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]7 ترجمۂ کہن فارسی مقامات حریری 

[] تصحیح و مقدمه و فہارس از: دکتر علاءالدین افتخار جوادی 
[] تیراژ: ٠۰٠۰‏ نسخه 

۶۳ چاپ اول»‎ Û 

[] حق طبع برای ناش محنوظ است 


حروفجینی :اقست ( ۱۷ شهرتور) چاپ, حیدری 
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پنام خلا 


برت ك بیشگفتار : 


متن حاضرء ترجمة کہن فارسی از اثر بی نظیر ادب عر یی 
یعنی مقامات حریری می باشد. بطور کلی در اواخر قرن چہارم» 
دو عی از انواع و آتار منتور یس که دز واقع ادامة آثار منثور 
مصنو ع و متکلف بود» با شکل و محتوای خاصی بین نویسند‌گان 
رایج گردید که اصطلاحاً فن مقامه نامیده شك . اگ چه اين فن‌در 
واقع با «ابن درید» و «ابن فارس» آغاز گردید» ولیکن بمعنای 
اصطلاحی وشکل پافتهء بو سیلة « بديع‌الزمان همدانی» و «حر یری» 
ادامه یافت. می‌توان علل و دلایل عمد رواج این نوع از اتواع 
ادبی راء علاقۀ مردم آن دوره به مطالعة آثار مصنوع و متکلف و 
احیاناً حمایت خلفاء و وزراء از اینگو نه نویسند‌گان و از همه 
مہمتں تأثیں عبارات مسجع درشنونده جہښت نیل به مقاصد و 
خواسته‌هاء ذکر نمود. بدیہی است افراط در پکار ہردن صنایع 
لفظی و معنوی و رعایت سجع و تکلف در آن و استعمال نوادر 
لغات و ترکیبات دور از ذهن»ء بتدریج موضوع را تحتالشعاع 
قرار داده و آن‌را محدودتر می‌ساخت. روی این اصل مقامه نو یسان 
بعدی متوجه این نقیصه گردیده و با تلفیق لفظ و معنی و اعتدال 
درآوردن صنایع و گنجانیدن مسائل و موضوعات گوناگونی از 
قبیل مذهب»› حماسه» عر فان» تنوعی در نوشتن مقامه ایجاد نموده 


۶ 


و می‌ توان گفت که از شيوه مقامه نگاری «بدیع‌الزمان همدا تی » و 
«حس پر ی» پیر وی دنمودنكد. 

E SE E 
کردم» تکلف این دو نویسنده در نثر نویسی و احاطۀ کامل آنان په‎ 
لغات و ترکیبات عر بی و بکارگرفتن آنا باشد که در دوران پعد‎ 
یا ازاف ہر ای ر عایت آن احساس نمی شده است و یا نو پسند‌گان»‎ 
آن احاطه و تسلط را در استعمال لغات در خود نمی‌دیده‌اند. پہہں‎ 
حال مقامات این دو نویسنده مشہور از این نظر که گنجینه و‎ 
مجموعه‌ای از لفات و تر کیبات عر بی بەحساب می‌آمد ند و در تعلیم‎ 
فن پلاغت و کتابت سہم بسزائی داشتند» از اهمیت ویژه‌ای‎ 
پر خو ر دار پودند و در مدارس و جحوزه‌های قدیمی نعتو ان مواد و‎ 
دروس اصلی تدریس می‌گردیدند. علت دیگر» مسالۀ تكکدیى و‎ 
استجداء در حکایات این دو نویسنده می‌باشد» که بعدها موافضق‎ 
-طبغ و شازگار با روحیۀ نویسند‌گان قرار نکرفته) اکن بس آن‎ 
شوه مقامه نویسی را رها کردها ند. اینجا لازم په ټذک است که‎ 
هدف « بد یعالزمان همد ا نی» و «خس یں ی» در مقامه نو یسی » داستان_‎ ` 
پردازی وة ات لهه وجو طقه ای محر وم پنام ل ساسان در‎ 
آن عضر و تأثیر عبارات و سخنان‌مسجع و موزون آنا درشنو نده»‎ 
این امکان را به این دو نویسنده داده است که پسیازی از مساتل‎ 
اؤ واقميات تلخ عضر و جاممةٌ خودزا بصورت کتايه و طنز و‎ 
ae “اتير اء وهجو وذم» از زبان این طبقه در‎ 
بیع ت‎ TE, SEE ق داقع‎ TE ٠ 
الزماڻ همدانی می باشد» جن ایتکه در داستانمای حریری توغی‎ 
نظم منطقی وجود دارد که در داستانهای همدانی مشاهنده‎ - 
تمی‌گدد. اشاره به نکات و مسائل اد بی لغوی»› اخلاقی» فقہی و‎ 
نحوی» ارزش نوشته‌های حزیری را چند پن‌اېر ساخته و استقاده‎ 
ااا رار با قا و‎ 
نظم که اغلب بخاطر استنتاجہای ظریف نویسنده از ز بان قہرمان‎ 
داستانہا سروده می‌شود» په آن اعتباری دیگر می بخشد. البته‎ 
تاگفته نماند که این نویسنده با ذوق در پاره‌ای از مساشل و‎ 
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موضوعات» ہر خلاف بد یع‌الزمان همد( تئٰ› عفت ۳ را ا 2 سسست 
داده و از راه اعتدال خارج شده ست . 

بدوان تردید چون ز بان وادب عر بی و فارسی SE‏ 
از هم پودند» این فن بټّمان شکل خاص وارد ز بان و ادپ فارسئ 
کس داید و دار قرن شسشم يى حمیدالدین پلىخى» داست به مقا مه 
نو یسن زد و مقاماتی E EE O‏ 
ال اقا ی ی ان اگرچه وی قصد :نوشتن مقاماتی 
ہر ای فارسی زپاتان داشت وليكن از چست ایک در زمان اوء 
دانستن ز بان و ادب عر‌بی و و تسلط در لغات و صرف و نح آن 
فضلى بەحساب می آمد› عملا این موصو را فر اموش نمسوده» 
ناگزیں از آوردن عبازات و جملات:و لغات و امثال عسربی د 
مقامه‌های خویش خودداری نکرده است» وتحت‌تأثیر مقامه‌های 
عر بی» بسیاری از ترکیبات و لغات آنہا را عیناً در .نوشته‌های 
خود وارد ساخته.است. :روی این٠اصل‏ حتی مسی توان. مضاميتن و 
موضوعاتی در مقامات وی یافت که تقلیدی صرف از مقامه‌های 
عں بی بوده و از آنہا. گر‌فته شده.است. البته. می توان. گفت که 
مو صو تکد ی و استعطاع .په آن. شکل دن مقامه‌های. فار سی .راه 
نیافته است و «قاضی حمیدالدین بلخی» اين مو ضوع را جل ...د 
چند مقامه پایه و اساس مقامه نویسی قرار 'نداده است. مقدمة 
مقامه‌های وی مطول و تقر یبا تو صیفی أست وراوی حکایات ر خلاف 
مقامه‌های عں‌بی يك دوست مخلص- و مسر بان می‌باشد. آمیختن 
نظم يا تش در حکایات وی جنب اظہار فضل و هنر تمای یدږ دو 
معنایی۔ہں مفموم نثن نمی‌افن‌اید. با.اندك مقایسه‌ای. بین این توخ 
آ ثار.۔ در زان و ادب. عن بی وفارسی» می تو ان اين نتيجه را گرفت 
که..اگن نو یسند‌گان ایںا نی تصمیم به ادامة این پدایسد.ادبی در 
ادب فار سی :می گ‌فتند» :بنحو :مطلوب می‌توانشتند از عسده. آن 
برآیند» ولیکن شکل و محتوای آن» موافق و سازگار:۔ پا ذوق 
نویسندگان ایں‌انی نبود» لذا بعد ازمدتی اندك» این‌شیوة مقامه- 
نویسی در ایران متروك گر‌دید و شاع و ضویسندۂ عالیقدر 
ایں انی پعنی شیح اجل سعك ئ س رحمه الله پا لوشن «گلستان» 
شیو مقامه تکار ی فارسۍ را که هماتاءتلفقیق لفظ ومعنى و اعتدال 
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در کار برد صنایع لقظی و ايراد مضامین عالی می باشد» جہمت 
ادامه و استفادهۀ نویسند‌گان بعد از خود ترسیم و تعیین نمود. 

با در نظر گرفتن این مقدمه و وجوه مشترك این فن در دو 
ز بان عر بی و فارسی و علاقه‌ای که په مطالیۀ اینگو نه آثارمنثور 
داشتم» تصحیح ترجمۀ فارسی مقامأت حریری راء که از نظس 
مسائل زبانی و لغوی و دستوری و ویڑگیہای سبکی می توا ندمفید 
فایده باشد» بعہده گرفتم. اميد است مورد قبول ادب دوستان 
قرار گرفته و خدمتی ناچیز به فرهنگت و ادب این کشور به‌حساب 
أییك. 


شرح احوال و آثار حریری 


ابو محمد» قاسم پن على بن عثمان» حر‌یری درسال ۴۶ ۴ هجری 
در قصبة «مشان» حوالی بصیه متولد شت ودرسال ۱.۶ ۵. در گذشت 
وی شخصی متدین و دأنشمند بود» در اوایل جواتی په کسب علوم 
ادیی و دینی پر داخت و أز محضس استادانی چون «ابوالقاسم 
فصل پن محمد بضس‌ی» کسب فيض دمود... وی بجمت دارا بودن 
خصائل پسندیده اخلاقی و مارت و استادی در فنون گوتاگون 
ادبی» بزودی توانست دردل‌مردم وادباء وخلفاء ووزرای‌ادب پور 
آنا راه یابد و غیر از کارهای ادیی به مشاغل دولتی نیز 
بپردازد. گویند وی کریه‌المنظ بود و در موقع تقکر ریش خود 
را می کند: 
شيخ لنا من ربيمة الفرس ينتف عثنونه من السموس 
اة الله الان كا د راه اسالد توان الرس 
کتاب «مقامات» اثر گ‌انقدر وی در زمان پک از همين 
خلقاء و وزراء نوشته شده است» ولی بطور:دقیق مشخص نيست 
په حمایت و اشارة کدامیك بو ده است. 
ينی در مقدمة مقامات بدون آنکه از کښبی تنام پیسد 
بطور مبہم این موضوع را ذکر می‌کند: 
«فاشار من اشار ته حکم و طاعته غنم ...۰ ). در اين مورد 
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e ال صورت تحقق پذیزفته‎ e 
از سایر حدسیات دقیقتر. و مقرون بە‌صحت می‌نماید.‎ 

قدر مسلم این اشنت: که خر یری این کتاب ر۲ :دز -نتال .:۴ ۵۰ 
هجری به پایان رسانید و بیش از پیش مشہورگردید. دراهمیت 
اين اثر همين اندآازه کاش اتتت که اذعان داریم شار خان‌د ا نشمنت 
بیشماری به شرح آن پرداخته و ادبا و فضلای زيادی به تقلیدو 
پیروی از آن مشغول‌گشته‌اند که از آن جمله‌می توان «الشر‌یشی» 
و «تناصیف يازجى» را نام برد در مالك عن بی نیز تر جمه‌هایی 
از اين کتاب صو رت پذ یر فته و شر وخی ہںآن نو شته شته است 
که از پین ات شرح «دو ساسی» قابل ذکر و دارای اهمیست 
می باشد. مقامات حر پر ی پنجاه مقامه دارد و ھر کد ام پحسساب 
داستانما «ابوزید سروجی» و راوی آنا «حارٹ بن همام» است» 
که هردو اسم خیالی و ساخته و پرداختۀ ذهن خود نویسنده 
می باشد. تآثیر مقامات بدیع‌الزمان همدانی را در آن نمی‌توان 
نادیده گرفت و حریری خود خاضعانه به‌این نکته در مقدمة کتاب 
اعتراف نموده و وی را مبتدع فن مقامه‌نگاری مي‌داند و خودرا 
پيرو سبك او کن می کند : 

«ولم یکن ا لحر یر ی مبتد ع ENT‏ ول آپاعذرهاء پسل 


سبقه الى هذا القن بدیع‌الزمان المد انىن .» وقضل را از أن 
متقدم په حسابپب ا 


فلا قبل مبكاها بكيت صبابة 
ولکن .یکنت قبل فہیج لى-البكتاء 
بكاّتا فقاشت الط اللمعقة: 


خاصی بر خوردار است و این موضوع در تمامی داستانہای وی په 
چشم می‌خورد. آغاز داستان با تحرك و فعالیت و گردش ومسافرت 


jo 


که لازمة جوانی است شروع می‌شود و آخر آن با استراحت و 
گوشه‌نشینی و تو به از اعمال گذشته و استغفار پایان می‌پذیرد. 
صر فنظر از موضوع کدیه» تنوعې در حکایات أا ار و جود ددد 
که خواندن آن خالی از لطف نمی‌باشد. بطور مثال وی در یکی از 
مقامه‌های خود خطیب بلیغی را په خواننده نشان می‌دهد که پس 
از اندرزهای حکیماته مجلس را ترك نموده و دور از انظار مردم 
به شرب خم مشغول می‌گردد» ویاگاهی شہر‌هاأ را همانگو نه که 
می بیند تو صیف می کند. بطور کلی می توان گفت که‌کتاب وی. بی 
نظلیں واز نظ انشاء و بلاغت بی‌عیب می باشد. 

آثاری که از این نویسنده معروف باقی مانده بشرح زیس 
ست : 1 


١ے‏ دو رسالة «السینيه» و «الشينيه» 

۲ آشعاری پر اکنده بجز از آشعار مقامات 
ب درةالغواص فی أو هاما لخواص 

۴ ملحةالاعراب فى صنأعةالاعراب 


۵ قصیده‌ای در وزن خفیف 


معرفی نسخ خطی و ترجمه‌های فارسی 


EN ORE‏ از ۹ نور ا 
۶۴ که در دانشگاه تہران موجود بود و هیک ادر أن استاد 
عاليقدر چناب آقای مجتبی مینوی فر اهم آمده يو د»: مورد استفاده 
و اساس کار قرار گرفت. این نسخه دارای ترجمۀٌ زیس سطور 
است» که در سال ۶۸۶ توسط محمدبن رشید استنساخ کسسدیده 
نام مترجم معلوم ومشخص نيست وليكن ترجمه كامل ولقظ بلفظ 
و دقیق می باشد. 

lk a CCS lk 
عبارا: تی از کاتب که سال فراغت از کتاپترا نشان می د هد› پایيان‎ 


می پلاین 3 . 

اب یلم تسخ بخ مقامات حریںی با تیجمة ۔فارسی (زیں 
سطور) مو جود در دانشگاه تښران په تشاتی ۱۸۸۷» موز ہں یتا نیا 
VAY‏ که عکسی از آن توسط مسوولين مسستں م در اختیار 
اپنجا نب قر ار داده شدك. مترجم آن فضل الله بن عثمان معروف په 
سراج کاتب و تاریخ پایان ترجمة آن‌روز جمعه دوازدهم جمادی_ 
الاولی بسال ۵۸۷ می‌باشد. آغاز آن با پیشگفتاری از مترجم 
شر وع شده و خاتمۀ آن بعد از متن اصلی به نوشته‌ای از مترجم 
وکاتب که هردو سال فراغت از ترجمه و تحریر را نشان می‌دهد» 
پایان می‌پذیرد. تحریں این نسخه روز چہارشنبه بيست و یکم 
ر بیع‌الاول سال ۶۶۲ توسط حسن‌بن‌علی خیاط جندی در روستای 
قری‌باۓ پایان پذیر‌فته است. این نسخه افتادگیہای بسیاری‌دارد 
و ترجمه کامل و دقیق نمی باشد. ‌صفحه حاوی ۱١‏ سطر ترجمه 
وحواشی پر أکندہ می باشد. 


روش تصحیح 


پس از تيه دو ترجمه و مطالمه و بررسی دقیق آنا و 
اداو نکاتی دربارۀ ویژ گیای لغوۍ و دستوری و سبکی»› 
Ca‏ نسخ محمد‌بن رشید را بجت کامل بودن و 
ترجمة دقیق لفقظ بلفظ» اساس کار قرار دادم و از نسخة ثانوى 
فقط برای جایگزینی کلمات و عبارات محذوف واحتمالا ناخواناء 
با در نظ گرفتن معادلہای عر بی»› استفاده نموده و آنہا را درمتن 
حاضر بااین علامت ( ( نشان داده‌ام. کلماتی که در داخل این 
لایر( )) ف فا فا کر ایی انت کان لماع در 
هیچيك از دو نسخه»ء ترجمه نشده بود لذا پنده با توجه به متن 
عر بی و تفحص و جستجو در فرهنگہای معتبں فارسی و عس‌بی» 
ہر ابر های فارسی صحیح و تقریباً نزديك به سياق کلی ترجمه» به 
آن افزودم تا رشتۀ مطالب ازهم نگسلد و خوانند‌گان محترم را از 
خواندن آن ملال حاصل نشود. 

از نظ رسم‌الخط› در این متن سعی شده است حتی‌الامکان 


¥ 


شیو ٬ٌمعمول‏ امروزی ز پان‌فارسی رعایت‌گرددتا ازاحتمال غلط ‏ 
خوانی جلوگیری گردد. درضمن تعداد انگشت‌شماری‌لغات متروك 
در این ترجمه وجود دارد که پا کوشش زياد موفق به پیدا a‏ 
آنہا در فر ھنگہای معتیں فارسی نگدیدم و بجت وت ار در متن 
ویکنواخت بودن شکل آنہاء واز نظن حفظ a‏ غیتاً دن مشن 
نقل نمودم تا انشاءاله با راهنمایی و توضیح ادیبان صاحبنظس 
در چاپہای بعدی شکل درست و صحیح آنا ثبت گںدد. 


مختصات سبکی و دستوری» لغوی و املائی 


هر چند که این ترجمه لفظ پە لظ بوده و با قواعد کلی و 
مدون دستورز بان فار سی‌مطابقت تدارد» ولیکن از نظر وی ق گیہای 
سبکی و لغوی و املائی» چون دتبالة WO E E E‏ 
قا پل تحقیق و بررسی می باشد. 

N ET 
آخر کتاب داده خواهد شد» تعداد قابل توجہی پیشاو ندهای فعلی‎ 
در این ترجمه بکار رفته است» که در بسیاری از موارد مفہوم‎ 
و معنای جدیدی بهفعل می ټخشد. نکتۀ قابل‌ذکن در این‌متن» نبودن‎ 
شکل واحد ہر خی آز. کلمات .و وازژه‌ها اسنت»› که از جنبة زبانسى‎ 
STS قا پل‎ 


تخفيف پو چو د آمده.. شت : 
الف ے مختصات املانی: 


شیوهة رسم‌الخط در نسخه‌های موجود همانند سایس نسخ و 
متون کته و قدیمی فارسی می‌باشد و از همان خصو صيات و 
وی گیسایی بر‌خوردار است که در آنا یافت می‌شود از جمله: 

.0 نو شتن حر وف «پ» و «چ» پشکل «رپټ» و ,«چ» 
نوشتن حرف زگت» بایات س کش 
. نوشتن «آنچه» و «انتکه» پشکل «انج» و «اتك» 

. حذف «هاء» غير ملفوظ در موقع جمع به «ها»ی علامت 


“ “€ = 


۴۳ 


چمع فارسی› مثل «جامسا و تاما» پجای چامه‌ها و تامه‌ها 

۵. جمع پستن کلمات مختوم په الق پا «ان» علامت جمع 
فارسی بدون!او ردن «یاتی» که قاعدۃ” در حالت جمع نو شته می شود› 
مثل «داناان و تواتاان» بجای «داتایان و توانایان» 

۶. نوشتن «ازو» و «ازیشان» بجای ازاو و ازایشان و امثال 
آن 

۷. استممال «کی» پجای «که» 

۸. نوشتن «کرا» بجای «كەرا» 

.٩‏ در الت اضافه در مواقعی که حرف آخر مضاف په الف 
ختم مي گردد› علامت اضافه‌گاهی حذف می گر دد. مشل «اد با تمام» 
یا «وقتما نماز» : 1 

.٥‏ توشتن «جندانك» پجای «چندانکه» 

۱ .جداء نوشتن ضمایر متصل از قبیل. «شگفت‌شتان _ 
فراموش‌تان» بجای «شکفتشان و فر امو‌شتان» 

1 . نوشتن کلمات «اوام که ای» پخجای «اویم ت کییٰ» 

۳. حذف همزه پعد از حروف اضافه» متثل «ازین» بجای 
«ازاین» 


پ مختصات سبکی و دستوری: 


١‏ چمع پستن «م‌دم» و «گروه» پا «ان» 

۳ . استعمال «یا» بجای «آیا» در موارد استفہام 

۳. استعمال حرف اضافه «می» 

۴. پکار بدن افعالی امثال: «پوشیده کرد» پجای «پو شانید» 
«اند یشه کرد» بجای «اندیشید» و «پ‌یده کرد» بجای «پرید» 

۵. استعمال «را» په معانی «په» و «پا» و «از» و «در» 

۶. العاق حرف «شین» به آخر فعل امر و ارادهٌ معتای:خاص 
از قبیل: «انگیزش» و«پیو ندش» و«توانش» و «زیش» و«سگالش» 
و. «مالش» 

۷. بکار بردن حرف «باء» در موارد زینت و تأکید و تعدیه و 
اتصاف 


۴ 


۸. استهمال «همی» و «همیدون» 

.٩‏ بکار بردن «پا» در معنای « به و پسوی» 

.٥‏ بکار بر دن «خند‌نده» بجای «خندان» و «گوار‌نده» پجای 
«گوارا» و نظایں آن 

.١‏ مطابقت صفت و مو صرف در بعضی مواقع بطور متال 
«هم سقریا نی موافقان» و «رفیقانی ظر يقان» 

۲. استعمال كلمة «نيك» به معنای سخت و زياد 

۳. اضافۀ «یاءع» به گونۀ وجه وصقفی افعال و اراد معنای 
حاصل مصدری از آنا از قبیل: «آرامیدگی» «افسردگی» ‏ 
«انگیختگی )» « پیو ستگی »- «داشتگی» «ر مید گی )»- «ستیہند گی» 
«شنودگی»۔ «کشید گی »- « گر فتکی » «گشاد گی» «گو ارد گی» 
«ماندگی» ‏ «ناشناختگی» ت « تفر ید گی» شد « تنہفتگی» 

۴: استعمال افعالی از قبیل: «نفر‌یدند» و «پژم‌ید» که 
امروزه بصو ر تہای «نقن‌ین کید ند» و« پژ مده شد» پکار می رو ند. 

۵. ساختن تر‌کیباتی با پسو ند «تاك» از قبیل «ر غبت ناك» 
و «علت ناك» ٠‏ 

۶. بکار بردن افعال مر کب بافعل کردن» که جزء اصلیآنہا 
شکل عر بی دارد از قبیل: «دلیل کںدن» و «رحیل کردن» و «ر صد 
کردن» و «سابحج کردن» و «سا خط کردن»و » صرت کںدن» 

۷. پکار بردن شکل متعدی افعال از قبیل: «یارانیدن» و 
« بيار امانیدن» و «پیاسایانیدن» و« پیو ندانیدن» و «درماتانیدن»و 
«در پا پا نیدن» و «شتاوانیدن» و«مزانیدن» 

۸. استعمال ضمایر منفصل پجای ضمایر متصل بعد از 
مضاف» پطور مثال: «گروه شمارا» بجای «گروهتان را» و«چشم 
تر ا» بجای «چشمت را» و«دلمن» پجای «دلم» و نظایر آتہا. 


چ مختصات لغوی: 
در این ترجمه لفات و تر کیباتکہنۀ فراوانی پکار رفته‌است»› 


کہنگی و عدم تکرار در متون فارسی» متروك گردیده‌اند. چون 


فہں ست کاملی از لغات و تر گیباٹث در ڀايان کتاب آورده خو أ هك 
شك ٤‏ ن۱ پبەذ کس چند تمو نه اكتفاء می نمایم . 


بازیانه به معنای !سباب بازی 

ڀژڙو هان پردن يه ممنای غبطله 
خو ردن 

خوار به معتای طعم» مزه 

سول به معتای ناخن پای شتر 

کاردو به معنای شکوفه 

یخنی به معنای اخیره 

افسر ده کف پەممنایى بخیل 


خوب‌کاری به معنای احسان 
روزانگیختن به معنای روز 
قیامت 
سرگذار کردن په‌معنای رها 
کردن 
شید‌از باتی به معنای فصاحت 
ویژه‌کار په معنای مخلص 


صورتہا و شکلہای گوناگون کلمات 


کتابت لغات در این تر جمه تابع هیچ قاعده وقانون مشخصی 
تیست »> لذا شکلہا و صورتہای متفاو تی ازیك کلمه راء که نتیجۀ 
تبدیل و ادغام و حذف و تخقیف می باشد» می توان در اين متن 


یافت که از جنبۀ تحقیقات زبانشناسی دارای اهمیت ویژه‌ای 


بادوان بجای بادبان 
بیاوان بجای بیابان 
پاسوان بجای پاسبان 
دروان بجای در يان 
دروایست پجای در بایست 
دریاو نده بجای در يا پنده 
دشتو‌ان بجای دشت‌بان 
دید وان بجای دید بان 
سایه‌وان بجای سایه بان 
کاوین بجای کا بین 
میزوان بجای میز پان 
نردوان بجای نردبان 
نگه‌وانی بجای نگہبانی 


E 
څو ه پبجای مه‎ 


خبه یجای خمه 
HHH‏ 


جوژه بجای جو جه 


کک 
زفان بجای ز بان 
BH‏ 


خوسبیدن بجای خسبیدن 
خوفتن بجای خقتن 
اوفتادن بجای افتادن 
ناخون بجای ناخن 

سخون پجای سخن 


2 اشتر بجای شتر 
برزیدن بجای ورزیدن افشردن 'بجای فشدن 
بیر‌ان بجای ویران ت 
8 استادن بجای ايستادن 
اوروزان بجای, افر وزان برو بجای ابرو 
اوراشتن بجای افر شتن پر کندن بجای پر اکتدن 
اوکندن پجای اذکندن خردنی بجای خوردنی 
خرشید بجای خو ر شید 
بستاخی بجای گستاخی گرستن بجای گر یستن 
2 نگوساری بجای نگو تساری 
دژنام بجای دشنام گیا بجای گیاه 
دژوار بجای دشوار بتں‌ین بجای بد ترین 
ا درستر‌ین بجای درست ترین 
پر تھ بجای پںدہ دوست بخای دوست یں 
زشت بجای زشت تر 
چہاروا بجای چہارپا هیچین بجای هیچ چیز 


در پایان وظینة خود می‌داند که از اساتید محترم و ارجمند 
آقایان دکتر حریرچی و دکتر حاکمی و دکتر لسان و دکتر روشن 
که در تصحیح این متن بنده را ارشاد و راهنمایۍی فسمودند. و 
هم‌چنین از آقای باقر‌زاده مدير و مسئول محترم انتشارات توس 
که صمیمانه در چاپ این کتاب همکاری نمودند» سپاسگزاری 
کنك. 


علاءالدین افتخار جوادی 
FSF /۸/1‏ 


بسماللهالرحمن‌الرحيم 


ای بار خدای» ما می‌ستاییم ترا برآنچه در آموختی از هویدا 
سخنی» و فرا دل دادی از هویدا کردن سخن» چنانچه می‌ستاییم ترا 
برآ نچه فر اجمع کردی از دادتی» و فروگذاشتی آز پرده..و (پناه 
می‌گیر‌یم به تو) از تیزی زبان آوری» و افزونی بیہده گویی» 
چنانچه پناه می‌گیر‌یم به‌تو از آلودگی کندز‌بانی» و رسوایی بسته 
زبانی. و کفایت می‌خواهیم به تو در آشوب افتادن به‌غایت‌ستودن 
ستا ینده› وچشم فر اکر دن‌مسامحت کننده؛ چنانچه کفایت می خو اهیم 
به تو از نصب شدن مرخرد داشتن (طعن کنندہ) راء و پرده دریدن 
رسواکننده. و آمرزش می‌خواهیم از تو از راندن آرزوها به بازار 
ا چنانچه آمرزش می خو اهیم از تو از گردانیدن گامہا به 
خطه‌های گناهان. و بخشش می‌خواهيم از تو سازوار کردنی که 
کشنده باشد (به ا کار و گفتار)» و دلی گردنده باحق و 
ز بانی آراسته به راست‌گویی» و سخنی نیرو کرده بهحجت» و (رای 
صوابی) بازدار نده از چسبیدن سوی باطل و (اندیشة) ق کننده 
(هوای) نفس راء و بینایی دلی که دریابیم بد ان شنا۔خت تقد یس › 
و اینكه نيك بخت کنی ما را به هدایت خود به‌دانستن» و یاری کنی 
ما را به یاری دادن بر هویدا کردن سخن» و نگه داری ما را از 
بیر‌اهی در روایت و بگردانی ما را از نادانی در مطایبت» تا ایمن 


۸4 


شويم از دروده‌های زبائهاء و کفایت کنند از ما غائلههای 
سخن‌آرایی؛ تا بنیاییم به آمدن جای بن‌هکاری» و بناستیم به‌استادن 
جای پشیمانتی» و بر ما نیوشند تبعه و نه خشمی سبب خشمی» و نه 
ملجاً شویم به‌عذری از بادره. ای بار خدای» حقیقت کن ما را این 
آرزو»ء و بده ما را این جسته» و برهنه مکن ما را از سایۀ فراخ 
انعام خود» و نکن ما را خاییدن به خاینده. بدرستی که بیاز یدیم 
په تو دست گدایی و خاضع شدیم بهتن در دادن حکم ترا و نیازمندی» 
و فرو آمدن خواستیم بار!ن کرم ترا که وافرست» و منت ترا که 
عامست» په‌زاری جستن» و آخریان (امید)» پس به نزدیکی جستن 
صلی الله عليه آن مہتر خلق» و بر شفاعت‌کننده شفاعت شو نده در 
روز حشر آنکھ مہ کدی بدو پیغامبر‌ان. راء و بلند کردی درج 
او رادر علیین» و و صف کردی او رادر کتاب هویدای خود» گفتی 
و تو راست‌گو یتر گویندگانی: (نفرستادیم ترا مگ رحمتی از ہہں 
جا نیان) «کەآن خو انت رسول است گامی»› خداو ند نیںو»ء نزدیك 
خداو ند عرش با مکانتی و جاهی»› فر‌مان برده آنجا و امین داشته.» 
پار خدايا» در ود ده يرو و بر آل او که راه تمایند‌گانند..و پیاران او 
که پیفر‌اشتند دین راء و کن ما را سمت اورا وؤ سمت ایشان. را 
پس‌روی‌کنندگان» و سودمند کن ما را به دوستی او و دوستی 
ایشان همه» که تو ب هرچه خواهی توانایی» و به پاسخکردن دعا 
سن‌ایی. اما بعد بدرستی که برفت به بر‌خی از انجمنہای اد بی 
که بیارامیدست درین زمان باد آن» و فرو نشسته است چراغہای 
آن» ذکن مقاماتی که نو آورد آن را بدیع همداتی» که بسیاردان 
آنجا. بود خدای بترو رحمت کناد._ و تنسیتکد. به اپوالفتح 
الاسکندری انشاء آن» و به عیسی بن هشام روایت آنء و ھن دو 
و و ا ا کک 
اشارت او حكم باشد و طاعت او غنیمت» که انشاء کنم مقاماتی که 
از پی فراشوم در آن ہں پی.بدیع همدانی» و اگرچه در نیا بد (لنگت) 
غایت سیر (اسب قوی) را. بازو بگقتم آنچه گفته‌اند در حق کسی 
که (جمع کرد) ميان دو کلمه» و به نظم کرد بیتی يا دو بیت» و 
در خواستمی که ما معفی دارد از این مقامی که حیران شود در آن 


فہم» و شتاب‌زدگی کند وهم» و ميل فروکند بهغور عقل» و هویدا 
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کند (قیمت) مرد راء و درمانده شود خداونده آن بدانکه باشد 
(چون جمع کننده هیمه درشب» یا گرد کنندهٌ پیادگان و سواران)» 
و نادره سلامت پابد بسیار گوی» و یا درگذار ند او را پەس 
در آمد تی . چو مساأعدت نکرد به بازداشتن» و دست بنداشت ازین 
گفتء.. لبيك گفتم: خو اندن )او را چنل بيك گفتن: قران بی‌دار: 
و پذل کردم در لاعت او غایت توانش تواناء و نو بگضتم پآنچه 
رنج آن بکشیدم از طبعی افسرده» و هشیاری فرو مرده» و فکی‌تی 
که (آب آن بېرزمین فرو خورده شده)» و اندیشه‌های رنجدیده - 
پنجاه مقامت» که (جامع است) بر جد گقتار و هزل آن» و لفظآی 
باريك ((و خوب آن))» و ۰ بیانهای روشن و (مس‌وارید‌های آن)». و 
اد بای تمکین و تادره‌های آن» (تا بییں‌استم آن دا( از آیات قی‌آن» 
و تیکوئیہای کنایتہاء و (بیاراستم) به مثلہای عس‌بی» و 
لطیفه‌های آدبی» و اشکالاتی نحوی» و فتواهای لغوی» و رسالتہای 
بکر» و خعلبه‌های .نیکو و آراسته کرده» و پندهای گ‌یاننده. و 
مضاحکی بەلہو آر نده» ازآنچه۔املاء کردم جملۂ آن‌را یں| زیان 
ابوزید السروجی». و بازنہادم روایت آن را به حارث‌بن همام 
البصرى و آهتگت نکں‌دم به مظایبت و چل. و هزل آوزدن در آن»› 
مگن به نشال آوږدن خو ا نند‌گان آن٬›‏ و بسیاز کس دن . اعت 
طالبان آن. و ننہادم در آن از شعس‌ھای بیگانھ مگ دو بیت ھں دو 
فرد» که اساس نہادم پر آن. دو بیت بنای مقامت حلوانی» و دو 
دیگر با هم آمده که در آوردم آن را در مقامت کس‌جی. و آنچه 
گذشت آست خاط من .ستا نند . بکار ت آن». و ذوآں ند شلں‌ین و 
طلخ آن. و این با خستو آمدن من ا ست ,انکه بدیع هنمد!:3ا سایق 
است در غایتہاء و خداو ند آیتہا اس ت در بلاغت» و بدانکه (پیش 
آینده) پس از او نو آوردن مقامتی را؛ و اگ چه او رااداده 
باشند بلاغت قدامهء. بن نحو یت مگن. از فضالة او» و پناںوا پل آن 
رفتن جای مگر به‌دلالت او. و نیکو گفت آن قائل: ١‏ 


اگ پیش گریة او بگز‌یستمی از آرزومندی' ۰ 
به سعدی شقا دادمی تن خود را پیش از پشیمان شدن 
ولکن بگریست پیش از من بینگیخت مرا گریه 


‘¥o 


گر یۂ آوء گفتم: فضل پیشی گیر ندہ راست 


و اميد دارم که نباشم درین هذر که آوردم آن را و درین 
آمدن جائ که بدان درآمدم به تکلف»› چون (کاو نده و پژ و هنده) 
از سبب هلاکت خود به چنگال خود و پ‌نده نرمة بینی خود را 
به دست خود» آنکه در رسیده با شد به زیان‌کارترینان کارها آن 
کسانی که‌گم شد کار اپشان در ز ندگانی دنیاء و ایشان می پندار ند 
که نیکو کرده‌اند ایشان کار. بازانکه من و اگ چه اغماض کند 
در حق من زيرك که خود را تادان سازد» و دفع کند از من دوست 
محابات کننده» (نزديك نباشم) که خلاص يابم از نادانۍ که خود 
جاهل باشد» پا خداو ندکینه که خود را جاهل سازد» که فرو ند 
از درجة من از بہر این وضع راء و (مشہور کند) که این از 
باز زدهای شرعست. و هرکه (سره کند) چیزان را به چشم عقل» 
و نیکو بنگد در بنای اصلساء (نظم کند و پیو ندد) اين مقامات 
راء در رشتۀ فایده داد نیماء و :پز‌اند:آن‌را بر راه تہاده‌هاء از هھ چه 
که آن را سخن نیست و با خود حیات ندار ند. نشنوده اند که مید 
سمع کسی از آن حکایتماء که در کلیلهودمنه است»› ڀا بزه‌کار 
ناد راویان آن را در وقتی از اوقات. و بعد هذا چون کارها 
معینتر ست به نیتہا» و بدان است بسته شدن عقدهای دینی» چه 
تنگی باشد ہں آنکھ بھەابتداء بگویں لطیفھ‌ھا از ہہ بیدار کںدن»› 
نه از ہبہ پوشیدہ کردن» و بہںد آنرا ہر راه پیراستن سخن» نه 
دروغما! و هیچ باشد او در آن مگ په منرلت آنکه پاز خواند از 
بہں درآمو‌ختن»› یا راه نماید به‌راهی راست! ۰ 


باز آنکه من خشنودم بدانکه بار هوا بکشم ` 
و برهم از آن» نه برمن غرامتی و نه مرا غنیمتئ 


و په خدای قوت می‌گیرم در آنچه قصد کنم» و پناه 
می‌گیرم از آنچه عيب ناك کند و راه می‌جویم بدانچه راه تمايید 
که نیست پناه مگر با او» و نه پاری خواستن مگ بدو» و نه 
سازوارکردن مگر ازو و نه رستن جای مگر او. برو تکیۀ دل کردم 


۲3 


و پدو می باز گںدم› و اشتیاق می تمایم . 
مقامة اول 


یار ا چون SE‏ 
I CS‏ 
فاو! افکند مرا نوایب روزگار تا افتادم به صنعاء یمن. در شدم در 
آنجا تی بوده توشه دانہای من» ظاهں شده بی‌چیزی من؛ پادشاهی 
نداشتم ہر آن قدر توشه که بسنده بودی مراء و نیافتم در انبان 
سر گشته» و جولان می‌کردم در مجامع آن چو گردیدن کسی که 
گید چیزی ہںآید› و می جستم در چر‌ازار‌های نظر‌های ‏ خود» و 
مبارك شمرده‌های بامدادها و شبانگاهسای خود» با هنری را که 
کہنه کنم او را دیباچۀ روی خود» و آشکارا کنم با او حاجت 
خود یا با فر هنگی که فج دهد دیدن او تاسای مرا و سيراب کند 
روایت او تشنگی مرا؛ تا ادا کرد مرا آخر طواف من و راه تمود 
مرا ابتداء لطفہای ایزدی» بە‌انجمنی فراخ» مشتمل بر زخحمتی 
و گی یه ائ . در شدم درمیان جمع» تا معلوم کتم سبب کكشيدن اشك»› 
بدیدم در ميان حلقه» شخصی از گو نه گشته آفر‌ینش او» برو پود 
ساز و یراق سیاحی» و او را بود نالة توحه‌گری» و او مین می کرد 
سجعسا را به گوهن‌های لفظ خود و می کوفت ہر گوشہا زجنس 
کننده‌های پند خود» و گرد او در آمده بود گروهان آمیخته» چو 
گرد در آمدن تیر ايه به ماهء غلافېای میوه به میوه؛ (پسښس برفتم) 
به سوی او تا فراز گیرم از فواید او» و بزچینم برخی از فراید 
او» شنودم ازو که می‌گفت آنگه که می‌پویید در جولان خود» و فا 
کف انداختن شد و فا بانگت بدیسه گفتن شد: انی آتکه خینر ان 
شده ای در غلوای خود» و فرو هشته‌ای جام کب خود» و سرکشی 
می‌کنی در تادان سازیہای خود» میل کننده‌ای به اباطیل خود... 
تا بە‌کی روان می‌خواهی بودن ہر گمزاهی خود و گوارنده 
SE O O‏ به نايت 
می‌خواهی رسید در کبر خود» و (باز نمی ای بفنتئ) از اوخوا ! 
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مبارزه سی کنی بهە‌معصیت خود با پادشاه ناصیۀ خود» و دلیسری 
می‌کنی به زشتی سیرت خود» بردانای سریرت خود» و پنہان 
می‌شوی از خویش نزدیك خود و تو به دیدارگاه رقیب خودی» 
و خواهی که پوشیده بأاشی از ملوك خود» و نمی‌دانی که پوشيده 
نیست هیچ کار پوشیدہ ہں ملیك تو . می پنداری- که سود کند ترا 
این حال تو چو .(فراز آید رحلت تو)! یا بر‌هاند ترا مال تو چو 
میت کند دیا | عمال و ااا تیار کنا الکو کسان کو چان 
بلغزد قدم تو! یا مہ باتی کتد ہس تو معش تو» روزی که درهم 
آرد ترا قیامت تو! چرا نه روش‌گیری راه با هدایت خود» و 
شچابانن علاج درد خود راء و چر| کند کنی تیزی عدوان خود و 
چرا نه باز ز نی تفس خود را که آن بزرگتر‌ین دشمنان تست! آخر 
نەمر گٹ‌وعده‌گاه توست پس چیست ساختن تو آن‌را! و .به پیں يست 
بیم کںدن تو» پس چیست عدار ٿو» و ادل لحد ست آرامگاه ٿسو› 
پس چیست گفتار تو! و با خداست ۔بازگشت تو کیست :پان تو ! 
دی ر گاهست که بیدار کرد ترا روزگارء تو خود راادں خواب ساختی» 
و بکشید تںاپندء تو با پس نشستی› و ھویدا شد ترا عیں تماء » خود 
را کور ساختی» و هویدا شد تا حق» .تو ستیمیدن کردی» و با 
ياد. تو داد.ټر گت ټوجفر موشن بږگزیډی». و دشت :داد ات !ا کبه 
مواسات کنی؛. نکر دی. ہں می گز‌ینی پشبیزی ںا: که یز وعاء کئی اپ 
پندی که یادگیری» و برمی‌گزینی کوشکی که بلند کنی آن راء ہں 
خو بی که بذل کتی» و سرد دل می‌شوی از راه .نماينده‌ای که ازو 
هدایت خواستی» رغبت نماینده‌ای به توشه‌ای کە‌هدیه‌گیری.آن راء 
و غلبه می‌دهی دوستی ثوبی که آرزو می‌کنی آن راء بر ثوایی که 
,می ری آن‌را. ياقوتہاکه به صله‌یابی» دلآویز تزست ترا از وقت_ 
های نماز و گر انی کردن‌کاوین دختر‌ان» گزیدہ تں نزدیك تو ازپیاپی 
کردن‌صدقات» و کاسه‌های پہن بالوان طعام» آرزوانه تر به تو از 
نوشته‌های دین» و مزاح با قر‌ینان» انس دهنبدهتر ترا از خواندن 
قرآن. می‌فرمایی بەخو بی :و بحرمت _ندازری بریفته. آن‌را و باز 
می‌داری از منکر و خود باز ناستی از آن» و دور می‌کنی از ظلم 
پس می‌آیی بدان» و می‌تر‌سی از مردمان و خدایسژات. که ازو 
یتر سی . :آنگه ا بر‌خواند: 
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نیستی باد جویان دنيا را 

که هنان خود بدان گردانیدست گویی .که می‌ریزد بهسوی .آن. 
با هوش نیاید از غایت حرص 
بدان و پسیاری عشق آن 

و گر بدانستی بسنده بود او را 


پس او بنشاند گرد خود راء و کم کرد کف دهان خود راء و 
در پازو افكند انبانك خود» و در بغل گرفت عصای خود. راوی 
گفت: چون بنگر‌یستند آن گروه به‌خویشتن فراهم گرفتن او» و 
بد ید تد ساختہ شدان او جدا شدن را ان مس کز۔اوء درآورد ھں یك 
ازیشان دست خود در گریبان خود و پر کرد او را دلوی از عطای 
خود و .گفت :صف کن .این را .در :تفقة خود یا پیر اکنن.آن. زا 
بر رفقة خود. فراز پذیرفت آن‌را ازیشان چشم فرو خواباننده» 
و برگشت ثناگوینده» و فرا استاد وداع کردن هر کس که از پی 
او فرا می‌شد» تا پوشیده ماند :بر‌یشان راه او» و گسیل می‌کرد 
آن را که پی او می‌شد» تا نداتند منزل او. گفت حارٹ پس همام: 
که از پس فرا شدم پوشیده ازو جسم و بدن خود راء و ہقفتم پر 
اث او از آنجا که ندید مںا؛ تا بر‌سید به سوراخ کوهی» :و تاپیدا 
شد و در رفت در آنجا برغقلتی و ض‌یبی. زمان دادم او را چندان 
که برون کرد دو نعلین. خود» و بشست دو پای خود پس تاگاه 
پیش آمدم برو» و يافتم او را روی در روی کرده با شاگسدی» 
ږا تي سفیند» .و پزغاله‌ای نیم ہں‌یان». و پیش اپشأن خمی نبید. 
گفتم او را: ای مد» این باشد آن‌که ديدم خبن توء و این که 
می بینم آزمایش تو!۔ بنالید چون نالیدن رعد بہاری» و خواست 
که از هم جدا شود از خشم؛ و همیشه تین می نگریست به من تا 
بترسیدم که حمله برد بر من. چون فرو مرد آتش خشم او» و 
پوشیدہ شد آتش تشتگکی و گرمی اوء ہر خواند: شع 


در پوشیدم گلیم سياه می‌جستم افی‌وشه را 
و در آویختم دام خود را در ھں خرما که دان سخت نگیںد 


۲۴ 


کردم پند خود را دام داهولی 

که بقریبم صید نر را بدان و صید ماده را 

درمانده کرد مرا روزگار تا در شدم 

به باریکی حیلت خود ہر شیر در بیشۀ او 

باز آنکه من نترسیدم از گردش او 

که شوخگن کند تن ما ۔تنی آزور حریس 

و اگر انصاف بدادی روزگار در حکم خود 

هرآینه پادشاہ نگردانیدی ہں حکم کردن اهل عیب و نقصان 


پس گفت به من: نزدیك شو و بخور» و اگ خواهی برخیز و 
بگو. باز نگرستم به شاگرد او» و گقتم: سوگند می‌دهم بس تو 
بدانکه بدو می دفع خواهی رنج راء که خبر کنی مرا که کیست 
این! گفت: این ابو زید سوجی است چراغ غر‌یبان» و تاج 
ادیبان. باز گشتم از آن سو که آمدم» و بگن‌اردم شگفتی را از آنچه 


ديدم . 
مقامة دوم 


| حکایت کرد حارث همام گفت: حریص بودم از آنگه باز که 
دور کرده شد از من تعویذهاء و درآویخته شد به من دستارهاء 
E ETR SL‏ 
جمازگان طلب راء تا درآویزم از ادب بدانچه باشد مرا آرایشی 
میآن خلق .و .ابی بارنده نزدیك تشنگی۔ ٠و:‏ بؤدم از بز غایت 
حرص ہپ فر از گر فتن آن. و اميد در پوشیدن جام آن» پزوهش 
می کںدم پا ھں که بیافتم که بسیار دان است و يا اندك» و پاران 
می‌خواستم از باران بزرگت قطره و خرد قطره» و روزگار می 
گذرانیدم يه‌شاید. بود وکن باشد. چون فرود آمدم بەخلوان و 
بیازمودم برادران راء ((و ہن رسیدم قدر مر‌دمان را))؟ و 
بیاز مودم آن‌را که نتگین کرد و آن‌را که پیاراست»› بیافتم پد انجا 
ابوزید سروجی را می‌گشت در کالبدهای تسبت پاز پردن بەھں 
کس» ((و می پویید در راهہای کسب کردن))؛ و دعوی می کرد 
گاهی که او از ال ساسانست» (و نسبت می‌کرد گاهی) ( به‌مہتران 


2 


غسان)» و (بیرون می‌آمد) گاهی در شعار شاعر‌ان» و می‌پوشید 
گاهی (تکہر متکبران»› جز آن که او ا کین بال او)» و هو یدایی 
محال او» آراسته ((بود)) بهسیر ایی منظرۍ و. روایتی؛ وسازواری 
و دانشی» و بلاغتی (عجیب و خوش آینده)» و پدیہۂ فر مان ہں‌دار› 
و ادہہای تمام» و قدمی پر کوهہای علمہا بر شده» تابود از نیکوی 

ساز های او» بدو می آمد تد با همه علتہای او و از ہیں فراخی 
روایت او» میل می کرد ند بەدیدار اوء و از بہں فریبناکی سخن 
تی ا ندرد دل ھی ودنا ار یں ا یری رون یا او و بارا بی 
خوش آوردن او فواید راء مساعدت می کس د ذد با او پە‌مراد او. 
درآویختم بەر یشه های او› از د بین خا صیتای ادبهای او» و رغیبت 
نمودم در دوستی با اوء از ہہں گزیده‌های صفات او. 


بودم بدو می‌زدودم اندیشه‌های خود و چلوه می کردم 
روزگار خود را گشاده روی دروشان روشنایی 
می‌دیدم قرب او را ق بتی و منزل او را غنیتی 
و دیدار او را سیرابی و حیات او مرا بارانی 


و در نگت کںدیم ہں آن یك چندیء انشاء می کرد در ھں روزی 
دلگشای» و دفع می‌کرد از دل من شبہتی» تا بساخت و بیامیخت 
مر او را دست درویشی قدح جدایی و ہر آغالید او را نیافتن 
استخوانی که باز جوید بر طلاق دادن عراق» و بینداخت او را 
ا ها اورف هھ با ای ناق غا ودر 
پیود او را در رشتۀ رفقه‌هاء جنبیدن علم بی‌غنیمتی. تین کرد از 
بہں رحیل تیزی عزم خود راء و برفت می کشید دل را به زمامهای 
ان . 1 


نیکو نیامد پەمن آنکه روان من بسته کرد و کار من بساخت پس دوزیاو 
و آرزومند تکرد مرا آنکه پر اند مرا از پہہں وصال خود 
و نه پدرخشید مرا از آنگه که او برمید ماننده او را در فضل او 


و نه خداوند خصلتہا جمع کرد مانند خضلتہای او 


۶ 


و پنہان شدن خواست از من یك چندی» نمی‌شناختم او را 
بیشه‌ای» و نمی‌يافتم ازو هویدا کنندۀ خبری. چو باز گشتم از 
غر بت خود بارستن جای شاخ خود» حاضر آمدم په کتاپخانه آن 
که انجمن ادب‌آموزانست»› و به‌هم رسیدن جای ساکنان ازیشان 
و غر‌یبان» همی درآمد خداوند موی روی گشن و آسای باخلل» 
سلام کرد ہیں نشستگان» و بنشست در با پسہای مردمان پس در 
استاد آشکارا می کرد آنچه در مشکای او بود» و بهە‌شگفت می‌آورد 
حاضر ان را به هوید! سخن خود. گفت آن را که پېلوی او بود: چه 
کتا بست آنکه می نگری درآن؟ گفت: دیوان ابو عباده ے بحتری ‏ 
که گواهی داده‌اند او را بنيك آوردن و نيك گقتن. گفت: هیچ 
دیدور شدی او را در آنچه دیدی بر بخن بدیع که آن را ملیسح 
شمردی؟ گفت: نہماز» آن قول اوست: 


برهم نہاده یا از ژاله یا از کوپله‌ها 


که او نو صنعتی آورد در این تشبيه که ودیعت ناد در آن. 
گەت ابوزیت او را: ای شگفعا از ضایع گذاشتن ادب! هر آنه 
فن به شمردی ای فلان خداو ند آماس راء ودردمیدی در (جزآتش )1 
کجایی تو از آن بیت نادر که جع کننده است جمله تشبی ات 


دندان‌را و پر‌خواند: 


تن من فدای آن د ندانی که دروشانست منديدن چای او . 
و بیاراسته.اسشت آن‌زا خنکی و آبدازی که کفایت است ترا (از اطراوتہای 
دیگ) 
می‌مندید از مروارید ترو از ژاله 
و از کوپله‌ها و از کاردو و از سوارگان آب 


جید شمرد آن را هں که حاضر بود آنجا و شیرین شمرد آن 
را و بازخواست ازو دیگر باره و املاء خواست آن را. و پرسیدند 
که کرا است این بیت» و زنده است گویندٴ آن پا مرده؟ گفت: 


¥ 


سو گند به‌خدای» که حق سزاتر که آنرا پس روی کنند و راست 
سزا باشد که بنیوشند؛ بدرستی که این ای گروه من» مرهمراز 
شما را است امروز. گفت راوی: گویی که جماعت پهشك شد ند 
بدین نسبت او و اپا کردتد بار داشتن دغو یاو زا بدانست 
آنچه درآمد در فکر‌تہای ایشان» و واقف شد بدانچه نان بود از 
انکار ایشان و حذر کرد که پیشی گیرد بدو نکوهشی»› ہر خواند 
که بر خی از گمان پزه است. پس گفت: ای روایت کنندگان شعر»› 
و دارو کنند‌گان گقتار بیمارء بدرستی که خلاصة گوهر پیدا شود 
به گداخثن) و دست ي بشکافد ردای کان قىت 
گقته اند در آنچه گذشتست زوزگا : 

که نزدیك آزمایش گرامی کنشد مرد را ایا خو ار کنند» و٣‏ ایناٹ 
من آشکارا کںدم نانی خود را از ب آزمایش» و عرضه کردم 
جامه‌دان خود را براندازہ گفتن . پیشی کرد یکی از حاضزان و 
گفت: من می‌شناسم بیتۍ که نبافته‌اند هیچ بیتی بر نورد آن و 
(جواتمردی نکرده' 3 طبغی بەمانندة آنءَ اگن ټر می گزیتی 
فریقتن دلہاء نظمی ڊ بیار ہین ناد و روش و پر خواند: 


بارانید مروارید را از نرگس ۔ اشك چشم ‏ و آب داد 
گلی را رخسار را - و فرو برد بزسنجیلان ژاله را 


و می نبود مگ چو چشم ہں هم زدنی یا نزدیکتں تا۔ برخواند 
و غریب آورد: 


درخواستم آن زن را آنگه که زیارت کرد برداشتن روی پوش او 
که سرخ بود و ودیعت نادن در گوش من خوش‌تر‌ین خبری 

دور کرد شفتی را که درپوشیده بود بر روشنایی ماه 

و قرو ريخت مرواریدهای سخن از دهان جود 


خیںآن شد ند حاضران از بدیسښه گفتن او و همه خستو آمد ند 
به نزهت نظم او. چون بدید انس گرفتن ایشان بهسخن او و ميل 
ایشان به درن گرامی کردن او» سر فرو افکند چندانکه چشم برهم 
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ز نند پس گفت: و بگیرید دو بیت دیگر و ہں خواند: 


و ږوی فرا کرد آن زن روزی که شد فراق در حله‌های 
ا ا و ا چو ا وما 
بدروشید شبی برصبح که برداشته بود شب و روز را 
شاخی تازه و. بگزید بلور را به‌مر‌وارید 


آ تڳه عالی شمردند گروه بای او راء و پسیار بار نده‌شس دند 
اب دایم بار او راء و نیکو کردند زیش با اوء و پیاراستند پوست 
او را. گفت راوی ((بدین حکایت)): چون بدیدم زبانه زدن آبیده 
او و دروشیدن جلو او» تین کردم نظر خود در شناخت علامت او»ء 
و بچرانیدم چشم را در بوی یافتن او» همی شيخ ما بود آن 
سروجی» و ماہ پیری او یں آمده بود در شب تاريك جوانی او> 
تہنیت کردم خود را په آمدن او و پیشی گرفتم از بہں بوسیدن 
دست او و گقتم او را: چیست آنکه بگردانید صفت ترا تا تنشناختم 
تراء و چه چیز سپید کرد موی روی ترا تا پنشناختم آرایش ترا! 
در استاد می گفت : 


کوب شورشہای روزگار پیں کید ما 

و روزگار مردمان را گرداننده است 

اگ فرمان برد روزی تنی را 

دیگں روز غلبه کند بر او 

استوار مباش به درخشید نی 

از برق آن که او فریبنده است 

و صیں کن چو او ہیں آغالانں : 
بر تو کارهای. بزرگت. را و لشکر جمع 'کند 
که نیست به‌زرکانی ننگی 

در آتش چو آن را بگردانند. 


پس بەگدائى ڊر خاست جدا شو نده از جای خود و در صحيت 
خود پیرد دلا را. 
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مقامة سوق 


روایت کرد حارٹ‌بن همام گفت: فراهم آورد مرا و دوسشانی 
که مرا پودند انجمتی› که پاسح تنکردی در آن آواز دهنده را از 
انبوهی و بسیاری گقتار و بود ن او» و ته بیآتش ماندی 
آتش زدن آتش زنه‌ای» و ته تین شدی آتش تش ستیہد نی . . در آن ميان 
که ما از یکدیگں می کشیدیم کناره‌های شعر هاکه پږخو ا نند» و باهم 
E‏ طرفه‌های با اسنادها» همی باستاد یں سر ما شخصی 

که برو بود گګہته‌ای و در رفتن اولنگی بود. گقت: ای بہینان 
یخنیہاء و بشارتہای خویشان» خوشتان باد پامداد و نیکوتان پاد 
صبوحی خوردن»: ا بنگن‌ید په کسنئ که بو دست خد او نن ۰ انجمن و 
عطاء و توانگرۍ و بخشش» و ضياع و دیہہا» و حوضہا و دعوت 
گاهہا و مہمانی» همیشه بدومی رسیدند گرفتگی کارهای بزرگت› 
و جنگہای کر بتہا و (ستارهچة) بدی بدخواه» و رسیدن رنجہای 
روزگار تاريك و سیاهء تا د ہی شد کف دست» و بی سبزه‌شد محلت 
و قبیلۀٌ او» و فرو شد آب چشمه» و باز جست منزل» و خالی شد 
مجمع» و سنگستان شد خوابگاه» و بگشت حال» و به‌گر‌یه آمد ند 
عیال» و خالی شد بسکتن جایای اسبان» و پینخشود آنکه ڀژو هان 
می برد» و نیست شد چښهاروا و زر و سیم» و رقت آورد ما را 
بدخواه و شادکام. و یچسبا نید ما را روزگار بر کو بتنده»؛ و 
درو یشی به خاك رساننده»ء تا که ای زار گر فتیم 
سودگی راء و غذا گي فتيم استخو ان در گلپو کرفتکی ر و 
در نهان بیافتیم غم و اندوه راء و در نوردیدیم درونما را بسر 
گر سنگی» و سرمه گرفتیم بیداری راء و وطن گرفتیم زمینہای 
ژزرف را تا ہمان به ما راه تابد و بی یں کت نماند» و ہں‌سپردیم 
در خارء و با هم فراموش کردیم در چو بہای پالان» وخوش‌شمدیم 
هلاك از بیخ کنندہ راء و دیں شمردیم آن روز تقدیں مرگ زا. 
هیچ هست آزادهای دازو کثنده› جو انمردی مواسات کننده! بدان 
ځذ ای که بیرون آورد مرا از ميان اوس و خزرج» که شب گذاشتم 
خداو ند درویشی» که پادشاهی تداشته باشد برشب گذار پت شبه. 
گقت حارث‌بن همام : مرا رقت آمد از ہہ نیاز‌های او» و بییچیدم 


FF won 
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از ہیں استخراج فواید او» پدید کردم دیناری و گقتم او را بروجه 
آزمایش: اگ بستایی آن رابه‌نظم آن تراست به‌حتم. پیش آمد 
پر می خو ا ند در حاڵل» ب یآ نکه شع کسی دیگں پر خود پستی . 


چون گرامی است رو زردی که نیکوست زردی او 

بر نده کناره‌های عالم از جابجای اندازد سقر أو 

روایت کرده آوازه أو و معروفی او 

بدرستی که به امانت نہاده‌اند سر توانگری در شکنمای پیشانی او ٠‏ 
و قرینشتت با روایی کارها جنبیدن او 

و. دوست کزده‌اند بهخلق سپیدی رؤی او 

گویی که: از .د لاست گداختة :او 

بدان حمله کند آن کس که جمع کند آن را صرة او 

و اگر چه نیست شده باشند پا بست شده باشند خویشان او 

ای خوشا گداختةٌ او و تازگی او 

و ای خوشا بی‌نیازی و کقایت اؤ و پاری او 

ای بسا فرماپنده که ېدو تمام شد امیزی او 

و ائ مستا که اګ نه او بوذی پیوسته بودی خسرت او 

و لشکر اندوها که هزيمت کرد آن را حملۀ او 

و .ماه تماما که فرود آورد آن را پدره او 

و درخشم شده که زپانه می‌زد انگشت خشم او 

که راز او نہان با او بگفت نرم شد آن شرت او و تبای خشم او 
و چندابندی که فرو گذاشته یودند او را کسان او 

یر هانید او را تا صافی شد شادی او 

سوگند بهحق باد خدایی که نو بیافرید آن را آفرینش او 

آگر نه پرهیزکاری و دین داری بودی گفتمی ای بزرگا قدرت و قدر او 


پس بگکستد دست خود» پس از آتکه پر خواند آن‌راء و گفت: 
وفا کرد آزاده آنچه وعده کرد» و پاران پریخت ابری امیدوار چو 
رعد او بغرید. بینداختم دینار را بدو و گفتم: بگیرش نه اندوه 
خورده برآن. بنساد آن را در دهان خود وکفت: پرکت. کن‌ای‌ پار 
خدای درین» پس ( بشکرد) بازگشتن راء پس از تمام کردن ثنا. 
EE SE CNC‏ 
نو گرفتن غرامتی دیگ. پر هنه کردم دیناری دیگر و گفتم او را: 
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هیچ سر آن داری که بنکوهی آن راء پس این دینار را پا آن دیگر 
ضم کنی؟ ہں خو أ ند بی ندیشه»› و پر خو اند ہشتاب : 


هلاکت پاد آن را چگو نه فریبنده است و دو روست 
زردی دو روی چو منافق 

پدید می‌آید بهدو نشان چشم نگرنده را 

بانہان معشوق و رنگت عاشق 

و دوستی او نزديك خد او ندان حقیقت 

باز خواندبه ارتګاب ناپسندی خدای عزوجل 

اگر نه او بودی نبريدندی دست راست دزد 

ونه‌پدید آمدی ظلمی از فاسقی 

وته برمیدی بخیلی از مہمان بە‌شب آینده 

وته گله‌کردی پیچانیده از ادن تعویق درآر نده 
ونه بازداشت خواستی از بدخواهی تیر باران کننده 
و بترین آنچه درآنست از خویسا 

آنست که بی‌نیازی نکند از تو در تنگیہا 

مگ که یگریزد چو بگر‌یختن گرین نده‌ای 

کف ال اک کد و انوا ای شی کرم بان 

و آن راکه- چو با اوران بگفت چو راز گفتن عاشق 
گوید او را گقتار برحقی. راست‌گوی: 
رای نیست مرا در پیوندش توبا من پرو و جدا شو 


راوی گفت: گقتم او را: چون بسیارست باران بزرگت قطرة 
تو! گغت: شرط به‌جای باید‌آورد. بدادم او را دینار دیگر وگفتم: 
تعویذ کن هھ دو را (به‌سورةٌ فاتحه). درافکند آن را درد‌هان او» و 
قرین کرد آن را با همزاد او پس بازگشت می‌ستود بامداد خود 
راء و مدع می کرد أتحمن و عطای آن‌را. گفت حارث بن همام: پا 
من بەر از گقت دل من که ای | وز ياست و لنک اتن او خود وا 
از بہں کیدست. باز گشتن خواستم ازو و گفتم او را: پشناختم 
رنگت‌آمیزی توء راست برو در روش تو. گفت: اگ تو پسر همامی»› 
درودت باد با اکرام» و زنده بادیا ميان کریمان. گفت: گفتم: 
منم حارث» چگو نه است حال تو و احوادث؟ گفت: می‌گردم در دو 
حال تنگی و قراخی» و می گردم پا دو باد سخت و نرم. گفتم او 
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را: چگو نه دعوی کردډی لنگی» و نباید که مانند تو هزل کند! در 
نان شت خاد کی روی او که يديد آمده پود» پس بر خواند چو 
بر می گشت : 


خود را لنگت ساختم نه از ہہ گرم دلی در لنگی 
ولکن تا بکوہم در فرج را 

و می‌افکنم ریسمان خود را برکوهان خود 
ENR CE ON Ss‏ 
اگ ملامت کند مرا گروه گویم معذور دارید 
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معام رارم 


حکایت کرد حارٹ بن همام گفت : پشدح به دمیاط» در سال 
رنج و شوریدگی» و من آن روز چنان بودم که بنگر‌ستندی مردمان 
بەفراخی عيش من» دوست داشتندی پرادری من» می کشیدم دامن 
گلیمہای توانگری و جلوہ می کردم شناختگان مہتر‌ی را. یار شدم 
با پارانی که پشکافته بودند عصای خلاقف راء و شی خورده بود ند 
از شیر های موافقت تامی‌دروشیدند چو دندانہای شانه در پراپری»› 
و چو يك نفس (در پیوسته شدن) کامہا. و بودیم بازان می‌رفتیم 
بشتاب» و بار تمی نادیم مگ (ه ناقه را)» و چو فرو آمدیمی 
بە‌جایگاهی» یا بیامدیمی بەمشس بی»› بر بودیمی درنگت راء و دیر 
نکر دیمی در نگت را. یدید آمد ما را کار فرمودن جمازگان» درشبی 
نيك جوان» سیاه‌پوست. بهە‌شب برفتیم تا که پرکشید شب جام 
جواتی خود» و یں بود صبح ر نگت سیاهی او . چو ملال گں فتیم از 
شب روی» و ميل کردیم به‌خواب» بیافتیم زمینی تر و تازه پشته- 
های او» تیم وزنده بادصبای او» برگزیدیم آن‌را فرو خوابانیدن 
جای م اشتران راء و فرو نہادن جای باری بھەآخر شب م خواب 
کردن راء چو فرو آمد بداتجا یار آمیز نده» و بیارامید بدانجا 
آواز خفته و آواز اشتس› شنودم آواز آواز کننده‌ای از مږدان» 
می گقت هم سم خود را در مراحل: چگو نه پاشد حکم روش تو› و! 
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گر وه تو وهمسس‌ایگان تو؟ گفت: رعایت کنم همسر ایه را و اگ چه 
جور کند» و بذل کنم‌وصل» آن‌را که صولت کند» و بار شریك 
بکشم و اگ چھ آشکارا کند تخلیط راء و دوست دارم دوست 
خویش را و اگ چه جرعه دهد مرا آب گرم و فضل نہم یار شفیق 
را ہں ادر ھم شق» و وفا کنم وامعاشر خویش و اگ چه مکافات 
نکند بهده‌یکی» و اندك شمسم عطای جزیل› هم منزل خود راء و 
عام کنم هم ردیف خود را بهخوبی و فروآرم هم سمس خود راء په 
جای امیں خود» و فرو آرم مونس خود را به‌جای رئيس خود» و 
ودیعت نېم به نزدیك معارف خود» عوارف خود» و بدهم هم رفیق 
خود را مرافق خود» و نرم کنم گفت خود دشمن خود راء و پیوسته 
کتم پرسیدن خود» از آنکه از من سلوټ دارد» و راضی باشم از 
وفاء به ضد وفاء و خرسند باشم از جزاء» به‌کمترین جزوی از 
اجزاء» و ستم نكنم چو ہں من ستم کنند» و (کینه نجویم) و اگرچه 
بگزد مرا مار سیه. گفت او را يار او: ويا_ك أئ يسرك هن! 
بدرستی که بخیلی کنند با بخیل» ورغبت نمایند در آنچه بای 
دارد؛ و من باری نیایم جن به‌موافق» و نشان نکذم گردن‌کش را 
په رعایت خود و دوستی نزم با آنکه ایا کند از انصاف دادن 
مێ» و برادری نکنم با آنکه لغو نہد هیخہای حقوق راء و پاری 
نكنم با آنکه بی بہره کند امیدهای مرا» و باك ندارم بدانکه 
ببرد رشته‌های عد مراء» و مدارا نکنم با آنکه نداد قدر من»ء و 
ندهم زمام خود بدانکه بشکند عېد من» و دل نكنم توش خود 
ناهمتایان خود راء و بپنگذارم وعید خود» دشمن راء و ننشانم 
فر واده احسان» در زمین دشمتان» و جود نكنم بهمواسات خود» يا 
آنکه شاد شود به بدیہایی که بەمن رسد» و نبینم باز نگرستن 
خود» په‌جانب آنکه شادکامی کند به‌وفات من» و خاص نکتنم به 
عطای خود مگر دوستان خود راء و دارو نخواهم درد خود راء مکر 
از دوستان خود» و پادشاه نكنم بردو شتی خود آن را که رخنه 
نبنددحاجت‌و در ویشی مر اء و صافی نکتم نیت : خود» آن‌ کس را که 
آرزو کندمر گت مراء وخاألصضص نکنم دعای‌خود» آن‌راکھ پر تکندآو ند 
مر اء و فرو نیزم ثنای خود برآنکه تہی کند آوند مرا. و هرکه 
حکم کند بدا تکه من می‌دهم و او درخزینه می کند» و ترمی می کذم 
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و درشتی می‌کند» و می‌گدازم و او می‌بندد» و می‌اف روزم و او 
فز و .می میرد! نه يهخدای» بلکه باهم می سنجیم در کفتار» په 
سنگت مشقال به‌مشقال» و برابری می‌کنیم در کردارء چو برای 
نعال با نعال» تا ایمن باشیم از (نقصان جستن یکدیگر)»› و کقایت 
شود از ما کینه داری؛ و اگ نه چرا ترا شر بت دوم دهم و تو مرا 
علت باك کنو ترا یں دارم و تو مرا اندك شمری» و من کسب 
كنم ترا و تو ما جراحت ک٤‏ و بچر انم ترا و تو مرا سر گذ ار 
کنی. و چگو نه (جمع کرده‌آید) انصاف در ظلم بهظلم» و چگو نه 
روشنایی دهد خرشید با گرد و میغ! و کی انقیاد نماید دوستی 
به‌جور و بی‌هنجاری» و کدام آزاده رضا دهد به عارخواری! و 
نیکو می گوید پدر تو 


پاداش دهم آنرا. که درآوین د بهمن دوست خود 
e‏ 
بییمایم دوست را چنانکه بپیماید مرا 

پیمودن و ڀپاکاستن آن 
و زیان نیارم گیل خود را و بترین خلق 
کسی بود که امروز او به‌زیان‌تر باشد ازدی او 
و هزکه می‌جوید تږديك من بار چید نی ١‏ 
ناشت او را مگن بار فروادة او 

نجویم غین افکندن» و باز‌نگردم 

پا صمَقَة زیان زده در پسودن او 

و نيستم واجب دارنده حق آنرا که 

واجب ندآرد حق ,پر تن خود 1 

ا ایی نة می دا دوس پندارد 1 
جال کے او رادو ایو 
و ندانسته است از جل خود که من 

بگز ارم غریم ارا واخ از جنس وام‌گن‌اردن ١او‏ 
ہیں از آتکه تادان پندارد :تیا بں‌یدن دشمتۍ 
وانگګار او را چو در لحت کرده در گور او 

و درپوش آنرا که در وصل او شورید گیست 
جام آتکه سرد .دل باشی از انس او 

و امید. مدار دو ستی از آنکه ‏ پندارد 
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ګه تو نیازمندی به پشین او 


گفت حارٿ بن همام : : چو پاد گرفتہ ا نچه بگشت ميان اسان 
آرزومند شدم بدا نکه بشتاسم صورت ایشان. چو بدروشید اتر 
خرشید ‏ صبح-» و چادر ضیاء در پوشید ھواء بامداد کردم پیش 
از پرخاستن اشتران» و نه چو پامداد کردن کلاغء و در استادم 
از پی فرا می‌شدم جانب آمدن آن آواز شبانه راء و نشان رویہا 
طلب می کردم به نگرستن روشن» تا بكيم أبوزید را و پسر او 
را ڀا هم حدیث می کدند و بريشان بود دو پسد کېنه شده» 
بداتستم که‌ایشان بودند دو همراز شب من» و دو یار روایت من. 
قصد کردم بدیشان چو قصد حریصی به نزم‌خویی اپیشان» رقت 
آرنده به رفنه حال ایشان» و مباح کردم ایشان را شدن بهمنزل 
من» و حکم کردن در بسیار و اندك من» و در استادم نش می کردم 
ميان کاروانیان فضل ایشان راء و می‌جنبانیدم چو بای میوه‌دار 
را از ہہ ايشان راء ا پو شید ه کںدند يشان را ( يەعطاها)› و 
فرا گرفتند ایشان را از دوستان. و بودیم به‌خوابگاهی که‌هویدا 
می دید یم از آنجا پناهای دیسا را و می‌دیدیم آتشہای ما نین 
را. چون بدید ابوزید پرشدن کیسۀ او» و باز شدن بدحالی او› 
گفت مرا: بدرستی که تن من شوخ گرفته است» و شوځڅ من 
در واخ شدست» دستوری دهی مرا در آهنگت دیہی تا به گرمابه 
شوم» و بگزارم این مہم را؟ گقتم: چو خواهی بشتافتن بايد زود 
زود و باز گردیدن باید زنہار زتہار. گفت: زود یا بی ہرآمدن 
مرا ہں توء زودتر از بازگشتن نگرستن چشم تو با تو. پس بشتافت 
چو شتافتن اسبی نكرو در (جایگاه تاختن)» و گفت پس خود را: 
او کی ارا ن اک او و ي 
جا جست , در نگث کردیم چشم می‌داشتیم او را چو چشم داشتن ماه 
تو ادها ف مۍ‌خواستیم که ببینیم او را به چشم دیده باتأن و 
جو یندگان»› تا که پیں شد روز» و (خواست که کناره روز فرو 
ریزد). چو دراز شد پایان انتظار» و بدروشید خرشید در گلیمہا 
س زرد شد ے»› گفتم یاران خود را: به نہایت رسیدیم در مہلت»› و 
د یں آهنگت شد يم در پار بر داشتن › تا که ضايع کںدیم روزگار» و 
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هویدا شد که آن مرد درو غ گفت» بسازید رفتن راء و باز نییچید 
ہں سبزه خوابانیدن جای اشتشر . پس ۰ہرخاستم تا پالان ہں دم 
أشتي خود راء 3 پسازم رحيل خود راء بيافتم ابوزید زا که نبشته 
E‏ بر جوب پالان : 


ای آنکه بامداد کرد مرا چو ساعدی : 
و مسشاعد ورای همه خلق 
مپندار که از تو دور شدم 
از سس ملامت یا (از بی‌خویشتنی) 
ولکن من از آنگه که بودهام 
ازات کساد وام کا چو طا جروت چوا کد 


گقت: پر‌خواندم برآن جماعت مکتوب چوب‌پالان» تا معذور 
دارد ان کن که در خشم شدست. شکگفتشان آمد از درو شس ين 
او» و استعاذت کردند از آفت او. پس ما بر فتیم› و نداتیم که 
IBE‏ 


ر 


گقت حار ٿث بن همام: که به شب حدیث کردم به کوفه در شبی 
که کیمخت آن دور نگک بود» و ماه آن چو تعویذدی از سیم بود یا 
رفیقانی که غذا داده بودند ایشان را به شیر بیان» و کشيده بودند 
بر سحبان وائل دامن فراموشی» نبود در میان ایشان مگ کسی که 
یاد گرفتندی ازو وخود را ازو نگه نتوانستی داشت» و ميل 
کردی رفیق بدو» و ازو به‌کسی دیگ میل نکردی» بېرد ما را هوای 
حدیث کردن بهشب» تا که فرو شد ماه» و غلبه کرد بیداری. چو 
صافی شد تاریکی شب یکر نگت» و نماند مگ خفتن اندك» شنودیم 
از در آواز ( په با نگت آر تده)» پس أز پس آن در آمد کوفتن در 
باز کردن خوأاهنده» گفتیم : کیست ناگاه آپنده در شب تاريك؟ 
گقت: 2 


4 


ای کسان این منزل نگه داشته بيد از بدی 
موی ا باق باشین کر نی 

بدرستی که دفع کرد شبی که ترش‌روی شد 
به‌منزل شما پشولیده حالی گرد گن 

یار سفر کرد: نی که راز شدست سف او و کشیده شد 
تا شد گوژپشتئ زردی 
چو ماه نو در کرانه‌های آسمان چو پر آید و بمندد 
و بدرست که آمد. په‌میان سرای شما.سائلی. 

و قصد کرد به‌شما فرود خلق جمله 

می‌جوید مہمانی از شما و آرامش گاهی 

بگیر ید مہمانی خرسند آزاده‌ای 

که رای باش داه شیرین استا و بدا یه لے اب 
و باز گرد از شا می پںآکند خیں یں شا 


گفت راوی: چو بفر‌یباتنید ما را بەخوشى لفظ او» و 

بی انستیم تا ورای یق اد یوم E‏ 
Ty‏ با مرحبا گفتن»› > و گفتیم غلام را: بشتاب پشتاب 
و بيار آنچه ساخته شدست. گفت مہمان: بدان. خدای که فرود 
آو زد م دراه ها نواله‌ای فرا نگیم از مہمانی شماء تا که 
ضمان شوید مرا که فرا نگیںید راگرای و باریې بر‌خود! و تکلف 
نکتید از بر من خوردنی 4ایا ررد نا که کته خر ورا 
ا ا و بتر ین مہمانان آن کس باشد 
که بجوید درخواستن از میز‌ بان» و بر‌نجاند میز بان راء و خاصه 
رنجی که تعلق په تن ها ذازةء و أدا کند به بیماریہا. و کفته‌اند در 
مثلی که در عا م سایں شدست: بہت ین‌شام آن باشد که در روشنایی 
افثد» (مگر از e‏ تعجیل کرده شود به شام خوردن)› > و پیاید 
N‏ 

تش گر‌سنگی» و جدا او کند میان مردم و خواب. کفت: گویی. که 
TT‏ بینداخت از گمان: فقیذة اء > لاجم 
ما او را انس دادیم به‌پذیرفتن شرط او» و بزیستیم با او بر خوی 
گشادهٌ او. و چو حاضر آورد غلام آنچه تند بود» و پرافروخت 
میان ما چراغ راء تأمل کردم درو همی او ابوزید بود» گقتم‌یاران 
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خود را: گوارنده باد شما را این مېمأان آینده» بل که غنیمت 
گوارنده! اگر فرو شد ماه شعری برآمد ماه شعرء پا اگر‌پوشیدہ 
شد ماه نشره»› بدرستی که پیدا شد بدر نش و نظم. برفت قوت و 
لون شادی در ایشان» و بیرید خواب نرم از گوشه‌های چشمہای 
ایشان» و (برانداختند) آسایش را که نیت آن کرده بودند» و باز 
گشتند با پراکنده کردن مطایبات پس آنکه در نوردیدہ پودند آن 
را؛ و ابوزید بەروی در افتادہ بود ہں بەکار داشتن ھ دو دست»› 
ٿا چو برداشت آنچه نزديك او بود و بخورد» گقتم او را: تازه 
بیار ما را حکایتی نادر از غریبه‌های سمر‌های توء یا شگفتی از 
شگفتہای سقر‌های تو . گفت: هں آینه که بیازمودم از شگفتیہا 
آ نچه ندیدہاند آن را بینند‌گان» و نه روایت کرده‌اند آن راروایت 
کنند‌گان؛ و بدرستی که از شگفت‌ترین آن آنست‌که رنج آن‌کشیدم 
امشب پيشكت از اندر آمدن به‌شماء و پیشك از رسیدن من به در 
شما ہیں سید یم اورا از آن طر فه. که دیده بو د» در چر‌ازار شب 
روی او. گفت: بدرستی که انداخته‌های غر بت»› بیقکند مرا بدین 
خاك» و من با گر‌سنگی و بد حالی بودمو انبانی چو دل‌مادر موسی. 
تا بجویم مین‌باتی و یا بکشم گرده‌ای. براند مرا راننده گزسنگی»› 

د ابی که کنیک او اپدالمیب ات تا که اتاد پن دو ایی" 


'درودتان باد ای ساکنان این منرل'' 

و زنده بید: در نرمی عیشن تر و تازه 

چیست .نن ديك .شما مر ز هگذری بیوه‌دار. راو بی‌چیز 
نزار از شب رفتن. کو بندهٌ شبى صعب .تاريك : 
(تباه) درون او و ب ر گر سنگی مشتمل 

نچشیدست از دو روز باز خؤار هیچ خوردنی 

و نبودست او را در زمین شما هیچ پناهی 

و پدرستی که تاريك شدست چسبقن طرف تاریکی پرده فرو گذاشته 
و او از سر‌گز‌دانی در اضطرا بيشت 
EE‏ 
تا مرا گوید: بیفکن عضای خود و .دن‌آی.: 
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و مژده پذی بهکشاده «رویئ و پهمسپمانی زود ساځته! 


گفت: Cu‏ يرو و 
و چادری» گفت: : : 


و ر ی ق و اق اوا 
الله :عليه ب 2 
و پنیاد ا ر ا 
کھ نیست پردیك ما شب آیندہ را گھ یں ما در‌آید .۰ 
جن سخن و فرو خوابانیدن جای شت در. پناه ۰ 
د چگوته سہمانی کند آنکس که پرانده باشد ازو خوآب را 
کک ا ی ی ا چ ا 
ی ریک کم چ ي 


گفتم: چه کنم به منزلی خالی» ومیز‌بانی هم عد درویشی! 

ولکن ای جوان»' تام تو چیست»٠‏ بدر ستی که دږ فتنه :افکند 
مرا نشان تو؟ گقت: تام من زیدست»-و مولد. و بالش من .فید» 
رسیدهام- بدین کلوخ دی» باخالان من از بنی‌عبس. گفتم او را: 
بیفزای-روشن کردن». که .زندہ بيا و ‌انگیخته ۔بیاء گمت: :خی 
کرد مرا مادر من بره تام» و او همچو نام خود نیکو کارست“؟- که اؤ 
شوى کند در سال غارت په ماوان جایی اشتء مںدی۔را از مہتران 
سوج و غسان. چو ہدید آن مرد که آن زن گر‌ان بار شد و مردی 
داهی بود چنانکه می‌گویندء برفت۔از نزد ما در نہان» و درایست 
مئ کش» ندانند که او زندهست تا او را توقع-کنند یا ود يعت 
ناده‌اند او را در لحد دز زمین خالی؟ گقت ١‏ بو زید: بدانستم يه 
درستی علامات که او فرزند من است» ولکن بگس‌دآنید مرا از 
آشنایی دادن با او تہی‌دستی من» جدا شدم ازو با جگری کوفته 
و خرد کرده» و اشگہای پر اکندہ ریزان. هیچ شنودید شما ای 
خداو ندان خردهاء شگفت فت‌تی. ازین کار عجاب! گفتیم: نیو سو گند 
پدان که نزد اوست دانش کتاب: گفت :ثبت کنیت آڻ‌ر ادر عجایب 
اتفاق» و جاوید کنید آنرا ذز درون ورقہاء که سای تکرده‌اند 
مانند این هر گز در آفاق. گقت: حاص آوردیم دوات و قلمای چو 


fo 


ماران آن راء و بنوشتیم حکایت را برآن وجه که در پیوده بود آن 
را. پس خواستیم که بیرون آریم ازو از جہت رای او راء در ضم 
خواستن آن جوان او با او» گفت: چون گران شود آستین من از 
عطای شماء سبك آید ہں من که درپذدیںم پس مرا؛ گقتیم: اگں 
هست بسنده ترا بیست دیناری سرخ از مال» فراهم آریم آن را 
از بر ترا در حال؛ گفت: و چگو نه خرسند نکند مرا نصابی» و 
هیچ خرد شمرد اندازهٌ آن را مگر آفت رسیده عقلی! گفت راوی: 
بیذیر فت هر يك از ما نصیبی» و بنوشت او را بدان کاغذی»ء شکر 
کرد آن وقت نیکو کاری راء و بگذرانید در ثنای فراخ توانش خود 
راء تا ما دراز شمردیم گفتار او راء و اندك شمردیم افضال خود 
را. پس او باز گشاد از جام نڳارین سمر» آنچه خرد و خوار کرد 
ہرد یمانی راء تا که سایه افکند روشنایی صبح دمیدن» و روشن 
شد صبح روشن. بگذرانیدیم آن را شبی که ناپیدا بود شوائب آن. 
تاکھ سپید شد ذوائب آن ‏ صبح و تمام بود سعودهای آن»ء تاکه 
بشکافت عود آن..و چو ہرآمد سرو اول ضوء ہ خر شید ہںرجست 
چو ہر جستن آھو ہںہ و گقت: ہرخیز با ما تا قبض کنیم صلاتہا و 
عطاها راء و نقد خواهیم حواله‌ها را بير ید و پراکنده شد 
پاره‌های جگ من» از آرزومندی به فر‌زند من. پیوستم بال او راء 
تا ساخته کردم روایی مراد او راء چو در حرز کرد زر را در صرہ 
خود» بدروشید شکنہای شادی او» و گفت مرا: پاداش دھندا ترا 
نیکی از گامہای دو قدم تو» و خدایست خلیقت من پرتو! گفتم: 
می‌خواهم که پی تو بیایم تا ببینم فرز ند نجیب تراء و با وی دمی 
زنم و سخنی گویم تا که جواب گوید. بنگرست به من چو نگرستن 
فریبنده به فریفته و بخندید تا پر شد دو چشم او به اشگہاء پس 
در استاد می گفت: 


ای ١‏ آنکھ گمان ہد :سراب را آبی 
چو روایت کندم آنکه روایت کںدم 
نپنداشتم که نہان ماند مکن من 
و تو در خيال بندی آنچه من خواستم 
بهخدای که نیست بره عروس من 
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و نه مرا پسری است که مرا بدو کنیت داده‌اند 
ولکن مرا گونه‌های سحرست 

که نو آورده‌ام آن را و اقتداء نکر ده‌ام بە کسی 
حکایت تکرد آن را اصمعی در حکایت خود 

و نه ببافت آن را کمیت 

فرا گرفتم آن را پیوندشی بدانچه 

می‌چیند آن را کف من هرگه که آرزو کنم 

و اگ بگذاشتمی آن را هر‌آینه ‏ بگشتی 

حال من و جمع نکردمی آنچه جمع کردم 
بگستران عذر را و پا مسامحت کن 

اگں بودم جرم کردم یا جنایت کردم 


پس او وداع کرد مرا و برفت» و ودیعت نہهاد در دل مسن 
انگشت در خت طاغون. 


مقامة ششم 


خبں کرد حارث‌بن همام گقت: حاضر شدم به دیوان نظ په 
مراغه شہریست» و بدرستی که برفت بدان دیوان ذکر پلاغت. 
اتفاق کرد هر که حاضر بود از سواران قلم» و خداو ندان تمامی 
فضل و هشس» برآنکه نماندست کسی بی‌عیب انشاء کند» و تصرف 
کند در آن چنانکه خواهد» و نه از پس درآمد بعد سلف کسی که 
نو پدید آرد طریقتی روشن» یا بکارت ستاند رسالتی پکر راء و 
که شگفتی آرنده از کاتبان این وقت» که دست پافته باشكت پس 
زمامہای بیانء چو عیالست بر پیشینیان» و اگرچه پادشاهی دارد 
بر‌شیدا ز بانی سحبان وائل. و بود در آن مجلس کہلی نشسته در 
کرانۀ قوم» آنجا که استادن جای حاشیه باشد. بود هر گه که دور 
درشدی گروه در دویدن ایشان» و بیفشاندند خرمای نيك و 
خرمای بد از جلۀ خرمای ایشان» می‌آگاهانید کاژوار و تیز 
نگرستن او» و بلند شدن بینی او» که او آب زیر کاهست سر در 
پیش می‌افکند تأ چو فرصت یاپد برجہد» و (فراهم است تا دست 
بردارد) و (جنبنده‌ایست) که می‌تراشد تیرها راء و فرو نشسته_ 
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ا يست که می جو ید یز | نداختن را چو تسپئ کن نت تن دانسا راء 
و باز آمد آرامشہاء و بیارامید بادهای سخت› و باز استادمناز عت 
کننده» و بیارامید ((غریدن‌ها))» و خاموش شد بانگت زده و بانگت 
ذنده»› روی پر جماعت آورد و گفت که اديت پە کاری 
شگفت» و بگشتید از راه‌صواب.نہمار» و بزرگتداشتید استخو ان 
های ریز ریز راء و مبالغت کردید (در.میل کندن) ںآ نکه. فوت شد› 
و حقیں داشتید گروہ شما شما .را که.در میان ایشان (است) شما را 
(همزادان)» و پا بسته شد دو ستیسا. یا فراموشتان شد ای 
کیان محخوس صر أفی»› و موبدان گکشاد و بند؛ آنچه یرون آورد 
آن را طبعای تازه» و غلبه کرد در آن اسب دوساله وا پیر › 
از غبار نائ پیر استه› و استغاز تپای عذب شمرده و زساتل با 
توشیح؛ و سنجعسای:ملیخ شمر ده! و هیچ هست گذشتگان راچو نيك 
بنگر د» آنکه حاضرست» جز معنیای تیره کنده به خوض در آن 
موارد آن» بسته توا در آن» که روایت کنند ایشان (از برای پیشی 
زادن) نھ از بہں پیش از+چه“ باز گردندہ ہر در چه آینده! و من 
می‌ شناسم اکنون‌کسی که چو أنشاءکند (نگارکند)» وچوعبارت‌کند»› 
:بیاراید» و چو کوتاه گویت» عاجز کند» و اگنر اطناب کند» به 
زر کند».و هن گه‌که نو آرد» بقر‌یبا ند و اگ بدیه گوید» حیر‌ان 
کند» گفت اورا ا دیوان و چشم بین آن معروفقان: 
۔کیسٹ کو بشت | پڻ“ سنگت» و خد او نت این ضمتما؟ گفت: او مقارن 
تو ست در جو للانء و قزین تچد ال ٿو سشٽتءَ چو خواهی ریاضت ك 
e‏ تا بینی عجب را DE‏ 
ای. فلانء ښدرستی- که سخ شتکارئ دن رین ما کڑکس نوا نشد 
کرد یی او ید ارڈ کرد امان سیم و سگ ر یره اسا و 
e 1‏ که چو هدف شد م تیر ا نذاختن راء پش برهت از 
درد بی در مان یا۔ یں انگیز د گر د آزمایش» پش او را خاشه در چشم 
نکد :به خو ار ”گنن دا نيدن . عنضه مکن ”تن خود زا قر ستو ا کننده 
راو ہس مگرد از نيك تخواهی نیکغواه. 

گقت هن ښش‌دی-شناساتن به نشان تین خود و "زوه" باشد-كة باز 
شود تار یکی شب از صبح آن: با ھم راز کر دند آن گزوة در آنچته 
بیازمایند بدان آب چة او را¿ و قضد کنند دز آن گر دانیدن او را 
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گقت یکی ازیشان: بگذارید او را دز حصة من» تا بدو: اتدازم 
سنگت قصۀ من» که آن. ذشوآان گشای تین گن هباشت و ودن جای 
نقد ساف است. درگ دن او افکندید در این کار پیشو ائی: چو 
تقلید خوارج اپو تعامه زا .پش راوی* فنا کرد .بان "دو ؤۆ ئ “و 
گفت: يدان که :من دو ستئ دارم با این امین» و اصلاح می کنم حال 
خود را به بیان شیر ینو آرآاینده. و-بودم یاری می نخ و اسشتم پس 
راست کردن کڑی خود در شین خود» په فر‌انخئ مال خود با اند کی 
عدد غیال خود چو گان شد پشن ت ۔منء .و سید ا ز ان خر د قطزة 
EN NG N‏ 
بخواندم او را تا بازگر داند سيراب حالی من بەسشین‌اب کس دن 
من. شادئ نموه -یارئ و -عطا را و:آسایشن ینافت و بامداد کسترد 
فایدہ۔دادن را و شبانگاہ کںد: -چودستوری خو استم ازو در باز گشتن 
به شس» باشیگاهء: ہن کو هنان نشنااط. »> گفت‌والی : “ھی آنه رای کی دام 
که توشه ند هم ترا ندك توشهای و بەهم نیارم تزا پر اکند‌گئ: 
مگں که انشا کنی پیش ازتّرفتن-تو زسالتی که :وادیعث نےی دن آن 
شح حال تو» حس‌فسای یك کلمه:از آن تمام ف! ر سنده باشد قط 
و حر‌وف. دیگر کلمه نق نر نشد آن را هن گز. و بدرستی' که تان 
as EEN E‏ 
کںدم اندیشة خود زا سالى» نیقن‌ود مگر خوا بئ. و ینارنی ٠‏ خواسشتم 
به جملۀ کاتبان» هر یك ازيشان (روی ترش کند) وا تو په کسد: 
واگ تو بگز ارزدی از و صف خود به یقین» بیاز 2 اکر راسشت 
مئ گوټێی. ا بدرستی که دو یدن خو ار ستی از اشتس فاخ 
دوو نان یدن تو سه ck E‏ 
آن» و .بيار امانیدی. در سرای بنا-کنندة آن را: پس دنا نندیشید 
بدان قدر که اهم آورد .طبغ خود راء و شین دوشیدن' خواست 
اشیش- دو شای- خود راء (گقت): پس را ست“ کن" دو ات ختنو د را» وا 
ہں گیں قلم و ساز خود را و بتو یسن این» رستاله: کیم - که ستو از 
کناد خدای :تعالی ٠‏ لشک: سعادات ترا بیان( یک» ىيى" که فراود 
آر اد روز‌گازن ڀلك خسو د تا ننگین کند و مشرد پنتاشکوه. خت ندل 
پاداش کند» و مود با عیب تښی ,دست اکند» :مېن شخۍ-مپمان 
کند و مکرآور.بتر‌ساند» و من دراد خاشه پیرون کند» و ستیښدن 
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خاشه درافکند» و عطا برهاند» و پیچانیدن استخوان در گلو 
گیراند و اندوهگن کند» و دعا نگاہ دارد» و ستایش پاك کند. 
و آزاده پاداش دهد» و پوشيدن حق رسوا کند» و افکندن خداو ند 
حق و حرمت بی‌راهیست» و محروم کردن امیدواران ستم است» و 
بخیلی نکند مگر مغبو نی» و مغبون نباشد مگ بخیلی» و در خزانه 
نکند مگں پد بخت» و فراهم نگیرد کف خود مرد پر‌هیزکار. و 
همیشه وعد تو وفا کند» و سپراب کردن تو شقا دهد» و ماه نو 
تو روشنایی دهد و بردباری تو اغضاء کند» و نعمتہای تو توانگر 
کند» و دشمنان تو نای تو گویند» و مہتری تو بنا کند» و تيغ 
بران تو نیست کند» و پیوستۀ تو میوه چیند» و ستایندۀ توقنیه 
گیرد» و رادی تو فریاد رسد» و اہر تو باران دھدء و شیں و خیں 
تو می رود» و رد کردن تو اندك بأشد» و اميد دارتده. به تو 
پیں‌یست که حکایت کند ازو سایه» و نماندست او را چیزی. 
قصد کردبه تو به‌گمانی که حرص او برمی‌جېد» و بستود ترا په 
نخبه‌هایی که کاوین‌های آن واجب است» و مطلوب او سبك است» 
و (خویشاو ندان او افزون می‌شوند)» و ستودن او را به خویش 
کشند» و از ملامت او بپرهیزند» و پس او عیالی بیچارهاند» که 
بر سید ست بدیشان سختی» و تمام فرا رسیدست بدیشان سختی 
معیشت» و موی ببں‌دست ازیشان جور» و او در میان اشگی است 
که (اجابت می‌کند)» و حیرتی که پگدازاند» و اندوهی که ېدو 
آمدست» و رنجی که افزون شدست» از ہہ اميد داشته‌ای که 
( ذو مید گردانیده است)» و ممل گذاشتن که پیں کرد و دشمنی 
که تأایبه رسانید و به‌دندان بگرفت» و آرامیدگی که ناپیدا شد» و 
نگشت دوستی او تابرو خشم گیرند» و نه خبیثٹ است چوب او تا 
بېر ند» و نه دم افكند سينة او تا او را بیقشانند ‏ دور کنند » 
و (نابسازگاری نکرد وصل او تا دشمن شود)» و اقتضاء نکند کرم 
تو افکندن حرمتای او؛ سپید کن اميد او راء به سبك کردن درد 
های او» تا بپرکند ستایش ترامیان خلق عالم خود. پبماتیا :از پې 
زایل کردن اندوه» و دادن مال» و دارو کردن اندوه». و رعایت 
کردن پیں بغایت» پیوسته با خوشی عیش» و شادی تازه» تا می‌آیند 
بهمنزل توانگری» یا می‌تر‌سند از وهم بیر‌اهی» والسلام. چو فارغ 
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شد از نو گفتن رسالت خود و (پیدا کرد) در جنگت جای بلاغت 
از دلیری خود» خشنود کردند آن جماعت او را (به‌فعل و قول)» و 
فر اخ دادند او را از مر بانی و فضل ` پس پرسید ند او را که از 
کدام قبیله هاست اصل اء و درکدام درن است‌کنج او»› بیت گفت: 


(هعان اسك قبيلة كسان سن شان 

و سروچ است تربت قدیم من 

خانه و خاندان چو خر‌شید است 

در اشاق و در منزلت هم تمام 

و منزل چو بہشت است در خوشی 

و نزهتگاه و بسا 

ای خوشا عیشی که مرا بود 

در آن و لذتہائی زياد 

در آن روزگار که می کشیدم (گلیم خود دا( 
در مر‌غزار آن روان عزم 

(کشی می‌کردم) در برد چواتی 

و جلوه می‌کردم نعمتهای نیکو 
نمی‌ترسیدم از نوائپ روزگار 

و نه از حادثه‌های آن که سزای ملامت است 
اگر تا سایی تلف کننده پودی 

هرآینه من تلف شدمی ازین اندوهان مقیم خود 
یا باز می‌توانی خرید عیشی را که گذشتست 
هر‌آینه باز خریدی آن‌را جان کریم من 
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از عيش او چو زيش ستور 

می کشد او را زمام خواری 

بە‌کار بزرگت و بهستم کشی و کمکاستی 

و بینی ددان را که می‌گیرد ايشان‌را 
دستهای کنتاران ستم خواه 

و گناه روزگار زراست اگ نه 

شومی او بودی بازنجستی خوی خوب 

و اگں ایام مستقیم بودی 

احوال در آن روزها مستقیم بودی 


پس خبر او بالا گرفت تا به‌والی رسید» پر کرد دهان او را 
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بهم وار ید هنای .بز رگت» و درخواست ازو که باز شود واحاشية 
او» و پن ډستټ:گیږد دیوان دبیری او». فاپس گقتن کرد او را عطاء 
وا بز دانیب: او را.آز پذیر فتن .و لایت :نر باز ازادن. گغت ر اوای.: 
بودم :که .پشناختم چوب ادر خت او راء پیش از. پختن میوه او و 
کامستم که بیدار كنم ہی بلندی‌اندازه او» پیش‌از روشن شدن بدر 
اوء اشارت کرد يەمن به اشارت پلك چشم او» که یس هغه نكنم تيع 
بران او را از میان آن. چو بیرون شد پں. کرده جوال» و بیرون 
شد پیروزی پافته په‌مر‌اد و ظقض» از پی. ای فر‌از»شدم :گز ار نده 
حق رعایت راء و ملامت کتنده او را یں گذ‌اشتن یذ ین فتن عمل 
اتشاع» روی گرداتیدمندنده» پش ښر‌خواند سر‌اینده: 


هرآینه بریدن شپر‌ها با درویشی 

دوست پەمن از در چة عمل 

زیراکه والیان را aT‏ 

و عتابی و خشمی باشد و عجب خشمی! ۰ 
و نباشد درمیان أیشان کسی که پیرورد خوبی را 

و نه آنکه بیفر‌ازد آن را که ترتیب کرده باشد 
مفر‌یباندا ترا دروشیدن گوراب 

و میا بهکاری چو شوریده باشد 

چندا خواب بیننده ١‏ که شاد کرد او ران او 


و دریافت او را ترس چو .بیدار شد. 


مقامة هفتم. 


خب کرد حارٹ بن همام گفت: E EAs‏ 
از بر‌قعید» و بدرستی که نگرسته‌بودم به بر ق‌عید» نخواستم‌رحلت 
کر دن از آن سس > ن آن که حاضس شوم بد! نا رول عيدك. چو 
سایه افکند عید بهفریضه و تاقلهۀ آن» و جمع کرد شو الق اده 
Sy‏ نو» و پیرون 

با آنکه بیرون شد به عید گاه. ق 
و و و بهم پیوست» و فراز گرفت زحمت مخرج نفس راء 
یدید آمد .پیںی در دو گلیمء > تاپیدا کر ده هر دو چشم» و در بازو 
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افکنده بود مانند تو بره» و منقاد گشته ہبودگندہ ۔پیں‌ی را چون‌غول 
ماده» با ساد چو استادن فاو ا افتنده‌ای» و درود گفت چو درود نرم 
گوینده. و چو فارغ شد از دعای خود جولان داد پنج انگشت خود 
را درآو ند خود؛ .بیر‌ون آورد از آنجا پاره‌های کاغت که پنوشته 
پود ند. آن: ږا به گی ته های, ر نگاء. در. وقت: ین دختنی : فی اداد تارا 
فا زانعجوز پیں خود» و بفز مود او را .که می نگر د و :به علامت می 
جو یك زیون :راء ا هر که بینك از يشان عطای : دست او پینكازد 
ورقی از تاب در او کچد ر اوی تقدین کی در میا اندازة خشم 
گی فة آن» پارہ کاغز دں ,آن .ټبشته بود . اشعس : 


هرآینه..بامداد کںدم کو فته 

بەدردها. و تر سےا 

و مبتلا شده .په کشیدت E‏ 

و هلاك کننده‌آی و حیلت‌گری . 

و انت کږۍ از سادران 
دشمن دارنده مرا از بہر درویشی من 
و کارگری از عاملان 

در ضایع کردن کارهای من 

چندا گرم و سوخته شوم. به‌کینه‌ها.. 

و در خشك‌سالی شدن و سف .كردن : 
و چندا در خط کنم مال و تن خود در حاجت. کسی 
و در خط نکنند مال و تن در کار من 
کاشکی روزگار چو جور کرد 

ہر طقلان من فرو نشاندی آتش مرا 
اگ نھ شیں“ بچگان من 

کنه های-من و غلښای من بوږدی 

فر ا نساختمی: اميد های .خود 

... , پەکسان و :نه پهوالى 

و نکشیدمی دامنہای خود 

وکر ای کرای کردن خود 

که محر اب من سزات پەمن 

و کمنه‌های من بلندتن سنا 

هیچ آزادهائ هښت که بیند 

تبك کردن بارهائ من به‌دیتازی. 
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و فرو نشاند گرمای (اندوه و غم من) 
به پیراهنی و شلواری! 


گفت راوی: چون عرضه کردن خواستم حلة ابيات راء 
آرزومند شدم به‌شناختن فراهم‌آر ندهٌ آن» و کشندة علم آن. به راز 
بگفت با من فکرت من که پیوستن بدان بە‌گندہ پیر توان پافت» 
و فتوی کرد مرا که مزد تعریف کننده رواست؛ باز گںداتنیدم 
عجوز را و او تمام فرا می‌رسيد به صفما يك يك؛ و چکیدن می 
خواست عطای كفا را يكيك› و بهە‌مراد نمی‌رسانید او را رنج 
او» و نمی ترابید بر دست او هیچ آوندی. چو به فرومستگی رسید 
مور بانی خواستن او» و برنجانید او را طواف و طواف گاه اوء 
بازگشت به‌انالله گفتن» و بچسبید به بازخواستن‌رقعه‌هاء فراموش 
گر دا تید برو دیو یاد رقعة من» باز نگشت با جایگاه من»› و باز گشت 
با پیں گریان از بہں محرومی» گله کنندہ از ظلم روزگار؛ گفت 
پیں : انالله (و می گذارم کار خو یش بەخدای)› ((ولاحولولا 
قو الا بالله))! پس گفت: 


نماند صافی و ته دوستی صموت بر ز نده 
و نه آبی طاه و نه پاری کننده 
و در بدیہا پدید آمد برابری 


ٹا انینی .مان نه بپاداری 


پس گقت او را: آرزو ده تن را و وعده کن او راء و جمع 
کن رقعه‌ها را و بشم آن راء گفت: ھر آنه پشمردم آن را چو 
باز می‌خواستم آن راء بیافتم دست تضییع راء که نیست کر ده بود 
یکی از رقعه‌ها راء گفت: نگوساری باد ترا ای (ناکس)! پامحروم 
کنند ما را (وای برتو) هم از صید و هم از دام» و هم از آتش و 
هم از فتیله؟ بدرستی که این زیان برزیانست. بشتافت از پی 
فرا می‌شد راه خود راء و پیچ باز می‌کرد درنوردیده خود را. 
چو نزديك من آمد قرین کردم با رقعه» درمی و پاره‌ای» و گفتم 
او را: اگ رغبت کنی درین زدوده (باعلم) و اشارت کردم به 
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درم› پیدا کن نہاتی را که فروبسته است. و اگ سر‌باز زنی که 
شرح دهی» بگیر رقعه و به چرا رو. بچسبید به‌ستدن ماه تمام ‏ 
درم و گشاده اپرو پیں ‏ درم» و گقت: دست پدار از جدل توء 
و بپرس آنچه رای آید ترا. و بررسیدم ازو دیدوری کار پیر و 
شہں او»› و از شعر و بافنده ہرد آن. کفت: اين بیس از سر وج 
است» و اوست آنکه بنگارید شع بافته را. پس بر بود درم را 
چو ر بودن باشه» و بیرون گذشت چو پیر ون گذشتن تیر ی گذاره 
ن کک کا ور 0 E‏ 
افر وخته شد آتش اندوه من از پر آفت رسيدن به دو دید او» و 
ہں گزیدم که ناگاه بدو آم و پازو راز کنم» U‏ بیاز مایم و دندان 
ہں نېم چوب فراست خود را درو» و نتوانستمی که بدو رسیدمی 
مگ په‌گام نہادن ہں گردنہای جمع»› که نہی است ارات ویک 
و کراهت داشتم که آزرده شوند بەمن گروهی» یا سرایت کند په 
من ملامتی. لازم گر فتم جای خود» و کردم شخص او را بنددیدار 
خود» تا که پگذشت خطبۂ عید» و سزا شد برجستن و رفتن سبکی . 
فر ا شدم بدو» و تشان نگر ستم او را ہں پیوستگی دوپلك چشم 
او» همی سراب من چو سراب ابن عباس بود پنداشت من و 
فراست من چو فراست اپاس بود. تعسیف کردم بدو آنگه شخصس 
خود راء و ہں گزیدم او را به‌یکی از پیراهنہای خود» و آواز کردم 
و پخواندم او را په قرص خود. شادی نمود از بر احسان من 
و شناختن من؛ و. لبيك گفت خواندن او را به گرده‌های من»ء و 
برفت و دست من ماهار او پود و سایة من پیش او» و گنده 
پیں‌سیم پایۀ پای دیگك» و رابع ما آن رقیب که پوشيده نیست پرو 
هيج پو شیده . چو لازم گرفقت آشيا نة مرا» و حاضر آوردم بدو 
شتافتۂ مہمانى دستگاه خود» گفت: ای حارث» یا هست باما 
سومی؟ گفتم: نیست مگر عجوز» گفت: نیست پیش او سری باز 
داشته از نشر. پس بگشاد دو چشم خود» و بدروشانیسد دو 
خوسبند خود» هميدون دو چراغ روی او می‌افروختند» گویی 
که ایشان فرقدانند. شاد شدم بەدرستی دیدهٌ او» و شگفت کردم 
از غرائب سیر‌تم‌ای او در سق او»ء و باز نرسید په من آرامی» و 
نه فرمان برد مرا صبری» تا ہیں سیدم او را: که چه پاز خواند 
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ترا. تا خود را. کور ساختی»..بارفتن تو :در راهمای کور» و. پر یدن 
تو بيا پاتا را» و دور در شدن تو در انداختما؟ پاری خواست 
بهالکنی› و خود را مشغول سا خت يا ښاری: تا چو بگز‌ازد حاجت 
خود ینا تکیت بەمن تکر سن خود و یر ا | ند 


و چو. کور ساخت خود را روزگار و او پدر خلق است 
از دیدن رشد در قصدها و مقصدهای خود 
یں کر کردرا کر ماک کوهد کاو اا 


و نه عجب که از پی فرا شود مرد جوان برپی پدر او 


ڪڪ 


پس گفت: بر‌خین بهسوی کنجینه و نان خانه بيار به من دست‌شوی 
که تازه و نیکو کند چم راء.و ياك کند. دست راء و تيكو و دم 
کنل روی پو ست راء و خوش بوږی کند .پو ی دهان را ودر واخ کدف 
ارچ را و نیرو دهدمعده راء.و بادا پاك آو.ند» خوش بوی:. نو 
کوفته» نيك سوده.» پندارد آن را پبساینده که سمه طیب است و 
پندارد آن را بوپنده که کافور است» و قر‌ین کن با آن خلالی 
پاك اصل» دوست داشته و يسنديده وصل» . نیکو تاد سیب 
خواهانی خوردن را؛ آن را باشد نزاری عاشق» و زدودگی تیغ 
بر‌ان» و ساز جنگگ» و نرمی شاخ تروتازه. گفت: برخاستم 
چنانکه فر مود تا بازدارم ازوشمغندی» و نشد شتم که او .آهنگتی 
کرادست که مزا ہف پیا ند يه در ف ستأدن من .در کتجینه و انب 
خانه» و گمان نہں‌دم که او سخریت .کرد .پر فن.ستاده» در فاخو اتن 
خلال و دست‌شوی. چو بیاوردم جستة او وو رودتو ار ان 
گں دا دیدن دم زدن» بیافتم هوا خالى شده» و پیر و گنده پیں ھں دو 
EEE SE RS E‏ 
کردم در پی او جویند‌گانی بهجستن او. بود چنانکه فو پر ند او 
را :در آب» يا ہیں ند او را به ظا ھں آسمان.. 


مقامة هشتم 


حد یٿ کن د حار ث بن همام گفت: ديدم از عجایب روزگار» که 
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پیش آمد ند دو خصم»› پیش قاضی معرةالنعمان ‏ جایی است 
معر‌وف-. یکی ازیشان شده بود ازو و (خوردن و چماع)» و دیک 
گویی که شاخی بود از درخت بان تازه و جوان بود. گفت پیں: 
نیرومند کناد خدای قاضی راء چنانکه تیرومند کرد پدو متقاضی 
راء پدرستی که بود مرا درم خر یدی نیکو قد و بالاء کشیده خد 
شکیبا یں ر نی» می پو ییدی گاهہا چو اسبی بلند و پویان» و بخوفتی 
گاها در گہواره» و پافتی در ماه تموزاثر سرماء خداوند عقال 
و پستن و عنان» و تیزی و سنان»› و کقی بها نگشتان»› و دهاتی بی 
دندان؛ می‌گریدی به ز بان جنبان» و می‌خر‌امیدی در دامن فراخ» 
و پدید می‌آمدی در سیاهی و سپییدی» و آب می‌دادی ولکن نه از 
حوضاء دوز ند تيك خواه و ف‌یبنده» پنہات شو تده و پسدید 
آیندہ» مسوں کد یوک وو ق ان ور تک و فر اک: 
هر گه که ببری تو پپیو ندد او» و هرگه جدا کنی او را از تو جدا 
وک و د یی کاهست که حدمت کر گرا مکو کرد و گاه تا یت کید 
پر تو په درد آورد و چنبان کرد. و بدرستی که این جوان خدمت 
فرا کردن خواست از من آن را از پہں غرض. بەخدمت بدو دادم 
او را بی با و عوض» پرآنکه بچیند سود او» و در تخواهد ازو 
کی وسع أو» درآورد درو متاع خود و دراز کرد بدو استمتاع 
خود» پس (بازداد) او راو درهم گشاده بود او راء و پذل‌کرد از آن 
سیب قیمتی که نہ تمی پسندم آن را . گقت آن تو چوان: اما این ہیں 
راست گو ی تر ست از استفرود» و اما درهم گشادن پیش شد از سں 
خطاء و گرو کردهام بدو ہں قیمت جنایت آ نچه سست کردم آن 
درم خریدی که مرا پود یت نسپت ھن دو طرف او تبت باز یں ده 
با آهنگر» پاك از شوخ و تنگی» قر‌ین کنند جای او را باسیاه دیده» 
آشکارا کند تیک و کاری» و نو آورد نیکو شمرده راء و غذا دهد آدمی 
راء و تگاه دارد ز بان راء اگر او را سياه کنند سخاوت کند» و اگ 
ن کند تيك کند» و چو توشه دهند او را ببخشد توشه راء و ھں 
گه که زیادت خواهند ازو زیادت کند» و نیارامد به‌منزلی» و اندلی 
پاشد که تکاح کند مگ دوگانه» سخاوت کند به‌یافتۀ خود و پالا 
گي رد تزد جود خود» و منقاد باشد واس ينة خود» و اگ چه. نه اژگل 
او پباشد» و بر‌خورداری گیر‌ند با آرایش او»ء و اگچه طمع ندارد 
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در خر‌مای تيك او. گفت ایشان را قاضی: پا هويدا کنید که چه 
می گویید» و اگ نه جدا شوید. سر در پیش افکند شیچ و دیس 
بېبود» و پیش شد غلام و گفت: 


اریت کاو اور ی کا ری که کا های ا 

که مندرس کرده بود آن را پوسیدن و سياه کرده بود آن را از شوخ 
تیاه شد و سوفة آن بشد در دست من برخطایی 

از من چو بکشیدم رشت آنرا 

ندید این شيخ که مسامحت کند بامن 

در قیمت این جنایت چو ہدید کڑ شدن آن سوزن 

بلکه گفت پیار سوزنی که بازان ماند 

یا قیمتی پس از آنکه نيك دهیٴآن قیمت 

و بازداشت ميل مسرا به‌گرو نزد او و این 

تمام اشت ترا سبه‌ایست که توشه گرفت آنرا 

چشم من بی‌سرمه اسشت از گریه از بہں گرو آن و دست من 

قاض می‌آید از آنکه بگشاین سرمه غزةٌ خود را 

باز مای بدین شرح نہان نیازمندی من 

و رقت آر آن را که این چنین: عادت ندارد 


در استاد ہیں می'گفت : 


سوگنتد یاد کردم به مزدلفه و يدان کسان که 
فاهم آورد ایشان‌را از قربان کنند‌گان براکوہ منا 
که اگں بساختی با من روزگاز ندیدیی تو مرا 
گرو گی نده سمه غزه او را که گرو تاد 

و نه پیش باز شدمی می‌جستمی بدلی 

از سوزنی که تباه کرد آن را و نه بہاخواستمی 
ولکن کمان کارهای بزرگت تیر باران می‌کند برمن 
(تیر صائب) ازینجا و ازینجا 

و معلوم حال من چو معلوم حال اوست 

در بدحالی و گزندی و غریبی و نزاری 
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بدرستی کھ ہراہں نہاد روزگار میان ما من 
مأاننك اوام در شوربختی و او چو من است 
نهاو می‌تواند گشادن غزه سمه خود را 
چو گشت در دست من گرو کرده 

و نەمجال من از بہں تنگی دسترس من 

در آن فراخی است عقو را چو او جنایت کرد 
اينست قصةٌ من و قصة او 


پنگر بما و ميان ما و ما را 


گفت روایت کننده: چو یاد گرفت قاضی قصه‌های ایشان» و 
بدانست تیاز مندی ایشان و خاص شدن آیشان به‌چنین حال: پدید 
کرد ایشان را دیناری از زیں مصلاء و گفت: ہہںید بدین خصومت 
و فصل کنید آن را. در ر بود آن را پیر دون جوان» و خالصة خود 
گرفت بر روی جد نه‌بازی» و گفت جوان را: نیمی ازین مراست 
از جہت تیں من ازین مبرت› و تیں تو نیز مرا از فیمت جنایت 
سوزن من» وز حق نمی چسېم»؛ خیز و بگیر میل خود. کفت راوی: 
درآمد پر جوان از بر آنچه نوشد رنجوری» که تا ساکن شد از 
بن او :را از اندوه و خشم دل قاضی»› و بر انگیخت اندوه أو را 
بر دینار گذشته؛ با زین همه جب کرد حال جوان را و اندوهان 
او راء بەدرىكى چتك کته بداد آن او راء پس گفت ۰اپشان را : 
بیر هزیت ازین جنس معاملات: و دقع کنیك مخاصمات» و حاضن . : 
میایید بەمن در محاکمات» که نیست نزديك من کیسۀ-تتاوانہا: 
بر خاستند از نزد او». شادان به‌عطای او»ء شیدا زبان. به :ثنای .او 
و قاضی فرو نمی‌آرامید تنگ دلی او» از آنگه باز که بتراوید 
سنگت او» و زایل نمی‌شد ا|ندوه او» از-آتنگه باز که تم داد سنتگی 
سخت او. تا چو فاهوش' آمد از بی هوشی خود روی فنا کرد ہن 
کسان خو د. و گفت : پدر ستی که در مز اتيداند ذر.أدراك متنن» و“ 
بیاگاهانید مرا گمان من» که این دو کش دو نخداواند مسخر گی »نه ٠‏ 
دو خصم دعوی» چگو نه باشد راه په آزمودن اپشان» و استخراج 
نہان ایشان! گفت او را زيرك جماعت او و سیرغ انگشت او: که 
تمام نشود بیرون آوردن پنہان ایشان مگ هم بدیشان. از پی 
ایشان بضستاد یاری کہ باز گرداند ھن دو را با او. چو پیایی 
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شد ند پیش اوء گغت ایشان را قاضی: راست بگویید مرا زاد اشتں 
جوان شماء و شمارا اما ست از مالش مکر شنا : باز استاد جوان 
و عفو خواست» و پیش آمد پیر و گفت: 

منم أبوزید سروجی و آین فرز ند منست 

و شپر بچه در آزمایش مانند شیں باشد 

و از اندازه در نگذشت دست او و نه دست من 

در سوزن روزی و نه در غزه سرمه 

ولکن روزگار بدکاره در گذرندة از اندازه 

بچسبانیں ما را تا پامداد کردیم کدیه می کنیم 

از ھن تم‌گن دستی خوش مشرب 

` و از ھن گرفته کفی بسته دست ب بخیل س 

پەهرگونە و بە‌هر آهنگی 

په جد اگ فایده کند و اگ نه بههزل 

تا بکشیم تراویدنی بهبخت تنشنه ١‏ 

و بگذرانیم زندگانی به‌زیشی بستهتر 

و مرگت از پس این همه ما را به‌کمین‌گاهست 

اگر ناگاہ نگیرد امروز ناگاہ گیرد قدا 


گفت او را قاصى : عجبا از تو» چون خوشست دمیدن دهان 
تو» و ای خوشا تو اگ نه فریبی بودی در توء و من ترا از بیم 
کنندگانمء و ہں تو از ترسندگانم. زنہار تا مک نکنی پس ازین . 
با قاضیان» و بیر هین از گرفتن قہں درواخ. گی ند‌کان» که ته ۔ھں 
گماشته‌ای در گذارد زلت» و نه هرگاهی بشنو ند عذر. عہد کرد 
با او پیں ہں پس روی کردن رای او» و باز استادن از شوریدہ 
کردن نہاد خود. و بیرون شد از پیش او»› و مکر می‌دروشید از 
پیشانی او. گفت راوی: ندیدم شگفتاتی از آن در گکردشہای 
سقر‌هاء و نه نیز خواندم مانند آن در اتواع کتاپہا. 


مصامة فيم 


حکایت کرد حارٹ‌بن همام» گفت: وداد ان د 
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خواهانی کسب و بازرگانی» تا که ببریدم آنچه ميان این دو شر 
بود از مسافتا. درمی‌شدم در ھں ۔انبوھیء تا بچینم میوه‌هاء. ودر 
می سپںدم در خط‌هھاء تا دریابم حاجتہاء و بودم فرا گرفته بودم 
از دهانسمأی دانایان» و فرا گر فته بودم از٠اتندرزهای‏ حکیمأن» که 
رک تخرد ل یوک را که چو ادر قود قر شئ غو ا هة 
استمالت کند: فاضی آن.. راء و خالص گید سیب ر ضیای او راء تا 
قوی باشد پشت او نزرد مخاصمت» و ایمن شود در غر‌بت .از جور 
حاکمان. . گںفتم اين اذب را امام خود» و کںدم آن را دن مصضالح 
خود ماهاری .در نشدم در هیي شہری» و ننه در شدم در بيشة 
شیری» که نه بیامیختم با حاکم آن چو آمیختن آب بامی» و نه نیرو 
گن‌فتم به نیك‌خواهی و چو نیو گرفتن تن‌ها به‌جانہا. در آن میان 
که. من ر قاضی اسکندریه بودم» در شبانگاهی سرد و هوای 
پر هنهء. بد رستی. حاض کر دہ بود مال صدقات» تا بپراکند آن را 
ہں خداو ندان E‏ فمی ۰ درآمد پیری ستنبه نہادی»؛ می کشید 
او را .به جقازنی بچه‌دار. گفت زن: نیرومند دارادخدای قاضی 
راء وپیو سته گس‌داناد بدو تر أاضی‌را. منز نیام از گیا می تن::!اصلی› 
و. بہش عر قی› و شس یھ ت خالانی» و .قاضل تر عمانی› یں دہ :من 
صیا نت است»»: و.:.خوی من خو اری-کشیدن و آسشان کازیشنت» :وؤ خوی 
من نيك یاریست» و ميان من و ميان همسرایگان من فر قئ و 
تفاضلیست»› و بود پدر من چو بخواستی مرا بنا کنندگان 
بز ر گواری» و خداو ندان توانگری» خاموش کردی .ایشان راء و 
دشوار داشتی پیو ندش ایشان و عطاۍ ایشان» و حجت آوردی که 
او عہد کردست با خدای عزوجل بهسوگندی»ء که پیو ندش نکند 
مگں با خد'و ند پیشه. تقدیں کرد قضاء خدا از ہہ رنج و 
شوریدگی من» که بیامد این مردم‌فر‌یب به انجمن پدر من» سوگند 
یاد کردمیان گروه او» که او موافق شرط اوست» و.دعوی کرد 
که او دی ر گاهست که با هم می‌آوردست مر وارید با مزوارید» و 
می‌فروخته است به بدره‌ای تاف‌یفته شد پدر من به آراستن (محال 
او») و مرا بدو داد پیش از آزمودن حال او. چو بیزون آورد مرا 
از آهون من» و پبرد مرا از ميان مردمان من» و نقل کرد مرا په 
زاویة خود» و حاصل کزد مرا زیر بند خود» بیافتم او را بنشیننده 
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زانو زتنده» و بیافتم او را خسبنده (( پسیار خسبنده)). و بودم 
چو در صحبت او آمدم با آرایشی و آسایی» وکالایی و سیرابی» 
همیشه می‌فذروخت آن را در پازار نقصان و تلف می کرد این 
در علف خود و قوت خود تا که پاره زد مال مرا جمله» و نفقه 
کرد آنچه مرا بود در درویشی خود. چو فراموش گردانید پر من 
خوار آسایش» و بگذاشت خان مرا پاكتر از کف دست» گفتم او 
را: ای فلان» که نہانی نماند پس از درویشی و بدحالی»ء و نه 
بوی خوش باشد پس از عروس» بر‌خیز از بہر کسب را به پیشۀ 
تو» و بچین میوهٌ (فضل خویش). دعوی کرد که پیشة او را منسوب 
کرده‌اند په فساد» و برانده‌اند په پازار کاسدی» و مرا ازو 
فرز ندیست» چو ماه نو در جامه» و هر دو چنانیم که نیابند بازو 
سیری» و بازنایستد او را از گرسنگی اشکی و آنك بکشیدم او 
را بهتو» و حاضر کردم او را نزد توء تا بیازمایی چوب دعوی او 
راء و حکم کنی ميان ما بدانچه تماید ترا خدای عزوجل. روی 
فراکںد قاضی ہیں پیر» و گقت: یاد گرفتم بر گفته های خانۀ توء 
بيار بیان کن حجت خود از تن خود» و اگ نه پرده بازبرم از 
شوریدگی توء و بقرمايم بهزندان کردن تو. سر فرو افکند چو 
س فرو افکندن اژدهای نرء پس برساخت جنگت قوی را ہر راه 
بیان» و در استاد می گفت: 


بشنو سخون من که آن شگفت است 

پخندند از بیان آن و. بگریند 

من مردی‌ام که تیست در خاصیتہ‌ای او 
عیبی و نه در اصل او تہمتی 

نوع اش جائ من کد یا زاو اکب پان 
و و 
و کار من خواندنست» و ژرفی در دانش 
مطلوب من اسٹ» و آنت نیکو مطلو بی 

و سرمايۀ مال من جادو سخنی است که 

آل اا قفوو گدار تة شیر وفيا 

فرو شوم در ژرفگاه بیان 

پس بر گز ینم مزوارید‌ها از آن و اختیار کنم 
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و بچینم میوه رسیده چیدنی شده از گفتار 

و دیگری باشد از چوب هین م کننده 

و فرا گیرم سخونی را چو سیمی چو 

مرا کک انرا کرد کد ان روت 

و بودم از پیش می‌دوشیدم مالی 

پەادب که مايۀ منست و می کشیدم مالى 

و برمی‌سیرد کف پای من از حرمت آن 
بردرجه‌ها که نیست. زین آن درجه‌ها 

و دير گاهست که می آور ند عطاها 

بهمنزل من نمی‌پسندیدم از هر‌که ببخشیدی 
امروز آنکس که درآویخته شود اميد بدو 
نارواتں چیزی در پازار او ادپست 

نەتن اهل ادب را در صیانت. دار ند و ته 

آزرم دار ند در حق ایشان قرابتی و نه پیو ندشی 
گویی ایشان در عر‌صه‌های خویش س‌دارهااند 
که دور شوند از گندای آن و پرهیز کنند 
حیران شد خد من از ہہ آنڃه مرا بدان آزموده کردند 
از روزگار و گردش آن شگفت است 

و تنگت شد طاقت من از بہں تنگت شدن دسترسمن 
و له که ف اهاي اناما 

و بکشید مرا روزگار من که ناگاه مرا دریافت 
پەسښردن آنچه زشت شمرد آن را حسب و گوھن مر دم 
می‌فزوختم تا تسانت مرا مالی 

و انه سازۍ ا زاد س که پازان گردم , 

و وام کردم تاگران کردم گردن خود را 

از بار وامی که از پیش آنست ملاکت 

پس در نوردیدم درون را ہر گرسنگی 

پنج روز چو پر نجانید مرا گرستگی 

ندیدم مگر جہاز او را مالی 

که جولان کردمی در فروختن آن و بچنبیدمی 
بگشتم دز آن-و تن من دژ وار دار تده پود 

و چشم پر اشك. و دل پراندوه 

و در نڳذشتم چو بی‌نیاز شدم پدان 

از حد تراضی تا نوشدی خشم 

اگر به‌گژم آورد او را پنداشت او 
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که انگشتان من به‌پیودن مروارید کسب کند 

و آنکه چو من عزم کردم به‌خواستن او 

بیاراستم گفت خود را تا مراد من حاصل شود 

پدان خدای که پرفتند جمازگان و شترسواران 
خا او ی اغا لە اتان دا تان 

که نیست مکی با زنان نفته أز خوی من 

و نه شعار من است تلبیس و دروځ 

و تەدست من از آنگه پازکه برآمدم درآو یخته شد پدان 
مگ اوانہای قام و کتب 

نه که اندیشۀ من می‌پیاود گلوبندها را نه 

دست من» و شع من است پيوده نه موره‌های قلاده 
و اینست پیشة اشارت کرده بدانچه 

بودم جمع می‌کردم بدان و می‌کشیدم 

گوش فرادار بیان مرا چنانکه گوش فراداشتی او را 
و آزرمی مدار کس را و حکم کن بدانچه واجب آید 


چو درست کرد آن را که بیو ر اشته بود آن راء و تمام کرد 
بر خواتدن آن» بگردید قاضی بدان زن جوان» پس از آنچه شیقته 
شد بدین بیتاء و گفت: بدانید که ثابت شدست نزد همۀ قاضیان»› 
و پذیر ندگان حکمہاء بریده شدن گروه کریمان» و میل روزگار 
به ائیمان» و من می پندارم شوھ ترا راست‌گوی در سخن» بیزار 
از سرزنش» و اینك او خستو آمد ترا به وام» و روشن کرد خالص 
حال» (و پیدا گردانید راستی) از نظم» و هویدا شد که او چږیده 
استخوانست ‏ درویش است-؛ و زنجانیدن خداو ند غذر سیب 
لئیمی است» و بازداشتن درویش بزه کاریست» و پوشیدن نیاز 
زهدی است» و چشم داشتن فرج به‌شکیبایی عبادتست. باز گںد 
با پر ده خود» و معذوردار شوه خود راء و بازایست از غلو خود 
و تسلیم کن قضاء خدای ترا. پس او بر یدہ کرد ایشان‌را در مال 
صدقات بہره‌ای» و بداد ایشان‌را از درمها پاره‌ای» و گقت: 
روزگار گذارید بدین شر بت مختصر» و نم گیرید بدین تم اندك› 
و صب کنید بر سگالش روزگار و رنجانیدن او» شاید که خدای 
عزوجل بیارد نصرتی یاکاری از نزد خود. ہر خاستند و پیں را بود 
شادی گشاده از بند» و خیزش توانگ شو نده‌ای از پس درویشی . 
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گفت راوی: و بودم بشناخته بودم که او ابوزیدست در آن ساعت 
که برآمد خرشید او» و شور کرد عروس او» و (خواستم که) 
(پیدا كنم نو عسهای مختلف او را)؛ و میوه‌داری شاخہای او را؛ 
پس بترسیدم از دیدور شدن قاضی بر دروغ او» و سیماوگری 
ز بان اوء ا دينك نزديك شناختن او» که او را رعایتی کند به 
احسان خود. باز استادم ازین گفت چو باز استادن مردم متہم» و 
در نوردیدم یاد کردن آن را چو نوردیدن کات‌تامه را؛ مگ آټکه 
گقتم پس از آنکه برفت» و بپیوست بدانچه پیوست: اگی بودی ما 
را کسی که برفتی در پی او» هرآینه بیاوردی به ما نگین خير 
او» و آنچه نش کردی از برد یمانی او! از پی او بقرستاد قاضی 
یکی از امینان خود» و بفرمود او را په‌خبں به ژرفی و بازجست 
کردن از خبر‌های او. درنگت نکرد که باز آمد ده ده کننده» و 
باز گشت به آواز خند‌نده. گفت او را قاضی: چیست خب ای 
فلان؟ گفت او را: بدرستی که ديدم کاری شگفت» و شنودم آنچه 
بیافتم ازو طر بی . گفت: چه دیدی و چه یاد گرفتی؟ گفت: همیشه 
پیر از آنگه که بیرون شد دست می‌زد به هر دو دست خود» و فا وا 
می کرد دو پای خود و می‌سرایید به پری دو لب خود و می‌گفت: 


(خواستم که) بسوختم به بلایی 
از بی‌شرمی بر باویده 

و زیارت کردمی زندان را اگر نه 
قاضی اسکندریه بودی 


گفت که: پخندید قاضی تا از سر او درگشت کلاه او» و 
بپژ مر ید آرامیدگی او. چو باز آمد وا وقار خود» و از پی در 
داشت غر یت اشن و دیدن ودرا به فیرش خو استن ی گقت: 
ای پار خدای بە‌حرمت بندگان مقر‌بین تو» حرام کن زندان من 
پر ۔ادییان. پیں کھت این امین را بار :او ڑا ہن سن: برفت به 
جد در طلب او» پس باز گشت پس از دیرآهنگی او خب کنندہ 
به دور شدن او. گفت تاضی: حقا که أو اگر حاضر شدی» ازو 
کفایت شدی حذر» پس بدادمی او را آنچه بدو سزاتر بود» و 


$o 
بنمودمی که پسینه بہست او را از پیشینه. گفت راوی: چو بدیدم‎ 


ميل قاضی بدو» و درگذشتن ميو تنبیه بروء درآمد بر من پشیمانی 
فرزدق چو از خود جدا کرد وار راء یا کسعی چو پیدا شد روز 
ھویدا ہدید روز راے. ) 


مقامة دهم 


رزوایت کرد حار ٿ يسن همام گنفت : پا نگت داد مرا داعی 
آرزومندی» بدين موضع. لبيك گفتم او را مرکب گرفته اشتری 
يكارو راء و ہیں کشیدہ تيغ عزمى دراز. و سيك . چو بيو كندم 
بدا نا لنگر‌هاء و درواخ کردم رشته‌های خود» و بیزون آمدم از 
گرمابه بعد از ستږدن موی سء بديدم غلامی که فرو ریخته بود ند 
او را دز قالب خوپی» و در يو شيده بو دند از نیکو یی حلۀ تمامی. 
و بدرستۍ که درآویخته بود پیری به.آستین او» بس دعوی آنکه 
ناگاہ هلاك کردست پسں او راء و آن غلام منک می گشت شناختن 
او راء و بزرگت می‌داشت درو غ اورا و خصومت ميان ایشان 
چنان بود که شر‌ر‌های او می پر‌ید» و زحمت میان ایشان جمع کرده 
بود ميان نیکان و بدان» تا که با هم رضا دادند پس از دور شدن 
لجاج» به حکم شدن به نزدیك امیر شہر» و بود آن امیر از کسانی 
که او را تہمت نہادی به کارهای ناخوب» و غلبه دادی دوستی 
پسر‌ان ہر دختران ‏ لواطه گزیدی . بشتافتند په انجمن او» چو 
شتافتن سليك سعدی در حالت دويدن او. چو چاض شدند برو 
نو کرد پیر دعوی خود راء و بخواست پاری خود بر خصم. سخن 
گفتن خواست از كودك و فتنه شدہ بود امیں ب نیکو تیہای سپیدی 
روی او» و برده بود خرد و هوش او به راستٹکندن طرة او: گقت 
امیں: بدرستی که این» درو غ دروغ زنیست بر کسی که او خو نریز 
نیست» و درو غ حیلت گریست ر کسی که او هلاك کننده نیست. 
پس باز نگرست به شيخ و گفت: اگن-گواهی دهند. تنا دو گنواة 
دادگن از مسلمانان» و اگ نه‌تمام بخواه ازو سوگند. گفت پیں: 
بدرستی که او بینداخت او را دور» و بریخت خون او خالی از 
مردمان» از کجا باشد مرا گواه و تبود آنجا کسی خاضر! ولکن با 
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من گذار تلقین سوگنب برو» تا هویدا شود ترا که راست می گوید 
یا درو غ می‌گوید! گفت او را: تویی مالك آن» وا اندوه که به 
ھلاکت می انجامدء ہں پس تو که هلاك شدست! گقت پیں كودك را: 
بگو بدان خدای که بیاراست پیشانیہا را به طره‌هاء و چشم‌ها را په 
سپیدی وسیاهی خالص» و ابروها را به‌گشادگی» وموضع خندیدن 
بە‌گشادگی دندان» و پلکسا را به‌خماری نظر» و بینیما را به پلندی» 
و رخا را به افروختگی» و دندانما را په خنکۍ و آبداری» و سر 
انگشتان را په تازک و کا ھا وا جه ,یار یکی AEE‏ 
پس ترانه به سو و نه بەعمد و نکردم میان س او م تیغ مرا 
نیام» و اگ نه بیندازاد خدای در دو چشم من آب روانی E‏ 
من سياه و سپيدی موی» و در طره من (کلۍی)» و در کاردوی. من 
خرمی» و در گل من سپیدی به زردی» و در مشك من پخار» و 
بدر مرا گر فتار کناد بەمحاق» و سیم مرا پهاحتراق »و پر تو من په 
تاريك شدن»› و دوات مرا بە‌قلمہا. گفت‌غلام: گرم شدن وسوختن 
به بلاء و نه سوگند خوردن به‌چنین سوگند» و منقاد شدن قصاص 
را؛ و نه سوگندی که هھرگز کس یاد نکرد. و ابا کرد پیں مگ فرو 
گلو کردن او این سوگند را که خود پدید آورده بود» و تلخ کرده 
بود او را جرعه‌های آن. و همیشه خصومت ميان یشان می 
افروخت» و راه تراضی درشت می بود» و غلام در ضمن ۱با کردن 
او» می‌کشید امیر را به پیچيدن خود» و طمع می‌داد او را در آنکه 
لييك کويد او راء تا که غلبه کرد هوای او پردل او» و و مقیم شد 
ر خرد اوء و آراسته کرد او را اندوه: عشق که او را بډ پی دل .کردہ 
بود» و امیدی که او را در وهم آمده TT‏ 
TOE‏ 
او را. کک بین ر ا: هیچ س ان‌داری که برسی په‌غایت دور ترین» 
و پسیری راهی که آن نزديك‌تر به پرهیزکاری! گفت پیر: بهچه 
اشارت می کنی تا از پۍ او فرا شوم و در آن توقف نكنم گفت: 
صواب می بینم که بازاستی از گفت و گوی» و قصر کنی از ان 
بر صد دیتار» تا من درپذیرم از آن پبعضی»› و پستانم ترا بافی از 
ھں سویی. گقت پیر: نیست از من خلافی» مبادا وعدهٌ ترا خلاف 
کردنی. نقد کرد او را امیں بیست دینارء و بپرکتد یږ چاکران 
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خود تمام کردن پنجاه دینار. و تنك شده پود جامة شبانگاه» و 
بریدہ شد از ہہں آن باران حاصل کردن. گقت او را: پگیں آنچھ 
نقد شد» و بگذار ستیمیدن راء و بر منست فردا که پیوندش 
جویمء تا نقد شود باقی و حاصل شود. گفت پیں: بپذیںم از تو ہں 
آنکه من لازم گیرم او را امشب» و نگه می‌دارد او را مردمك چشم 
من تا چو تمام بدهد پس از روشن شدن صبح» آنچه باقیست از 
مال صلح» خالی شود بیضه از بچه» و برهد چورستن گرگ از 
خون در وغ پس یعقوب علیه‌السلام. گفت امیں: نمی بینم ترا که 
درخواستی جوری» و نه بجستی افراطی. چو ديدم حجتهای پیر 
چو حجتای تیغ‌مانند» بدانستم که او نشانه ویگانۀ سروجیانست. 
درنگت کردم تا که روشن شد ستارگان تاریکی و پراکنده شد 
عقد‌های زحمت» پس آهنگت کردم میان سرای والی»› همیدون پیر 
آن جوان را نگه دار نده پود» سوگند بر دادم او را په‌خدای که او 
هست ابو زید؟ گفت: نعم و سوگند په خلال کنندۂ صید! گفتم: 
کیست این پس که در هفقوت افتاد از بہر او خردھا و خوابہا می 
بینند از جہت او؟ گفت: او در نسبت جوژه منست» و در کسب 
لتوی من. گفتم: چرا بسنده نکردی به نیکو ئیای آفرینش او» و 
کقایت نکردی از امیں فتنه شدن بر طرهٌ او! گقت: اگ نه آن 
بودی که هویدا کرد پیشانی سین راء هر آینه من جمع نتوانستمی 
کرد پنجاہ دینار را. پس گفت: شب گذار نزد من تا فرو نشانی 
آتش اندوه راء و دولت دهی هوا را از فراق» که من عزم کردهام 
کھ پبگریزم سپیدەدم و در آرم دل امیں را در آتش حسرت. گفت 
راوی: بگذرانیدم شب رابا او در سمر‌ی نیکوتر از باغ شکوفهء 
و (مرغزاری که) برو درخت بسیار روید تا چو روشن کرد آفاق 
را ذنب گر گت صبح اول و وقت آمد روشن شدن صبح صادق 
و هنگام آمد» ہر نشست ہر پشت راه» و بچشانید امیر را عذاب 
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آتش سوزان»؛ و بسیںد بەمن در وقت جدا شدن» کاغذی محکم کر ده 
در فراھم دوسانیدن ‏ م کرده ھر شن و کی رادو ان 
را فاامیر آنگه که بر بایند ازو آرام» و حقیقت بشود از ما گرین. 
بگر فتم آن را چو کار متلمس»› از مانند ملمس:. باز کںدم مر آن 
همی در آنجا نبشته بود: 
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بگو امیری را که بگذ اشتم پس فراق 

اندو هگن»ء پشيمان می‌خایید دو دست 

ہر بود شيخ مال او راء و پس او 

خرد او راء درآمد چو زبانۀ آتش دو حسرت 

جود کرد بهزر چو کور کرد هوای او 

چشم او را تا بازگشت بی ھر دو عین 

او را گو فرود آر اندوه را ای رنجانيده که سود تکند 
جستن اثرها از پس عین 

و اکن پؤزگست آنچه درمت یی کی چتانکة: پررگست 
نزد مسلمانان مصیبت حسین‌علی رضی‌الله عنہما 
بدرستی که عوض شدی ازو زیر کی و هوش و تجر‌به 
و زيرك خردمند بجوید این دو چیز 

عاصی شو از پس این کرت موضعای طمع را و بدان 
که صید کردن آهوان نه آسانست 

نه و نه هر مرغی درآید در لتو 

و اگ چه باشد زدوده بەسیم خالص 

و چندا کسی که بشتافت تا صید کند او را صید کردند 
و ندید و نیافت جز دو موزه حنین 

ین یك و اتاو مک بھی زق ون 

چندا برقا که در آن باشد صاعقه‌های هلاك 

و فرود آر چشم را تا برهی از تاوانی 

که درپوشی در آن جامۀ خواری و ننگت 

که بلای مرد از پی فرا شدن هوای تقس است 

و تخم هوی بلند نگرستن چشمست 


گفت روایت‌کننده: پاره کردم کاغذ او را ریزه ریزه» و باك 
نداشتم که ملامت کند پا معذور دارد. 


مقامة يازدهم 


حدیث کرد حارٹث‌همام گفت: بدیدم و بیافتم از دل من سختی 
و سیاهی» آنگه که فرو آمدم به ساوه. فراز گرفتم بە‌خبر روایت 
کرده» در دارو کردن آن بە‌زیارت گورها. چو شدم بەمحلة مردگان 
به گورستان ‏ و فراهم دارنده استخوانہای ریزیده» ديدم 
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گروهی را بر گوری که می‌کندند» و پر جنازه ناده‌ای که در گور 
می‌کردند. جمع شدم باایشان اندیشه کننده در سرانجام»؛ و پاد 
آر نده آن‌کس را که بگذشت از کسان. چو در لحد کردتد مرده راء 
و درگذشت گقتار ای کاشکی» پدید آمد و برآمد پیری از بالای 
پشته ای» تکیه کں دہ یں عصاتا تیمیگاه» و پدرستی که بیو شید ه 
بود روئ خود به زدای. خود و ناشتاځته .کرده بود تن خود را از 
بو کر کی اون کت ان و ما این کار کیا کار 
کنند‌گان» یاد کنید ای بی‌خبران» استادن شما در صحرای هامون» 
که عجز آیند از وصف آن وصفکنندگانء و ہر باوید ای تقصیں 
کنندگان» و نیکو کنید نظن در عبرت ای بینایان. چه بودست شما 
را که اندوهگن نمی‌کند شما را دفن همزادان» و هول نمی‌آیسد 

شما را فرو ريختن خاك بر گور» و باك نمی‌دارید به حوادث فرود 
آینده» و نمی‌سازید فرو آمدن را در گورهاء و اشك ع اریت از 

بہر چشمی که اشك می‌آرد» و عبرت نمی گیرید پەخبر مر گی کد 
می شنو ند› و بنمی تںسید از ہیں الفی را که گم یابند» و پنمی 
وة ف کا و آل ی کیا .ی قود یک :از 
a E E E E‏ و حاض می شود 
په پوشيدن هم نسب خود» و انديشة او در خالصه گرفتن پر 
اوست» و خالی گذارد ميان دوست خود و کرمان لحد» پس خلوت 
می کند به نای خود و پر بط خود. و دی ر گأاهست که اندوه می خورید 
بی رخنه شدن دانگو» و فراموش می‌کنید بریده شدن دوستان» و 
بدحال ساخته‌اید خود را به‌پیش آمدن تنگی و دشواری» و خوار 
می‌دار ید به qں‌یده‏ شدن کسان خود» و می‌خندید نزد در گور کردن 
و نه چو خندیدن شما در وقت پای کوفتن» می کشید پس جچنازه» و 
نه چون کشیدن شما روز ستدن عطاھاء و ہر می گںدید از ہرشمںدن 
بر مرده گریندگان» بهسوی ساختن دعو تہاء و از سوختن فرزند 
گم گشتگان» يەسو ى نیکو نگه دار ند گان در خوردتیساء باك نمی 
دارید بداتکه او پوسندہ است» و نمی‌گذراتید پاد مرگت را ہیں 
دل» تا گویی که شما درآویخته‌اید از مرگت بەعہدی» و پا حاصل 
شده اید از روزگار ہر أامنی › یا استوار شد ها ید به سلا مت تن خو د» 

حقیقت حقیقت گر فته‌اید صلح بیران کننده مزه‌ها راء حقا که شمانی 
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اين غلط است بد ست آ نجه شنا می پند ار ید په و هم › يىس حقا که 
زود باشد که بداتید! پس پرخواند: 


ای آنکه دعوی فہم می کند 

تا چندای خداو ند وهم 

تعبیۀُ گناه می‌سازی و تعبیۀ نکوهیده 
و خطا می‌کنی خطای بسیار 

EE E 
یا بیم نکرد ترا شیب!‎ 

و تنیست در نصح پیری ریب 
و نەشنوایی تو کس شدست 
پا آواز نداد ترا مرگت 


نشنوانید ترا صوٽ! 
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نمی‌ترسی از فوت 

تا احتیاط کردی و اندیشه تاك شدی 

چند حیران شوى در سو 

و چند کشی کنی از کر و زهو 

و چند ریخته شوى بهسوی لېو 

گویی که مرگ عام نیست 

و تاکی است رمیدگی تو 

و دیرآهنگی اصلاح تو 

طبعسایی را که جمع کںدست در تو 
ا نویر اک وکا اه ات 
چو ساخط کردی پار خدای ترا 

بنمی لرزی از آن 

و اگر تہی و بی‌فایده شود سعی تو در دنیا 
أفروخته شوی از انده 

ناف‌مان می‌شوی نيك‌خواه و نیکوکار را 

و دژوار می‌داری و می‌پیچی در نصح 

و منقاد می‌شوی آن‌را که بفریبانید 

و آن‌را که دروغ گفت و آن‌را که سخن چید 
و اگںبدروشد ترا نقش 

از زر زرد هشاشت تمایی 

و اگ بگذرد بهتو جنازه 


خود را در غم سازی و غم نه 
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و می‌شتابی در هوای تن 

وچاره می کی بن شین 

و فراموش میکنی تاریکی زیں خاك 
E E ls‏ 
و اگ با تو نگرستی بېره و بخت 
دور نبردی ترا نگرستن 

و نبودی تو چو پند 

بز داید اندو هما را غمناك 

زود که فرو ریزی خون نه اشك 
چو بینی نه جمع را 

نگه دارد در صحرای قیامت 

و نه خال و نه عم 

گویی من با توام فرو می‌گردی . 
بدان لحد و فرو می‌شوی بهگور 
و ترا فزو گذاشته باشند گروه تو 
بە‌جایی تنگتتر از سوراخ سوزن 
آنجا تن باز کشیده بود 

تا اکله گیرند او را کرمان 

تا آنکه بیوسد چوب او و تن او 

و شبانگاه کند استخوان پوسیده شده 
و از پس آن چاره نیست 

از عرض کردن چو آماده شود 
صراطی که پل آن بکشند 

بر آتش آن را که قصد کند 

چندا ره نماینده که گم شده باشد 
و چندا خداوند عزت که خوار شود 
و چندا داتا که پلغزد 

و گوید کار بزرگت غلبه کرد 
پیشی گیرای تادان 

بهکاری که شیرین شود بدان تلخ 
نزديك است که واهی شود عم 
و هنوز باز تاستادی از چیزی که نکوهیدن باز آرد 
ميل مکن په روزگار 

و. اگر چه نرمی کند و اگرچه شاد کند 
بیابند ترا چو آنکه یفته شد 


۶۷ 


به ماری که می‌دمید زهر 

و فرود آی از به‌بالا بر شدن تو 

که مرگت باز رسنده است پا تو 

و رونده است در چنبرهای گردن تو 
و باز نڳردد اگر قصد کند 

و بهيك سو شواز کی رخ 

اگ چھ مساعدت کند پا تو پخت 

و ماھار کن سخن خود را اگں ہںمد 
که پیروزی پافت آنکه خود را زمام کرد 
و غم باز ہں از برادر اندوہ 

و پاور دار او را چو خیر کند 

و بەاصلاح آر کار کېنه را 

چون نيك بخت است آنکه بهاصلاح آورد 
ی ا 

بدا نچه عام باشد و بدانچه خاص باشد 
و اندوه مخور بر کمی 

حرص میار ہں جمع کردن 

و دشمنی کن با خوی فرومایه 

عادت کن دست ترا عطا دادن 


مشنو ملامت را 
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پاك دار دست خود را از فرأهمی و بخل 
توشه ده تن ترا نیکی 

رها کن آن را که از پی در آرد گند 
بساز مر کب رفتن 


پت س از ژرفگاه دریا 


0 ما ما نا ما ا‎ bt 


بدین وصیت کردم ای یار من 
و بدرستی که پیدا کردم چنانکه پیدا کرد 
خنك آن مردی را که شبانگاه کرد 


به ادبمای من مقتدی 


پس برهنه کرد و باز برد آستین خود از ساق دستی سخت 
آفر‌ینش» که برآن بسته بود جبیره مک نه از جہت شکستگی . خود 
را عرضة عطا خواستن کرد در لباس بی‌شرمی»› بدوشید بدانٰ آن 
انجمن و گروہ راء تا پر کرد چو حوض آستین خود و پں کرد. 


PA. 


پس در گردید از پشته»› شادان بەعطا. گفت راوی: بکشیدم او را 
آل پس او :ن کر انه زدذای ان باز نگرست به من گردن نہنده» و 
روی با من کرد سلام کننده» و نيك مبالغت کردم در نظ بدو در 
روی او» همی او پیں ما بود ابوزید بعینه و با درو ع او و آرایش 
او و ننگت و عار او. گقتم او را: 


تا بچند ای ابوزید 

گونه‌های تو در سگالش 

تا بەتو رسد و با دام آید ترا صید 
و باك نداری بدانکه بنکوهید 


جواب داد از سں بی شر می › 9 بی ندیشه : 


بنگر و ببین و بگذار ملامت 

و بگو مرا هیچ می بینی امروز 
جوانی که نبرد از گروه 

چو دست او ہ دولت س تمام شود! 


داستان تودر آراستگی آشکارای تو» وفرومایگی نیت توء› مگر چو 
داستان سر گين در سیم گر فته» یاکنیفی سیید کر ده. ن ر که 
شدیم» من ہیں فتم از سوی راست» و او برفت سوی چب» و پشدم 
و روی فرا کردم به وزیدن جای جنوب» و او پشد و روی فرا کرد 
به وزیدن جای شمال. 


گفتم او را: دوری باد ترا ای پیرآتش» و بارکش ننگگ! نیست 


مقامة دو ازدهم 


گفت حارث پسر همام: بشدم از عراق بهغوطه» و من خداو ند 
اسبان خرد موی پر طویله بسته بودم» و توانگری که بدان غبطت ‏ 
آرزو ‏ می بردند»ء بالہو می‌داشت مرا بی‌کاریدل» و فازهو می 
داشت مرا پری پستان. و چو پدانجا رسیدم پس از رنج تن» و 
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نزار کردن اشتر قوی» بیافتم آن را چنانچه صفت می کرد آنرا 
ز باناء و در آن بود آنچه آرزو کند تن‌ها و مزه یابد از آن‌نچشمما. 
ساس داشتم دست جدایی را از وطنء و برفتم تکی با کام» و در 
استادم می گشادم بدانجا مہر‌های آرزوهاء و می چیدم بار ای لناتتا 
زاء تا که شر وع كردن مسافر‌ان در شدن به غراق» و مڻ بەهوش 
آمدہ بودم از برکشیدن کمان مراد» بازگشت با من عیدی از یاد 
وطن» و آرزومندی به‌جایگاه و نشیمن خود» برکندم خیمه‌هتای 
غر بت راء وزین کردم اسب نیك‌رو بازگشتن را. چو بساختنند 
همر‌اهان» و ساخته شد موافقت همگنان» بترسیدیم از رفتن» بی‌یار 
گرفتن بدرقه. بجستیم آن را از هر قبیله» و کار ف‌مودیم در حاضل 
کز دن بذز قه هراز خیلت» فزو- نت یافعح' اؤ در قنیله هاء تاگان 
ودم که نگ تمت از زندگان: خب ران شد از نايسافت او 
عزمائ کاروان»ء و جمع شداند بدین دراز ب مشورت. همیشه 
پود ند از ٭ نتا کردن میان یکد یکر ميان تد و گشاذی) و پار ان 
بزرگت قطره و 'خرد قطره» و (سخت تافتن و سست تافتن) تاا که 
بگذشت راز کردن باهم» و نوميد شد اميد دار نده. و پود فروآمد 
نزديك ایشان شخضصى که نان او 'نشنان جوا تان بود و جتامة ١او‏ 
جام رهبان ‏ ترسا ‏ زاهدت. و پهدست او تسبیح زنان» و ادر 
چشم او اثر مست» و بند کرده بود چشم خود را بدان گروه» و تین 
کرده پود دو گوش خود را از پې دزديدن نیوشه را. چو هنگام آمد 
باز شدن ایشان» و يدا شده بود او زا پو شیده یشان گقت: ای 
گر وه من ا أثلاوه شما و بار امتا و أيمن شودا راه شما 
زود باشد که من ز نار دهم شمارآ بدزقه دهم بدانچه باز ډزد 
ترس شماراء و بامداد کند به فز‌مان شما. گقت راوی: دیدن 
خواستیم ازو ناد حقیقت ‏ خقارت را بدرقه - و پلند کردیم 
اورا پای مرد پر سشفیرئ. دغوع كز که آن کلماتی است :که مزا 
لن کردا ند در کراب جا بدان عرز گیرم ازا کید خلق: دراستاد 
برخی از ما اشارت می کرد به برخی و می‌گردانید دو چشم خود را 
در ميان نگرستن و فرو داش شتن و بدا ست ”كه ما يفا م ی شمس یم 
آن خبر راء و شعار گرفتیم سستی آن سخن راء گفت: چه بودست 
ا را که کر ففف د را یازت و داع زر گات راک ! و 
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سوگند به‌خدای که ببریدم بیمناکہا کناره‌های عألم راء و در شدم 
در مواضع صعو بت خطر هاء بی‌نیاز شدم بدان از پیاری بدرقه‌ای 
که زنہار دهد مراء» و ساز گرفتن تیرداتی. باز این همه من نفی 
کنم تہمت شما راء و بکشم آن پرهین را که ناپیۂ شما شدست› 
بدا نکه موافقت كنم واشما در پیاوان شدن» و رفیقی كنم واشما 
(تا بدین جایگاه)› و اگ راست گفته باشد شما را وعده من» نو 
کنید سعادت مراء» و تيك بخت کنید بخت مراء و اگر دروع گفته 
باشد دهان من» پاره کنید پوست مراء و بریزید خون مرا. گفت 
راوی: در دل دادند ما را پاور داشتن خواب او» و درست داشتن 
آنچه روایت کرد آن‌را. بازاستادیم از پیکار کردن پا او» و قرعه 
زدیم ہں داد کردن با او براہری با او» و گذاشتن ملامت اوء 
و بشکستیم به‌گفت او دستگاهہای عوایق راء و بیقکندیم پر هیز 
پازی‌کننده و مقسد ر!. و چو بسته شدبارهاء و نزدیک آمد رحیل» 
فرو آمدن خواستیم سخنان افسون کنندۀ او راء تا کنیم آن رانگه 
دار ندهٌ مانده. گفت: بخواندا ھں يك ازشما فاتحه راء ه‌گه که 
سایه افکند روز یاشب. پس بگویدابه زپانی ترس‌کار» و دلی 
فر و تنی کننده: ای پارخدای ای زنده‌کنندة استخوانای ریزیده» 
وای باز دار نده افخباء وای تگهدارنده زاء وای تیکو مکافات» 
وای پناه سائلان» وای دوست عقوو معافات» درود دہ ہر محمد مہ 
پیغامبر ان تو» ورساننده پیغامہای تو» ویرچراغہای‌کسان او 
وکلیدهای نصرت او»ء وزنہارده ما را از شورشہای دیوان» و از 
بں‌جستتای سلطاتان» و رنجانیدن ستمکاران» و رنج کشیدن 
گر دنکشان» ودشمنی برزیدن ازحد درگذر ندگان» و تعدی‌دشمتان» 
و غلبة غلبه کنند‌گان» و ربودن ربایندگان» و حیلتہهای جیلت 
کنند‌گان» و غائله‌های هلاك‌کنند‌گان» و زان ده ما را از جور 
همسایگان» و سخت گرفتن جور کنندگان» و بازدار از ما دستہای 
ستم کنند‌گان» و بیرون بر ما را از تاریکیہای ظالمان» و درآر ما 
را بەرحمت تو در میان بندگان که بەصلاح‌اند. ای بار خدای» 
نگه دار ما را در غر بت ماء و در خاك ما و در حال غیبت ماء و در 
حال باز کشتن ماو در انتجاع ما و در باز گشتن ماء و در فاوا شدن 
ما و در بازگشتن جای ماء و درگشتن ماء و دربا زگشتن‌جای ماء و 
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نگسدار ما را در تن‌های ماء و مالہای نفیس ما» وتن ما و کالایماء 
و شمار ماو سازهای ماء و دل‌آرام ماو جای ماء و گرد ماو حال ماء 
و سرانجام ماو مال ما» و در مر‌سان به ما حسد کردنی» و مگمار 
یا غات وای ی کن مارا از نزد تو دست‌رسی و حجتی 
پاری کننده. ای بار خدای» نگدار ما را بهدیدار تو و به‌یاری تو› 
و خاص کن ما را بهمنت تو و امنی کھ تو دھی»› و ہں پذیں ما را 
به گز يدن تو و احسان تو. و باز مگذار ما را يا نگه داشت جن تو: 
و بېخش ما را عافیتی ته ناپیدا شونده» و روزی ده ما را فراخ 
عیشی نە‌سست. و کقایت کن از ما ترسیده‌های پیچیدگی کار» و 
تگه‌دار ما را به غاشیه‌های تعمتماء و ظفر مده ہں ما اسای 
دشمتان راء که تویی شنو ند دعا. پس سر در پیش اوکنب بنمی- 
گردانید دیده راء و نمی گفت لفظی› تاگفتیم : کەگنگک کرد او را 
ترسی» یا در پوشانید او را بی هوشی. پس برآورد سر خود راء و 
بلند کرد بادهایسرد را وگفت: سو گندیادمی کنم به آسمان خداو ذد 
برجماء و به‌زمین خداو ند راهای فراخ» و به آب‌ریزان»ء و چراۓ 
اوروزان» و به دریای بانگت کننده» و به‌هوا و به‌گرد» که این از 
مبارك‌تر‌ین عوذها است» و بازدارنده‌ترست از شما از پوشنده 
خودهاء هر که بخواند آن را درگاه مندیدن صبح» نتر سد از کاری 
بزر گت به‌وقت شفق» و هرکه پیو ده بخواند آن را بهو قت پدید 
آمدن تاریکی» ایمنن شود آن شب از دزدی و غرق شدن. گفت 
راوی: یاد گرفتیم آن را تا محکم کردیم آن راء و با هم درس کردیم 
آن‌راء تا فراموش نکنیم آن را. پس ہر فتیم می‌ر ا ندیم اشتران را 
بەدعوات نه به‌حادیان» و نگه می‌داشتیم بارهأ را بهسخنان ته په 
ر مدان و تار ها (تیمار می‌داشت ما 8 شبانگاه و پامداد» و 
نقد نمی خواست از ما وعده‌هاء تا چو بدیدیم رسوم شس عانه راء 
گفت ما را: یاری دادن بايد یاری دادن. حاضر کردیم بدو ((در 
صیانت داشتة)) دانسته راو نکه داشته و پوشيده راء و پتنمودیم 
اوا دوبان کر دہ و مین کیده راء و گفتیم او را: بگزار آنچه 
تو گزار نده‌ای آن راء که نیابی در ميان ما جن خشنودی رضا 
دهنده. سبکسار نکرد او را جز چیزی سبك» و نیکو نیامد در 
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چشم او جز زر. بر داشت از آن دو بار او» و باز گشت بدا نچه رخنه 
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بندد بدان درویشی او» پس بر بود خود را از ما چو رپودن طرار» 
و بیرون شد چو بیرون شدن گ‌ین نده. (اندوهگین گر دا تیت ما 
را) فراق او» و مدهوش کرد ما را بیرون گریختن او» و همیشه 
ما باز می‌جستیم او را به هر انجمنی» و خب می پرسیدیم ازو (از 
ھر بی راہ و از ھن راہ نماینده‌ای)» تاگفتنتد: او از آنگه که درآند 
a la AE EGR BA RES‏ 
ناشناختگی حکایت ازو به آزمودن این خبر» ودر شدن درآنچه 
تیستم از زرشتة آن. شب روی کردم بدان‌کلاته» درآسایی ناشناخته» 
همی دیدم شیخ را در حلة (رنگین)» ميان خیکہای خم و شيره 
دان»-و گرد او ساقیاتی که غلبه بکږدې جمال ایشان ہب هن جمالیء 
و شمعما که می‌دروشید» و مورد و عبېر» و تای و پر بط و او 
گاهی باز کندن می خواشت خیکما راء و گاهی می بويد زیحنان 
راء و گاهی (سخن گفتن می‌خواست از بر بطہا) و گاهی غسزل 
می گقت با آھوان. چو دیدور شدم ہں شوریدگی او» و تقاوت روز 
او ازدی او» گفتم او را: ای سزای هھ بدی» ویل بادا من تراء ای 
نق یدہ› فںاموش کر دہ اند ہر تو روز جیرون! بخندید پر خند ندہ 
پس ہر خواند به طرب آرنده:. 


لازم گرفتم مسشافرت را و ببریدم بیابانہا را 
و دژوار. داشتم رمیدگی راتا بچینم شادی 
و ریاضت دادم اسبان را و در شدام.در سیلیا 
انی کین دای کرک تقاط 
و بهیکسو کردم آهستگی را و بفروختم ضياع را 
از ہہں آشامیدن جخمر و مکیدن قدح 
و اگر ته بودی نگرستن به‌آشامیدن خم 
آشکازا نکزدی ذهان من سخنمای شیرين 
و ته بی‌اندی زیرکی من همراهان را 
بهسوی زمین عراق به‌برداشتن من تسبیحما 
و درخشم مشو .و بانگت مکن 
و عتاب مکن که عذر من اروشنست 
و تعجب مکن. از پیری که مقیم شد 
به‌منزلی که بسیار گیاہ شد و ا بەخیکی کہ پں شد 
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بدرستی که خمر قوی کند استخوانہا را 

و شفا دهد بیماری را و پر‌اند اندوه را 

و صافی‌تر‌ین شادی آنگه باشد که مرد با وقار 

به یکسو کند پرده‌های شرم را و بیندازد 

و شیرین‌تر‌ین عشق آنگه باشد که دل ہن ده شده 
زایل کند پوشيدن هوی و خود را رسوا کند 
آشکارا کن هوای ترا و خنك کن درون ترا 

کہ آتش زنۂ اندوہ تو بدان آتش ز ند آتش'اندوہ ہر گذرد ہ 
و دار وکن غمما. را و بکش اندیشه‌ها را 

بەدخترتاك که (خواسته شود) . 

و خاص کن شراب شبانگاهی را به‌ساقی که براند 
بلای مشتاق چو ہر نگرد 
AT TN‏ 

کوھہای آھن از ہیں آن را اگ بانگت کند 
ق ناقزمان شنو تيك واه" را" که مباح ۔نداره ” 

و صل محبوب نمکن را چو او جود کند 

و بگرد در مکر کردن و اگ چه به محالی باشد 
و بگذار آنچه مردمان گویند و بگیر آنچه صلاح باشد 
و جدا شو از پدر تو چو ترا آبا کند 

و بکش دام ترا و صید کن آن را که از دست رابت پدید آید 
و دوستی برز بادوست و نقی کن ژوبه را 

و بده خوبی را و پیاپی کن عطاها را 

و پناه گیر به‌توبه پیش از مرگت و شدن از دنیا 
که هر که بکو بد در کریمی در باز گشایں او را 


گفتم او را: خه خه خوش بادا روایت تراء و (بداوبدا) از 
مرا کاردژڑوار تو؟ گفت : دو ست ندارم که روشن بگویم که مسن 
کيم» ولکن زود باشد که کنایت کنم. 


منم طرف روزگار 
و عجيبة امتان 
حیلت کرد در عرب و عجم 
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جز آنکه من محتاجی ام 

که بشکسته است او را گیتی و فروشکسته است 
و پدر کودکانی که پدید آورند 

چو گوشت بر‌آن چوبی که گوشت می‌شکنند 

و خدأوند درویشی با عیال پسیار 

چوحیلت کند او را ملامت نکنند 


گفت راوی: بشناختم آنگه که او ابوزیدست خداوند تہمت و 
عیب و سياه کنندۀ روی پیری» مشکل‌ترین مشکلہاء و بدانستم که 
خضاب او از دامہای حیلتہاست» و پد آمد مرا رسوایی نشستن 
جای او» و شنیعی حاضر شدن جای او گقتم او را بهە‌زبان ننگت 
داشتن» و نازشناختن: وقت نیامد 'ترا ای پیر ما که بأزاستی از 
کاک تنک ذل د و پتالید» و خود را نأاشناخته کرد و 
دراندیشید» پس گفت: این شب نشاط است نه شب خصومت و 
لجاج» و فرصت آشامیدن می است نه شب جنگت» درگذر از آنچه 
پد ید آمد» که تلافی کنیم فردا. جدا شدم ازو از ترس عر بده اوء 
نھ از ہہ درآویختن پهوعده اوء و شب گذاشتم در آن شب من 
پوشندٴ جامۂ سوگت پشیماتی»؛ ہی نقل کردن من گامہای من» به 
سوی پردهۀ دختر تاك نه کرم. و عد کردم پاخدای عزوجل که 
حاضر نیایم پس از آن بهە‌خمر‌خانة نبیذ فروش و اگ چه پدهند 
مرا پادشاهی بغداد» و حاضر نشوم به‌شیره دان شراب و اگ چه 
باز دھند پەمن گاہ جواتی. پس ما بار ہں نادیم ہں اشتران در 
وقت تار یکی› و خالی گذاشتیم ميان آن دو پیر» دو خداوند 
صورتگر‌ی و در وع‌آرایی» و طر ری و شوریده کردن کار یکی 
ابوزید و دیگں ا بلیس. 


روایت کرد حارث همام کفت : بیرون شدم پەھامو نہا و 
صحر‌اهای زوراء با پیرانی از شعراء که در نیأویختی ایشان را 
پرا بری جوینده به‌گردی» و نرفتی با ایشان (ستیہنده) در (جای 
اسب تاختن). در شد يم در سخنی که رسوا کند شکوفه‌ها راء 
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بدانکه تیمه کںدیم روز را. چو بکاست شیر فکرتہاء و میل کد 
تن‌ها به‌ باز شدن به‌آشیانہاء بدیدیم گنده پیری را که می‌آمد از 
دور» و می‌شتافت چو اسبان خرد موی» و از پس می‌آورد بچگانی 
کھ می دؤید ند نزار تر از دوکہاء و بیچارہەتں از بچ کبوتں. درنگت 
نکرد چو بدید ما راء که درآمد پرماء: تا چو حاضر آمد په ما گفغت: 
بتادهاد خدای عزوجل معروفان راء و اگرچه شناختگان می نماند. 
بدانید ای قو می که‌پناه اميد دار نده‌اید» و مایۀ بیو گانید که من از 
مہتران قبیله‌هاام» و از بزرگان گزیدگان» همیشه کسان من و 
شوه من فرو آمذی در صدر» و برفتی در قلب لشکر» و بدادتندی 
مرکب» و بدادندی خو بی و احسان. چو نیست کرد روزگار آن 
بازوها و یاران راء و مصیبت زده کرد پە کسب کنندگانء بردیگر 
روی شد و زیر و زی شد» و باز جست نگرنده» و چفا کرد برو 
و خادم» و بشد زر و سیم و چشم و گم شد آسایش وکف» و بیآتش 
شد آتش‌ز نه» و بی‌ کار شد قوت و دست راست» و جدا شد سازهاو 
وارنماء و نماند مارا (اشتر جوان و نه اشتں پیر)» از آنگه باز 
که کرد رقت عش از و ست و کیت ان وو ست داه رر 
و سياه شد روز سپید من» و سېید شد موی سياه که پهرخان من 
بود تا رقت آورد از ہبہ من دشمن گر به چشم» ای خوشا م گت 
سرخ و سخت. و از پی من آمد آنکه می بینید صورت او شناخشن 
دتدان اوست» و ترجمان او زردی اوست» غایت‌جستۀ یکی ازیشان 
ٹریدکی است» و آخر آرزوی او جامۂ ہ‌دی. و پیش ازین عہد 
کی دہ بودم با خدای تعالی که بذل نكنم آټ-روی. خود مگن آزاده‌ای 
راء و اگرچه بمیرم ازگز ندی. و بدرستی که بیاگاها نید مر افراست 
تن من» که شما چشمه‌ هائ عطایید» و راز کرد پا من جان من» که 
پافته شود نزد شما پاری دادن. تازه داراد خدای عزوجل مردی را 
که راست کند به‌حکم ظن مراء» و راست کند (گمان من)» و بنگرد 
پەمن به چشمی که خاشه دروی اندازد خنکی و فسردگی و خاشة 
او بیرون کند سخاوت. گفت راوی: شیمته شد يم از تمامی عبارت 
او» و شیرینی استعارت او» و گقتیم او را: که درآشوب افکند 
سخن تو» چگو نه است بافه کردن تو نظم تو را؟ گفت: آب راتم از 
سنگت» و نه به فخر می‌گویم» گفتیم: اگر کنی ما را از راویان 
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نظم تو» بخیلی نکنیم به نیکویی‌کردن با توء گفت: هرآینه بنمایم 
شما را نخست چامۀ خود که فہانیست› پس کنم شما را راویان 
اشعار خود. بیرون کرد آستین پیراهتی کېنه و مندرس شده» و 
پدید آمد چو یدیدآمدن گنده پیری‌داهی و گربزء و دراستاد می 
'گفت: 


گله می‌کنم به‌خدای عزوجل چو نالیدن بیمار 

از گزدش روزگار ستم کنندۀ دشمن داشته ۰ 

ای گروه من من از مردمانی‌ام که ببودند و توانگی بود ند 
روزگګاری و پلك روزگار ازیشان فرو داشته بود 

فخر ايشان را دفع کننده نه 

و آوازة ايشان ميان خلق شايع ` 

بود ند چو انتجاع سائلان خلل کردی ' 

در سال سرخ سپید- سال قحط ب مزغزاری نیکو ساخته 
می‌اض‌وختندی شب روان را آتشہای ایشان 

و می‌دادندی ممانان را گوشتی تازه 

شب نگذاشتی همسایۀ ایشان گرسنه 

و ته از ہبہ ترسانیدن گقتی: جا اننع و راد 
کم کرد ازیشان گردشہای هلاك 

دریاهای جود را که نپنداشتیم آن را که کم شود 

و ودیعت ناد ازیشان در گورها 

شیران و بیمار 

مجمل. من.۔پس' از ۔اشتران ما پشت ' است 

O E es 

و جوژگان من (همیشه) می نالند 

از بدحالی که آن را در هن روزی دروشید نیست 

چو دعا کرد و واف مرد شب بیدار ادن در شب خود 
خداوند خود را NS‏ 

ای روزی ذه بچ کلاغ در آشیانة او ۰ 

ؤو آئ در پتدندة ب اضلاح كنندة س آستخوان شکسته دیگن باز شکسته 
تقدیں کن ما را ای a‏ 

از شوخ نکوهیدنی پاك و شسته است 

تأ فرو نشانت آتش E SEN aE‏ 


بەشر بتی باشد از شیر ترش یا دوع 
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هیچ جوانمرد هست که باز برد نایبۀ ایشان را 

و غنیمت دارد سپاس دراز و پہن را 

بدان خدای که اسیر باشد ناصیه‌ها او را 

روزی که رویہای خلق سياه باشد و سپید باشد 

که اگر نه ایشان بودندی پیدا نپامدی مرا سوی روی در سئوال 
و نه تعرض کردمی بر نظم شع را 


گفت راوی: به‌خدای که بشکافت به بیتېای خود اجزاء دلہا 
راء و بیرون آورد نہانیای گر یباتما راء تا عطا داد او را آنکه 
عادت او گدایی بود» و نخوش شد عطا دادن او را آنکه نپنداشتیم 
که خوش شود. چو پر شد گریبان او از زرکانی»ء و پداد او را ھں 
يك از ما نیکویی: رکشت وال چ او می‌شدتد خردکان» و دهان 
اؤ جه شک گشاده بود گرھن وز شنت ان جماعت پس از شدن 
او» از بہر آزمودن اوء تا بیازمایند جایگاهہای خوب‌کاری او را. 
من قبول کردم ایشان را به استخر‌اج این س پوشیده» و ب‌خاستم 
از پی فرا می‌شدم ہں پی آن عجوزء تا بر سیدم بھ‌بازاری یں شدہ 
پهآدمیان» خاص شده بهانبوهی. فرو شد در ميان اتبوهی» و 
بگریخت از کودکان نادان» پس باز گشت بادلی بی‌غم بهمسجدی 
خالی› پس باز کرد چادر راء و۔ ہرداشت نقاب راء و من می 
نگ ستم بدو از فرجہای در» و چشم می‌داشتم که چه پیدا کند 
از شگفت. چو باز شد ساز پرهیز» بديدم روی ابوزید را که 
پر هنه کرد» قصد کردم که ناگاه بدو درآیم تا درشتی تی کنم با او 
ہآ نچه با خود کرد. به‌ستان باز افتاد چو به‌ستان باز خفتن 
متمر‌دان» پس برداشت آواز سرو دگو یان» و دراستاد ہں‌می خواند: 


ای کاشك که بدانمی که دھں من 
دانا شدست بهە‌فریب من؟ 

و هیچ می‌داند غایت غور کار من 
در. فر‌یبانیدن پا نمی‌داند؟ 

چنداکه دست ببردم از پسران روزگار 
بەدستان .خود و مکر من 
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و چندا که پدید آمدم بەخو بى 

برایشان و په ناخو بی 

صید می‌کنم گر وهی را به‌پند 

و دیگرانی را بەشعر 

و سبك‌ساری مي‌کنم به سر که 

عقلی را و عقلی دیگی را بەخمں 

و گاه من صخر‌جنی باشم که پر تخت سلیمان نشست 
و کاہ خواھں صخر ہے خنساء ہہ 

واگ بسپردمی يك راه 

الف گرفته در درازی عم من 

هںآینه تہی افتادی تیں من و آتش زدن من 
و پیوسته شدی درویشی و زیان من 

بگو آن‌را که ملامت کرد: اینست 


عذر من بگیں عذر من 


گفت راوی: چو واقف شدم ہں روشن کار او» و شگفت کار 
عجب او» و آنچه بیاراسته يود در شع خود از عذر خود» پدانستم 
که دیوستنبة او نیذیرد ملامت كردن پە‌حرفی» و نکند مگ آنچه 
خواهد. بازگردانیدم با پاران من عنان خود راء و خیس کردم آنچه 
ثبت کرد آن را معاینۀ من. اندوھهگن شدند از ہہں ضايع شدن 
عطاھاء و عد کردند با یکدیگں پن محر وم کںدن پیز تان . 


مقامة چہاردهم 


روایت کرد این راوی گفت: رحیل کردم از یغدادء از پہں 
ا ک0 وا کا ا 
بدان بیرون آیند» و مباح کردم بوی خوش و صحبت راء دریافت 
مو سم مناء غایت گر مای تا پستان. استظہار گی فتم از یم ضر و رت» 
به‌چیزی که باز دارد گرمای نماز پیشین را. و در آن ميان که من 
زیں خیم ادیمین بودم با رفیقانی ظریقان» و کرم شده تنورآهنین 
سنگت‌ریزه» و خلل کرده بود گرمای میان روز چشم روز گردان 
راء که همی پاستاد به نزد ماتنی پشت گردانندہ ‏ عم او پاآض 
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و و ایا ی د چ ایی باد لام کید ین 
چو سلام کردن ادیبی» و سخن گفت چو سخن گقتن خويش نزديك 
نه‌مردی غریب. به‌شگفت آورد ما را بدانچه بیراکند از رشت 
مروارید او و شگفتی کردیم از ہستاخی او پیش از گستدن او»ء 
گفتیم او را: که ای تو و چگونه درآمدی و دستوری نخواستی؟ 

گفت: اما من سائلی‌ام» و جوینده مساعدتی» و نان گنز ند من 
تنه پوشیدست» و نگرستن بەمن شفیعی است مرا پسنده. و اما 
درآمدن که درآو یخت بدان تہمت»› تەعجیب است» که کیم را 
حجاب نباشد» نو ته بە‌شگقت آوردن. ہیں سیدم او را: که از کجا 
راه یافت په‌ماء به چه دلیل گرفت یں ما؟ گفت: کم را پویی و 
نسیمی است که یر او سخن‌چینی کند دمید نای آن» و ره‌تماید 
به‌مر‌غزار او پویہای او. دلالت گرفتم پهخوش بویی پوی خوش 
شماء پرکشادن خوپ ‌کاری شماء و مژده داد م! بوی دمیدن مرد 
شماء بهنیکو ئی بازگشت من از نزد شما. خی پر‌سیدیم ازوآنگه 
از حاجت او» تا بر پذیریم پاری دادن او. گفت: مرا حاجتی است» 
و شاگرد مرا وایستی است. گقتیم: هر دو مطلوب زوداکه گزارده 
شود و هر دو را زوداکه خشنود کند» ولکن مینه مسینه. گفت: 
آری» و سوگند پدان که بگسترد ارضین»ء پس پرجست گفتن راء 
چو بیرون گشاده از زانوپند» و پ‌خواند: 


من مردی‌ام که در راه فرو ماندهام 
از سودگی و رنچوری 

و مسافت من دورست 

که عاجز می‌آید از آن پوییدن من 
و نیست يا من سیندان دانهای 
میں کرده از زر 

چارهۀ من راه پسته است 

و سرگردانی من بازی می‌کند بامن 
اگ رحیل کنم پیاده 

پتر سم از دواعی هلاك 

و اگ بان استم از همسقران 
تنگت شود راههای من 
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نالیدن من در بالای است 

و .اشك. من در نشیب ریختن دارد 
و شما پیخنی امیددار نده‌اید 

و انداختن جای طلب طالبان 
عطاهای .شما ریز انست 

و نه چو باریدن !برها 

و سمسایۂ شما در حرمی است 

و مال شما در غازت 

پناه نگرفت ترسنده به‌شما 

پس بترسید از نيشت نوائب روزگاں 
و نه پاریدن خواست امیددارنده . 
عطای شما را که او را عطا ندادند 
واپیچید بهە‌نظر در قصۀ من 

و نیکو کنید بازگشتن من 

اگ بیازمودی شما زیش من 

در خوردنی من و آشامیدنی من 
هں‌آینه اندوهگن کردی شما را گزند من که 
سیر دست مرا .به‌تاسه‌ها 

و یا اگ بیازمودی شما گوھں من 
و تسب من و راه من 

و آنچه گرد کرد شناخت من 

از علمای برگزیده 

در تیامدی برشما شبہتی 

در آتکه علت من فر‌هنگگت منست 
کاشکی که من تبودمی 

که مرا شیر دادی از پستان ادب 
بدرستی که دریافت مرا شومۍ او 
و (نافرمانی کرد) در آن پدر من 


گقتیم او را: اما تو روشن کردی بدین بیتہای تو شرح نیاز 
خود» و هلاك شدن اشتر خود» و زود باشد که اشتر دهیم ترا آنچه 
ہرساند ترا په شہں توء چیست حاجت فرزند تو؟ گفت: پں‌خیز 
ای پس من چنانکه برخاست پدر توء و بگو بدانچه در دل توست 
که ر یراد لو ونان 5 بر کات چ پر خان مره کار زان 
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از بہں مبارزت راء و برکشید زبانی چو تیغ تین بران» و دراستاد 


می کھت : 


ای مہتںان در مہتریہا 

که ایشان را پناهاست افراشته در شر 
و ای کساتی که چو بیوفتد کاری بزر 
برخیز ند پە‌دفع آن سگالش 

و ای کات که (شان اید یا یقان 
بذل گنجہای حاضر و میا 
می‌خواهم از شما بریانی 

و گرده‌ای و عصنیده‌ای 

اگ آن گران آید نانی تنك : ا 
کھ بدان ہپوشند س پریانی ۰ 
یا اگ نباشد این و نه این 

سیری باید از ٹرید 

و اگ نیز (دشوار شود) جمله 
اکا را کار ب 
حاضس آرید آنچه بەدست آید 

واک س او اتی باکت از ا 
و نقد کنید آن را که تن من 

آن را که رایچ شود خواهانست 

و توشه از آن (که چاره نباشد) 

از بر سقری که مراست دور 

و شما بہترین گروهی‌اید 

که بخوانند شما را نرديك سخثی و کار سخت 
دستښای شما هر روز 

آن را است احساتہای نو 

و کفہای شما پپو ند تده است 

مجمو ع صلتمای فایده دهنده را 

و مراد من در ميان نورد‌های 

آنچه شما دهید از عطا اند کست 

و در حق من مزدیست و سرانجام | 
باز بردن تاسای من ستوده است 

و مرا نتایج اندیشه اسٹث 

که رسوا کند هں قصیدہ را 
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گفت. راوی: چو بدیدیم که شی بچه ماند باشیر» ستور دادیم 
پدر را و توشه دادیم پس را. ہر اہں کردند احسان را به‌سپاس که 
بگستر دند رداهای آن‌راء و بگزاردنددیت آن‌را. و چو عزم کردند 
ہیں رفتن»› و ببستند از بہں رفتن را بندھای میان بند› گفتیم پیں 
را: که هیچ ماننده پود وعد ما با وعده عرقوب» یا بماند حاجتی 
در دل یعقوب؟ گقت: مماذالله نی نی» بلکه بز ر گت است خو بی شما 
و پاز برد غم . گفت راوی: گقتم او را: جزا ده ما را چنانکه چزا 
دادیم ترا» و فایده ده ما را چنانکه فایده دادیم ترا: کجاستٹ 

سرايك» که مستولی شد در کار تو حیرت؟ بادیسرد پرداد چو کسی 
کیاد کد وہای روا ی پر کو اند و ال چو با کک جیه فرو 
می بست زبان او را: 


سر وج خان و مان منست وليك 

چگو نه است راه پدان؟ 

و فرو خوابانیده‌اند دشمنان 

بدا نچا مر اکب خود و تباه کرده‌اند آنرا 
سوگند بدان خانه که برفتم می‌جویم 
ضفرو افکندن گناهان نزديك آن یمنی کعبه 
که نیکو نیامد بهچشم من چیزی 

از آنگه که غیبت کردم از دو کرانۀ آن 


پس ہیں پر آمد دو چشم او پەاشگہاء و مطيع شد مواضع اشك 
او پەرفتن اشك» نخواست که پاك کند چکیدن آن راء و نتوانست 
که باز دارد آن‌راء بریده کرد شع خود آن شیر‌ین شمرده راء و 
کو تاه کرد در سخن وداع کردن را ویز گشت. 


مقامة يانزدهم 


حکایت کرد حارٹ همام گقت : بیدار داشتم در شبی سياه 
چادر» ریزان ابر و ته چو بیداری عاشقی که بر انده پاشتد او را 
از در. همیشه اندیشه‌ها بیرمی‌انگیختند اندوه من» و می‌گردانید 
در وسوسه‌ها گمان فراخ مراء تا آرزو کردم از پس دژواری آنچه 
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رنج می‌کشیدم» که مرا روزی کنند هم سمری از فاضلان» تا 
کوتاہ کند درازی شب ہا مبالغت مسا. پهخدای که تمام نشده پود 
آرزوی من» و بنخوفته بود چشم من» تا بکو فت در را کو پنده‌ای که. 
او را آوازی با ترس یود. گفتم در دل خود: ممکن که فرواده 
آرزوی من میوه آورد» و شب پہره‌مندی با ماه شد. پر خاستم به 
سوی او به‌شتاب» و گقتم کیست بهە‌شب آینده اکنون؟ گفت: آواره 
شب که پرو درآمد شب› و ہں پوشید بروسیل» و می جوید چای 
دادن چ ازين نه» و چو در وقت سحر شد پیش آرد رفتن. گفت: 
چو دلیل کرد روشنایی او ہن شید او» و سخن چینی کرد عنوان 
نامة او ہی نان کاغذ او»› بدانستم که هم سمری او تعمتی است» 
و پیداری با وی غنیمتی. بگشادم در با خندیدنی و گقتم مساو را: 
در شوید در سرای با درود. درآمد تنی که دو تا کرده بود روزگار 
(نیزة او را)› و تں کرده بود باران برد او را. درود کرد به‌زبانی 
بران؛ و بیانی خوش» پس سپاس داشت بر لبيك گفتن آواز او 
راء و عذر خواست از جت بهە‌شب آمدن نه در وقت آن. تنزديك 
آوردم بدو چراغ افر وخته» و تامل کںدم درو چو تآمل صراف در 
نقدھاء همی او پیں ما بود ابوزید بی مشتی در تاریکی زدن» و ته 
شکی و نه‌گمانی. فرو آوردم او را به‌جای کسی که ظف داد مسا 
ہر نايت جستۀ من و پر هانید میا از کوب رنجہا په آسایش طرب. 
پس در استاد گله می‌ کرد از ماندگی و من دراستادم در گفتن 
چگونه و کجاء گفت: فرو خوران مرا آب دهان من ملت ده 
مرا کہ ہں‌نجانیدست :مر ا راه من. پنداشتم او را که در پاطن 
دارد گرسنگی»ء خود را کاھل می‌سازد از ہہس این سبب. پیش آوردم 
او را آنچه پیش آرند مہمان ناگاهی راء در شب تاريك. خود را 
درھم کشید چو انقباض شرم وشکوہداری»› و ہر گردید چو گردیدن 
دژگوار شده‌ای. بد کردم گمان به‌بازاستادن او» و په‌خشم کرد 
ما بر گشتن طبعای او» تاکامستم که درشت‌کنم اورا (درسخن)» 
و پگزم او را پەز ه‌داری ملامت. پدانست از چشم من› آنچه در 
پو شید یں خاطر من» گفت: ای‌ضعیف استواری» به‌اهل‌دوستداری»› 
درگذر از آنچه در خاطر آن اوکندی دل توء و تیوش پهمن که 
پدرت مباد! گفتم: بیار» ای برادر تن‌هات» گفت: پدان که من 
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شب گذاشتم دوش هم عد بیچیزی» و هم راز وسواس» چو پگزارد 
شب (مر‌ گت خویش را)» و ی ا ووا 
بامداد کردم در وقت روشنایی› په پر خی از پازارها؛ تعر صس 
کننده صيدۍ را که از راست آید. ECELE LS‏ 
بدیدم در آن پازار خرما که نیکو کرده. بودند بر صف نادن او» 
و نیکوی کرده پودند بدان تابستانی او> گرد کر دہ پود ہر تحقیق› 
صقوت رحیق» و سر‌خی عقیق» و پیش آن بود فل نیکویی که. پدید 
آمده پود چو زر خالص زرد» و دید آمدہ بود در رنگت ز عفس ا نی»› 
آن ٹنا می کرد ہی پز ند آن بەز بان مبالغت تا نہایت آن» و صواب 
می گقت رای خر ند آن راء و اگ همه که نقد بباید داد دانة دل 
در بہای آن. اسیں گںفت مرا آرزو به رسنہای خود و پسیں دما 
آر زو مندی شیر به‌داشتگی . بماندم‌حیران‌تر ازسوسمار» ومشغو لتر 
از عاشق» نه‌توانگری که برساند مرا په‌یافتن مراد» پا مزه فرو 
ہںدن» و تھ پایی که قرمان برد مرا ہں بشدن» با سوختن گر‌سنگی› 
ولکن بکشید ما آرزومندی و قوت آن» و گرسنگی و جوشش آن»› 
بدانکه طلب‌کاری کنم به هر زمینی» و خرسند باشم از ورد به 
اندکی. همیشه بودم در طول آن روز» در می اوکندم دلو خود در 
جویہاء و آن باز نمی‌گشت بأ نمی» نه می‌کشید فرو نشاندن 
تشنگی» تا که ميل کرد خرشید به‌فرو شدن» و سست شد تن از 
ماندگی. شبانگاه کردم با جگری سوزان» و باز می گشتسم پیش 
می نہادم پایی و با پس می نہادم دیگری. درین ميان که من می‌رفتم 
و کی ی و می‌وزیدم و می‌آرامیدم» همى پیش آمد مرا پیری 
که آوه می کرد چو آوه کو یرمند» و دو دیده او از انده آب می 
ر بختند. a‏ نکرد مرا آنچه يە من بوق از درد گر کت چو ع 
و تہی گداز نده» از (فرا گرفتن) دخل کردن با او» و طمع کردن 
در فریبانیدن او» گفتم او را: ای فلان» بدرست که گریة تسا 
س‌یست» و در پس سوختن تو بدیی است» دیدور کن مرا ہں رتح 
تو» و بگیں مرا از نيك خواهان خود که تو یاپی از من زیر کی 
دارو کننده» و یاری مواسات کننده و ی 
آوه من از. زیشی که در گذشت» و نه از روزگار که پر گذشت؛ 
بلک از بہں بریده شدن علم است و تاپیدا شدن آن» و فرو شدن 


: به خدای که تیست 
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ماهمای آن .و خر‌شید‌های.آن. گضتم : و کدام حادته پدید آمد» و 
کدام کم پوشیده شد حا بینگیحت ترا این .ا نده؛ بنگم يافتن. آنکه 
گذشت ٠,‏ بین ون. آورد پار کاغن از آستین خودو۔ سو گند یاد :کد 
به پدر و مادر خود» که. فرود آورد آن را به‌نزدیك نشانه‌های 
مدارس؛ جدا نشد‌ند از نشاته‌های ناپیدا شده» و جواب خواست 
آن را از داتشمندان حبن‌دان» گنگت aT‏ 
a‏ گاه E ES‏ ئە از یر 
انداز. بهمن داد آن راء همی نبشته پود در آن: 


ای داتای زيرك که 

ز بردست شد در تین‌فهمی و نیست .او .را هیچ مانند 
فتوی. ده ما را در حکمی که پگردیں از ان 

هر قاضی و حیران شد سر فقیه 

مردی بمرد ہماند ازو برادر مسلمان» آزاد 

پر هیز کار هم از مادر و پدر او 

و او را اس زت که ان رن ا ای دانشمند 
برادریست ویژه و بی‌تلبيس 

جمیع کد زن فریضۂ خود از میںاث و جمع کرد پںادں او 
باقی بەمیرأٹ دون .برادرمیت 

شقا ده مارا در جواب از آنچه پرسید 

که این نص است و واقعه خلافی تباشد .درین 


چو. بخواندم شع آن راء و بنگر ستم س آن راء گقتم: ہں دانا 
بدان اوفتادی» و نزدیك استاد این صنعت پار فو نړادی» جن 
آتکه من. سوخته درو تم» و درمانده شدم پەطلب شام»: نیکوی :کن 
به‌جای من» پس بنیوش فتوای من. گقت: بدرستی که انصاف بدادی 
درین شر‌ط» و برمیدی از جور کردن» بشو .با من پهمنزل من تا 
ظفر یابی برآنچه می‌جویی». و باز کدی چنانکه سزد. با او پرفتم 
چنانکه ج خدای عزوجل. درآورد مرا در خانة 
کا وو ت تر از خان عنکبوت» مگ که او در پست 
منزل خود راء به فراخی قوت و جود خود» حکم کرد مرا در 
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مہمانی» و در خوشیما آنچه بخر ند. گفتم: می‌خواهم متکیں تسر 
سواری ہر آرزوانه ترس کو بی» و سودمند‌تر‌یاری با گز ندانندہ تر 
مصحوب. . بیندیشید زمانی دیر و گفت: مگ تو می‌خواهی بدان 
دختں خرمایکی» بافلۀ بزیچه. گفتم: این دو چیز می‌خواستم» و 
از بہں ھں دو (رنج می ہںم). ہرخاست بهەنشاط› پس فرو خفت 
خشمناڭ› و گفت. بدان که خداپت بەصلاح دار آد» که زانتی 
شن‌فئ اښت» و دروغ آفتی است؛ ہر مد ار اد .ترا گن سنگی .که آن 
شعار پیغامں‌انست» و جامة بیو نی دوستان پرآنکه در رسی ہر 
آنکه دروع گفت» و خوگیری به خویی که بهيك سواست از ایمان» 
که گاه باشد گرسنه شود آزاده زن و نخورد په دو پستان خود و 
سر باز زند از فرومایگی و اگر چه درمانده شود پدان. پس من 
نیستم ترا ز بو نی» و نه چشم فرا کنم بر بیع مغبو نی» و اينك من 
ترا بیم کردم پیش از آنکه دریده شود پرده» و بسته شود ميان ما 
کینه» بمگذار اندیشۀ بیم کردن من» و بپرهیز از دروخ گفقتن 
بپر هیز. گفتم او را: بدان خدای که حرام کرد خوردن رپواء و 
حلال کرد خوردن فلهء که نگفتم بەدهان خود دروغی»› و (راه 
ننمودم ترا) به‌فریبی» و زود باشد که بیازمایی حقیقت کار» و 
(بستایی) بذل کردن فله و خرما را. شادی کرد چو شادی کسی 
که راست گویند او راء و برفت شتابنده په پازار. دبود زود تں از 
آنکه بیاورد هر دو را رفتنی با گرانی که او را گران می‌کرد» و 
روی او از تعب ترش می‌شد. بنہاد هر دو را نزد من» چو نادن 
منت نہنده برمن» و گقت: بزن لشگر به‌لشگر› تا بہرهمند شوی 
بەمزة عیشن. جامه باز بردم از ساق دست حر‌یصی»› و حمله کردم 
چو حملۀ فيل فزود آرنده» و او می‌نگرست دز من چنانکه پنگرد 
کینهداری» و آرزو می‌کرد از گرم (که خوه شوم). تا چو فرو 
بزدم در ا حلقوم ھر دو گونه راء و پگذاشتم ھر دو را تشانی پس 
صورتی معینء س فرو افکندم از حیں‌تی در سایه افکندن شب 
خود» و اندیشه در جواب بیتہا. او درنگت نکد که پرخاست»› و 
پیش۔آور د دوات و قلمہاء و گفت مںا: بدرستی کھ یں کردی انبان 
شکم خود را» پرده جواب مسئله» واگر نه بساز اگر نکول 
کن غں‌امت آن را که خوردی. گفتم: تتشت ووک من مک رشت 
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کردن وعده» بنویس» و خدای دهندهٌ توفیق است. 


بگو آن را که به‌معما می‌پرسد سئوالہا که .من ' 
پرهنه کننده‌ام سس آنرا که تو پوشیده کرده‌ای. آن را 
. پدرستی که آن مردہ که پیش کرد شرع 
یناف زن او را ہں پس پدر او ہے بپرادر ہہ 
مردی است که بەز نی داد پس خود را بەرضاى إو 
خویش خود راء و دراین شگقتی نیست س دز شع چایز الك ٤‏ 
پس بمرد پس او و بچه گرفته بود ازو زن ا 
بیاورد زن ری که اد کن کان ود را 
أ د اشد بىشك 
و پرادر زن او بی تلبیس 
و پسں پس خالص ننزدیكتں بەچد 
و اوليتر بەمیر اٿ إو از برادر او TT aT‏ 
از ہہ این را چو بمرد واجب گردانید زن را 
هشت پت میات که مام پستاند آن زا 
و جفع کرد پس پس او که او در اصل 
برادر زن او بود از مادر او باقی میر‌اث 
و خالی ماند برادر هم شاخ او از میراث 
و گفتیم او را بس بود ترا که بگریی برو 
بگیر از من فتوایی که پی آن رود 
هر قاضی که حکم کند د هن فقیه 


گفت : چو ثبت کیرد جواب راء و بدانست از آن صو ا بسی› 
گقت: به اهل خود پیو ند پیش از زحمت شب برکش دامن» و 
پیشی گیں برسیل. گفتم: من به‌سرای غر ‌بتم» و در جای دادن من 
تمامتر نزد یکیست» خاصه که تاريك شد چسبش تار یکی» و تسبیح 
می‌کند رعد در ابر . گفت: دور شو که خدای عافیت دهاد تا پدانجا 
که. خواهی»› و طمع مکن در شب. گذاشتن۰(ینجا. گفتم: وؤ چأاست 
این» بازانکه (خالی است) پناه تو؟ گفت: زرا که من نيك بنگسستم 
در لقمه زدن تو و فرو بدن تو.(آنچه حاض بود) تا هیچ 
بنگذاشتی و همه خوردی»› ترا ديدم که نمی نگ ستی دل صلاح خۈد»: 
و نگه نداشتی نگہداشت صحت خود» و هن که غلپه کرد چنانکه. 
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تو کردیء و شکم پر کند چنانکه تو کردی» رهایی نیابد از 
ناگوارید تی نزار کننده» یا از هیضه‌ای نیست کننده. بگذار مرا 
به‌خدای بسنده کننده» و بیرون شو از ب من اکنون که به عأفیتی 
بدان خدای که زنده کند و بمیراند» که نیست ترا نند من شب 
گذاشتن . چو بشنودم سوگند او» و بیازمودم بلای او» بیرون‌شدم 
از خانۀ او هم عد اندوه» و با توش غم» می‌ باريد ہر من آسمان 
و ابر» و گرد من درمی‌آمد تاریکیہاء و بانگت می‌کردند در من 
سگان» وفاوامیانداخت مرا درهاء تا براند مرا به تو نیکوی 
قضاء اتن ساس داری که دسر منست دست سیید قضا را 
أحسان_. گفتم او را: چون دوستست دیدار تقدیر. کر ده توء به 
دا شن یابنده من. پس در استادگو نه گوته می‌آورد ازحکایت_ 
های خود» و آمیخته م کرد ختد‌انندۀ او په گی یا ٹندہ او» تا که 
عطسه زد بینی سپیده‌دم» و آواز داد خوانندة با فلاح بساخت 
جواب خواننده راء پس باز پیچید بهسوی تودیع من. ا او 
را از انگیختن» و گفتم: مہمانی سه روز باشد» مرو چو رفتن زنی 
کالیوء که د شمن‌کتی دید ان وای ا تتدهکن کت دوسغات را 
بشتافت چو شتافتن فریفته در تنگی› ا 
کرد موصع خرو ج : 


زیارت مکن آن را که دوست داری در هر ماهی 
جز روزی و میفزای او را بپدان 
که جلوہ شدن ماه نو در هر ماهی روزی باشد 
پس ننگرد چشمما بدو.. 


مقامة شانزدهم 


e‏ ا ا په نمأل. شام» دن پعصی 
از :مسجد های مغرب. چو بگن ار دم آن را با فضل آن» و جفت‌کردم 
آن را با فضایل آن»› بدید چشم من جماعتی را .که با هم انجمن کرده 
بود نك په ك سو › و جدا شك هه ودند گزید‌گاانی یکتاء و ايشقان قرا 
می‌ستدند از هم قدح محادثت» و می‌زدند اد تش ز نۀ پژوهیدن با هم. 
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رغبت کردم در حدیٹکردن با اپشان».از بہر. سخنی که زپادت کنند 
یا ادبی‌که فایده گیرند. بشتافتم بدیشان» چوشتافتن طفیلی 
پر ایشان وگفتم: یا می‌پذیرید هم نشینی را که بجوید بار چیدنی 
سمر هاء نهچیدنی میوه‌ها» و می‌جوید a‏ یوین کر 
محاورت کويند» نه گوشت ميان پشت اشتس بچه . بگشاد ند از ہہں 
من حبوه‌ها ے بر‌خاستندے.». و گفتند: کس. یافتیو فراخی 'پافتی: 
ننشستم مگ چو دروشیدن بنرقی ر باینده» یا منقار در آب زدن 
مرغی ترسندہء تا درآمد ہں ما جہان بریء و ہں دوش او اتبانی. 
درود کرد ما را بهدوکلمه» و تحیت مسجد بگزارد به دو سلام از 
دو سو» پس گفت: .ای خداو تدان خردها و فضلی. که مغزست» 
نمی‌دانید که نفیستں‌ین قر بتہاء باز ہردن کر بتاست» و استوار 
تر ین .ر اهہای. رستگاری» مواسات .کنر دنست پا تخداونندان 
حاجتما. و من سوگند بدان خدای که فود آورد. مرا به‌میان خطۀ 
شماء و تقد یں کرد مرا عطا خواستن از شماء رمانیده جایی دورم» 
و (پیك) بچگانی گرسنه‌ام. هیچ هست درین جماعت» کسی که 
فرو. نشاند از .ما قوت تف. گرسنگی؟ گفتند او را: ای فلانء .تو 
حاض آمدی پسن أز شباتگاه و تماندست مگن فضلت ای شام » اکن 
هستی بد آن.۔خ سند» نیا بی در میان ما باز دار نده و بخیلی . گفت: 
ب ادر سختیاء خر سندی کند به پر چید نی های خواتہاء و افشاندہ 
های تو شه‌داتسا. بض مود هریك ازیشان بنده خود راء که توشه 
دهد او را بدانچه نزد او بود. خوش آمد او را احسان و سپاس 
داشت برآن و بنشست چشم می‌داشت که چه پردارند په سوی او. 
و.بازگشتیم ما.وا.انگیختن سخنهای گزیده ادبی و بہینمهای آن؛ 
و بیرون آوردن آب طاهی آن از چشمه‌های آن» تاکه جو لان کںدیم 
در آنچه محال نشود بەعکس شدن»› چنانکه گویی : رین نده قدحی . 
در خو اسة ستیم از هم که نتاج خواهیم از بہر آن از اندیشه‌هاء و 

a‏ از آن بکر‌ها راء پآ نکه در پیاود آغاز کننده ا 
سیمین در گلو بند او» پس در جه در جه کند زیادتہا از پس‌آن» چنان 
که چہار آورد آنکه بردست راست اوبود در پیودن او» وهغت‌آورد 
یار چپ او بر رغم او. گفت راوی: و بودیم بههم اماه ری شار 
آ تشقان کته کت ب ت تن و تالف گر فته چو الْفت خداوندان 
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کہف. پیشی گر فت از ہہں بزرگی محنت من» یار من .که پر رأاست 
من بود» و کف ما م ن ہی آدر ی را که مال نصا يك . و گقت 
آنکھ ہں راست أو بود: بزرکت دار اسین مزن خداوند تو. و کفت 
آ نکه پېلوی أو بود: آنکه ہیں ورد چو نتوی گند بپر گند خی أو. 
کت ن د خاموش کن هر کسی را گه سخن‌چینی کند ترا 
تا زیر ك ك باشی. و سید نوبت به سن» و درست که وأجب.شده 
بود پیودن عقد هنتگانی برمن. همیشه فت من فرو می‌ریخت 
و می‌شکست»› و توانگر می شد و .درو پت می شد› و در ضمن آن 
طعام می خواستم» و تمی‌یافتم کسی که طمام دادی» تأ که. بيار اميد 
وزيدن باد و هویدا شد مسلم. داشتن» گفتم پارآن خود را: اکن 
حاضر بو دی سرو جی درین مشقام ه‌آینه ته شقا دادې رث بی در مان 
راء گفتند: اگ فرود آر ند این .را بایان هس ينه a‏ ا 
دو مضكد ی . و4 دراستاديم ( وض می کںدیم) در دژوار داشتن ٠‏ آنء .و 
بستگی در آنء و آن غریب ہں ما در آیندہ می نگ ست a‏ 
حقیں دار نده‌ای» و فرأهم می‌آورد مرواریدھا را و ما 
نمی دا نستیم . چو دیدور شد ہی رسوا شدن ماء و پس فق شدن 
تنگ آب ماء گفت گفت: .ای گں وه من» ډداز ستی که e‏ 
فرز ن آوردن E‏ نازاینده» و شقا خوأستن أز طبیب بیمار› 
و زین هی دانایی دانایی است. پس روی. بن‌من .آوږد»:.و.. گفت: 
زود باشد که بدارم نوبت توء و کفایت کنم از تو این نأیبه که 
ترا رسید؛ اگ خواهی که به نش ر گویی» و به سی در نیایی» بکو 
خطاب کننده آڼ را که پنکی هد بل راء و SG‏ 
پناه گی به هر اميد داشتهأی» چو گرد کند و خداوند شود بدهد. 
و اگ دوست داری که به تظم آری»› eT‏ بز زر گت مئ داری : 

عوض دہ بی جفت را چو ہس تو درآید 

و رعایت کن حق را چې مرد ہدی کند 

تکیه گاه دہ ہ ادر شرف را 

جدا کن بر‌ادری شرخگن را 

سلوت گیر از حوالی ستمکاری 

شفب گنندہ اگ بنشیند 


ہںو چو پں‌خاست سنیہدن 


4) 


و بینداز آن را چو استوار شد 
بیارام تا نیرو گیری شاید بود که 
مساعغدت کند وقتی که او را نگون کنند 


گفت: چو بفریفت ما را به آیات خود و مانده کرد ما را په 
دوری غایتہای خود بستودیم او را تا اعقاء خواست» و بدادیم 
او را تا که بیافت کفایت خود و گفت که پس۔ مرا پس ہر کشید 
جامة خود» و برداشت اتبان خود» و پر خاست بر می‌خواند: 


عجبا شیں از جماعتی 
راستان به‌گقتار به زبانہا 
ز بردست شد‌ند بر خلق به فضیلتہای 
روایت کرده» و به‌عطاهای فاضله: 

سخن گقتم با ايشان بيافتم سحبان وائل را 
نزد ایشان چو باقل گنگت 
و فرو آمدم درمیان ایشان خواهنده 
ديدم چوی سخاوتی روان 
سوگند پاد می کنم اگر بودی کس‌یمان 
بارانی» ایشان ہودی تندبارانی 


پس گام ناد به‌قتیاس دو تیزه» و بازگشت بازداشت 
خواهنده‌ای از هاژك» و گفت: ای عزیز کسی که ندارد آل» و ای 
گنج آنکه بر پود تد ازو مال» بدرستی که شب تاریك‌شو نده دراستاد 
در تاریکی» و روی راه نقاب بر بست» و ميان من و ميان غار من 
شبی تاريك است» و رأه ناپیںاء و نیازمندم په آ بيده پاره‌ای اتن 
از روشنائی که بزدایں تاریکیہا را. هیچ هست چراغی که ایمن 
کند مرا از به سر درآمدن و هویدا کند مرا پى هھا؟ چو پبیأو رد ند 
بدو جستة او» و بزدود رویہا را روشنائی آبیدة آتش»› بدیسدم 
صاحب صید ماء ا بوزید ما بود. گفتم یاران خود را: اینستآنکه 
اشارت می کردم بدانکه او چو سخن گوید صواب گوید» و اگر ازو 
باریدن خواهید ببارد. دراز کردند سوی او گردنہا راء و تیسز 
گند سوی او حدقه‌ها راء و درخواستند ازو که سسس گوید با 
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ایشا ن ان قت او پرا که چین: کن فر و یی او را کت :۲ نت 
دوست داشته چیزی که شما دوست دار ید و ائ قراځخی که په 
شماست چو مرحبأً گفتید» جز آنکه من قصد می کردم بەشما و 
طفلان من می‌زاریدند از گرسنگی» و دعا میک دند مرا به زودی 
بازگشتن» و اگر درنگت و دیں سازید مرا درپوشد بنرایشان 
سبکساری» و صافی نبناشد مرا عیش. بگذارید مرا تا بشوم ورخنة 
کن سنکئ ايشان پېندم» و فر و گذراتم در گلو گرفتۀ ايشان راء 
پس باز گردم به شما ہس پی» ساخته سم را تا بەسحر. گفتیم 
BEE‏ از غلامان: پى او فرا شو تا بهگروه او»ء تا باشد سببی 
زودتری بازگشتن او را. برفت با او در زیر دست گر فته انبان 
أو و ہرانگیز نده بازگشت او. دیرآهتگیٰ کرد چندانگه آز حد 
بگذشت» پس باز گشت غلام تنہا. گفتیم: چیست نزد تو از 
حدیث» از آن خبیث؟ گفت: فرا گرفت مرا در راهمای ر نجاننده» 
و طریقہای شاخ شاخ شو نده» تا پر سیك پم :په سں یکی بیران» 
گقت: آنجاست فرو خوابانیدن جای» و آشیانۂ بچگان من. پس باز 
کردن خو است در خود را ق بن پود آل نا سان خود اراو گفت: 
پەز ندگانی من» که سبك کردی :از من باز من» و سزاوار شدی 
A E MESS SG EE‏ 
و نشاندن جایہمأی صلاحہاست»› و پر خواند: 


EE 

نزدیك مشو 'بدان تا۔ دیگن سال 

و اگ افتادی ہں خرمنی 

: باشبك‎ CEO aT 
۰ ۰ و درنگت مکن چودانه برچیدی‎ 

که بیاویزی در حلقۀ دام دام ننده ‏ 

اق دوز تدر مشو هرگه که سایعح کنی 

زیر ا که سلانت در کرانة دریاست 

و. سخن می گو به فراده»ء :و چواب مئ کن پە زود باشد 
و. بشروش نسپه را از تو په نقد 

و بسیار وامگرد بریاری . 

که ملال نگیں‌ند هرگن از چن پیوندنده 
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پس گفت: در خزانه کن آن را در خون دل خود» و اقتداء کن 
بدان در کارهای توء و پشتاب به‌یاران توء در نگه داشت خد او تد 
توء ,یسان پذیشان درو من و پزخوان. پیا یشان وضیت من د 
بگو ایشان را: که بیداری در بیہوده‌هاء هرآینه از بزرگشین 
آفتهاست» و نیستم که لغو کنم پاسداری خود» و نه کشم انبوهی 
را بەس خود. گفت راوی: چو واقف شديم ہں معنی شعر اوء با 
تکارت او و مکں اوء ملامت کردیم یکدیگں را ہرگذاشتن او» و 
به‌فریقته شدن بهدرو عاو. پس بیراکندیم بارویہای گر فته ترش 
و ستدودادی بەز يان کم و کاست. 


مقامة هفدهم 


روایت کرد این راوی گفنت: بدیدم در پر خی افکندن جایہای 
فرقت و مواضع بلند نگرستن چشم» جوانانی که پرایشان پود 
آسای بخردء: و :آراستگی ستار گان تار یکی شب. و ایشان در می‌ایی 
بودند که سخت بود وزیدن آن؛ و۔ برابری کںدنی از حد تجاوز 
کننده بود زفانما. بجنبانیدمرا به قصد بدیشان دو ستی حاضر جو ابی 
باهم» و شیرین شمردن میوه چیدنی مناظره. چو در رسیدم به 
جما عت ایشان› و پيوده شد م در. رشتة ایشان» گفتند: تو از آن 
کسان که خود را معذوار کند در جنگت و دراندازد دلو خود را در 
ميان دلو ها؟ گفتم: نی که من از نظارة جنگم» نی از ملازمان نیزه 
زدن و تیغ زدن. اعراض کردند از حجت گفتن با من» و در شد ند 
در لغز آوردن باهم. و بود در ميان حلقة ایشان» و در اكليل هم 
مر‌افقت ایشان» پیری‌که تراشیده بود او رااندیشه‌هاء و بگر‌دانیده 
بود او را تف باد تا گشته بود خشك تر از داس کارد» وا نزار ت 
از خامه» مگ که او پود هویدا می کردی شگفت چو جواب دادی» و 
فر اموش .گر داتیدی سحبان را.. هر گه. بیان. کردی. پە‌شگفت آمدم 
بدانچه او را داده‌بودند از صواب‌گویی› و پدید آمدن زیادت او 
برآن.گروه» و .همیشهھ ۔شیدا می گفت ھر پوشیدہ کںدہ راء و تیں 
زډ در ھں انداختن جاییء تا کہ ۔تہی شد تیںدانہاء و بگذشت 
وال و چواب. چو پد ید . افشاند گی گروه» و رما نکی ايشان 
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بەخاموشى› تمو ته کرد په سخن فر ا اتداختن» و دستوری خواست در 
سخن آغازیدن. گفتند: ای خوشاء و که مارا ((کقالت)) کت 
بدین؟ گفت: یا می‌شناسید رسالتی که زمین آن آسمان آن بود» و 
بامداد آن شبانگاه آن؟ ببافته باشند آن را ی دو نوردن» و پدیك 
آمكه باشك دز دو ڳو ټه»: و تماز کن ده به دو سو»ء و پد ید آمده پاشت 
با دوروی. اگی برآید از مشرق خودء آنت کافی باشد ترا بەر و نق 
آن» و اگنن ں‌آید:از مغرب آن» :پس شگفتا از آن! گفت: گویی که 
گر وه منسوب شد ند و مبتلا شدند به عات خاموشی» یا واجب شد 
برایشان سخن خاموشي. سخن نگفت ازیشان آدمی» و نه کامه 
گنفت ایشان را ز بانی. چو دید ایشان را گنگت چو ستوران» و 
خاموشان چو بتان» گفت ایشان را: ملت دادم شما را چند زمان 
عدت» و سست گذاشتم شما را رشت درازمدت» پس همینجا یاشد 
جمع شدن چماعت» و استادن جایی که هویدا شود در آن» شیر 
خو کی ده در در ندا کی أازمور» اگ گوازی کنب خاطی‌های شما 
بستاییم» و اگ بی‌آتش ماند آتش ز نه‌های شما ما آتش بن نیم. 
گفتند اورا: نه په‌خدای نیست مارا در ژرفی این دریا جای 
شنایی» و ته در کر ان دریای. آن چر از اری: آسایش ده فک تہای 
مارا ازین ر نج» و یگو اران عطا را پە‌نقد کردن» و گیر مارا 
برادرانې که پرجېند چو تو يرجېی» و بدارند و ثبت کنند چو 
داشتن خواهی و ایستادن خواهی . س فر و افکتك ات٤‏ پش گقت : 
شنودن كنم و فرامان پیدن؟ املا خواهید از من» ورایت کنیب از 
من: آدمی صنيعة نیکویئ ک‌دنست» و پروردن خو بی و کار خوب 
کار مرد زيرك است» و خوی آزاده یخنی ستایش است»› و کسب 
ساس داری خواستن میوه آوردن نيك بختی است» و عنوان کیم 
تیاشیر كاد کي بشره اسشت» و یکار داشتن م دارات واجب کند 
مصافات» و گنه بستن دوستی طلب کند دوستان راء و راستسی 
سخن آرایش ز بانست» و. شیدایی سخن فر‌یبانیدن خردهاست» و 
دام هوی آفت تن‌ها است» و ملال خلقان ننگت خوهاست» و پدی 
بدوس جدا شود از پر‌هیزکاری» و لازم گرفتن حزم‌داری ماهار 
سلامت است» و جستن عیبماء بترین عیبهاست» و پس روی کردن 
خطاهاء باطل کند دوستیہا راء و ویژ گی نیت» گزیدۂ عطاست» 
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و گوارانیدن عطا پپاخواستن است» و پرداختن‌ر نجہاء آسان کند 
( (خلاف و جزاء))» و یقین بں‌عون بالا دهد ر تج کشی راء و فضل 
صاحب صدر» فراخی. ډلست» و آرایش والیان» دشمسنن داشتن 
غمازانست» و پاداش مدحپاء پراکندن ,عطاهاست» و کاوین 
نزدیکاء شغاعت دادن خواستنپاسنت» و کشیدن بی‌راهی» خو استن 
رت ت غات و دقن 3 اواز کد كفت ی را 2و 
در گذشتن از ادب حبط کند قن پتسا راء و ف‌اموش کردن۔حقہاء 
ید یك آ روناج کر ازیو هن مو شد ان یکا دار د در چا 
راء و بلندی خطر ھا ۔ قدرها ‏ به سیردن خطر‌ھهاست ہ بیمہاس.» 
و پلندی اتدازه‌ها بە‌موافقت تقدیر هاست» و بزرگواری عملا در 
کو تاه کردن املپاست» و دراز کردن اندیشه پاك کردن حکمت 
اسه و سی تر پاکین کے کش دار »4 واستیسندن افکنده 
شود حاجتہاء و نزدیك تیسہا فضل گیر ند مږدان» و پافزونسی 
همتا تقاوت کند قیمتہاء و پەس باری ہیدان پیك سست شود 
کارسازی» و يه خلل حالہہا هو يدا شود هو لاء و يهو اچب گنز اردن 
شکیبایی است مپوةٌ یاری» و سزاواری ستوده گفتن براندازة 
کو شید نست» و واجبی باز نگرستن» کافی نگه‌وانی است پر حقوق› 
و خلوص دوست دان فر مو الات متعد کردن ز یر دستاتست» و 
آر استگی ںو تا په که داشت ر تار ياست ی آرمودن: بی ادران 
يەسبكت کردن اندهانست» و بازداشتن دشمنان يەدفع کسدن 
دو ستانست ایشان راء و آزمودن خردمندان به‌قرین شدنست پا 
نادانان» و دیدن سراتجامہا ایمن کند از ھلاکتہاء و ہیں هیزیدن 
از شنعت ب قباحت د پیر کناند شنودگی هنںء و زشتی چھا نقی 
کند وفا راء و گوه آزادگان نزد تانیپاست که نگه دار ند پا نه. 
پس گقت: این دو یست لفظ است کھ درآید یں فر ھنگت و پنب هں 
که یراند آن را براین روش» تیست ستیېيدن و نه خلافی یابی» و 
ھر کھ بجو ید ہی گی دا تیدن‌کالیداوء و آنکھ باز گی داند آن را .یں پاشنۂ 
آن»ء یکو یدا: تپا نہانزد احر‌ار بايد و گوھر وفا نق کند جفا راء 
و زشتی شنودگی ہیر کند شناعت راء پس پراین کشیدن جا بکشدا 
آن راء و متیر‌سدا از آنء تا یاشد سرانجام و آخں سخنہای گنزیده 
آن» و پسینۀ مرواریدهای آن: و پروردن نیکوی کردن صنیعة 
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آدمی است..گفت ‏ راوی: چو بیان کرد رسالت یك دانة خود را: و 
شن نکن یں فایدہ را بدا نستیم که چگو نه است تفاضل انشاءء 
وآ نكەفضل به تصرف خداست بدهد بداتکه‌خواهد. پس‌درآویخت هر 
يك از ما به‌دامن او و پاره داد او را پازه‌ای از عطای خود. باز 
استاد از پذیرفتن پار من»› و گفت: من نقصان نکنم شاگر دان خود 
را. گفتم او را: با اوك با گشتگی هيبت تو» و فروخوردگی 
آب ر خسار تو. گقت: من آنم بانزاری من و خشکی من» و درشتی 
خشکسالی من۔ در استادم در عیب کردن او› ہں بهە‌شرق و غرب 
شدن او. لاحول گغت و اتالله گفت» پس بر خواند از دلی په درد 
اورده: 


ب رکشید روزگار ہرمن تی تین خود 

تا بترساند ما و تین کرد تیڑی' آن را 

و بکشید از چشم من خواپ آن را 

ہں رغم من» و براندراه اشك آن را 

و جولان داد مرا در کرانه‌های زمین تا می نوردم 
مشرق آن را ومی‌برم مغرب آن را 

به‌هں خالی جایی برآمدنست 

در هر روزی مرا و يك غروب 

و همچنین دور شونده تن او 

بەغربت شونده. باشد و مقصد او دوری باشد 


پس ورگشت می‌کشید دو سوی گردن او» و می‌گلانید دو 
دست خود» و ما یا باز نگر نده بودیم بدو» و یا فر ا اوفتیده پر او. 
یس در نگت نکںدیم که بگشادیم حبوه‌ها راء و پراکنده شديم چو 
اهل سبا. 


مقامة هيجدهم 


گفت رأوی: E‏ یکباری أز شام› می شدم بھ ش ہیں یغد ‌أد» 
در شتں سواراتی از قبيلة تمير» و همر اهانی خد او تدان نیکی و 


طعام» و با .ما پود .ابوزید سروجی بند کننده مرد بشتاب په 
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ساخرزی خوة؛ اسن دل کو ینمتده و شگفت زوز گاز: و اشارت 
کرده بدو به انگشت در هویدا سخنی. موافق شد فرو آمدن ما په 
سنجاز» با آنکه دعوت ساخته بود ہدانجا بر‌خی از بازرگانان. 
بخواند با دعوت عام خود» از کشان حضری و بیابانی؛ تا سرایت 
کرد دعوت او تا به‌م‌دمان قافله» و گرد کرد درآن‌میان فريضه و 
نافله. چو پاسخ کںددم آو از دهندة او راء و فرو آمدیم په اتجمن 
او» حاضر آورد از خوردتیسای يكدستی و دو دستی › آنه شت ن 
باشد در دهان .و آراسته باشد در چشم. پس پیش آورد جامی» که 
گویی هوایی است منجمد» و یا آن را تآلیف کردەاند از ھباءء یا 
فرو گداخته‌اند از نور خلا و هواء يا پوستی باز کرده‌اند از 
مر وارید سیید» و درو ودیعت ناده در هم پیچیده‌های تعمت و 
بیالوده به بوی خوش عام» و برانده بدو آمیغی از چشمۀ تسنیم» 
و پرده باز کرد.از دیدارگاهی نیکو» و بوی خوش نسیم. چو 
افروخته شد به حضور آن آرزوهاء و آرزومند شد به‌خبر آن و 
آ ناین ان گاعیاء ی ودیک امه که کیو ویز کا ین کله ان اوت 
و آواز دند نود غارزت كردن آن:: ائ کین ه‌ها که بار فی بايد 
خواست! پر خاست ابوزيد چو دیوانه» و دور شد از آن چو دور 
شدن سوسمار از ماهی. در خو استیم ازو که باز گردد» و که نباشد 
چو کشندهٌ ناقه در ثمود. گفت: دان خدای که زنده کند مردگان 
را از زیں سنگہای گورء باز نگردم بی برداشتن جامہا. نیافتیم 
چاره‌ای از آلف دادن او» و راست‌کردن سوگتد او. بر داشتیم آن 
را و خردها با او برخاسته بود و اشگہا ہں آن روان بود. چو 
باز گشت با فرو نشستن جای او» و زرهایی یافت از بزه‌کاری او» 
یں سید یم ازو که چرا برخاست» و چه معنی را برداشتن خواست 
جام را؟ گفقت: که آبگینه سخن‌چین است» و من سوگند یاد کرده‌ام 
از فالتا باز» که حاضن نیارد مرا و سخن چینی را يك جا. گقتیم : 
و چه بود سبب سوگند تو که عزیمت گشت» و سوگند تو که گرم 
است؟ گفت که: بود مرا همسایه‌ای که ز بان او تزدیکیجستی»؛ و 
دل او گزدم بودی» و لفظ او شہدی بودی که تشنگی بنشاندی» و 
نان او زهری بود غنوده. بچسبیدم از همسایگی او» بهم سخنی 
با او» و فریقته شدم بەد تدان بر هنه کردن او» در مماشزت کردن 
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با او» و از چا يبرد مرا سبزی دمنۀ او» په ندیمي کردن با او و 
بر آغالید مرا فریب ناد او» و یه‌هم تسیمی با او. بیامیختم با او 
و ترد من آن پود که او همسایه‌ای است ملازم» هو يدا شد که او 
مقا بی وان در هم گی فتھ و ہں صد ز تنده و پنداشتم که او 
دو ستیست هم انس» روشن شد که او مار یست. ف‌یبنده» هم تمك 
شدم. يا او و نمي‌دانستم که نزديكت سیه کیږدن اوء از ا که 
شاد شو زد پە گم ڀافتن اوء و با او هم ۽ طمام شد م و ندانستم که او 
پس از آزمودن وء از تاس که ا ا کتید به کی یجن اوو 
کک کا نیایند 2 زا در تمامی کے یا او بین این 
برفتی» اگ پر ده از روی برداشتی خجل شدی ماه و ښ‌شید و 
بسو ختی دلہا به آتشہاء و اگ بمندیدی حقیں کدی مور سیمین . 
راء و بقر و ختی من‌وارید را به‌رایگان» و اگ بنالیدی در سیاییدن 
بر انگیختی شور شما در دل و درست کردی جاډوی پا یل ٤‏ و اگ .سخن 
گفتی ببستی خرد عاقل ,را و فرو آوړدی پزان‌کوهی را از:حصناء 
و اګ بخواتډی شفا دادی پي: دل زډه را. وزنده کدی زندة. زیر 
خاك کرده راء و پنداشتې تو او را که پداده‌اند او را صوتېای 
داود»ء و گي سرود گقفتی روز گذاشتی معید او را ینده» و گفتندی 
نیستی. باد اسحق را و هلاك. پاد E‏ نای زدی, گشتی .ز نام تزد 
او از نیم» پس از آنکه بود گروه خود را پیشوا و پە‌طرب آوردن 
پذ یں فتار› و اڳی رقص کردی بچسبا نیدی عمامهها.ږا از سي هاو 
ف‌اموش گردانیدی رقص کوپلہای آب در قدحہا. وا بودم خد 
می‌داشتم با او .اشتران سنح موی راء و مى آراستم پەرون گذاشتن 

با او گردن تعمتپاء و در پرده می کردم دیدار او را از خر‌شید و 
مأاه» و باز می راندم یاد او را از راهہای حدیٹ بەشب» ومن يا 
آَنَ همه می تر سیدم که بهشب بيد پوی نسيم او را بادی» يا په 
کہایتټ. خب .دهد ازو سطیح» یا سخن‌چینی کو کف 
درو شنده: تا اتفاق افعاد از زود آمدن بختی .کاستة يا نقصان». و 
نحس شدن. طالعی تجس» که پە سخن u‏ به و صف او گںمی 
خمر» تزد همسرایة سخن‌چین . پس بازآمد پا من فېم» پس ازآنکه 
بگذشت تیں ۔از کمان» بدا نستم تباهی او و تاگواری او؛ و خا 
گذاشتن آنچه. ودیعت نہند در آن غ بال» جن آتکه من عد کردم با 
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او بر بستن آنچه گفتم آن‌راء و برآنکه نگہدارد سر را و اگچه 
در خشم کنم او ړا. دعوی کرد که او در نان دارد سر ھا راء 
چنا نکه نگہہدارد مرد لئیم دینار واو رکه اق ندرد ست هاراء و 
کی چه آ و اڑا عیرضں گند که دراآر ندا در آتشن:: پنکا قت یی آن 
زمانء مگر روزی یا دو روزء تا رای آمد امیں آن شیں راء ووالی 
آن را که خداو ند قدر و قدرت بود که قصد کند پەدر ملك خود 
تازه کننده عرض دادن لشگر خود راء و باریدن خواهنده ایس 
عطای خود را. بخواست و بحست که یا او پاشد نو باوه ائ که : 
موافق باشد با خواست او تا پیش کند آن تحقه را پیش راز خود 
و در استاد پبذل می کرد منێ‌دها. جویند‌گان خود راء و عالی مئ کد 
چیز‌ های مر غوب آن را که ظف دهد او را په مراد او. تین بنگرست 
آن همسایة فر یبنده به‌فرو آمدن او» و نافرمان شد در پوشیدن 
نگ عیت. كردن عیت کنتده او را پیامد په امین تی کرده دو 
گوش او راء و بیراکند او را آنچه بودم نان نړاده بودم پدو. 
یسان سوا کن ون ادن خد تکار ان او ةين و قرو و شن 
شاگردان او ہں منء درمی خواستند از من ہر گزیدن امیں ہں خود 
بدان در پتیم› برآ نکه حکم كنم یں او در تسا چندانکه خواهم. 
درآمد ہی من از غمء آنچھ در پوشید ہن فی‌غون و لشگر‌هأی او ازیم. 
و همیشه مدافعه می کں دم ازو و سود نمی داشت مدافعت» و شفاعت 
می کردم س شفیع مۍ‌خواستم ‏ بدو و فایده نمی کرد شفیع گر فتن 
و خواستن. و هر‌گه بدیدی از من زیادت کردن دژواری» و جستن 
گر یز گاه» سو گند یاد کر دی و آتش گرفتی و بسایدی یمن دندان» 
و تن من پا این همه ضررها مساهلت نمي‌ کرد به فرقت ماه تمام 
من» و نه به‌آن که بکشم دل خود را از سینۀ خود» تا باز گشت تہدید 
با زدن و کوفتن» و وعید با جنگت و منازعت. بکشید مرا تر سیدن 
از هلاك تا آتکه عوض دادم او را سیاهة چشم» به زردی زر» و 
بہره‌مند نشد غماز بجن پزه و ننگت. عسپد کںدم یا خدای از آن 
عمد پاز که حاضر نیارم سخن‌چیني را از پس از آن واقعه» و 
آبگینه خاص است بدین طبعہای نکوهیده» و بدان زده‌اند داستان 
در سخن‌چینی. و بدرستی که برفت پرآن سیل سوگند من» و از 
بین آن سیت انید پدان فنیت راشت : من: 
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,ملامت نکنید مرا پس آنچھ شرح کردم آن را 

برآنکه محروم شدید پە‌سبب من از چیدن قطائف گوزینه 
درس که هوید دغر من در کار من و من 

زود باشد که پبندم گشاد خود را از مال دیرینه و از خويشن 
پازاتکه آ نجه توشه دادم شما را از مطاپبه ‏ 

مز هدار تز شتت از 2 نز د هر شناسنده‌ای 


E eT‏ ا ہیں عارض او› 
و گفتیم او را : دیر‌گاهست که بکوفت سخن‌چینی بہتص‌ین خلق راء 
تا یں اکندہ شد از زن .پو لېب که سخن‌چين پود آنچه یں اکندہ شد. 
پس بیں‌سیدیم از آنچه نو کرد همسر‌ایۂ سخن‌چین او» و خاصگی ۱ 
آن. قوت گر فته و گیر تده؛ پس از آن که به یر کرد او را تیں غمز؛ 
ویر ید رشا رعا یت را گمت: در اناد در قیوتتی کندنو اتو ا ضع 
نمودن» و شفیع آوردن بە من په خد او نبان دستگاه و شرف . و پودم 
حرام کردہ بودم ہں تن خود» که باز گشتن نخواهد انس مراء مگ 
تاد گر دد یامن دی من وده او وا ان ھن چ رد كردن ی سین 
ہں. اعراض؛» و او اندوهگن نمی شد از روی فرا کردن»ء و شرم 
نمی داشت از شو خی و سختی روی»› پلکه ملاز مت می ذمود بر آوردن 
وسائل»› و می ستسېید در خواستما. بن هانید مرا از اپرام او» و نه 
دور کرد بر او پافتن جستةٌ او؛ مگ به بیتکی چند که بدمید بدان 
ا کینه سخورده؛ و خاطری ہر يده که آن پو د سیب دور کردن 
شیطان او راء و. سبب دږ ټندان کږدن او. را در: جانههاي. او ...و 
نزديك پں کنده شدن ہر يده کرد طلاق شادی س سه طلاق داد شادی 
را و بخواند بهویل و واثبوراء و نوميد شد از بر‌انگیختن‌و صلی 
که در گور کر ده شده بود؛ چنانکه نوميد شداند:کافران از 
خاو تدان گورھا۔ سی کنو بدو دادیم که ہی جوا ب ماا ان راو 
ببویاند به ما نسیم آن. گفت: آری» آفریده شدست آدمی از شتاب 
زدگی . پس برخواند باز تمی‌داشت او را خجالتی» و نه می گردانید 
او را :3 TES‏ 


و پسیار تدیما که خالص کردم او را رأستی 


چو پنداشتم او را دوستی گرم در دوستی 


دوستی من 
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پس بدادم او را ہریدگی دشمن‌دازی ۰ 
چو يافتم او را زردابی و آبی‌گرم : 
پنداشتم او را پیش از آنکه ((آزموده شود دوستی)) 
خد او ند عسید نگمداری ید ید آمد فروماية نکو هیده‌ای 
و بی کردم او را همرازی ,گشت ۰ ۰ 
ازو دل من پدانچه او ادر نهان ډاشت گزیده و مجروح ۰ 
و گمان بردم او را پاری دهی بخشاینده‌ای ٤‏ 
بد يدم او را تقریدة رانده‌ای 1 
و قا او مئ دید م .که من ید يشت ((آشکار)) كفت 
ازو .آزمودن من او را ستنبۀ دون همتی 
و ازو نشان می‌گرفتم که بوزدنسیمی 
سر باز زد که پوزد مگ تف پادی. . 
ا از ا کرد اقوت را 
کریذه او آو ف گذاهت از من بەسلانت ۰ 
و پدید آمد راه او ادر eb‏ که جدا شديم ۰ 
راشتة و: تن من ”بيمار 
نبود دوست کئنده خود را در خصب و فراخی ولکڻ 
بوت. به دی ترساننذه ,شا و پیکار کش 4 
گنتم چو. بیازمودم او را:.کاشکی که. پودی . 
ناپیدا و نبودی سسا منادم 0 
دشمن کرد صبح را چو سخن‌چینی کر پەل من! 
۰ زیرا که بامداد را بیابند سخن چين , 
و باز خواند مرا بادوستی شب چو بود 
ستاهی اک شت نگەۋاتی پوشنذه ٠‏ 
و یدد ١‏ نک فی کنو وا کی که اتکی ین 


بهبزه درآنچه کن د و آمد بدان و بدون همتی 


گفت ر اوی : چو پشتید خداواندا متزل شتف او راتو قنع إو 
راء و ملیح شمن دا ستایش باو راتو ھجو او ازا پشتاختٹ او را شش 
کرم خود» و درصدر نشاند او را یں مموضع کرامت خود. پس 
E O eT‏ 
انگبین سپید؛ و گقت ابوزید را: ہر اہں تا شند یاران دوزح و 
اران و و ممکن نباشد که کنند ب ینام زا چو داو ند 
تہمت» و این آوند فرو آید به‌جای تیکان» در نگسہداشت زازقا. 
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اواك کن 0 ا پهدور کردن» و در مرسان هود را په عاد. پس 
بقرمود خادم خود را بەنقل کردن آن بپهمنزل او» تا حکم کند در 
آن به‌مراد او. روی فا ما کرد ابوزید» و گفت: بخوانید سور 
فتح» و مقده پذیرید به نیګ‌شدن ریش؛ که چب کرد خدای 
عزوجل کویر‌مندی شماء و بلند کرد خوردنی شماء و چمع کد 
در سای حلوا ((پراکندگی شما))» و شاید پود که دژوار دارید 
چیزی را و آن خود بتر بود شما را. و چو اندپشه کرد او په باز 
گشتن» بچسبید به هدیه خو استن کاسه ‌های سیمین پہن» گنت صاحب 
دعوت را: بدرستی که از دلایل ظرافت است» جوانمردی هدیه 
کنندہ بھەآوند. میز بان گفت: هھ دو و غلام نیزء بیقکن ‏ مختصر 
کن س سخن» و بر‌خیز با درود و به‌سلامت. بجست درمیان جواب» 
و سپاس داشت چو سیاس‌داری مرغزار اہر راء پس بکشید ما را 
أ بو زید ET‏ سخوك»› و حکم کرد ما را در حلوای خود» و دراستاد 
می گدا نید آوندها را بەدست خود و پرکندہ می کرد شمردگان 
را پر سازهای خود» و می‌گفت: نمی‌داتم که گلهکنم از أن سخن. 
چین یا سپاس او بدارم» و فراموش کنم آن کار او را یا یاد كنم 
آن‌راء» که او و اگرچه پیش کرد جرم راء و بپبافت سخن‌چینی 
راء هم از ميغ 'و ببارید این ابر پیوسته بار» و به سعی او و تيغ 
او جمع شد مرا این غنیمت. و گذشت بهدل من که باز گردم با 
شیر بچگان خود و خرسند باشم پدانچه میس شد مراء و تی نچانم 
تن خود را و ته اشتران خود راء و من وداع می‌کنم شما را چو 
وداع کندن نگهو انی کننده»› و ودیعت می‌دهم شما را به بتر 
نگہدار ندہ‌ای. پس راست شد ہں مرکب خود پازگردنده به اول 
منزل خود» و باز پیچنده پازفیرکتشدگان او بگذاشت ما را پس از 
آ که بو یید اشتر محکم او و جدا شد از ما انس أو» چو گاهی که 
ناپیدا شود صاحب صدر او» يا چو شبی که فرو شود پدر او. 


مھا ھی نوژدهم 


حدیث کرد راوی گفت: خشك سالی گرفت عرأق آن سالڵ» از 
بین وعده خلاف کردن نوء‌هأای ميغ› و خب دادند أشتر سوآران آز 
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فس اخ‌سالی تصیبین» و فرأخی عيش کسان آن که در نخصنت باشند. 
قعود گر قفتم اشتری منسوب بەمہں؛ وا ہن بستم یز سفمسږی» و 
بن‌فتم می افکند ش|.ز مینی :به زسینی» و می‌کشید مزا بالا گن‌فتنی 
از شیب شدئی> تا ہںسیدم بہدانجا تزاری ہس تزاری: پو فسرو 
خوابانیدم به منږل آن که با خضب بوت و پزدم و بگر فتم در نچز‌ازار 
آن نصیبی› نیت کردم که بیو کنم م بداتجا ہر گردن شتر» و ضس اگیم 
کسنان. آن:ر همسن ایگان. من» تا که" نده .شون سال ا فستنده و قن ده 
و تعسد۔کند:ز مین گر وہ من ا۔باز اتا بةخدائ که کدی جو لان 
نکد چشم من .به‌خواب .آن» و ته باز شد شب من از روز قود 
تا بيافتم بد تجا ٣ا‏ بوزید سر وچی را جولان می کرد در کانه‌های 
تصیبین» و گام می‌زد بدانجا چو گام زدن رتچ رساتیند‌گان و 
ر سانند‌گان» و او مبیٔخ ںآ گند أز. دهان خوت اوأر ید‌هاء و می دو شید 
به دق دست. خود شس هنا : بیافتم که غزو و کوشش من جخ کرده 
ډو د ا غنیمتی › و ٿير .من كة يك شان ډو تق پاٹ تصيب» كشتة دوت ڏو 
نشان و دو تعيب: و هفیشه ان پئ ضا می‌شدم سای او را ھن کجأ 
شدی»ء و ہں می چیدم لفظ او هر گه-که پد میدئء تا که درآمت پو 
بیماریی که کشش گرفت غایت آنء و ہں یدند e‏ أو را 
کاردهای آنء تا کامستی که ‌بودی ازو جامة زندگی» و پسی‌دی 
أو زا يە ملك الموٿ. بیافتم اندوه أز قوت دیدآز أو»› و ہیں ید شدن 
تیت فواي يد أو»ء نچه اود و دور ك و شس 
داده نزد از شیں باز کردن آو. پس بهار جچاف گفتند که گرو او ہہ 

شاد کی او س آویخته شد و بسته شد و چنگال مر گت بدؤ ذل 
ا . جنیان شدند پاران او از یہہں در وع درو زنان» و ريخته 
شد ند سوی عرصة او شتأایند‌گان: شص 


سر گشتگان که می‌چسبأ نید أيشأن زرأ أندوه يشان ٠‏ 
ایشان بخورده اند خس دیرينه 

پر اند ند اشگہاً از ر آهہای اَن و پدز پل نل پەد راز نای ن گر ينانا 
و دست بزدند ہر رخأ چو نوحه ردن و پشکستند سر‌ها 
آرزوشان می بود که صلح کردی با او دش و مر کت 
و هلاك کردئ مالہای گز يده أيشأن‌را و تن‌هأى أيشأن ا 
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کفت راوی: و پودم از آن کسانی که در پیجیده بو دتد خود را 
بهیاران او» و بشتافت به در او. چو برسیدیم به‌میان سرای او»ء و 
تعرض کردیم بوی جستن خبر‌های او راء بیرون آمد به‌ما غلام 
او خندنده دو أب او . در خو استیم ازو ديدور شدن په‌دیدار شیح 
در نالیدن او» و غایت تیروهای حرکات او. گفت: پود در قبضة 
بیماری» و گوش مالیدن تب گرم» تا که نزار کرد او را بیماری 
و تنگ شمرد وكرفت اورا هلاك‌شدن»› پس منت ناد خدای تعالی 
په نیرو دادن بقیت جان او تا با هوش آمد از بی هوشی خود. 
باز کر ديت یا زاھائ خود و ھی کشید ار خود ا ضط اب خرف 
((گویی)) که بامداد کرد و شیانگاه کرد و بداد شما را خمس. 
بزرگت يافتیم و داشتیم ڊشارت او راء و درخواستیم که ببینيم او 
را. در شد آگاه کننده به ماء پس بیرون آمد دستوری دهنده. ما 
را. بد یدیم ازو دید‌اری ,وافکنده» .و ز بانی . گشادة. بی بند»..و 
بنشستیم گرد درگیر ندگان بەتخت او» تیز نگرند‌گان به شکنہای 
پیشانی او ؛ بگرداتید چشم خود را در آن جماعت و گفت: جچلوه 
گیرید این را زاده این ساعت: 


عافیت داد مرا خدای. و سپاس مر او را 

از بیماریی که کامستی که مندرس کردی مرا 
و منت ناد ((به یه شدن)) بازانکه ۰ 
((تبود چاره)) از هلاکی که زود باشد که بترا شد مرا 
فراموش نکر دست مر اء ولکن أو 

تا بەوقت گذشتن اکل من ملت دهد مرا 

اگر تقدیر کرده شود سودۍ نکند دوستی و نه 
پناه قبیلۀ کلیب از آن نگه‌دارد مزا 

و باك ندارم که نزدیکست روز او 

یا باز پس کشانيد هلاك به‌هنگامی 
ر 

در آن بلاها پس بپوساند مرا 


گفت رأوی: دعا کںدیم او را به کشیدگی اجل»› و بأ زگشتن 
ترس فراق او» پس باز خواندیم یکدیگر را با ہںرخاستن از پر ھیز 
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ا افکندن و ملال دادن. گفت: نی بلکه در نگت کنید در سپیدی 
روز شما نزد من» تا شقا دهید په‌مطایبه اندوه مراء» که همرازی 
شما قوت تن و جان من است» و جاذبة انس من. بجستیم رضای 
او» و خود را نگه داشتیم از نافرماتی او» و روی فرا کس ديم پر 
سخن» خالص می کس دیم مسکه‌های آن _ خلاصة آن» و می افکندیم 
کف آن»ء تاکه هنگام آمد وقت قیلوله» و کند شد زبانہا از گفت 
و گوی. و بود روزی بغایت رسیده گرمای آن» پخته باغ از گرما. 
گفت: بدرستی که خواب بچسباتید گردنہا راء و درخواست از 
کو شه‌های چشم خواب» و او خصمی ستیېنده است» و کاریست که 
رد نتوان کرد» پپیو نديد رشتۀ او را پهتیم روز خفتن» و پی بريد 
در آن به‌خبر‌ های نقل کده. سن وی کردیم ان را که کته و 
قیلوله کردیم و او نیز قیلوله کرد. بزد خدای بندخواب و بی‌خبری 
بر گوشہاء و فرو ریخت خواب را در پلکہا؛ تا گویی بیںروںن شدیم 
از حکم هستی»ء و باز گر دا نیدہ شدیم به‌خواب از نماز . بیدار نشدیم 
مگر آنگه که گرما سست شده بود» و روز پیر شده بود. آبدست 
کردیم نماز پیشین و دیگر را که در ه دو آهسته خوانند قرائت› 
و پگزاردیم آنچه واجب شده پود از وام. پس انگیخته شدیم رفتن 
را بهسوی افکندن جای بارها. باز نگرست ابوزید با شیر بچ خود› 
و بود ېر خوی او و بر غنج او و گقت: من می‌پندارم گرسنگی را 
که بیفروخت در درون اپشان انگشت» فراخواه خوان را که آن 
مژدگان هر گر سنه ایست» و از پئ آن کر آز تیان میدة را که 
شکیباست پں سدم »> پس قوی کن به بزغالۀ بریان که دوست کس ده‌اند 
آن را به‌هر دوست» که بگردانیده آن را ميان سوختن و عذاب 
کردن» .و بانگت کن .په ‌آوردن سرکه»ء ای خوشا او که نيك الیفی 
است.. و بيار . نمك را که :نیست ماننت او پاری» و اگ حاضں 
خواهی ترہ راء هر آینه خوب کند و چگو نه خوب کردنی» و پخوان 
سکباج را که منسوبست به کسری» و فراموش مکن هريسه را که 
چندا او راست از یاد کننده» و آواز ده جوذاب را» پس تاگګاه 
بروکوب و پاك مداز که تنکی نیست» و مې کن په افروشه که 
او سبب۔سلوت ھر اتدوهگن است» و اگں قرین کنی با آن فالوده 
راء محو کنی نام خود را از جریدةٌ بخیلان. و بپر‌هین از نزدیك 
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خواستن طشت و ابریق»؛ پیش از برداشتن بارها فا پیش» و چو باز 
امقته کرو از كرشن در اکل 3 فیا گر تشه دست شوئ را 
بگردان بریشان بخور را که آن عنوان مہتریست. گفت راوی: 
دریافت پسر او باریکیہای رمزهای او را به باریکی تمییز خود 
و بگردانید ہں ما پاکیہا و خوشیما و بوی خوش» تا که آگاہ کرد 
خر‌شید به فرو شدن. چو اتفاق کںدیم پر وداع» گفتیم | بوزید 
را: .تبینئ و ننگرۍ بدین. رون بی نظیر؟ چگو نه یدید آمد ہامداد 
آن صعب و شبانگاہ آن روشن؟ سجدہ کرد تا دراز کرد پس برداشت 
سر او راو گفت: 


نوميد مباش نزدیيك نواٹب 

از فرجی و شادی که ES‏ 
هس آینه چندا تف‌بادا که بوزید 

پس برفت و نسیم بود و گشت چنان 
و چندا ابر مکروه که پدید آمد 

پس نیست شد و نریخت 

و چندا دود کار بزرگت که بترسند 

از آَنْ یس یدید نیامد آن را زبانۀ آتش 
و درست که پرآمد اندوه 

و پرباقی آن فروشد 

صہر کن چو برسد ترسی 

که زمان پاعجائب است 

و اآمیددار از رحمت خدای 


لطینه‌ها که بیو سید ه نیابی 


پیا پی کںدیم E‏ را قغالی: . سياس داری» پس ودا کردیم او 
را شادمانانی به په شدن او عرق شد گان در خوت کاری او 


مقامة بيستم 


روایت کرد حارث همام ک گفت: آهنگت کردم به میافارقین» 
واهم سقر یا نی موافقان» که ستیہندگی نکتند در همرازی» و 
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ناتك :که چیست خوار باهم تناسازواری و تار کردن. ډودم 
به‌صحبت ايشان چو کسی که نچنبیده باشد از وطن خود» و نه 
بشدة. باقت از رديت الف کین تة با او و از هھ ايه اود چو 
فرو خوابانیدیم بدانجا اشتران رفتن راء و بگشتیم از پالانہا به 
آشیانہاء اندرز کردیم یکدیگں را بەیاد کردن حق صحبت»› و نہی 
کںدیم یکدیگں را از بریدن از هم ذر. ع بت» و فراز گرفتیم 
انجمنی که می‌آمدیم پدانجا در دو کتارۀ روز» و به یکدی هدیه 
می دادیم در آن گزیده‌های اخبار. در آن ميان که ما در پرخی از 
روزها بودیم و بدرستی که پیوده شده بو ديم در رشتة موافقت› 
که همی باستاد ہر سر ما خداوند زبانی روان» و آوازی بلند 
آشکارا. درود کرد چو درود دردمنده در گرهماء یك کشنده شین 


ارا و گوسقند خود راء پس گفت: 


نزد من ای گروه من حدیثی شگفت است 

در آنڼن رهنموتی است خردمند ‏ زيرك را 

ديدم در تاز گی وکو ع ی کو ادن 

جنگی که او را بود تیزی تيغ بران نوساخته 

پیش می‌آمد در جنگت گاه چو پیش آمدن کسی که 
يقين باشد بەفروكوفتن خصم و شك نکند 

پس بگشایت تنگ را بهحمله‌های خود 

تا:ببینند آن را که تنگت بودست فاخ 

مبارزت نکند با قرینان که. نه‌باز گردد 

از جایگاه نینه زدن با نبز خونآلود 

و نه‌بالا گیرد می‌گشاید صعب داشته را 

ا درواخ باهیبت 

که نه آواز دهند او را چو بالا گیرد پدان 

نصنرت خداى-عزوجل و فتح نزديك 

اینسته این و چندا شباکه شب گذاشت در آن 
می‌خر اميد در برد جوانی. که نو :بود 

می مکیدی آب دهان ترم‌اندامان و ایشان نین می‌مکیدندی او را 
و او تند همگان فدا کرده بود او را دوست داشته 
همیشه می‌ربود ازو روزگار او | 


آنچه درو بود از سخت گرفتن و چوبی سخت و محکم 
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تا گردانید او را شبہا افکنده 

که کراهیت آمد ازو آن را که بود بدو نزدیك 
بدرستی که عاجن کرد افسونگ را گشادن آنچه 
بدوست از درد و مانده کرد طبیب را 

و ببرید از سییدان و بېریدند ازو 

از پس آنکه پود اچابت کرده و اچابت کننده 
و گشت چو نگوسازی درآفرینش خود 

و هن که پزید ببیند داهیههای پیری 

و آتنك او اموز پوشیدست و مده کی 

رغبت کند در کین کںدن مرد غریب 


چو ہں‌سید بدین بیت› آشکارا کرد گریستنء و بگریست چو 
گر یستن دوست بر دوست. چو بیارامید اشگت او» و فرو نشست 
سوزش او» گفت: ای قومی که منتجع آب و گیاه جویانید» و 
پیشوایان جوانمردان»› به‌خدای که نگفتم دروغی بز ر گت»› و له 
خب کردم شما را مگ از معاینه» و اگر بودی در عصای من روشی» 
و یا میغ مرا باراأنکی بودی؛ هرآینه خود را گزیدمی بدانچه شما 
را په آن می‌خواندم» و بناستادم به جائ دلالت کننده برآن» ولکن 
چگو نه باشد پریدن بی‌بالء و هیچ باشد پر خداوند عذر هیچ 
بزه و تنگی؟ رأوی گفت: دراستادند گروه باهم مشاورت می کر دند 
و راز می کد ند درآنچه بکنند.و بدان آیند: در وهم اوکند که 
ایشانند ہں بازگرداتیدن او با محرومی» یا پر طلب کردن ازو 
حجتی . پیش شد ازو بادره‌ای تا گقت: ای سرابہای زمین‌هامون» 
و سنگت‌ریزه‌های سید پاره‌های زم‌ین» چیست این چندین اند یشه 
کردنی» که ابا کند آن را شرم؟ تا گویی که از شما درخواسته‌اند 
مشقتی نه شقتی» و یا بخشیدن خواسته‌اند از شما شېری نه 
بردیء یا ہبجنباتیدہ‌اند شما را از ہہ پوشیدن خانهء نھ از پہں 
کفن کردن مرده؟ اف آن را که نم ندهد سنگت نسوی او» و خوی 
ندهد سنگت‌ر يزه او! چو بدیدند گروه تین زبانی او» و تلخی 
چشیدن أو› رفو کرد او راو آرام داد هريك ازیشان به عطأی خود» 
و غنیمت گرفت بپاران خرد قطرة او راء از بیم سیل او. راوی 
گفت: و بود اين سئو ال کننده استاده پس من» و در حجاب شكده 
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به پشت من از خشم من. چو خشنود کردند او را گروه به عطای 
خود» و سزا شد بر من پی بدن بدیشان» بجنبا نيدم انگشتر‌ی خود 
از انگشت کہینۀ خود» و باز گر دا نیدم یا او بص خود» همیدون 
او پیر ما بود ابوزید سروجی بی‌دروغی و شکی . بدانستم که آن 
درو غی امت کة او آفشن ا کر دست ان را و دامی است که نصب 
کردست آن راء الا آنست که من در نوردیدم آن را ہر شکن آن» و 
در پناه داشتم ( عیب او را( از وتن دتندان اوء بینداختم ډسكدو 
| نگشتری»› و گضتم: بساز آن را هزينة ماتم را. گفت: ای خوش 
باد ترا که چگو نه افروخته. است شعلۀ توء و چون نیکوست کردار 
تو. پس برفت می‌شتافت پیش فراء و می‌پویید چو پوییدن او 
همیشه. آرزومند شدم به شناختن مرده او» و آزمایش دعوی‌حمیت 
او. بکو فتم استخوان ساق خود و بتاختم تاختن خود تا دریافتم 
او را ی تیرواری» و بدیدم .او ادر خلو تی › بگر فتم مجمو 
آستینہ‌ای او» بازداشتم او را از پوییدن در میدان و گفتم او را: 
بهخدای که نیست ترا از من پناهی و نهرستن جایی» تا آنگه که 
بنمایی مرا مرد خود که پوشیدست! برکشید شلوار خود و اشارت 
کرد به‌اندام خود که اینست. گقتم او را: (بکشاد تا خدای‌تعالی) 
چون بازی کننده‌ای تو با خردهاء و چاره کنندہای ہں عطاھها! پس 
باز گشتم با اران من چو بازگشتن آب جوی که دروغ نگوید 
کسان خود راء و پهە‌نگار نکند سخن خود را۔ خی کردم ايشان را 
بدا نڃه دیدم› و پنہان نداشتم و نه ريا کںدم. بخند ید ند از چنین 
و چنین و بنفر‌ید ذد ان مده را. 


معام بيست و يكم 


حدیث کرد راوی گقت: با عنایت بودم ال انه باز که درست 
کردم کارسازی خود» و بشناختم پیش خود از پس خود» بدانکه 
گوش فر| دارم به پندهاء و بیندازم سخنانی به خشم آرنده» تا 
آراسته شوم به نیکو ئیہای خوهاء و خالی شوم از آنچه عیب ناك 
کند آفر‌ینشما را. و همیشه فراز می‌گرفتم تن خود را بدین ادب»› 
و فرو می نشاندم از ہہں آن انگشت خشم؛ تا گشت بە‌تکلف طبع 
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گرفتن در آن طبع» و رتج کشیدن۔ از ہہ آن را-هوایی فزمان 
برده. چو فرو آمدم به‌ری» و بگشاده پودم حبوه بی‌راهی» و 
بشناخته بودم (حق را از باطل)؛ بدیدم بدانجا یك روزی جوان 
بامداد» گروه پی گروه» و ایشان می پر کنند چو پن‌اکندن ملخ» و 
می‌شتابند چو شتافتن اسبان نيكرو» و پا هم و صف می کس د ند پند 
دهنده را که بدو قصد می یذ ند و قرو می آو رد ند پسس سمعون. 
را فرود۔ای. پڑرگت تیامد مرا:از ہہس تیوشیدن-پند‌هاء و آزمودن 
پند دهنده؛ که رتح کشم از یانگت کننده» و پار کشم از افشار نده 
بەزحمت انبوهی. منقاد شدم چو منقاد شدن قومی فر‌مان‌بردار و 
پیو ده شدم در رشتۀ آن جماعت» تا ہں شید یم به انجمنی که گرد کر ده 
بود امیر و مآمور راء و جمع کرده معروف بلند‌نام و پوشیده تام 
راء و در ميان (انجمن) و نیرایه‌های آن پیری بود که چون کمان 
شده بود و گوژشده» و کلاه نہاده و طیلسان بر افکنده؛ و ئ سیت 
راند و می‌شکافت پندی که شفا دهد سینه‌ها راء و ترم کند سنگہا 
را. بشنودم که می‌گفت» و فتنه شده بود بدو خردها: ای فرزند 
آدم» جون آغالیده‌ای تو بدا نکه بق یبا ند تر اء و چون حر پيصى تو 
بدانچه گز ند کتد ترا! و چون حریصی تو پدانچه گںدن کش کند 
تراء و شادی تو بداتکه..بغایت بستاید ترا! با عنایتی. بښدانچه 
بر نجاند تراء» و قرو می‌گذاری آنچه در بایست است تراء و تمام 
می کشی کمان تعدی خود» و ردا می گیں‌ی آن.حرص را. که نیست 
کند. درا! نه به بسند بودی خرسند شوی» و نه از حرام باز استی» 
و ته پندها را بنیوشی» و نه به تېدید باز استی! خوی تو آنست 
کھ جہد می‌کنی در کشت کردن» و جمع می‌کنی میراٿث وارثان را! 
و أنديشة تو ست که می گر دی واکامہاء و می سیری چو سیردن اشن 
شب‌کور! خوش می‌آید ترا نام و نید کردن بدانچه نزد توست» و 
یاد نکنی آنچه پیش توست از مرگت و گور و قیامت» و کار می_ 
کنی همیشه دو غار خود راء و باك نداری کھ تراست یا ہں تو ست ! 
یا پشتارزۍ. که تنا بگذار ند یله و مهمل» و که حساب نکنند با تو 
فردا؟ یا می‌پنداری که مر گت بیذیرد رشو تہاء یا جدا کند ميان 
شیر و آهو بره؟ تی به‌خدای که باز ندارد مرگت راء مال ونه 
فرزندان! و سود ندارد اهل گورها راء جز کار نيك و پذیرفتنی ! 
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کف نیا که کرو و اد کی ق2 و ور 25 را که وى 
کرد! و باز زد تن را از کام خود و بدانست که رستگار آنست که 
بازاستاد از با کین و که ڏیست آټشی را مگ آنچه کرد» و که 
کار او زود باشد که بدو نمایند. پس بر خواند چو برخواندن 
تر سنده» به آوازی زارنده: 


پەز ندگانی تو که سود ندارد منزلما و نه‌توانگری 

چو بیارامد مال دار توانګر در خاك نمدار و مقیم شود بدان 
جود کن در مواضع رضای خدای تعالی به‌مال رضا دهنده 
بدانچه قنیه‌گیری از مزد آن و پاداش آن 

و پیشی گیر بدان برگردش روزگار که او 

به‌چنگال بیرون خزيدة او هلاك کند و به‌دندان نیششس او 

و ایمن مباش از روزگار خیانت کار و از سگالش او 

چندا پوشیده ناما که. فساد کرد و .هلاك کرد او را و بیدار ناما 
و نافر مان شو کام تن را که فرمان نرد او را 

خداوند گمراهی که نه در گشت از عقبه‌های آن 

و نگدوانی کن بر پرهیز کاری از خدای عزوجل و ب ترسیدن ازو 
تا برهی از آنچه بپرهیزند از عقوبت او 

و مشغول مشو از یاد کرد گناه تو و بگری آن را 

به‌اشگی که برابری کند وا باران بزرگت قملره درحال باریدن آن 
و صورت کن دو چشم ترا مرگ و کوب آن را 
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و بدرستی که آخر و سرانچام جایگاه ز نده‌گوی است. که 

فرو آید بدان فرود آمدن خواسته از قبه‌های او 

ای خوشا بنده‌ای را که اندوهگن کند او را بدی کار او 

و آشکارا کند دریافت کار را پیش از بستن در او 


راوی گفت: روز گذاشتند آن گروه‌میان اشگی که می ر پختند» 
و توبه‌ای که ظاھں ف کر دند تا کامست خر‌شید که بکردیدی» و 
فر یضة نماز پيشين بالا گرفتی. چو بیارامید آوازهاء و موافق 
شد خاموش بودن» و پنہان شد اشگہا و عبارتہا؛ فریاد خواست 
فریاد خواهنده به‌امیری که حاض بود و دراستاد می‌زارید بدو 
از عامل او که جور کننده بود» و امیر ميل کننده بود په خصم او 
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و بازمی‌داشت او را از بر هنه كردن ظلم او . چو نوميد شد از 
آسایشن او بو خاسشن خؤاينت إز. يتدد دهده ية ضيحت :أو 
بر خاست چو پر خاستن بی باو یده» و یر خو اند تعر يض کنتده به 


ای شگفت اميد دار نده را که خواهد که پیابد گماشتگی بر خلق 
چو بیابد مراد خود ستم کند 

(تار می‌کند و پود می‌کند) در مظامه‌ها ز پان در زننده 

در ورد آن باری و گاهی زبان در زتاننده عوانان خود را 

باکی ندارد چو پس روی کند کام را 

در آن مظالم که اصلاح می‌کند دین خود را پا هلاك می کند 

ای بیچاره که اوست اگر او بی‌گمان: بودی که 

هیچ حالتی نیست که بنخواهد گشته هرآینه طغیان نياوردی 
یا اگر بدانستی که نیست پشیمانی آنکه ميل کند 

به نیوشیدن بهدروغ غمازان هرآینه ميل نکردی 

منقاد باش آن را که بامداد کرد ماهار بەدست او 

چش م فراکن اگ بیفکند رعایت ترا یا لفو گوید 

بچرگیای تاخ‌خوار چو بخواند ترا به‌چریدن آن 

بيا و بیاشام آب تلخ و شور چو باز دارد از تو گوارنده را 
بردار رنج او را و اگرچه (بسوزاند ترا) (بسودن او) 
براند راہ اشگت را از تو و تہی کند 


ما ا tb‏ 0ا U‏ 


هرآینه بخنداندا ترا روزگار ازو چو باز جېد 

ازو و برانگیزد سگالش او را آتش جنگت 

و فرو آید بدو داغہا چو پدید آید 

خالی از عمل خود و پرداخته 

و هر آینه رقت‌آری او را چو رخسار او 

گردد بر خاك خواری در خاك مالیده 

این او راست در دنيا و زود باشد که بدارند او را در موقعی 
که در آن ببینی خداو ند شیدا زبانی را گنگ برسخن 

و هرآینه برانگیزند او را خوارت از سمارغ بیابان 

و شمار کنند با وی برکمی و زیادتی 

و بگیر ند او را برآنچه چید و بدانچه جمع کرد و بہرگزید 

و پازخواست کنند او را بدانچه بیاشامید و بدانچه کف آن بخورد 
و باریك گیر ند یا او یں خردها مانند آن که 
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بود می‌کرد با خلق بل که تما:تی 
تا بخاید بر امیری کف خود را 


و آرزو کند که نجستی از آن آنچه جست 


پس گفت: ای گلوبند گیر نده امیرۍ راء و ت‌بیت پذیر فته 
نگه‌وانی راء بگذار ناز و غنج را بەدو لت تو» و فریفتگی را په 
حملۀ توء که دولت بادیست گردنده» و توانایی گرزی است 
فر یبنده. بدرستی که نيك بخت‌ترین راعیان» کسی است که نيك 
بخت شو ند بدو رعیت او» و بدبخت‌ترین ایشان در دو سرای آن 
کشن اسشت .۹5 :یت یا شد نگه‌وانی او. مباش چو آن‌کس که بگذارد آن 
جہان را و (باطل کند آن را) و دوست دارد این جړان را و بجوید 
این راء و ستم کند ہں رعیت و ہر نجاند ایشان راء و چو ہر گردد 
پشتابد در زمین تا تباهی کند در آنجا. بهخدای که غافل نیست 
خداو ند شمار کننده و حلم کننده» و قرو تگذارند ترا ای آدمی› 
نه که زود باشد بنېند ترا ترازوء و چنانکه کنی جزا دهند ترا. 
گغت راوی: (از غم خاموش شد) دل والی از بہں آن را که شنود» 
و متغیر شد گو نة او و نيك متغیر شد» و دراستاد اف می‌ کرد از 
امیںی»ء ی از پیدرمی‌داشت تالیذن پس تالیدن. پس آهنکت کیرد 
بدان شکایت کننده او را از شکایت بر‌هانید» و بدان‌گله کرده ازو 
اندو هگن کرد او راء و لطف کرد با پند دهنده و عطا داد او راء و 
حجت گرفت برو که می‌آید بدو. باز گشت ازو مظلوم یاری داده» 
و ظالم بازداشته» و بیرون شد پند دهنده دست برگردن دو کس 
نهاده می‌رفت ميان یاران خود» و فخر می‌کرد به پیروزی بیع او. 
و از پی او فرا شدم گام می نادم گام نہادنی کوتاه» و می نمودم 
بدو اندك نگرستنی. چو بدانست نان آنچه می پوشیدم ازو و به 
جای آورد از بہں گشتن روی من دروء گقت: بہترین دو راہ ہر 
تو آن باشد که راه راست نماید. پس نزدیك آمد بهمن و پر‌خواند: 


منم آنکه می‌شناسی او را ای حارث 
هم سم ملوك» خوش‌طبع» با ایشان سخن‌گوی 
بەطرب آرم آنچه به‌طرب نیارد رودهای سگانی 
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گاهی ملازم جد باشم. و گاهی بازی کننده 

بنگردانید مرا پس از تو حوادث روزگار 

و نه پوست باز کرد از چوب من کاری باك آرنده 

و رنت تشر موا اتروئ بر اكندة كاده 

نه که چنگال من بدهر شکاری درآویز نده اشت 

و هر گلۀُ چرنده در آن گرگت من فساد کننده است 

تا گویی من خلق را وارثیام 

چه فرزندان سام و چه فرزندان حام و چه فرز ندان یافٹ 


گفت این روای: گنتم او را: به‌خدای که توه آینهابوزیدی» 
و هر آینه قيام کر دی خدای را و نه چو عه و بن عبید. گث ا 
نمود چو گشادگی نمودن کريم چو بدو قصد کنند» پس گفت: 
بشنو ای برادر هم مادری من: 


بر .تو باد به‌راستی و اگر چه 

بسوزاند ترا راستی به‌آتش بیم کردن 

و بجوی خشنودی خدای» که بی خردترین خلق 

ا کی ویو کا اا کول وای کید کت غا 


پس او وډاع کرد دوستان خوڊډ راء و پر فت می کشید آ ستین_ 
های خود. بجستيم او را از نان پهری» و ټشر ک ردن خو استيم 
خبر او را از. نو‌ر‌دڊهای نوردیدن. نبود ڊر ميان ماکسی که بشناختی 
قر ارگاه او و نه دانست که کدام ملخان بیرد او را. 


مقامة بيست و دوم 


روایت کرد حارث همام گه گفت: باز شدم و مآوی‌گر فتم در بی خی 
از فتر تمہاء ډک ین مو ضع . یم آ نحا منشیا نی تمام ادب ڌر 5 پذنی 
فرات» و خوش خو تر از آپ 2 گرد ان ا 
E‏ بدیشان E‏ ا ایشان» ‏ نه از اد دعوت ا و 
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معروفست» و بپيوستم بیان بز بافت ن إل تقضان؛ ا يشان 
اناز :کردند :مزا دز چرازار و مزل و فزو"آۋردند مرا به‌تجای 
ساتگشت از انگشت» و فراز گر فتند مرا ملاز م انسن ایشان ذزد 
کارد‌اری و معز ولئء و نگه دارنده شر ایشان در جدوهزل. اتفاق 
افغاد که پاز خواتدتد ایشان را دز بر خی از وقتاء په باز نکر ست 
مزرعه‌های روستاها. برگرید ند از کشتیپای توآوردہ در دریا»' 
کشتی سياه جوا تی ت نوات پددازری آن را که استادست و آن مو 
رود چو رفتن ابر و فرو می‌شد در کوپله‌هائ آب چو مارودیو: 
پس بخواند ند مرا به‌موافقت» و استدعا کس دند از من هم رفیقی. 
چ ہر دشستیم یں اشتس سياه E‏ و مركب گر فتیم برك غه 
پالان و پشخا کند ن کشنتی ت رو ند ڑا ب آب» بيافتيم انا ی 
ک٩‏ .ټن و بود کسښنه پیز ا هنی»› و عمامة زارد يو سیدة. کر اهت داشتند ` 
آن گر وه حضور او راء و درشتی کردنك ټاٌآنکه خاضر آورد او رل 
و قضد کرد‌ند بهبیزؤن کردن او از کشتی»› اگ ته آن بوڈی که با . 
ایشان گشت از آر امش چون بد ید از قا گر ان ذاشتن سایه اق : 
و خنكت شمندن پاران خزد قطره او» پیش آمنتن هم E‏ 
خاموش کند تت او راء و الحمدلله گقت ن از آتکه' عطسه شت 
او راء بن عطسه تگفتند دعا: خاموش شد می نگرست در آنچه باز 
گشت حال او باآن» و منتظر می بود نصرت مظلوم را که باق ستم 
کنند. و جولان کردیم ما در گو نه‌هایی از جد و هزل» ټا که برفت 
ياد دو نوع کتابت س اسشيقاء و انشاء ‏ و فضل ايشان» و بيان 
افضل ایشنان< گفت گوینده‌ای:' که -کناتبان ٣نشتاء‏ نبیتل تر‌ینن 
کتاټا ثد وؤ متيل کید فيل كننكة ای بنەقضل تستادن خاسبان 2“ 
مستوفیان ‏ و سخت شد شور» و کشش گرفت ستيېدن. تا چو 
نماتت پیکاز كردن .را افکندن جایی» و ستیسیدن‌زا چرازارزئ) گفت 
آن پیر: بدرستی که بسیار کردید شور و شغب» و پر‌انگیختید و 
روایت کردید هم صواب را و هم غاط را. و بدرستی که حکم 
روشن و حکمتای روشن نزد من اننت» رضا دهید به نقد من؛ 
و فتوۍ مخواهید از" هیچکس پس از من. بدانید که پیشۀ انشاء 
بلند ترست و پيشة استیفاء سودمندترست» و قلم انشاء خطبے 
کننده است» و قلم استتفاء هیزم به هم کتنده سنت وؤ تیشته هائ 


۶ 


بلاغتما را نسخه کنند تا درس کنند» و دستورنامه‌های شماره‌ها 
را منسوځخ کنند و مدروس کنند. و دپیں آنست که گویند (جېینه 
اخبار است) و عیبة سرهاست» و همراز بزرگانست و بزرگت 
ندیمانست» و قلم او زبان دولت است» و سوار جولانست و لقمان 
حکمت است» و ترجمان همت است. و اوست مژده دهنده و پیم 
کننده» و خواهش کننده و ترجمان ميان ملوك و پيك میان ایشان. 
مستخلص کنندۀ گوشه‌ها و قلعه‌هاء و پادشاہ شو ند ہر ناصیه‌هاء 
ودر ونه ونت ت بکد افر هان راء و یك كدب دون ورا 
و خداو ند این قلم بیزار باشد از تبعات» و ایمن از کید غمازان» 
وا ا ی ت ا 
خراجما. چون برسید در بیان فضل این صناعت» بدین فصل» بد ید 
از نگریستن گروه که او بگشت هم دوستی و هم دشمنی» و راضی ` 
کرد برخی را و بە‌خشم کرد بر خی را. از پی در داشت سخن خود 
را آنگه گفت: بدانید. که پیش شما رگری بنماده‌اند آن را پس 
تحقیق»› و پیشۀ دبیری بنا کرده‌اند ہر فراهم آوردن سخن از خاط» 
و قلم شمار گر در ضط آر نده أاست» و قلم دبیرگام ز نشده. است. 
و ميان دخل (وظيغة) معأملات و خواندن طو مار های سجلات»› فر قی 
و جدایی استث که در نیاید آن را قیاسی» و در تیایب یر آن 
شو ر ید گی ؛ زیرا که (دخل و خراج) پر کند کیسه‌ها راء و خواندن 
تہی کند سر راء و خراج اواره توانگر کند نگر نده راء و بیرون 
آوردن مدارج در کتابت بر نجاند دیده را. پس بدان‌که حاسبان 
نگه دار ندگان مالاا ند و بر دار ند‌گان بار هااند› و نقل کنندگان 
معتمدند» و نویسند‌گان استوار» و علمهای انصاف دادن و ستدن»ء 
و گواهانی خرسند کننده ند خلاف» ق ازیشانست مستوقی که او 
دست سلطانست» و ميخ اسا ی دیو ا و ا رزوی ما ست 
و تگەوانست ہر عاملان» و با اوست باز گشت در صلح و جنگت 
و فتنه» و بروست گردش کار در دخل و خرج» و بدوست آویختن 
گز ند و سود» و در دست اوست بنددادن و بپازداشتن. و اگ نه 
قلم حاسبان بودی» هرآینه هلاك شدی میوه کسب کردن» و 
شدی غبن تا به‌روز شمار» و هر آینه بودی نظام ( معاملات) گشاده» 
و جراحتای ظلمہا هدر کرده» و گردن انصاف نگه داشتن ميان 
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قوم بند کر ده» و تیغ ہں هم ستم کرزقن ہن کشیده: پازا نکه قلم 
دہیری از خود بافنده سخن است» و قلم شمار تاو يل ششا سند سست:: 
و حساب کننده یاو استاء و د بین بەر نکسا بدید آينده 
است» و هر دو را زه‌یست چون برشو ند بدان» تاک بیند از کنو 
افسون‌کنند» و رنجانیدنست درآنچهانشاء کنند» آنگهکه پدوآیندو 
رشوت دهند» مگ آن کسان که بگروید‌ند و کار های ویژه کردند و 
اندك ند ایشان. گفت راوئ: چو بڑخوردازی داد گوشہا را 
بدانچه نیکو آمد و باشکوه آمد» و نسبت او خو استیم که بدا تیم 
SLES RSE‏ ر 
درشدن جایی هرآینه در شدی» حاصل شدم. از شوريده کردن او 
بر تاسایی» تا یاد من آمد پس هنگامی» گقتم: بدان خدای که رام 
کرد فلك گردنده راء و کشتی رونده راء که من می‌يابم وی 
ابوزید» و اگ چه دیده بودم او را خداو ند سیرابی و نیرویی 
بمندید خند‌نده از گقت من» و گفت: من اوام با گشتن حال من 
و قوت من. پس گفتم یاران مرا: ایننت آن مردی که نکنند کاری 
چو کار او» و برابری نکنند با بساط او که منسوبست به عبقش. 
بخواستند ازو دوستی› و پذل کردند او را آنچه ذا شنثشد. سں د 
دلی نمود از الفت» و سرددلی ننمود از تحقه» و گقت: اما پعد 
آنک بکاستید حق می اء از ہہ کہنۀ من» و گرفته کزدید دل مراء 
از ہہ خلق شدن جام من» نبينم نم شما رامگن به نمی گرم شده 
از اندوه» و تیست شمارا از ی کر امک اور شه ٠‏ یس 


بر خو اند : 


بشنو اى برادرك من وصیتی از نيك خواهی 
که تاجات غالمل تشخ خودددا باعص ا 
شتات--مکن مکن: به حکمی بن يده 2 
در حق آنکه انیاز موده باشی او 
و موقوف دارحکم را در حق او تا روشن پبینی 
دو صفت او را دن دو حال رضا وخشم اوکه بطش خواهد 
a MN NSE‏ 
نگر ندگان راء و باران برزرگت قطرة او از خرد قطرة او . 
آنجا اگ بینی آنچه عیب ناك کند بپوش او را 
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به کرم و اگ بینی آنچه بیاراید آشکارا کن آن را 
و هرکه سرا باشد بر شدن را بالا ده او را 
و هر که فرو افکندن را سزد فرو افکن او را در خلاگام او 
و بذان که زرکانی در رگ خاك نمدار 
پوشنیده باشد تاکه آن زا بز‌انگیز‌ند به‌بالیدن آن 
و فضنل دینار: آشنکارا. شود نان آن “۰ 
از خاریدن: آن. نه از شیر ینی.:نقش :آن. 
و از نادانیست که بر رگ داری نادانی را 
از بہں زدودگی جامۀ او و نیکوی نگاشتن. آن 
یا که خواں دآری:پیناسته را در کن او 
از E E‏ او و کہنگی فرش او 
و هنآينه چندا خداو ند دوگلیم کېنه که ازو باز شکو هدد أز e‏ او 
و آزایندۀ دو بد که عیب کردند اورا از بپ فحش او 
و و چو: مرد نیاید به‌کاری-ننگن تباش" 
کمنه‌های او. مگ برشدن جایہای تخت او 
زیان. تنکند تيغ تیز را بودن نیام ,آن . ٥.‏ 
کېنه و نه باز را فرومایگی آشیانۀ او 


پس در نگت نکرد که .باز داشتن خواست از ملاح کی و 
و ہں شد از .کشتی و برفت. پشیمان شد هریك از ما ہآ نچه 83 
کرد ہر کار یاو ,و فںاکید پلك :خود را بر خاشة. او» و با هم غم 

. کردیم کھ حقیں نداریم تنی را از ا 
انداریم تیغی پوشیده را در نیام او. 


مقامة بيست و سوم 


خن کرو راوی کت : :یاز جما دو اال اه وطن: 
ابتدای زمن؛ از بس کاری که از آن بتر سند و :پیمسی که در 
پوشید. بریختم قدح خواب» و پراندم م‌کبان شب روی راء و 
ببریدم در رفتن من راهمای درشت را که ترم نکرده بود آن را 
کافًاء » و نه راه برد بدان ستفرود؛ تا بيامد م په حرم خلافت» و 
بدان پناه نگاه دار نده از بيم. > بر کشیدم و باز ایدم وحشت نس 
راو شعار گرفتن آن راء و درپوشیدم جامۀ امنی را وزیرپوش آن 
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راء و مقصور کردم أنديشه من داي که می چیدم آن راء و 
شیرینی که می‌دیدم آن را. بیرون شدم روزئ بدان حريم تا 
ریاضت دهم اسب خود راء و جولان دهم در طرفه‌ های آن چشم خود 
را. همی اسبان ریخته می‌شدند. وؤ مردان از پس یکڈیگر می 
آمدند» و پیری دیدم‌دراز ز بان» کو تاه‌طیلسان» بگرفته بود گریبان 
جوانی نوجوانی» کېنه جامه. بتاختم از پی نگر ندگان» تابر سیدیم 
بسر ای امیری» و آنجا بود.شحنه‌ای که پیشو ای اعوان باشد» گرد 
نشسته در گاه خود» و ترساننده به ناد خود. گفت او را شی : 
عزیز داراد خدای تعالى والی راء و کناد تزول. جای إو را پلند. 
من فراز پذیرفتم این كودك را در شیر خواړرگی» و بیروردم او را 
در حال بی پدری؛ پس تقصیں نکردم در حق او از درآموختن. چو 
زيرك شت و غالب شد برهنه کرد تيغ (بیدادی را( ق ی کشت 
و نینداشتم او را که پیچید گی کد بر من .و . بی‌شر می کا 
سيراب شود از من و گشن ادب گیرد. گفت او را ۔چوان: ہر چه 
دیدور شده‌ای از من»ء تا نشن می گنی این رسوایی از من. په‌خدای 
که نپو شیدهام روی خوب کاری تراء و بنشکافته‌ام جمعیت فرمان 
تراء و نه بدريده ام پرده نان توء و نه بیقکند هام خواتدن سياس 
و ستایش تو. گفت او را پیر: کدام تہمت رسواتر از تہمت توء 
و کداام عیب پاشد زشت تر از عیب تو و هرآينه که دعوی. کدی جادو 
سختى من وا به‌خود ملخق کردی آن راء و..مشخول کردی. شس مزا 
و بدزدیدی:آن راء. و :دزدیدن شین .نرد :شعر از شت :تن .از . دژدیبن 
سیم سپید و زر زرد» و رشگت ایشان بںنتایج فکرتہاء چو رشگت 
انات باشك هوان وو و فك امیں۔۔پیں را: وؤ چی: یدز دید 
پوست باز کردء یا منسوخ کرد یا صورت بگردانید؟ گفت پیل : 
تان خدای که کرد شع را دیوان عزب» و ترجمان ادب که .هیچین 
نو نیاورد جز آنکھ بیںاکند گلیم شرح آن راء و غارت آورد بر 
دو (بہں کلمه) از آن. گفت او را: برخوان بیتہای ترا به جملۀ 
آن» تا روشن شود که چه جمع کردست و بدزدیده .از .جمله آن. 
پر خو اند : ۰ 


ای خواهنده دتیای فرومایه بدرستی که آن ` 
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د هاا کس و ق از گا ات یر گیا را 
سراییست که هرگه که بخندانيد در امروز خود 
بگر‌یاند در فرداء هلاك باد او را که چه سراییست 
و چو سایه افکند ابر او سیراب نکند 

ازو تشنگی را از بہہں بی‌بارانی و فریبندگی او 
غارتای او بنگذرد و پاز نخرند بندی او را 
به‌کارهای بپزرگت خطر 

چند تکبر کنندہ بەفریب آن تا پدید آمد 

تمرد کننده درگذ‌رنده از اندازه 

گںدانید او را پشت سیر و در آورد 

درو کاردها و برجست فراگرفتن کینه را 

نگه دار و باك مدار بهعم تو که بگذ رد ضايع گذاشته 
در آن بی‌کار و بی فایده و ت استطہاری 

و پیر آویخته‌های دوستی آن و جستن آن 

تا بازرسی با راه راست و با گشادگی سرما 

و چشم دار چو صلح کرد از سکالش او 

جنگت دشمنان را و یر جستن فریبنده را 

و بدان که کارهای بزرگت آن ناگاه گیرد و اگرچه 


دراز شود پایان کار و سست شود شب روی تقدیرها 


گفت او را امیر: چه کرد این غلام؟ گقت: روی فرا کرد از 


لي خود در مکافات› ہی بیتہای من. که اجز‌ای آن شش است› 
بیقکند از آن دو جرء» و بکاست از وزنہای‌آن دو وزن؛ تاگشت 
مصیبت در آن دو مصیبت. گفت امیں: .هو يدا کن. که چه فرا گی‌فت› 
و از کجا پارهای بر ید؟ گفت: عاریت ده مرا شنوایی: تو» و خالی 
کن از بہ دریافتن از من قوتدل‌خود؛ تابدانی که چگو نه بر کشید 
شمشیں برمن» و اندازه توانی کرد اندازه جرم کردن او په‌جای 


ای خواهندۀ دنیای فرومایه 


در امروز خود بگریاند در فردا 
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و چو سایه افکند ایر او 

سيراب نکند ازو تشنگی را 

ا و 

و باز نخرند بندی او را 

چند تکبں کننده آ پە‌فریب آن 

تا پدید آمد تمرد کننده 

گردانید اؤ را پشت سپر 

و دز آورت در او کأردها 

نڳهدار و پاك مدار بهعمر تو که بگذرد 
ضايع گذاشته در آن بی‌کار و بی‌فایده 
و پیر آویخته‌های دوستی آن 

و جستن آن تا بازرسی با راه راست 


و چشم دار چو صلح کرد 

از سگالش او جنگت دشمنان را 

وپدان‌که کار‌های بزرگت آن 

ناگاه گیرد و اگر چه دراز شود پایان‌کار 


باز نگرست امیر پا غلام و گقت: زیان‌کاری و هلاك باد ترا 
که چگو نه فرا راه افتاده‌ای از وفا بیرون شو نده» و شاگردی دزد! 
گفت جوان: بیزارم از فرهنگت و اپنای آن» و در ر سید م پدانکه 
خلاف کند با ادبء و ہیں‌ان کند..پناهای۔آن٤:اگر‏ هست ١ین‏ بیتہای 
او بالا گر فته و رسیده به علم من»› پیش از آنکه فراهم آوز دم نظم 
خود را و همی اتقاق افعاد به هم آمدن خواطر» چنا نکه گاه باشد 
که افتد سم پرسم. گفت: گږیی که امیر روا داشت باوږ داشتن 
دعوی او» پشیمان شد بر کلمه‌ای که پیش شده بود در نکوهش او؛ 
و در استاد فکرت می‌کرد در آنچه کشف کند او را از حقیقتہاء و 
جدا کند پدان زبردست از تادان. ندید صواب مک گرفتن ایشان 
به باهم تیر انداختن» و قرین کردن ایشان در رشتۀ با هم مشاعره 
کردن. گفت: اگ خواهید رسوا شدن بی‌هنر» و روشن شدن حق 
از باطلء با یکدیگر مراسلت کنید در نظم و باهم برابری کنید› 
و جولان کنید با هم در سواران به گروه جواب دادن و باهم 
بروید» تا نیست شود آنکه نیست شود از سر هويدایی» و زنده 
ماند آنکه زنده ماند از سر هویدایی. گفتند او را بيك زیان»ء و 
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به جوابی موافق: بدرستی که رضا دادیم به آزمایش تو» بقرمای 
ما را به فرمان تو. گفت امیر: من حریصم از گونه‌های بلاغت به 
تجانس گفتن» و پندارم که آن بلاغت چو رئیس است بر انوا 
بلاغتما؛ نظم کنید اکنون ده‌بیت که بافه کنید آن را بيك نگار» 
و شیں دهید آن را بەیك آرایش» و در ضمن آن نہید روشن کردن 
حال من با الیفی بیمشثل نو صفت» سیاه بام لب» شیرین دوتا شدن» 
بسیار کہ و گناہ نہادن» مولع پر فراموش کردن عہد» و دراز 
کردن اعراض» و خلاف کردن وعد؛ و من او راچو بنده‌ام. گغت 
راوی: پدید آمد پیں اول حلبهء و از پی او درآمد جوان دوم اسب 
حلبه؛ و برفتند با هم يك بیت يك بیت برین نسق تا که تمام شد 


نظم ا ((فراهم آمد)) ون 


بسا سياه بام لباكه در ملك او شد بندگی من به تنکی لفظ او 

و بگذاشت مرا اليف بیداری به فریب خود 

پیش آمدکشتن مرا بهە‌اعراض و من 

هرآینه دربنداویم از آنگه باز که جمع کرد دل مرا جمله 

پاور می‌دارم ازو دروع را از پیم بر گشتن او 

و رضا می‌دهم بنیوشیدن فحش او از بیم فراق او 

و خوش می‌شمرم عذاب کردن ازو و ه‌گه که 

نوکند عذاب من (بیشتں شود) ہں من دوستی یں او 

فراموش گذاشت عد مرا .و فراموش گذاشتن عہد نکوهش است 

و پهخشم آورد دل مرا و دل من نگہدارنده س او پود 

و عجپ‌تر چیزی که دروست مباهات کردن به عجب او 

و او را بزرگت می‌دارم از آنکه بگویم کی او را 

او راست از من ستایشی که خوش است بوی آن 

و مرا ازو درنوردیدن دوشتیست از پس باز کردن آن 

و اگں بودی او دادگں میا جنایت ننہادی و خود جنایت کرد 
یں من و جن من می‌چیند مکیدن آپ دندان او 

و اگر نه دو تا شدن او بودی بگشتی عنانمهای من 

از بہں پیشی گرفتن بدانکه روشن دیدمی روشنائی بدر او را 

و من بر بازگردانیدن کار من و کار او 

می بینم تلخ را شیرین در انقیاد من فرمان او را 


گفت: چو برخواندند این قصیدہ امیر را با هم بہرایر می 
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رأ ند ند»ء حیران شد امیر از ہہں تیزفہمی ھں دو را کھ ہراہں هم 
e‏ گواهی می‌دهم که شما دو فر قد آسمانید» و چو دو 
چوب آتش زدنید در یك آو ند. و بدرستی که نوعېد و جوان‌هر‌آینه 
هز ينه می کند از نچه دادست او را خدای» و بی نیاز ست ډه 
توانگری خود از هر که جز اوست. توبه کن ای پیں از متمم داشتن 
اوء و باز .گرد با گرامی داشتن ,او: گفت پیر:.دورست که پاز گس دد 
با او ,دوستی من» پا در آویزد بدو استواری من. و پدرستی که 
بیازمودهام ناسپاسی او خوب کار ی:را؛ ,و مبتلا شده‌ام ازو بەحق 
ناگزاری زشت. پیش او آمد جوان و گفت: ای فلان» پدرستی که 
ستیمیدن شوم امنت»: و .کینه وری لئیمی است.». و ,ډرست:.ذاشتن 
تہمت بزه است» و گرفتن بی گناه ستم است. وانگار مرا که 
کردم گناھیء یا بکردم کبیره‌ای؛ aS‏ 
خود» در e‏ اتسار خود: 


E EE 
از خود صواب کردن با غلط‎ 
به کیو کو ار ورن ا‎ 
اگں بچسبد روزی یا بیداد کند‎ 
و نگه دار احسان خود تزد او‎ 
اگ سپاس دارد احسان را یا (تاسپاسی کرد)‎ 
و فرمان ہن او ازا اگن ناض‌مان شود و سل باش‎ 
.اگ :او سختی کند و نزدیك شو چو دور شود‎ 
و اصل گیں وفا را و اگ چه (خلل دزآورد)‎ 
بدا نچه شرط کرده باشی و بدانچه او شرط کرده باشد‎ 
و بدان که تو اگں بجویی‎ 
راا ا جور‎ 
کیست آنکه هرگز بد تکرد‎ 
ETSI 
يا نمی بینی دوست اتةه‎ 
.و.دژوار داشته ر! که باهم قرین کرده‌اند در “یك : ننط‎ 
چو خار که پدید آید در شاخہا‎ 
بابچیدنی برچیده.‎ 
1 و مزه داری ز ندگانی .دراز‎ 
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بیامیز‌د آن را پدید آمدن کمیژه مو 
اکر ر کی ا ا 
بیابی بيشت ایشان را فرومایه 


گفت راوی: در استاد پیر ز بان می‌جنبانید چو ز بان‌جنباتیدن 
مارء و چشم می گر داند چو چشم گرداندن باز مشرف ہں صید خود» 
پش گقت: بدان خدای. که پیاراشت آسمان را به‌ستارگان» و فرو 
فر ستاد آب باران از ا‌هاء .که تیشت ترس من از باهم انفش 
مگ از ہبہ پر‌هیز كردن از رسوا شدن» که این جوان خو کرده 
است که من مو نت او می‌کنم» و رعایت می‌کنم کارهای او راء و 
بود روزگار می‌ریخت نعمت» شاید که بخیلی نمی کردم؛ اما اکنون 
روز‌گار ترش زوایستا وآگین عیشن من ښدخالی: و دز و:یشتی شت 
تا بدانجا که این جامۂ من عاریتی است» و خانة من نزديك نمی 
شود چان مو شی کھت رقت اورھ آز پس فت ایشان ول: امور 
و نرم دل شد ایشان را از گردش روز‌گار» و میل کید بەخاص 
کردن ایشان بهمساعدت. و روا کتردن خاچت» و بقرمود 
نگر ند‌گان را به باز گشتن. گفت راوی: : و بودم نگر نده په دیدار 
شیخ مگ من بدانم نہاد او راء چو بینم نشان او راء و تیود زحمت 
که باز بردی حجاب ازو» و نه گشادگی می‌داد مرا که نذزدیك شدمی 
بدو . چو کشوفته شد صقہاء و ممکن.,گشت: واقف شدن» به تشان 
بنگر ستم او را همی او ابوزید بود و جوان پس او بود. پشناختم 
آنگه مقصد او» و کامستم که فرو آمدمئ بدو چو باز بر صید تا 
شناسایی دادمی بدو . ( باز داشت‌مرا) به اشارتچشم خود» و استادن 
خواست از من به‌اشارت دست خود. لازم گرفتم جای خود و پاز 
پس گذاشتم باز گشت خود. بنگر ست امیر بەمن و گفت: چیست 
کو و از کی گام شت ات ردن ر eT‏ 
و گفت: او مونس من است» و پار جامۀ من است. فراخی داد په 
انس دادن من» و رخصت داد در دشستن من. پس فرو ریخت بر یشان 
دو خلعت» و صله داد ایشان را بيست دینار از ززن» و دنخواست 
بهو صیت بدیشان که با هم بزیند بهخو بی» تا بهسایه افکندن روز 
مرگت. برخاستند از انجمن او بلند کنندگان سیاس احسانہای 
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او راء و از پی ایشان فرا شدم تا بشناسم جای ایشان راء و توشه 
گیرم از راز ایشان. چو یاز گذاشتيم حر یم امیر راء و پر سید يم 
به صحر ای خالی› در یأفت مرا یکی از جلویزان امیں»› پا نگت کننده 
مرا و باز خواننده به حوزه خود. گقتم ابوزید را: گمان نبرم که 
امیر حاضر خواهد مرا مگ تا خی پر سد از من» چه چين گویم؟ 
و در کدام وادی .با او جولان کنم؟ گقت: هو يدا کن او را تادانی 
دل .او و بازی.کردن., من :با نخد او؛ تاز پډاند .که پاد او ر سند 
( به گردباد) و جويك او باز رسید با مو دریا. گفتم: می دس سم 
که بیقر وزد خشم او تا بسوزد تراز بانۀ.او» یا قوت گیرد سبکساری 
او کا سرا یت کتف ھ دی مد گر فتن او كفت : من می روم اكنتون 
به رهاء و از کجا فر اهم ر سند سیل و سہا. چو حاضر شد م به‌امیر 
و. خالی شده بود مجلس او و باز شده تر‌ش‌رویی او» دراستاد 
صفت می کرد ابو زیت 'را.:و افضل .او راء و می نکوهید, دھں را از 
بہں او.. پس گفت مرا: سو گند ہر تو می‌دهم به‌خدای» یا نیستی 
تو آنکه ہں‌مانید او را بەدشت؟ گفتم: نه بدان خدای که بنشاند 
ترا در ین:گاه و چہار بالش» که من نهام خداو ند آن دستان و مکر؛ 
نه که تویی آنکه تمام شد برو دست قمار. بگشت دو دده او» و 
سخ شد دو رخ او» و گفت: به‌خدای که عاجن نیاورد مرا هر گز 
رسوا ک‌دن متہمی › و ته پرهنه ک‌دن عیب ناگی ؛ و لکن نشنودهام 
که پیری باشد که او غدر کند» بعد از آنکه طیلسان برافکند» بدین 
تمام شد او را که تلبیس کرد. یا می‌دانی که کجا شد آن احمق؟ 
گقتم: بتر سید از تو از ہیں درگذشتن او از حد او» برفت از بغداد 
بر فور او :.. گفت: ,نزدیك. مکناد: خدای او ارا دوری» و نگاه مداراد 
او را ھں‌کجا مقیم شود که در نماندم و درمان نبایست کد مرا 
سخت ڌر از دهاع او و نچشیدم تلخ تر از مکی اوء و اگننه حرمت 
ادب او بودی»ء هن آپنه بەجد پر فتمی و ہں ا ندمی در طلب اوء تا 
که.او فرو..آمدی ایقاع: کردمی بدو سزای او. و من کراهیت. می 
دارم که آشکارا شود این کار او په پغداد» که من رسوا شوم ميان 
خلق» و تباه شود درز جۀ من نزد خلیفه“ و گردم خندستان خاص و 
عام. عمد کن بامن برآنکه نگویی و به‌دهان نیاری بدانچه او کرد 
تا باشی فرو آمده بدین شہر. گفت راوی: عد کردم پا او چو 
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ع کدی کد که اویل نکند» و وفا کںدم او را چنانکه وفا 
کرد شمو آل . 


مقامة بيست و جمارم 


گفت حارث همام: عشت کردم بدین موضع» در وقت بہار» 
با جوا نمر دا نۍ که رویسای ایشان گشادهتس بود از شکوفه های بہار؛ 
و خویسای اێشان: ز یباتن بوؤد از .گلسنائ آن»: و لظا ايشنان 
تنك‌تں بود از نسیم سحر‌های آن. بدیدم ازیشان آنچه عیب کند 
بر بہار روشن» و بی‌نیاز کند از تاله‌های بر‌بطہاء و بودیم باهم 
سو گند یاد کردیم بر تگاه د٬شتن‏ دوستی» و حرام داشتن خو درایی» 
وبآ نکه تنما .نشؤد. یکی از ما به لات گرفتتئ» و .نه خود را تنا 
گز یند و اگں همه باران خرد قطره باشد. اتفاق کردیم در روزی 
که بالا گرفت میغ تاکی آن» و ببالید نیکوی آن» و حکم کرد په 
صبوحی خوردن ميغ آن» برآنکه باهم لېو کنیم به بیرون شدن به 
بر خی از مرغزارهاء تا بچر | نیم دیده‌ها را در مر‌غزاز های تازهء 
و بزداییم خاطر‌ها را به نگرستن به ابر‌های بار نده. پیرون شدیم 
و مادوازده بودیم چو ماهای سال» و چو دو ندیم جذ يمه بو ديم در 
دو ستی› به باغی که فراز گر فته بود آرایشن خود-و تمام آراسته 
شده» و گۆاناگون شتنده بود شکوفه‌هایآن و رنگت: بن‌نگت شده». و 
با ما بود کمیت ‏ خم ے پشت نادهنده» و ساقیان چو خر‌شید» 
و سرودگویی که بهطرب آرد شنونده را و به لېو آرد او راء و 
ہر خوا ند ہں هر گوشی آنچه او را آرزو کند. چو بیارامانید ما را 
نشستن»ء و بگشت ہں ما قدحساء درآمد ب ما-شجاعی» که ہرو بود 
گلیمی خلق. کراهت داشتیم ازو چو کراهت داشتن نرم اتدامان 
ټین ان را» و بیافتیم صفوت روز ما را .که آمیخته شد» . الا ا نست 
که او سلام کرد چو سلام كردن خد او ندان فہم» و ا می گشاد 
من عطر ها گر فته از نش و نظم» و ما خویشتن را فںا می گی فتیم 
از بستاخی او» و تعرض می‌کردیم در نوردیدن بساط او راء تا که 
سرود گفت سر ودگوی ما که غریب آوردی» و س‌اینده و. نواز:نده 
ما که بەطرب آوردی: 
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تا بەکی ای سعاد بنخواهی پیوست رشت وصل من 
و رقت نخواهی آورد مرا از آنچه می‌بینم از رنج فراق 
صیں کردم ۔ہں تو تا غلبه کردہ شد ہں صیں من 

و کامست کہ ہرسد جان ہں گردن 

و اينك من دل بنہادم برانصاف خواستن 

بدهم در آن هرکس را آنچه مرا دهد 

اگ وصلی دهد که من از آن لدت یابم وصل دهم 

و اگ فراق فراقی چو طلاق 


گفت: باز خواستیم و بپ سیدیم از بازی‌کننده با زودهاء که 
چرا به نصب کرد وصل اول و بە‌رفع کرد دوم را؟ سوگند یاد 
کرد به‌خاك مادر و پدر او» که او آڼ گفت که اختیار کرد سیبویه. 
شاخ شاخ شد آنگاه اسای گروه» در روا داشتن نصب و رفع. 
گفتند گروهی: رفع هر دو آنست که صوابست» و گفتند طایفه‌ای: 
که روا تباشد ذر هن دو مکز نصت» و فو پننت ہن دیکران چو اب» 
ف افروخته شد ميان ایشان فزیاد کندن و بانگت.کردن» و آن در 
آینده پیدا می کرد مندیدن خداو ند شناختی» و اگر چه به‌دهان 
نمی‌آورد کلمه‌ای. تا چو بیارامید آوازهای دروتی» و خاموش 
کک بار رةه و ار ر د کک ان د کیل ای کو فن ن 
بیاگا هادم شما را پە سرا نجام آن٬‏ و جچدا کنم درست گفتار را از 
بیمار آن. بدرستی که روا باشد رفع کزدن هر دو وصل و تصب 
کردن هردو» و جدایی نگاه داشتن در اعراب میان ایشان = یکی به 
رفع نامكو یکن به صب تو رحسب اختلاف ضمیر ست و 
ہر حسب تقد یں محذوف درین مضمار. گفت: بیش شد از گروهہ 
غلو کردنی در ستیمیدن با او» و در پیوده شدن در پراپری کردن 
با او. گفت: اما چو آواز نزال در دادید به جنگت» و سلاح 
پوشیدید تی انداختن را با هم» چیست کلمه ائ که اگ خواهین 
حرفی باشد دوست داشته» و اگر خواهی تام آن را که اشی قوی 
دو شا باشد؟ و کدام اسمی است که می گردد میان وحدانی با حزم 
و ميان جمعی بريك حال مانده؟ و کدام هاء است که چو به اسم 
لاحق شود به یکسو کند گرانی راء و بگشاید بستهھ را منصرف 
گند تامتصی ف رات ی کجاست که ور آیدسی مرول کند عاش 
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راء د ی‌آنکه هیچ مجاملت کند؟ و چیست منصو بی همیشه بر ظرفی› 
و خفض نکند آن را جن يك حرف خفض؟ و کدام مضافست كە خلل 
درآورد از گوشه‌های SL‏ بيك گوشه‌ای» و خلاف شد حکم آن 
ميان شبانگاه و بامداد؟ و چیست عاملی که پیوسته است آخر آن 
به اول آن» و عمل کند عکس او همچو عمل او؟ و کدام عامل است 
که تایب او ازو فر اخ تر دارد آشیاتهء و بزرگترست به مکر» و 
تشک دای :را کحالی یاد کید و در کدام موضع در پوشند 
نر ینگان روی پوشای زنان» و پدید آیند چو خداو تدان حجله‌ها 
با عمامه‌های مردان؟ و کجا (واجب شود) نگہداشت مراتب» ہر 
مضروب و ضارب؟ و کدام اسم است که معنی ان مفپوم نشودمگر 
که دو کلمه با هم آری» و پا قصر کنې ازو ہر دو حرف» و در وضع 
اولملتزم شد تست شط و جزاست-. و در دو مو اجب کردن ‏ 
نہی است ؟ و چه وصف است که چو نون ردیف او کنند» تا فص 
شود خداو ند آن در چشمہاء و او را قیمت کنند به ف‌ومایگی»› و 
بیرون شود از زینتاء و پیش آمده باشد خواری را؟ این دوازده 
مستله است» موفق شمار شماء و پر وزان لجاج شماء و اک 
بیفزایید بیقزاییم؛ و اگس باز گردید باز گردیم. گفت خیس 
کنتده بدین. جکایت: بیامد پیر ما ازین نادره‌های او که هولنات 
آمد» چو فرو ریېيد و فرو ریخت» انچه حیران شد از بہر آن 
فکر تا و بڳشت. چو عاجن کږد مارا شناعغ کردن در دریای او؛ و 

گردن ناد تعویذ‌های ما جادوی او راء بگشتیم از گران داشتن 
دیدار ازو» به‌خواستن فرو فرستادن روایت ازوء و از ستم ملال 
داشتن پدو». به چستن آمو ختن ازو. گفت: به‌خدایی که فرو آورد 
نحو را از سخن» به‌جای نمك از طمأم و در حجاب کرد مطالع ان 
را از بینشهای نادانان و فرومایگان؛ که بندهم شما را مطلو بی 
و نه شفا دهم شما را از غرامت» تا بدهد مرا عطا هر دستی» و 
خاص کند مرا هريك از شما به‌احساتی. گفت: بنماند در گروه 
مگں آنکھ گردن نہاد حکم او راء و بینداخت بدو پوشیده آستین 
خود. چو حاصل کرد آن را زیں س بند خویش»› پرافرو خت شعلة 
تیز فہمی خود» باز برد و هویدا کرد آنگه از آشکار آوردن خود 
و نوهای عاجز آوردن او»ء آنچه بزدود بدان زنگت هوشما راء و 
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روشن کرد مطلع آن را به‌روشنائی حجت. راوی گفت: سرگشته 
شديم جو در یافتیم» و تعجب کدیم چو ما راجواب‌دادند» و پشیه‌ان 
شدیم پرآنچه پرمیده بود از ما. و دراستادیم عذر می‌آوردیم بدو 
چو عذر آوردن زیرکان» و عرضه می کردیم برو شیں خوردن از 
قدح. گفت: این (حاجتی است نه مر بانی)» و شر بتی است که 
فا تفت انوا رد من ر یی ن بلك کود پتتی خو ف را از 
لاف» و بگردانید جانب خود از ننگت داشتن» و پر خواند: 


باز زد مرا پیری از آنچه درآنست شادیہای من 

چگو نه جمع کنم مپان خم و کف دست 

و هیچ روا باشد صبوحی خوردن مرا از خمری دیرینه 

و روشن کزدست پیری سر صبح مرا' 

سوگند یاد کردم که نیامیزد با من خمر تا مادام درآویخته باشد 
جان من بهتن من و لقظہای من به فصاحت من 

و نه پوشش کرد مرا به قدحہای خمر اول تكدستی 

و ته پگردانم تیر های خود ميان قدحہا 

و نه بگرداتم به‌خمری خالص آمیخته 

همت خود و نه نگاه کنم راحت گیر نده و شادی کننده بهخمر 
و نه فراهم آرم ہر خمری در باد شمال بوده هرگز 

کے کر کا کک ا 

بسترد پیری شادی مرا چو بنوشت 

بر سر من» و چون دشمن است آن نبیسنده ست نده 

و بدروشید پیری ملامت می‌کند بر روش عنان سوی 

بازی گاه؛ نیستی باد آن را چه دروشندۀ ملامت کننده است 

و اگ من لہو کردمی و موی سرمن سپید شدست هرآینه فرو مردی 
ميان چراغما از غسان چراغ من 

گرو هی اند که خویم‌ای ایشان شکوه داشتن مسمانست 

و پیری مہمان عزیزست او را شکوہ بايد داشت ای پار من 


گفت : ڊر قت چو رفتن مار» و بشتافت چو خا قفتن ميسع. 
را. و پوت آخر کار ما دندان بر هم سودن از بہر دور شدن او» 


و پز‌اکنده شدن از پس او. 


خی کر د ارت همام گفت: زمستان گذاشتم به کج از ہہ 
وامی که :تةاضا كنم آن راء و حاجتی که بگز‌ار م٣‏ آن را. بیازمودم 
از زمستان آن که گرفته و ترش بود» و سرمای دمندهٌ آن» آنچه 
شناسا کرد مرا بهە‌غایت بلاء و معتکف کرد مرا پر گرم شدن په 
سس آتش. ديودم که جدا شد می از کنج خود» و از افروختن جای 
اتش خود» مک از پہر صر وز تی که مرا باز ان دفع کردی» یا از 
بور به پای داشتن جماعت نماز که,نگه‌وانی کو ہیں آن . در مانده 
شدم در روزی که هوای آن بغایت سرد پود» و ميغ کم آن گر فده 
بود» پدانکه بیرون شدم از کن خودء از بہں مہمی که در بایست 
بود مرا. همی پیری ديدم ب‌هنه پوست» ظاهر بر هنگی اوء در سر 
بسته بود گلیمی»› و بهعورت خود زده فوطککی و گرداگرد اوجمعی 
که انبوه بود حاشیه‌های آن» و او ہں می‌خواند و تخاشی نمی کرد. 


ای کروه من بنیاگاهاند شما را از نیاز من 

راستگوی‌تری از برهنگی من در وقت سرما 

اندازه گیرید بدانچه پیداست از گل ند من 

نان حال من و پوشیده كار من . 

و حذر کنید از گشتن صلح روزگار 

که من بودم بیدار و عالی‌قدر و ن لت 

باز می گشتم پا مال پسټار و تیزیی که پر یدی 

نیست کردی تیر‌های من و فایده دادی زرهای زرد من 

و بنالیدی اشتران مرا در بامدادی که مہمانی کردمی 

پهته کرد روزژگاږ تیغښائ فرب را 
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و همیشه فرا می‌تراشید و نیست می‌کرد مرا و می‌تر‌اشید 
تا مدروس شد سرایۍ من و کم شد شیر من 

و کاسد شد شص من در ميان خلق و نرح من 

و گشتم نزار درویشی و دژواری 

ہر هنه شت یں هند کرد از پوست من 


۳۱ 
گویی. که من .دو کم در پن‌هنگی : 
نه دفئی است مرا در اول ایام عجوز که‌بدان گرم شوم ودر دوم آن . 
چز ادرآفتاب نشستن و گم دن بە‌انگشت 
هیچ هست دریای جودیء خداوند پوششی فراخ : 
که بپوشد مرا به گلیمی که علم دارد یآ گلیمی کہنة بی‌علم | 
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پس گفت: الى eT E‏ > که E‏ در 
پو ستینما؛ هر که را بدادها ند نیک نفقه کنداء. و هر که تواند که.. 
سو د کتند و رفقی کند‌بکندا؛ .که د نیا فس یینده وقر یب است» وروزگار 
بسر درآینده است» و دست‌رس یك زیارت خیالیست در خواب» و 
فرصت ٠ا‏ qں.‏ تا بښستانیست. .و من .به خدذ‌ای :که. دیز گاهست. که پذ یں * 
شدم زمستان ږا يه کافای آنَ٬ء‏ و سازهای آن ر ب ینش از 
دن بان وا ن امور اھ مان ن وان و ن 
بالش من است» و پوست من برد من» و کف من کاسۀ من است. 
عبرت‌گیردا خردمند: بهحال من و..پیشی. گیردا۔ ہں. گردش. ږوزگار؛ 
که نيك بخت آنست که پند گیرد بهجز خود» و بسازد رفتن را از 
یا گففنت او را جلوة گردئ ہن فا در هنک خوت روشن: کن :ا 
را نسب خود. گفت: نیشتئ باد فخ ر کننده راء په استختوانی 
پو سیده! همی فخر به پر هیز کار یست› و فر‌هنگت پر گزیده. 


بەز ندگانی تو :که نیست آدمئ مگن ' پس :روز او .۰ 
:برآنچه روشن شود روز او نه پسن‌دی. او , 

و انیست فخر به‌استخوان پوسيده و بدږستی که | 
فخر آن کن که بجوید فخر بەتن اوست 


پش او بنشست گوژ شده» و (فر‌اهم آمد) (لرزنده)» و گفت: 
ای بارخدای ای آتکه بیو شید خلق را بهعطای. خود و. بغر مود به 
سوال ازو دږود ده: .بی :محمد .و آل. او».و.یاز‌ی ده من پر :س ما و 
ھولہای ۔آن ٤او‏ تقدیں .۔کن.۔ می | آز ادہ‌ای۔ که 'ہں.خو دبنگ زيند دیگی ان 
را از سس درو یشی› و مو اسات کت و.اگر. چه به أ ندك.چیزی باشد. 
گفت :راوی: چو پر ده باز. :برد از تن عصامی» و. سخنہای شیرین 
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اصمعیانه» دراستاد چشم من می‌آزمود او راء و دیدار نگرستن من 
(می‌انداخت او را)» تا بدانستم هويدا که او ابوزيدست» و س هنه 
شدن او دامی است از ہبہ صید را. و بدید او که شناخت من 
دریافت او راء و ایمن نبود که پرده او بدرم گفت: سوگند پاد 
می‌کنم به ماه و (به‌سایۀ ماه)» و روشنیما و شکوفه‌هاء که نپوشد 
مرا مگر آنکه پاك و خوش باشد خو و هنر او»ء و در مزانیده باشند 
اب مرو تاور یو ست ای دریافتم آ نچه او مۍ‌خواست» و اگر چه 
بندانسٹند آن گروه معنی سخن او» و اندوهگن کرد مرا آنچه او 
زنج E RE‏ و (فاهم شدن) پوست او. آهنگت 
کردم به پو ستینی که آن به‌روز آرایش من بود و در شب بستر من 
بود. بکشیدم آن را از من و گفتم او را: بیذیں از من. هیچ تقصی. 
نکرد که پوستین خود گرفت آن راء و چشم من می‌دید آن راء 
پس بر گفت : 


عجب از بنده خدای که در پوشید مرا پوستینۍ که 
گشت از لرزه مرا پناهی و سپری 

در پو شید مرا آن نگنېدار نده جان مرا 

که نگه دارند او را از پدی آدمیان و پریان 

زودا که در پوشد امروز نای من 


و فردا زودا که در پوشند او را سندس بہشت 


گفت راوی: چو درآشوب اوکند دلهای. گروه را په گونه‌گونه 
آوردن او در تمامی ادب» بیو کند ند برو از پو ستینېای پو شیده» 
و جبه‌های بنگار» آنچه گران کرد او را گرانی آن» و نە‌کامست 
که برد.رد آن را. برفت شادان بە‌فرج از سرما پافتن» باران 
خواهنده کرج راء و از پی او بشدم تا بدانجا که بر خاست ترس و 
پر ھیزء و پدید آمد آسمان پاکیزہ› گقتم او را: ھں آینه قوی سرد 
کرد ترا سرماء ‌q‏ هنه مشو از پس ازین. گفت: ای عجب نیست از 
دأاد» زودی ملامت! شتاب مکن بهملامتی که ستم است» و از پی فر۱ 
مشو آنچه را که ترا نیست بدان دانش. بدان خدای که سیید کرد 
پیری را» و خوش کرد خاك مدینه» که اگس من بر هنه نشدمی 
شبانگاة کن‌دمی با تہی‌دستێی»› و تہی شدن جامه‌دان. پس کشدد 
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قصد خود به‌گریز» و روی پوش کد به‌ترش‌روی کردن» و گفت: 
ندانسته ای که خوی من تقل کرادنست از صیدی .به صيد» و.پاز 
پیچیدنست از عمرو به زید؟ و می پندارم ترا که بازداشتی مسا و 
ناحق. گنان شدی -مر اء و .فوت کی‌دی.۔ از .من از یادتا..از آنکه .فایده 
دادی مسا. معفی دار مرا که عافیت دهاد ترا خدا از بيېوده توء و 
بېند پیش من در جد و هزل تو. بکشيدم او را چو کشیدن بازیانه 
و بازداشتم او رااز ہیں مزاح راء و کفتم او را: به‌-خدای. که اگں 
بنیوشیدمی تراء و پردہ فرو نگذاشتمی ہں عیب و عوار توء ھں 
آینه نپیوستی تو به صله‌ای و نه باز گشتی .تو پوشیده‌تر از پیازی. 
پاداش کن مر! از نیکوی ک‌دن من به‌جای توء .و پوشيدن من تر او 
بر تو» بدا نکه جود کنی مرا به باز دادن پؤزستین؛ یا شناسا کنی مرا 
به کافہای زمستانی. بنگرست به من چو نگرستن کسی که تعجب 
کند» و چشم او سخ شد چو سخ شدن چشم در خشم :ساز نده 
خود راء گقت: اما بازدادن پوستین دور ترست از باز گن‌دانیدن 
دی گذشته و یشنت‌داده» ومد دير پنهشده. و E‏ 
E‏ نگداشتن 

تراء تا فراموش کںدند ہں تو آنچه خواندم بدان کلاتهء من ابن 


سکره را: 


آمد زمستان و انزد عن از دروایستای آن 

هقت چیزست چون باران: دن .خانه‌ها ما را پاز داږد 

آهو نی و کیسه‌ای و آتش‌دانی و قدحی خم 

پس از کباب و (فرج نازك) و گلیمی 

پس گفت : .ھںآینه جوابی که شقا دهد»ء بہت است از چادری 

که گم کند. بستده کن بدانچه یاد گر‌فتی و (باز گرد). جدا شدم 
ازو و بشده بود پوستین من از بر بد پختی من» و حاظل 
بو لن زه در در از نائ فسان ۔من: : 


مقامة بست و شث 


خایت کرد حارث همام گفت: فرو آمدم يه دو بازار اا 


FF 


در پو شیده حل محتاجی. ببودم. بدانجا روزگاری» می‌کشیدم رتنع 
سیختقی › .3 می گذرانیدم روز‌های.تاریك و سیاهء تا که بد دم دیں۔ 
آهنگی پودن» .از اعادیه‌های. .انتقام. بنگ ستم آن. را بهچشم دشمن 
دار نده»: و دا شد م ا آن چو جذا شدن از رسمی پو سینده» و 
ہں فتم از آب و عطای اندك آن .یں کشیده ,ازاز ( دو نده) به سو ی 
آ بای بسیار: ټا چو برفتم از آنجا, دو مزحله».و دور شدم. دوشبه 
راه» پدید آمد دزا خیمة زده» و آتشی افر‌وخته» گقتم: :بیایم 
ہدانجا مگ من سیراب کنم تشنگی » تا بیابم برآتش رای و 
راهنمو نی .چو بں‌سیدم به‌شسایة خیمه»› . بدیدم غلاما نی نپکو›. با 
لباسی نگ سته ۔ہبدان)› :و ۔پیںری که پہنو: بود ,لباس ' بلتد اء و. نند 
او موه چیدنی. تحیت. کردم :او را پس. خود را تگه داشتم ازو. 
بخندید به من» و۔نیکو جواب داد مںاء و۔گفت: پا .بنشینی با کسی 
.که یکو آید ميو .او و آرزومند کند مطایہت او؟ پنشستم از پہں 
غنیمت گر فتن محاورٴ۔اوء نھ از۔ بہں ضںو ہں‌دن. آنچه. به حضرت او 
بود... چو پز ده باز .یرد از فن هنگہای.خود؛ و q‌هنه'‏ کرد ۔از دتد ان 
هائ. خود بشناختم:که.او. ا بوزیدست به نیکوی.سخنای‌شی ین .او 
وازشتی .زز دی دندان .او .:آشنایی بد ادم باهم آنگه› را 
بەمن دو شادی در آن ساعت» و SS‏ به کدامین آن دو چیز 
من تمأمتر باشم به به شاط و بیشتر به‌شادی: يا بە‌روشن شدن او از 
تاریکیہای شر مهای او؟.يا eT‏ او پس۔از خشکی سال 
او؟ و آرزومند شد .تن من بدانکه» بشکت م میں :نان او راء و بدا دم 
نان سیب توانگری او را دگشعم اوا از کچاشت ل 
و به کجاست فرو شدن تو»› .و يهچه ها و : اما 
آمدن از :طۆس است» و .اما قصد. گاه .یه شوش است .ق ل 
.۔کھ: فزاشن۔ من :کنب درون ,و نہان اؤ یا وی :پیاود بیمن وسالت 
خود را. گفت: بیشن :این لوټ تؤست چنگے ,بشو س»: مک ضخبت 
کی با من تا به شوش . صحبت کردم پا أو بدان شہں ہں نا با یست› 
و مقيم شدم بدانجا نزد. او یك:ماه».و:او.می‌داد مرا قدخہای با نه 
آوردن» و (به‌کشیدن می‌آورد مرا) عنانہای اميد دادن. تا چو تنگ 
شد شین من» و بر‌سید صب من گقتم اور ا: بدږستۍ که.نماند ترا 
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بسپانه‌ای» و نه مرا بپاانۀ روزگار گذاشتن» و فردا پانگت پر خو اهم 
زو بز 5ع جد ایی خو اهم رفت از ی تو باردو یور جين : گفت: 
معاذالله که خلاف كنم وشته راء یا خلاف کنم ا توء و تاخی 
نکردم که بگفتمی ترا مگر تا در نگت دهم ترا. اگر هستی بەشك 
شدی بهو عد من» و براغاة ترا گمان بد به‌دور شدن از من» 
گوش قفرا دار (سخن) روش دة را و اضاقت كن أن زا ا 
اخبار فس ج بعد از سختی. گفتم: بيار که چون دراز سنت گشتن 
روزگار توء و قویست حیلتای تو. گقت: بدان که روز‌گار ترش 
روی و گرفته بیوکند مرا به طوس» و من آن‌روز در ویش گران بار 
بودم» نه‌رشته‌تایی داشتم و نەمقدار گو خرماء باز پناهید مرا تہی 
دودست به‌طوق‌گرفتن وام . وام کردم از بدی اتقاق» از (آن کن که 
درشت خوی بود)› > و فرادل آمد مرا نقد شدن روایی. فراخی ک ردم 
در انقاق» با هوش نیامدم تا گان کرد مرا وامی که لازم بود رمن 
حق آنء و لازم گرفت مسا سزامندآن. حیر‌ان شدم در ,کار من» و 
دیدور کردم وام خواہ خود را ہں درویشی من. باور نداشت 
درویشی مراء و بازناستاد از (فرا گرفتن من)» بلکه بستیہید در 
باز خواستن وام» و جد کرد درکشیدن من بەقاضى . و ھر که کیا 
فو تنی کردمی او را در سخن» و فرو آمدن خواستمی ازو رفق 
کر یمان ړلء و گم دل کں e‏ 
یا ملت دهد مرا تا بە‌فر اخ دستی» گفت مزا: طمع:مدار در 
دادن» و پهخود کشیدن زرخالص» بهحق تو که نبینی راههای 
خلاص را تا بەمن تمایی فرو گداخته‌های زر خالص. چون بدیدم 
کشیده شدن‌لجاج او» وکه مساگریختن . نیست: از دست او» شغب 
با او»ء پس برجستم با او تا رفع کند. کار مر به شحنه‌ای 
که والی جرمہا بود» نه به‌قاضی که در مظالم حکم کرد (برآنکه) 
بەمن رسشیده بود از افضال والی» و سسغتی قاض و بخل او. چو 
حاضر آمدیم بەدر امیر طو س» بدیدم و پدانستم که باکی نخواهد 
بود و بدحالی اف بود. پس ل و کاغذ سپید» 
و بنوشتم بدو رسالتی سياه سپید؛ و آن اینست: خوهای مہتر ما 
را دوست دار تد و په عر صۀ او مقیم شو ند» و نندیکی بداو تحفه 
هاست» و دوری ازو هلاکست» و دوستی او نسب است» و بریدن 
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ازو رنج است» و تیزی او تیزست» و ستارگان او می‌دروشند» 
و رانچ کن او در معیشت بیاراست» و راستی راه او هویداست»› 
و هشیاری او کارها از رویی به رویی گردانید و بیازمود» و نذعت 
و صف او به شرق و عب رسید. 


مسہتریست کار گردان» پیشی گپر نده غلبه کننده 

زیر کست» غریب آرنده» پازدارندهٌ نقس از هواء دژوار دارنده فساد 
اب کفدا کلت کد ال سدروی كاد 

بہدار قدر با فضل تټیز فہم ننگت دارنده از کار دون 

فصیح اگر سخن بیان کند» زيرك چو نایبه رسد 

فتنه و شوری و بزرگت شود کاری ترسیده از آن ‏ 


سبب‌ای نظم‌ کار او درشرف همی‌الف‌گیرد» و (باران) عطای 
او چکان و باران باشد» و عطای دو دست او روانست» و بخیلی 
دل او کاسته»ء و پستان ابراو می‌دوشند» و زرعیبه‌های او می 
ر بایند. هر که در پیچد.دن .قر ود او ظفن پاېد و غلبه کنند. و 
بازرگانی کننده در او سود بکشد و بفریبد. بازاستد از کاستن 
حق بی‌گناه» و بیزارست از شوخگنی بی‌راه» و قرین کرده‌اند 
ننمی او ہا سختی و عزت نفس» و بگرداتد از راه بخیل. تیبست 
ہر جسنده نزدفر صت شری» بلکه عفت برزد چو عفت نیکوکاری. 


از بہں این را دوست دارند او را و سزا شود نہفتگی او 

شیفتگی را بدو نرم خویی او فریبنده است 

خوهای او روشن انت می‌دروشد و جوی تیر او 

جویه‌ایست چو تیراندازی با او غلبه کننده پاشد 

گشاده خوییست که شادی نماید و خداوند دریافتنی است اگر خطا کند 
دوستی در حق او شاك نکنند 
نه بخیلی است بلکه بذل کننده است جوان ظریفست چو 

پیش آید هویدا کاری ((بسته نیست او را)) دری 

اگ به‌داندان گزد تنگی رخنه کند تیزی گزیدن او را 

بە‌شرفای بیدار تا بر‌یزد از آن رنج دندان 


ق سات با كه خودت ت و ر ترك مه و وديك ست 
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و دورست» که گردن نند هر فحل روزگاری راء و در بندنده 
اوکاری» از آنگه که شیر خورد ازیستان شیر خواریاو» خاص شده 
باشد به‌ریختن باران باریدن او. پرانگیخت و فرج داد» و مظاهرت 
کرد و زیبا کرد و مقاخرت کرد در تنسب و حسب» مضطرب کرد 
و بازگشت بە‌حق روشن گشاده» بر نجانید آن را که (بیاید پس 
ازو)» و بستودند او را چو بجنبانیدند و بیازمودندء و تاج ہں نہاد 
صفتای خود را به‌دوستی سائلان خود. 


همیشبه . پاد خداو ند ہہجتی 
که کشیده می‌باشد سایة فراخ سالی. او 
او نکر کار ست دای ن 

بیند روشنایی ستازگان او 

ارا اد وای ع ا کن را 


به يو شيدن خوف خدای خود 


گوار نده باد مسہتر ما را پیروزی او به‌فخر‌ها که اصل دارست 
و بزرگوارست و پیش شدن او به صنایع که تمامست و سخن او 
به‌هں کسی رسیدست» و موافق باشد به نزدیکی حضرت او فریاد 
رس برد او به بهره‌ای از تاد عطای او» که آن بنده و پر دة قدیم 
جراحتی است و رانده خشکسالیست» و خستۀ نایبه‌هاست که اثر 
کرد» و در پیاو نده قلاده‌های مدحست کہ سایں شدست. چو بجوشد 
از بہں خطبهی نیاو ند گوینده‌ای چو او» پس قس‌بن ساعده آنجا 
ا اا ا ی ا ا ا ا و 
گویی بردهای یمنی است که بهنقش کرده‌اند» و پندارۍ که 
مر غز‌ازهاست که.. ببالیدست. پس شامیدن :او آب اندكت..باشد؛› :و 
قوت او وام» و صبح او تاریکی» و چادر او کېنه. و بدرستی که 
جنبان شدست از بہں درشتی وام‌خواهی ستمکار که می پژ ولد او 
را بەحقی لازم. اگں منت نہد مہتر ما به بازداشتن غ یم به عطاے 
های دست او» و شاح گرفته باشد مجدی را که فائق باشد» و باز 
گردد به‌من‌دگشادن من از بند. همیشه خوهای پسندیده او» عءطا 
دهدا نگ نده را به برق او» به منت خداو ندی قد یم › زندهٌ ابدی. 
گفت: چو نيك بنگرست امیر مروارید‌های او راء و بدید نہان 
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امانت تہاده در آن» جد کرد در حال به گزاردن وام من» و جدا 
کرد ميان خصم من و ميان من. پس خالصۀ خود گرفت مسا به نورد 
کردن خود» و خاص کرد مرا به‌گزیدن خود. در نگت کردم اتدسال 
می کوشیدم در مشا د أو» و می چ یدح در فر خی ضمہں با نی أو تا 
چو بپوشید مرا بخششہای او»› و دراز کرد دامن‌مرا زر او» زیر کی 
کردم در ر فشن › پازا نکه می بینی از نیکو ی حال. گفت راوی: 
گفتم او را شکر آن راکه تقدیر کرد ترا دیدن جوادی کریم» و 
ہں ھا نید ترا از افشسدن غریم. گفت : شکر خدای را ازسعادت بخت› 
و رستن از خصم ستیزه‌ کش . پس گفت: کدام کار دو ست بتو آنکه 
بد هم ترا از عطاء يا تحقه دهم ترا بدین رسالت رقطاء؟ گفتم: املاء 
کندن :رز سالك دو منتى می کفت ان سو کد تاق تر که ساك د 
ترست برمن که دادن آتچه درآید درگوشہاء آسانت از دادن آنچه 
ترون ايك ار اسا پس او ننگت داشت و شرم داشت › جمع کرد 
مرا ميان رسالت و عطا. پیروزی يافتم ازو به دوتیر» و جدا شدم 
ازو با دو غنیمت و بازگشتم با وطن من روشن چشم. بدانچه جمع 
کںدم ارو شالت و رر 


مقامة بيست و مصتم 


روأیت کد حارث همام گنت : بسبیدم در اپتدای‌زمان خود 
آن زمان که گذشت» به هسسرایگی اهل پشم اشتں ہے بہدویان۔؛ 
تا فراز گیںم ہں روش تن‌های اباکنند ایشان» و زبانہای عربی 
خااص ایشان. و ہر باویدم چو ہیں باویدن کس که تقصیں نکند 
در کوشش» و در استادم می ر فتم در زمین نشیب و بالا تا که مايه 
گر فتم پنجاه یا زیادت از اشتران .بانگت کننده و گله‌ای از 
گوسپندان بانگت کننده» پس پناه گرفتم به عربیانی تع و 
کارداران مہتی‌انی› و خداو تدان قۇلنپا. وطن دادتد مرا منيسع 
ت‌جنابی» و رخنه کردند از من تیزی هھ نیشتری. باز نگشت ہامن 
نزد ایشان هیچ اندیشه‌ای› و نھ ہی کوفت ہں‌سنگت نسوی من تیری»› 
تا که گم کںدم در شبی روشن.ماه» اشتری دوشای ۔بسیار شیں. 
خوش نشدم به‌خود بگذاشتن جستن او» و افکندن.رشتة او پس 
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کوهأن او. بر نشستم بر اسبی دو نده» و بر داشتم نیز ښهنده» و 
ہں قفتم ھمەشب خودء می ہیں یدم بیابان» و باز می نگرستم هس 
درختستانی را و صحرای برهنه راء تا که باز گشاد صبح علمہای 
خود» و حی على گفت موذن با نماز خود. فرو آمدم از پشت اسب 
a mS‏ 
وء و بگر یختم از گام او» و پرفتم نمی‌دیدم نشانی که نه از پی 
فرا می‌شدم آن راء و نه بالایی که نه بر شدم بر‌آن» و نه رودباری 
که ته پاز ریدم آن راء و نه سواری که ته خواستم که ببینم اوراء 
و کوشش من بازین همه می‌شد بی‌فایده» و نمی‌یافت آمدن آن 
باز کشٹنء تا که وقت آمك غایت کی مائ روز و سو شن گز‌مای 
روز مشغول کردی ذوالرمه را ازمیه»ء و بود روزی دراز ت از ساي 
تیزه» و گرمتر از اشك زتی که بچه او نزید. بی‌گمان شدم که 
من اگر پناهی نگیرم از افروزش گرماء و بنیاسایم به خفتنی. 
ذزار کند مرا ماندگی» و درآویزد بەمن مرگت: باز گشتم با در ختی 
بلند» گشن شاخه‌هاء» بر گت‌دار شاخه‌های آن» تاقیلوله کنم زین أن 
درخت تا بهو قت فرو شدن خرشید. به خدأی که هنول نیاسوده بود 
تن من» و ته آسایش کرده بود اسب من» تا بنگر‌ستم به‌آینده از 
سبو ی دست راست» درآسای جہانگردی؛ و او طلب می کرد طلب گیاہ 
مرا» و می‌شتافت به جایگاه من. نخواستم بازپیچیدن او به 
جایگاه من» و بازداشت خو استم بە‌خد‌آی از بدی هر ناگاہ گیں نده‌ای» 
پس باز اميد داشتم که پدید آید دلالت کننده‌ای ما په‌گم شده» 
و یا پیش آید راه نماینده‌ای. چو نزدیك آمد به‌درخت پلندمن» و 
کامست که فرو آید به‌میان منزلمن» بیافتم او را شيخ ما ابوزید 
سروجی» گلو بند گرفته انبان خود راء (و در زیں بغل گرفته) ساز 
جمہان بری خود را. انس داد ما چو بیامدء و فںاموش گردانید ہر 
من آنچه بگر‌یخت ‏ ضاله من » پس روشن کردن خواستم که از 
کجاست او» و چگو ته است اندیشھ و تیمار او؟ ہر خواند ہں بدیسه: 
و نگفت دست بدار: 


بگو آن را .که..استطلاع نان .کار من م ی‌کند: 
که. ترا :نزد من است کرامت و عزت 
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من این کار دارم که می‌بںم زمین پس زمین . 

و می‌روم در بیابان پس بیابان 

توش من صيدست و مركب من» نعل من 

و ساز سفن من اتان و تیم سا 

و چو فرو آیم به‌شهری خانۀ من 

(بازوار حجره) کارواسنرای باشد و ندیمء گیاه بريد سر صراحی 
نباشد مرا چیزئ که اندوهگن شوم اگ فوت شود يا غم خورم 
اگر ‏ بجوید روزگار ربودن آن 

جز آنکه .من شب گذارم خالی از اندیشه و تیمار 
و تن من از اندوه پیچیده باشد . 

بخسبم همه شب و پرخواب باشد پلك من و دل .من 
خنك باشد از گرمی و خلیدنی , 

باك ندارم که از کدام قدح شربت گیرم 

و نه که شیرینئ چه باشد و ترش شیرینی چه 

نه“ و زوا تدارم که کنم خواری' را 

رهگذزی :په نقد شدن اجازت 

و. چو جستن جایی در پوشد مردم را حله ننگك 
دوری پاد آنکه بجوید نقد شدن آن! 

و هرگه که بیازد از بر فر ومایگی را فرومایه‌ای 
دژوار داردا طبع من طبع او را و یازیدن او را 
که مرگہا اختیار کنم و کارهای فرومایه نکنم و به 


از ہر تشستن یں کار زشتہ ہر نشستن پںجنازہ 


پس برداشت بهسوی من چشم خود و گفت: از پہر کاری را 
بہرید قصیں بینی خود را. بگفتم او را خیں اشتں بەچرا شدة من» 
و آنچه دیدم در روز خود و دں شب آن..۔گفت: پگذار باز تگن‌ستن 
بدانچه فوت شد» و پلند نگ‌ستن بدانچه هلاك شد و اندوه 
مخور برآنچه بشد» و اگ همه وادی باشد از زر. استمالت مکن آن 
را که بپیچید از باد تو» و پ‌اف‌وخت آتش‌اندهان. توء واگ چه 
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باشد پسر اندام شہوت توء یا ب‌ادر جان تو. پس‌گفت: هیچ‌رای 
آید ترا که قیلوله کنی» و بهيك سو شوی از گفت و گوی؟ که تن‌ها 
نزار کردگان رنجوری‌اند» و گرمای روز خداوند زپانه است. و 
بنزداید خاط راء و به ‌تنشاط نیارد مردم سست شده را چیزی 
چو قیلولۀ نیمروزهاء و خاصه در دو ماه گرمای تاپستان. گفتم : 
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آن سوی توست» و نخواهم که رنج م بر تو. بگسترد خاك را و 
بخفت» و چنان نمود که در خواب شد» و تکیه زدم برآنکه نگه‌وانی 
کنم و نخسبم» و بگرفت مرا خواب. چو فرو بسته شد زبانماء 
باهش نیامدم مگرآنگه كەشب در آمده ډو د» و ستاره .روشن شده» 
و ته سر وچیۍ.پود وؤ ته زین. کرده 'اسباس. شب گذاشتم بهشبى چو 
شب نابغه» و اندهانی چو اندهان یعقوب» می‌آویختم با اندهانی» 
و بیداری داشتم چو ستارگان» و فکرت مئ کن دم کاه در پیاد گی 
من» و گاه در بازگشتن من» تا که پدید آمد مرا نزدیك مندیدن 
دندان روشنایی در روی هواء سواری که می‌پویید در بیابان. 
اشارت کردم بدو به‌جامۀ من» و اميد داشتم که بازگردد به‌آهنگت 
من. باك تنداشت به‌اشارت جامة من› و تة رقتآورد از پھر سو ختن 
من» بلکه می‌رفت برقرار خود» و (می‌انداخت) مرا به تیں خوار 
کردن خود. بشتافتم بدو تا درخواهم ازوکه مرا از پس در تشأند»› 
و من بردارم بار کبر او. چو دریافتم او را پس از ماندگی» و 
بگرداتیدم درو چرا کردن چشم» و بیافتم اشتس مرا مرکب او» و 
گم شد مرا باز يافتة أو» تقصس نکردم که درگردانیدم او را 
از کوهان او» و بکشیدم ازو ماهار او و گفتم: منم خداونده او 
و گم کننده او› و مراست شير او و نژاد او مباش چو آن بوالطمع 
که بر نجانی و بر نجی. دراستاد می‌گزید و می‌تالید» و بی‌شرمی 
می کرد و شرم نمی داشت . و درآن ميان که او پرمی‌جست و نم 
می شد»› وشیری می کرد ق ذلت می نمود؛ همی بیامد به‌ما ابوزید 
پوشیده پوست پلنگت» و ناگاه آینده چو ناگاه آمدن سیل ریزان. 
ترسیدم به‌خدای که باشد امروز او همچودی او» و ماه او چو 
خرشید او» آنگه من در رسم بدان دو بات چیننده» و گردم خبری 
پس از عین. جواب ندیدم جز آنکه با یاد دهم او را عپد‌های 
فراموش کرده و کاردینۀ او» و سوگند بدو دادم په‌خدای که آمد 
امروز از بہں تلافی› یا ان۔بتس آنچه۔ دن آن.:باشد تلف کردن من؟ 
گفت: معاذالله که تمام کار کنم جراحت کردۀ خود راء و بپیو ندانم 
باد گرم شب من و باد گرم روز من؛ بلکه آمدم بهتو تا بیازمایم 
کند حال توء و باشم دست راست دست چپ تو. بار اميد نزد آن 
شور دل من» و باز شد وحشت يافتن من» پس بازو نمودم نماد 
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اشت خود» و آنکه یار من بقع پښی‌شزمسی در روی کشیدست. 
بنگر ست بدو چو نگرستن شیں بیشه به شکستۀ خود» پس راست 
کرد سوی او تیزه راء و سوگند پاد کرد بدانکه روشن کرد صبح 
AE NE‏ بنر هد چو رستن مگس» و رضا ندهد از غتیمت په 
بازگشتن» که هرآینه در آرد سنان خود را در رگ جان او» و 
مصیبت زده کند بدو دوست او راو بچ او را. پبیقکند ماهاں اشتں 
را و بگریخت: و می گریخت و او را باد رها کردن بود. گقت میا 
او کیا رک کوان ار کن 
دو نیکوی» و یك ویل.آسانت از دو ویل. گفت راوی: حیر‌ان‌شدم 
ميان ملامت اپو زید و سیاس‌داری» و سنجيدن سود او و زیان او. 
کی که ون :د لگن داداند. پنمان :سینۀ من»يا. به کا نت بد اتنست. که 
چه در پو شید در سر من . روی فامن کد برروی گشادہء و qں‌خواند‏ 
بەز بانی گشاده و تیز: ) 


ای بزادر من که ب‌دار نده‌ای ظلم مرا 
فرود برادران من و گروه من 

اکر اندوهگن کرد ترا دی من 

شاد کرد ترا امروز من 

درگذار آن را بدین 

و بینداز هم شکر من و هم ملامت من 


بس گفت : من یں خشمم و تو گر‌یان» چگو نه با هم موافق 
باشیم؟ پس ورگشت می بريد روی زمین» و می‌تاخت اسب خود راء 
چگو نه دوا نید نی . در نگت ٬نکردم‏ که ہں دشستم ہیں فكت خود و . 
باز گشتم ( بە‌جایگاه خو یش) تا باز رسیدم با حلۀ خود پس ازین ' 
دواهی. 


مقامة بيست و هشتم 
حدیث کرد حارث همام گفقت: بضاعت گرفتم در ہںخی از 


سفر های من کن قند» و قصد کرده بودم وازان به سمرقنید» و 
ډودم ن روز راست بالاء تمام و پسیار اظ مي افکندم ازکمان 
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دنوردی به‌نشانۀ شادیہاء و پاری می‌خواستم به‌آب جوانی بس 
دروشیدن جایہای سں‌اب. بں‌سیدم بدانجا بامداد روز آدینه» پس 
از آنکه بکشيدم سختي ر نج» بشتافتم و سستې نکردم تا که حاصل 
شد خانه. چو نقل کردم پدا تجا .شکن قند خود و پادشاہ شدم ہر 
گفتار آنکه تزديك من چیز‌ی است» و باز گشتم به‌گرمابھ qںپی»‏ 
زایل کردم از من گںد و رتح سقر» و فراز گر فتم در سر و تن 
شستن روز آدینه به خی مروی. پس پیشی گرفتم در ناد شکسته 
تا بهمسجد جامع» تا در رسم بدانکه نزدیك شود به‌امام» و پجو ید 
فاضل تر‌ین انعام. بخواستم که مرا خالی کنند در رحبة مسجد» و 
بر گزیدم جای نزدیك را از ہیں نیوشیدن خطبه» و همیشه مردمان 
در می آمد ند در دين خدای عز وجل گر وه گروه» و می آمد ند تایان 
و جفتان» تا که پر شد مسجد جامع بهجمع خود» و سایه افکنں 
ہر ابری شخص و سایۀ او. بیرون آمد خطیب در ساز او» رو نده 
میان دو کس پس جمع خودء ہں شد ہں منیں دعوت» تا که پر‌پای 
باستاد بر بالای منين› سلام کرد بەأشارت برجاتب راست» و 
E‏ پس بر خاست و گقت: 
سپاس و ستایش خدای را که ستوده نامهاست و ستوده نعمتہاء 
آن فراخ عطاء آن خواندہ از ہہ پریدن رنج و پیچیدگي› 
خداوند امتان» و صورت کننده استخوانماء و سای جود و کرم» 
و هلاك کنتده عادوارم. دز یاف هن انی را دانش او» و فراخ 
فرا رسید ھں مصری را بردباری اوء و عام فرا رسید ھں دانایی 
را فضل او» و فرو شکست هر ستنبه‌ای را قوت او .می ستایم او 
را چو ستودن یکی گوی مسلمان» و میۍ‌خوانم او را چو خواندن 
اميد دار ندهٌ تسلیم کننده» و اوست خدایی که نیست خدایی مگر 
او یکی یگا نه دادگ بې‌نیاز. نه فرزندست او را و نه پدر» و نه 
پار با ید يا او و نه موافقت تمایی . بق ستاد محمد را صلی الله 
عليه و سلم اسلام را گستراننده» و کیش حق را درواځ کننده» و 
دلیل ای رسولان را درواخ کننده» و سرځ و سياه را عرب و 
عجم س باراستی آر ده . بپیو ست رحمما راء و بیامو خت حکمہا 
راء و تشان داد حلال و حرام راء و تہاد نہاد از حرم 
بیرون آمدن و در حرم شدن. گرامی کناد خدای تعالی 
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جای او راء و تمام کناد درود و آفرین او راء و پبخشایاد بس 
پیر وان او آن کریمان» و پرکسان او آن رحیمان» تا می بارد:اہر 
تو ہی تو» و می‌سراید کبوتر؛ و می چر ند چر ند گان»ء و قہں می کند 
تيغ . کار کنید که خدای .ہر شما ببخشایاد چو کار کردننیکان: و 
رنج کشید بازگشتن جای شما را چو رنج کشیدن تن درستان» و 
باز ز نید کامہای خود را چو باز زدن دشمنان» و پسازید سف 
قیامت را چو ساختن نيك بختان» و دراعه گیرید حله‌های پر هین 
کارۍ راء و دارو کنید علتہای بدوس راء و راست.کنیت کڑی کار 
راء و نافرمان شوید وسوسه‌های بدوس زندگاتنی راء و صورت 
کنید وهمہای. خود را.-فرو آمدن .هولہا و گشتن .حالماء..و. حمله 
ورون غا 6ا کرد وا و دن رز فال و از آل» و پاد کنید 
مر گت را و مستی اوفتادن جای آن» و در خاك کردن را و هول 
دیدور شدن برآن» و لحد را و یگانگی و قيعت كاه انو ف دة 
سئوال را و ترس سئوال او را و پدید آمدن او راء و بنگرید په 
روزگار و لئیمی حملۀ او راء و پدی سازگری و مکر او راء 
چندانکه محو کرد علامت‌گاه راء .و تلخ. کد خوار روزی راء 
و بشکست لشکر. انبوه راء و نیست کرد پادشاہ گرامی را | ند یشة 
اوا ین کورفٹںن اسک بن کو اء و رخفن اشا و س تا افكت 
رسانیدن طمعاء و نیست کردن شنو اننده و شنونده. قراخ فرا 
رسیدست حكم او ملوك و غوغا راء و مہتں و مہت فرمان برده راء 
و بد خواسته و پد‌خواهان راء و ماران و شیران را. مال ندهد که 
ته بچسبد» و عکس کند امیدها راء و نییوندد که ته حمله کند» و 
جر‌احت کند بندها راء و شاد نکند که نه اندوهگن کند» و پیز ند 
لر خو وا و بای کن و ته تن درست گند که نه ین ایا تت در دنا : 
و بترساند دوستان را. ہت سبك از خدای» .که نکه داراد شما را 
خدای! تا ەک وستکن وء و پیوستگی س و؟ ودرازی.اصرار» 
و برداشتن بار های گران؟ و افکندن سخن حکیمان» و نافرمان شدن 
خدای آسمان؟ یا نیست پیری وقت درودن شماء و خاك گور بستن 
شما! ٠یا‏ نیست مر گت دریاو نده شما» و صراط رهگذر شما! يا 
نیست قیامت وعده‌گاه شماء و روی زمین قیامت آمدن جای شما! 
یا نیست هو لہای سخت شما را ساخته! یا نیست سرای ناف ‌مانان 
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آن درکۀ حطمه شما را در بسته! پاسوان ايشان مالك خازن 
دوزځ» و سیرابی صورت ايشان سياه و تاريك» و خردتی ایشان 
زهر‌هاء و هوای ایشان تف باد. ته مال نيك بخت کند ایشان راو 
نه فرزتد» و نه شمار نگه دارد ایشان راو نه سازها. رحمت‌کناد 
خدای عزوجل بر مردی که پادشاه بود بر هوای خود» و قصد کند 
بر راهہای راست خود» و درواخ کند طاعت خاو ند خود و رتح 
کف راز یی آنا یکی جا یکاہ خو وباو کار كنت ا باد ژد انی 
موافق» و روزگار سازنده و تن در ستی تمام» و سلامت حاصل»› 
و اگ نه درآید برو نایافتن مقصود» و فرو بستن سخن» و ناگاه 
گرفتن دردهاء» و قضا شدن مرگت» و آرامیدن حاستاء و رنعح 
کشیدن خاکسای گوږ.. عجبا آن را که حبرت یاشد که. درد آن قوی 
باشد» و پایان آن جاوید» و رنج کشنده آن رنجانیده در غم! نباشد 
حيرت او را بر نده» و نه پشیمانی او را بخشاینده» و نه او رااز 
آنچه برو کرای که دار نذه آی!: قر ادل دهاد شمارا خد ای ستو ده 
ت ن الاما ور دا گناد ما را رای کی اه کر ونه و کیو اواد 
شما را در سرای سلامت و سلام! و می‌خواهم ازو رحمت شما را 
و جملة اهل ملت اسلام راء و او جوادتر‌ین کریمانست» و سلامت 
دهندست و بی عیب است. راوی گفت: چو دیدم این خطبھ راگزیدة 
بی عیب» و عروسشی بى َء باز خو اتد مرا شکفتی دمودن په ناد 
آن که عجب بود» به زدوده خواستن روی خطیب. در استادم می 
نگر ستم درو به جد» و می‌گردانيدم چشم را درو کوشنده تا که 
رون قت مرا ابقر ا سک غا اء که ار بو رودت ان سی ها که 
خد او ند مقاما تست : و (نبود چاره) ال خامو شی در ان وکت :یار 
استادم تا که بیرون آمد از فریضه» و حلال شد پراکندن در زمین»› . 
پس روی بنادم سوی او» و پیشی گرفتم به دیدن او. چو بنگر ست 
ب من یکی کرد در ی خا شین او مالك کر وین کنا نی افش 
پس صحبت خواست از من تا به‌سرای او» و ودیعت ناد بهمسن 
سر های خاص او» و چو باز شد بال تاریکی» و هتگام آمد وعده‌گاه 
خواب» حاضل آورد ابریقای خمر» سر بسته به‌دهان پند. گقتم: 
یامی شامی این را پیش خواب» و تویی امام قوم؟ گقت: باز است 
که من بهە‌روز خطیب باشم» و در شب خوش زیم! گفتم: به‌خدای 
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که من تدا تم که تعجب كنم از قارع دی تو از م دمان ڌو». و9 افتادن 
جای سر توء یا از خطیبی تو با همه شو خپای. تو و گردش قدحہای 
دو یکر داید ر ۆۍ وو ار ھن سس کھت دو آل هن: 


مگںئ بر الیفی که دور ماند و بن سرای 

و بگرد پا روزگار چنانکه می‌گردد 

و بگیر همه مر دمان را دلآرام خود 

و صورت کن همۀ زمین‌سرای 

و صب کن ہر خوی آنکه می‌زیی با او 

و مدارات کن با اؤ که خردمند آنست که مدارات کند 
و ضنایع مگذار فرصت شادی را که 

تدانی : که روزی بزیی یا پقرینباند روزگار و ناگاهت ہیںد 
و بدان که مرگت و روزگار جولان کننده است 

و بدرستی که. بگردانید پ‌خلق دایره 

و سوگند یاد کرد که همیشه صید می‌خواهد کرد 

5 می گر دد دو عصس ز ندگانی و I‏ می گر دد هر دو 

و چگونه اميد دارند به‌رستگاری از دامی که 

ترستثت ازو کسر ی ونه داراتام پادشاهیست 


سے 


گفت: چو پیاپی شد ہں ما قدحہاء و بە‌طرب آمد تن‌هاء در 
گلوی من کرد سو گند غموس» که نگہېدارم برو ناموس و سر او 
نگویم. از پی فرا شدم مقصود او راء و نکہداشتم عہد او راء 
و فرو آوردم او را میان انجمن به‌جای فضيل عيیاض» و فرو 
گذاشتم دامن بر رسوائیہای شب» و همیشه آن بود خوی او و خوی 
من»ء تا که ساخته شد باز گشتن من. وداع کردم او راو او اصرار 
کننده پود پر فریباتیدن» و در تان دار نده پود آشامیدن خمس 


مهامة دوست و دم 


حکایت کرد حارث همام کفت: .باز پناهید مرا حکم روز گار 
کردم بدان و من نمی شناختم بدانجا دلارامي» و پادشاهي نمی 
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داشتم درآ تا ہیں جایگاهی: : و چو فرو آمدم بدانجا چو فزو آمدن 
ماهۍ به بښایان» و موی ستيید در موی زلف ستتاه: بکشسید من یره 
کاستهء و بختۍ باز گشته بەخاتى. که فر و آینت بدان پں'اکند گان 
فاق ۰و ١‏ میختگان ھم سفن يان» وان از بن اکاک جای آن» وف 
ظریفی کد افتذ‌گان آن). راغښتا دهن غریت زا-در وظن گی‌قدن ا 
فر امیشن گز دات پر و هو ائ وطتمتای أو. سا گنر فتم از آن“ 
حجوهای» و (تقنگی اتکندم) در مزدا. انود مگ چو جتبانیدن چشمئ»› 
و یا تبشتن' حر فئ». تا شنودم آن همسن ايه من خا نه بەخاتە E‏ 
که می گفت هم زول خو دز تدر خانه: بر خین ای پسرك من که 
منشنتاد خت تن و ہی منت اه ناهمتاۍ تو» ودر صخبت خود ہیں 

آن خداو تد ر وی بدن /مااننت-ق رانگی مز و از ید نناد ا پاك؛ 
و تی ر تیخو ر آټکه اجان أو یندا شته انك و از E‏ و در 
ز ند ان - کر ده .و “باز ”فتشمپ وان کن ده» و آټةذاداه و شین :د اده وناق شتی 

باز .كىدە وا دراو رده ٣او‏ ل در اتش یسن ۴ اآتکە طیا نجه زدةانك او 
راء يسر يدو به‌آبازار' چو دو یكن: آزن و کن ده آی»› ښدل تان بدان 
گشن يافتة' گشن دهشد هتاه كنت به اصلاح آر داه (اندو هگین 
کنندة) شناد تة بز دحا دندة آسشا پش د هتدهء خد او ین نالةسوز نده» 
و نالغدانی. اشگت دز نگلو گیراننده» و لقظی خرسندی دهنده». و 
عطایی: رخو ر دازری-دهنده).آ نک چو .بە‌شب- بز آید را عك:و بق 'کند» 
و آشکار ا کند سو ختگیسهاء' و :درد مد در گاله ها گفت :چو بيار | مید 
کف ا شحں ممست کف ا تدای »و ۔تمانت مگ ا پا گند ننكه» 
بير ون:آمد جواتی -م خن اميك و تنود :با او. مو نسی» و بدیدم او 
را ډردی بی دز منان که پازۍ کی دی با-خر د هاء و مولع پاشد: يه :در 
شدن در فضول: يزفتم ادن پې غلام 5 بیازمایم معنسی شخن راء : 
همیشه۔ می‌شتافت چو شتافتن :ستنبگان»- و باز جست-می کرد ین هم ٠‏ 
نہاده‌ های دکانہپا را تا یل سیت نزدیك شبانگاه په‌سنگت آتش زنه: 
بداد فر وشندة آن. را گر دهای-و..بستلبد ازو سنگئ لولف . تعجب 
کر دم از یں کیی + فن شجند ٥-یو‏ :ف ستاد :و ws‏ آنٰ. صنعت 
سرو چیه است.و اگس چه تیں سیدمء۔ و تقصیں نکںدم که پیشی گر فتم 
به کار و ان‌سی‌ای»۰ گشاده عنان؛ .تا بنگر م غایت. فم خود و هیچ 


یں نشناته آمذاست در كانت .هن »> همیدوان مر در فر ست سو: ار 
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بودم» و ابوزید برآستانة کاروانسر‌ای نشسته بود. یکدیگ را 
هدیه دادیم بشارت با هم رسیدن» و از پکدیگر وام ستدیم درود 
دوستان. پس گفت: چه چیز بهتو رسید تا جدا شدی از جناب خود؟ 
گفتم : روزگاری که بکاست» و ظلمی که بسیار شد! گفت: پدان 
خدای که فرو فرسټاد باران از ابږ» و بیرون آورد میوه از 
شکو فه‌هاء که تباه شد زمان» و عام شد عدوان» و تایافت شد پاری 
ده» خدایست مستعان؛ چگو نه کی ی و بر کدام از دوصفت تو 
ا گفتم: E‏ پیر اهنی» > و بںفتم درو گں سنته 
و میان تہی. سر در پیش افکند. و سر چوب در زمینن می‌زد» و 
| تک يشه ف وبکر طلب کردن وام و فریضه. پس بیازید چو 
یازیدن کسی که نزدیك آمده پود او را صیدی» یا پدید آمده باشد 
او را فر صتماء و گفت: دران که درآو یخت بهدلمن که مصاهرت 
کنی پاکسی که دارو کند چراحت تراء و راست کند بالترا. گفتم: 
و چگو نه جمع کنم ميان غل‌وقل» و کیست که رغبت کند در خواری 
برخواری؟ گفت: من اشارت کنندهام بهتو و با توء و وکیلم ترا و 
بر توء بازانکه عادت این قوم در بستن شکسته است» و آزاد کردن 
بنده» و حرمت خواستن معاش و دودمان»› و نصح خواستن از 
اشارت کننده» الا آنست که اکر زن خواهد ازیشان اپراهیم ادهم 
يا جيل ايم» بەز نی ندهند او را مگر ہں پا نصد درم» بدانچه 
کاوین کرد پیغامبس علیه‌السلام جفتان خود راء و بست بپدان نکاح_ 
های دختر ان خوه زا..بازاتکه ټو طالب نباشۍ به کاویسی» و 
مضطر نشوی به‌طلاقی. پس من زود باشد که خطبه گویم در جای 
عقد تو» و جمع گاه گروه توء خطبه‌ای که نشکافته است بند هیچ 
شنو ایی راء و نه خطبه گفته‌انب به‌مانند آن در هیچ جمع. گفت 
راوی: راغب کرد مرا بهو صف خطبۀ خواندنی» نه بهزن خواستن 
جلوه کردنی» تا گفتم او را: با تو گذاشتم این کار بزرگت»؛ بساز 
آن را..چو ساختن کښی که زيرك باشد. آن را که .دوست دارد. 
بر خاست پو ینده» پس باز آمد مندنده» گفت: مژده پذ یں به خشنود 
کر دن روز گار» وذو شیدن شین و خیی! که بەدستا من کن‌دند عقد: 
و ما پذیرفتار کردند به‌نقد» و همان گیں که ببود.. پس دراستاد 
در وعده دادن اهل خان» و ساختن حلوای خوان. چو بکشید شب 


F4 


طنا بای خود» و ببست هر خداو ند دری در خود منادئ کرد در 
میأن جماعت که: حاض آیید درین ساعت! نماند درخان هیچ یکن 
که نه لبيك کرد آواز او راء و حاضر آمد به‌خانۀ او. چو صف 
کشیدند نزديك :او» و گرد آمد..گؤاه و .گواه شده برو دزاستاد 
بر می‌ داشت اصطر لاب و می نہاد آنر اء و کر ست تقوم راو 
می‌گذاشت آن راء تا که غنوده شدند گروه: و درپوشید ہر هر کسی 
خواب. گفتم او را: ای فلان بنه (تبں برسر)» ورها کن مس‌دمان 
را. بنگر ست نگر ستنی در نجوم؛ پس گشاده شد از گره اندو هگنی› 
و سوگنت یاد کرد به‌طور» و.کشثاب مسطور؛ که هرآینه پر هنه شود 
نان این کار پو شیده» و -منٹش گن دد یاد کردن آن تتا يە روز 
انگیختن.- پس او بەز انو درافاناد بر زاتوی اؤء و رعایت خواست 
از گو شا خطیۀ خود راو کفت: سپاسن خدای زا كتة پادشاه 
ستوادست»؛ و خداواند دوست دارست» صورت کننده هر ف زندی»› 
و یناه هن راندهای»ء کسر اننكة بشت »› .و محكم کنن کو هاء و 
فر سند بار اء و آسان. کنتدة حاجتماء دا تتدة نانا و 
دياو ندة-آن» و“ تیست-كنندة بادشاهان و هلاك نند ايشنان و در 
گز داننده ده ها و باز گر داتندة آن» و آن ند کاڑ ها و ټاز گرد آنندة 
آن.٬عامست‏ جود او و تمامست؛ و باز نده است اپ او وریز نده»› 
و بدهد خواسته و بدوس و فراخ کند غطا بر بیوه‌دار و بر بیوه. 
می‌ستایم او را ستودتی مدد کر ده انت آن راء و یکی می گو یم او 
را چنانکه یک گو ید آوه کتنده: و اوست ‏ خدای که نیست خدذای 
امشان را جز او“ و شکافنته نیشست آن را که راسشت کرد و پرا یں 
کد آن را . ابض‌ستاد محمد ارا عليهالسلام-: نشانة اسلام راء و 
پیشو ایی حاکمان راء و پر سداد دارنده غوغا راء و فروگذازنده 
e‏ وسواع راء ا کاھا ین و رامو و بخکم کد و 
محکم کرد» و اضل ناد اصلسا را و ښگسترانید) و درواخ کرد 
وعد‌ها را و بیم کرد؛ پیوسته کتاد خدای او را گزامی کردن» و 

ودیعت ناد جان او را دزود» ؤ رحمت کناد پرآن و اهل او ان 
کریمان؛ تا می‌دروشد خیال اول روز» و بشتابد بچۂ اشتر مر غ»› و 
برآید ماه نو» و بشنو ند آواز کردن بهدیدن ماه نو. پدانید که نه 
داراد شما را خدای شایسته‌ترین کارهاء و بروید برراهای حلالء 
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و بیفکنید حرام راو دست پد ار ERT‏ بشښنو.یب. فر‌مان :خد ای 
ویار کیریت ادر را ی بیو ندید رجا ورایت که ان راه و 
تافر مان شو يك کامسا راو پار ل داك آن راء 3 پیوستگی کنیدں: با 
لحمه‌هأاې صلاح و ورے؛ و پبںید از گرو لېو و طمع. و پیوستگی 
کنندة شما تاکر ین آزادگانست در مولد» وا مت تین ایشا نست 
در مېتړی» و شیر ین تر ین ایشانسټ ډر وږد:و در ستر‌ین:ایشتا نست 
در وعكده. . و اينك او قصد کرد به‌شماء و فرو آمد به‌حرم شماء 
دل تکاح آر ښده: عرو وس شما را که گرامی داشته:است» و کاوین 
کننده آو را چنانکه کاو ین کرد ږول ام سمه راء و او گیامی‌ترین 
دامادیست که ودیعت نند بدو فر‌زندان» و .پادشاه کنند او را 
يانه خواهد» و سو نکرد زندهنده باو خوسر اوو خطانکرو؛ 
و تقصان. نيفتاد پیو ندند اورا ق عیب تود . می‌خواهم:از خدای 
: مارا ستوده کردن پیوستکی اور هی گی مو افقت اوی فو دل 
دهاد هريك را بهاصلاح آوړردن حال او و ساختن مرمعاد راء واو 
راست ستایش چاودانی» و ,ستایش رسول او را که عمتست . ڃو 
فار شد, از ین طب نی نام نظام :آنء دکه. یرهنه ایت از ,نقطه و 
اعجام؛ ببست عقد نکاح را برآن پانصد درم که گفتم» و گغتمرا: 
موافقت باد و پسر أن . پس حاضر آورد آڼ جلوارړا.که.ساخته :پو د 
آنراء و آشکاراکر د (شگفتی) و روی ضس اک دم ,چو اروئ فضا 
کردن چماعت پرآن» و کامست م که درگردانم دست میا بی ان» .ب بایگت 
یں زد مرا ازهام کاسه‌ای» ق بر انگیخت ما از (جړای دادن). بك 
خد ای .که نپود زودتر ا فا کردن ف‌اکاسه‌هاء تا پیفتاد ند 
گروہ یں a‏ بی هوشان. چو بد يدم .ایشان راچو (بنان) خر ما 
از بيخ پرافتاده» و چو افکندگاز دختر خنب ‏ اخښ؛ يدانستم 
که ان ن یکی است از مکر‌های بزر گت و مادر: عیں‌تہاست؛ .قفتم 
أو را: ١‏ ای دشمنك تن خود» و بندكك پشبین ‏ خود! بسا ختی. گں وه 
را حلوا یا بلوا؟ گفت: بنساختم :افر وش بنگت:در کاسه‌های.خلنگك ‏ ` 
کن از ری سین ا رر . گفتم: سو گند یاد می کنم دان 
خدأی که پرآورد ستارگان روشن» و ره تمود بابشو اة را 
همة؛ که هی آینه. کردی و آمدی به چیزی ناشښاجته» و. بگذاشتی 
ترا در ریدراکتتدگان پاد کږدتی. TT‏ 
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گار وء ر بش سیدم از سرایت کردن‌گر او به منء تا بیس ید دل من 
پر اکنده» و بلرزید گوشت پس شانۀ من از هر‌اسشیدن. چون بدید 
پریدن و شامل شدن ترس من» و قوت گر‌فتن لرزیدن من» گفت: 
چیست این اندیشة (سوزاننده)» و این ترس دروشنده؟ اگ هست 
اندیشة تو در جنایت کردن من این جنایت را از برای من» من هم 
اکنون چہار پای کنم و بیرون جسم» و خالی کنم این بقعه را از من 
و تہی کنم» و چندا مانند أین 'بقفه که جدا شدم از آن و آن خالی 
می‌ماند» و اگ نظر می کنی تن خود راء و فی تر سی از حبس خود 
فراز گیر زیادت آمده افروشه؛ و دل خوش کن از پیراهن که 
پیراهن تو تین ببرم؛ تا ایمن شوی از پاری خواهنده و یاریدهنده 
و در دة شود تنا بودن بسن از ھن ایکا ی | گنه کین کین 
پیش از آنکه (کشیدہ شوی) یا پایت گیر ند می کشند. پس آهنگت 
کرد به‌بیرون آوردن آنچه در خأنه‌ها بود» از کيسه‌ها و تختېای 
جامه» و در استاد برمی‌گزید گزیده هر در خزاته کرده» و هس 
پیمودنی و سنجیدنی؛ تا بگذاشت آن را که بیقکند آن را لتوی او 
چو استخوانی که بیرون کرده باشند مغز آن. چو جمع کرد آن را 
کھ ین کیان را ور رة کرو و یاز .كود امه از ساق دست خود 
و پاويده شد؛ روی فرا کرد بر من چو روی فرا کردن کسی که 
در ډو شیده بأاشد سخت رویۍ راء و بیرون کرده اشد راستی و 
دوستی راء و گفت: هیچ هست رای ترا در باهم صخبت داشتن تا 
به بطیحه» تا زن دهم ترا آنجا دیگ با ملاحت؟ سوگند یاد کںدم 
بدان خد‌ای که کرد او را مبارك هر جا که بود» و تکرد از آن‌کسان 
که خیانت کرد در خان؛ که مرا پا یاب نباشد بەتكاح دو خره» و 
زیستن با دو انباغ. پس گفتم چو گقتن طبع گیر تده به طبعای 
او» پیماینده او را به بیمانۀ او: بدرستی که بسندست مرا تخستین 
فخری» بجوی مردی دیگر ز تی دیگں را. بمندید آز سخن سن» و 
بیامد سوی من از بہر در برگرفتن من. بپیچانینم ازو رخسار 
خود» و پیدا کردم او را اعنأض خود: چو بدید ا من» و 
قدا د أو وا أغراض من ب خوإنن: 


ای گرداننده از من دوستی را 
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و زمانه را صروفست 

و درشتی کننده با من در رسوا کردن آن کسان که 
فسایکی کردم باا شان چو درشتی ردن بی تار 
ملامت مکن مرا درآنچه کردم 

:اعا وا ك چا 

و هرآینه که فرو آمدم بدیشان 

ندیدم ایشان را که رعایت کردندی مهمان را 

و بیازمودم ایشان را بیافتم ایشان را 

پو فو کاک ایشان را مه قان 

نیست در میان ایشان مگر ترساننده 

اگ دست ابد یا ترسیده‌ای ازو 

نه صفی و نه وفی 

و نه ممن ٻان و نه مہ پندندہ' 

لاجرم بن جستم در میان ایشان چو برجستن گرگ 
خو کرده. پر بره و اسب کره را نین گویند 

و بگذاشتم ایشان را افکندگان گویی که 

بداده‌اند ایشان را قدحمای هلاك 

و حکم کرد در آنچه مايه گر فته بودند 

دست من و ايشان به‌خاك رسیده بینی اند 

پس بازگشتم باغنیمتی 

که شیر ینست چید‌نیسا و بارهای آن 

و دیرگاهست که با پس گذاشته‌ام چراحت کرده 
درون را که از پس من گرد ہں می‌آمدست 

و پکاستم مال خداو تدان تختم‌ای آراسته 
وااو ا 

و هر آینه چندا که برسیدم به چاره‌گری خود 
بدانچه نرسند بدان به تیغسا 

و درافتادم در هو لی که بن شتا بین 

در آن.شیران را در آن از استادن 

و هس آپنه چندا. که بریختم خونہا و چندا که غدر آوردم 
و چندا که بدریدم حریم مرد با نام و ننگت 

و چندا پوییدنی نیست کننده که 
مرا بودست در گناهان و چندا سبك رفتن که بر فتم 
ليك من ساخته‌ام نیکو 


گماتی به‌خدای مر بان 
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گقت: چو بر سید بدین بیت» بکو‌شید به‌اشگت آوردن» و 
ملاز یت کرد یه اموز خو استن»؛ تا بچسبیدن .خو ابټت' دل گں دند 
مراء و اميد داشتو او را آنچه اميد دار ند گناه کنند؛ خستو آینداه 
را:: پس او بکاست اشک ‌ریزان :او راء وددر بغل گرفت: | ټبان .خود 
را و ۔یگریخت» و گقت پس تخود را:. ہںدار ۔باقی. راء او خدااایسنت 
نگه‌دار. گفت خہر کننده بدین حکایت: چو ديدم گریختن مار و 
مار بچه» و رسیدن درن بهداع کردن» بدا نستم که :در تنگ من در 
خان»› سیب کش دن خواری باشت . فراهم آوردم رختڭ لخود» و محکم.. 
کردم رحیل را دامن خود» و شب گذا: شتم می‌رفتم تا به طیب» و مزد 
می بیو سیدم از خدای بر‌آنچه به سن من آمد از خطیب. 


گفت راوی: رحیل کردم از مدینة منصور»» بهش صور. چو 
حاصل شدم بدا نجاء .خد او ند ہں‌تری و خوش‌عیشی»› و خداوند ` 
بر داشتنی نے و نہادنی : آرز ومنت .شدم په مص چو آرزومند : شكن 
پیمار. په طبیبان ڀا کیم به مواسات ‏ پرز‌یدن. بیقکندم علايق. 
اسشقامت› و پیفشا ندم بازدار ندگان مقیمی راء وپل هته ہں نشستم 
بر پشت راه» .و بشتافتم به سوی آن چو شتافتن اشتں مںغ. و چو . 
در شدم در آنجاً پس از رنج کشیدن.ماند‌گی» و نزديك شدن هلاك 
حریصی کردم پدانجا چو حرص مست بس صبوحی خوردن یا 
سس‌گر دان به دمیدن صبح. و در آن ميان که من روزی بدانجا طواف. 
می کردم» و زڑیں ران من ۔اسبی بود حرون؛ که همی دیدم یں نخند 
مویان از اسبان گر ھی چو چراغہای شب. بپںسیدم از ہہں کسب 
کردن بز هت»› از گروه. و از قبلة .يشان در کار و سفن؛ گفتنت :اما 
گروه گواهانند» و اما مقصد عقت نکاحسی است حساض آمده . 
بدیشان., بکشید مسا بن‌خورداری نشاط› برآنکه. پس‌فتم: 
واپیشاهنگان؛ .تا جمع کنم حلوای.سمأط» و پیروزی پام په 
شیں ینی . ب چیدانی .. برسیدیم پس از رنج کشیدن به سرایی بلتد . 
بناء فرأخ عرصه» که گواهی داد بناکنندۀ آن را په:ممهتری و 
توانگری. چو فزو آمدیم از میان پشتہای اسبان» و پیش کردیم 
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قدمما را به در شدن» ديدم دهلیز آن را (پوشانیده) به گلیمہای 
کسهنه» و جلال کشیده به مخر‌افای آویخته» و آنجا شخصی بود 
بر گلیمی (نشستہ) ز ہں دکانی لطیف. به تہمت افکند مرا ظاھں 
این‌تامه» و دید ‌ارگاه اپن نوآورده طرفهء و باز خواتند مرا په فال 
بد گرفتن بدان چین‌ های منحوس» بدانکه قصد کردم بدان نشیننده 
و گفتم: سو گند ہر تو می‌دهم به گردانندة اندازه‌هاء که شناسا کنی 
مرا که.کینت؛ خذآو ند ینسر ای .گفت :نيشت آنر! خند اؤ تدی: 
معین» و نه مالکۍ مبین» و بدرستی که آن همی مصطبۀ سائلانست 
و در‌یوزه‌کنند‌گان» ودر شدن ‏ جای شقشقه‌کنند‌گان و جلویزان. 
گفتم در دل من: اتا لله بر گم شدن کارگاه» و بهخشکی رشسیدن 
چرا زار» و قصد کردم در حال به‌باز گشتن» و لکن من زشت شمردم 
باز گشتن را بر فورمن» و به پس بازگشتن بی کس دیگ. در شدم 
در آن سرای جرعه جرعه خورنده غصه‌ها راء چنانکه در شود 
بنجشك در قفص» همیدون در آنجا تختم‌ای بنقش بود» و 
شادروانہای گستر‌ده» و بالشہای بهرسته نہاده» و پنته‌های درهم 
بسته» و بدرستی که روی فرا کرد عقد بندنده می خرامید دن ہرد 
خود» و می‌خر‌امید در ميان چاکران خود» چو بنشست گویی که او 
دا نة اہن بود ندا کزد ندا کننده از سوی خسر ان: سوگند په حزمت 
شا سان اناد استادان» و پیشوای (گدایان)» که :یبند د این“ عقد ٠.‏ 
بز رگو ار .راء درین رواز روشن چو اسب زوی سپید وؤ چہار دست 
و پای سپید» مگ آنکه جولان کرده باشد و شر‌ها بنیده» و جوان 
بو ده دن کدیھ و ہیں شدہ دز آن! به شگفت آورد کن وه دامادی زا 
آنچه.:اشارت- کر دند بدان» و دستو ری دادند در حاضر‌آوزدن آنکه .۰ 
نص کر دہ پو دند ہر او.. بیرون آمد آنگه شخصی که بچسبانیده پود 

روز و شب بالای او را» و سپید کرده بامداد و شبانگاه (درخت او 

را). بشارت داد ند یکد یگ را جماعت به‌آمدان او». و يیشن کرفندن" 
به پذیںہە‌شدن۔ او. چو بنشست ب شادروان او» و بیارامید غوغا 
از بر شکوه او راء نزدیك شد به مسند خود» و بمالید سبلت خود 
را به دست خود» پس گفت: ستایش خدای را که آغاز‌کننده است 
به .افضال.. و..نوآن نده: است نو ال راء آنکه تز ديك جویتد بدو په“ 
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زکوۃ در اموالء و باز زد از بانگت ہں زدن برسؤال»ء و باز خواند 
بامواسات‌ كردن درمانده» و بفر مود به‌طعام دادن سائل و خویش را 
عرضه کننده» و وصق کرد بند‌گان مقرب خود راء درکتاب هو یدای 
کف کت وا و ر اسک ن کی د گا دنه و آن‌کسانیکه‌در مالہای 
ايشان ی داستتته اتل و محروم را می‌ستایم او زا 
برآنچه زوزی داد از خوردنی گوارنده» و بازداشت می خواهم بدو 
از "نیوشیدن دعای بی تیت» و گواهی می‌دهم که تیست ‏ خدای مگ 
خدای عزوجل یکی» بی شريك است» خدایی که جزا دهد 
صدقه‌دهند‌گان را از مدان و زنان» و نیست کنن ربااراو بپرورد 
صدقه‌ها راء و گواهی می‌دهم که محمد بند او ست آن نرم دڵ» و 
رسول.اوست آن کریم» بفرّششاد اورا تا منسوخ کند تاریکی کف 
را به روؤشنائی اسلام» و انصاف ستاند درو یشان را از تو انگ ان 
رفق کرد که درود دهاد خدای برو با درویش» و فرو داشت بال ' 
خود مسد فروتن راء و فریضه کرد حقما در مالہای توانگران» ۰و 
هو یدا کزد آنچھ واجب آید اندكداران را ہں پسیارداران» درؤد 
دهاد خدائ بزو ذرۆدئ :که پنېزە‌مند کندد اور به نلزد. یکیو 
ہں گن یك گان او آهل صقه. اما بعد: و که خدای عز وجل 
پدید کرد نکاحخ را تا عقت گیرید» و سنت تہاد نؤاد گزفتن تا 
افزون شوایدء گفت سنحاته و تفال ظا بشناسند :ای مدان ما 
بیافر‌ یدیم شما را از نر ینه‌ای و مادینه‌ای و کزدیم شما رااقبیله‌های" 
بزرگت و قبیله‌های کمتر تا یکدیگر را بازشناسید. و این مرد که 
اپو الدراجست در شو نده پسن ہیں ون آپنده» خد او نك روئ شوح»› 
و دروغ صریح» و بانگت (سگت) و پانگث٤‏ رو گزانئ افکندن 
وستیم‌یدن»› بەز نی می‌خواهد زبان‌آور کسان خود راء و تیشز ننده 
شوه خود راء که تام او قنبسه اسث دختر اپوالعتبس» از بېرآنکه 
بدو رسیدست از چادر گرفتن او بر گدایی راء و گزاف‌کاری او 
در ستیم‌یدن او» و بر باویدن او بر کارزیش او» و برخاستن او 
نزديك جنگت او. و بدرستی که بذل کرد او را از کابین 
کفچلیزه‌ای و عصایی» و خروهی بانگت کن و (کوزه‌ای). زن 
دهید او را چو زن دادن مانند آن» و بپیو ندید رشتۀ خود به رشتۀ 
او. اگر می‌ترسید از درویشی زود باشد که بی‌نیاز کند شما را 


LE 


خدای از فضل او. می‌گویم گفتار من اینست» و آمرزش می‌خواهم . 
از خداي ییا و شما واء .و رهی خو اهم ازو کید یسیا کب دږ | 
مصطبه‌ها نژاد شماء و نگه دارد از هلاك جایہا جمع شما .ر 
گفت ر اوی : o‏ 
عقد نکاح او»ء بر يخت از نشار چندانکه. بگذ شت از حد اکټار» و 
و اغالك ل رای کار اس ا شت که می کد د نای 
خود راء و پیش می‌رفت فرومایگان خود را. گفت راوی: پس از . 

پی او فر شدم تا بنگرم بازگشتن جای گروه راء و تمام کنم شادی . 
e‏ باز گردانید ایشان را با سماطی که بیاراسته بودتد آن 
را بریان کنندگان آن و همپچو هم بود در نیکوی همه جات آن. 
چو بیارامید هر شخصی در فرو نشستن او» و در استاد چرا می کرد 
در مرغزار خودء بیںون گریختم از صف و بگں‌یختم از جماعت. 
هنگام آمد از پیر باز نگرستنی به منء. و نگرستنی ,که ناگه., بن‌آمد 
چشم او بزمن و گفت: : (تا کجا ای بخیل) چرا نه عشرت:کنی چو 
عشرت آنکه درو کرمی بود؟ کضتم: بدان خدای که بیافرید آن را. 
طبق بہںطبق»› .و پں کرد آن را از روشنائی» که نچشم چیزی». و . 
نبساوم نان :تنك راء تا که خب کنی مرا که کجا بودست (رفتن) . 
کودکی توء و از کجاست وزیدن جای باد صبای تو؟۔ باد سرد 
بداد بار‌هاء و فو گذاشت اشگت را ریزانء تا چو پنخوییداشگت». 
خاموشی خواست از جمع› پس qں-خواند:‏ 


افتادن چائ سسس من مولد من ہے اسس‌وجست 
و پدانجا فاوا می‌شداه‌ام . 
شہریست که بیابند در آن 
آنچه بجویند در آن و په دست ست آید ؛ 

اناز سلسیل باق 

9 صر راهای آن اها 

و ابنای آن و منازل آيشان 

قار گان .و پ جا“ 

ای نخوشا دمیدن نسیم نمگن آن 
و دیداز‌گاه :زیبای آن . 
و شکوفه‌های بالاهای آن . ` 
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چو باز شود پرفہا 

ھں کہ بیند آن را گوید شیرین‌ترین . 
با دنیا سیو چجست 
و آن را که جدا شود از آن 
ناله‌ها باشد و گرستن خنك 
مانند آنچه من دیذم از آنگه باز که 
دور.کردنت مرا از آن مغان - ' : 
اشگېی است که مي‌رود و کاری بزرگت 
هرگاہ بیارامد یاز برخیزد ۔ 
و اندیشه‌ها که ھی روق : 
کار بررگت آن کاری شو ريده باد 
و کارها در بالا گرفتن ٠‏ 
فود آرندگان چشم باشند کڑ فیو نگر ندگان 
کاشکی روز من تقدیر شدی چو 
تقد یں شد مرا۔از آنجا بیږون آمدن 


گقت راوی: چو هویدا کرد شر خود راء و یاد گرفتم آن را 
که بر‌خواند آن راء یقین شدم که او به دان‌ماست ابوزید» و اگ 
۔چھ پیںی بند کردست او را به بند.-پس پیشی گرفتم په دست فراز 
گیں فتن ٠‏ اوء و غنیمت شمردم هام كاسة او از كاسة پهن او» و 
زبانۀ آتش او» و می‌آکندم صدف خود را از مر‌وارید‌های لفظہای 
او» تا که بانگت کرد میان ما کلاغ فاق» جدا شدم ازو چو جدا 
شدن .پلك از چشم. 


: مقامة سي .4 یکم : 


گفت راوی: پودم در اول جواتی» و اپتدای زيش گزيده که 
مغز آن. بود» دشمن داشتمی پنہان شدن به بیشه» و دوست داشتمی 
بیںون آمدن از پوست» از بہر دانش من که سقس پر کند سقره‌ها 
راء و نتاج دهد پیروزی راء و ملازمت وطن پی کند.هشیاریہا راء 
و خرد کند آن را که پیارامد. یگ دا نیدم تین های مشو رت خواستن 
راء و بزدم آتش زنه‌های بهي خواستن راء پس جیش گرفتم 
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قوت دلی استوارتر از سنگت» و qں‌شدم‏ به کرانة.دریای شام 
الین :تجار را چو خیمه زدم به زملنه» و بیفکندم آنجا 
عصای رحیل» بیافتم آنجا جمازگانی که می‌ساختند شبروی 
را» و بارها که درواځڅ می کردند په مادر دیات مکه ‏ . 
E O ag‏ آرزوی به خانۀ 
حرام . aA BNE‏ 


گفتم ملامت‌کنندة خود را: باز است که من 
و نققه خواهم کرد آنچه جمع کردم به زتین' مزدلفه 
و دل خو اهم داشت به حطيم اسماعیل از خطام دتیا ۰ 


پس در پیوده شد م پا همر‌اهانی چو ستار گان شت»› ایشان 
را پود در رفتن روش سیل» و به سوی خير رفتن خیل» و همیشه 
میان شب‌گیر کردن و همه‌روز رفتن بودیم» و ميان شتابانیدن و 
پویانیدن» تا که بداد ما را دستہای.اشش‌ان نو باوه‌ای» در 
پیو ندانیدن ما به میقات چحفه. فرو آمدیم آنچا سازند‌گانی 
م حر م راء شادان و یکد یگن را مژ ده دهند‌گان به در یافت مقصود. 
نبود مگ آنکه فرو خوابانیدیم جمازگان راء و فرو نہادیم 
حقیبه‌های بار ها راء تا پدیں آمد از بالاها و پشتھە‌ھاء شہ 
بر هنه پوست. آفتاب را؛ واو آواز می‌داد: ای اهل این انجمن» 
بیایید بدانچه برهند پدان روز ي یکدیگی را آواز دادن! منتظم شد ند 
به سوی او حاجیان و برفتند» و گرد آمدند نزد او و خاموش 
استادند. چو بدید چوپای دیگت شدن ایشان گرد او» و بزرگت 
داشتن ایشان گقفت او راء ہرشد ہر یکی از پشته‌هاء پس ( بسر فید) 
از ہبہ آغاز کردن سخن راو گفت: ای گروه حاجیان که حح 
بیز ندگانید از (راهہای نشیب)» می‌دانيد که روی به چه دارید» 
و به که دارید؟ یا میدانید ہں که زفرا پیش شوید)» و ہر چه 
اقدام می کنید؟ یا می پندارید که حجح› ہںگنیدن اشتان باریست 
و پں‌یدن مس‌حله‌هاء و فسا گرفتن محملہاء و راندن اشتران باری؟ 
يا می پند ار ید که پارسایی و حج‌گن‌اری تہی کندن آستینسا سنت»› 
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و نزار کردن تن‌هاء و جدا شدن از ض‌ز‌ندان» و دور شدن از 
شمر ها؟ نی که به خدای که آن پر‌هیزی دنست از گناه پیش از 
کشیدن مرکب» و ویژه‌کردن نیت پیش از آهنگ‌کردن آن بناء و 
ویژەکردن طاعت است نزديك یافتن توانش راه»› و بهاصلاحآوردن 
معاملتہاست پیش از درکار آوردن مرکبان‌کاری. بدان خدای که 
پدید کرد مناسك (مرعبادت‌کننده را)» و باز نمود راھہا را در 
شب تاريك» که پاك نکند غسل کردن به دلو پر آب» از غرق شدن 
در گناهان! و پرایر. نکند بر هنه کردن تن‌ها راء با ساختن گناهان» 
و سود ندارد پوشیدن جامة حرم» از (پوشیدن) حرام» و سود نکند 
به زیر بازو درآوردن ازار» با برداشتن و گران‌بارشدن به 
گناهان» و نفع نکند نزدیکی جستن دږ موی ستردن» بافاواگشتن 
در ستم خلق» و بنشوید بر‌زیدن خج به کم کردن موی» شوخچنگت 
در زدن را به نقصان کردن کار و نيك بخت نشو ند به عرفه» چن 
اهل معرفت» و بالا نگیرد به خیف‌مناء آنکه گرم‌دلی کند در ستم» 
و حاضر نشده باشد به مقام اپراهیم› مگر آنکه استقامت دارد» و 
بهره‌مند شود به پذیرش به حنج» آنکه بگشت از راه روشن. 
رحمت کناد خدای بر مردی که صافی شود» پیش از سعی او به 
صفاء و بیاید به ناد رضاء پیش از آمدن او به أضاء و دست بکشد 
از تلبیس خود» پیش از کشیدن ملبوس خود» و فراخی کند به 
خوب‌ کاری او› پیش از بازگشتن از عرفات. پس برداشت آواز خود 
پە صو تی که بشنوانید کران راء و کامستی که بجنبانیدی کو هہای 
سخت را .و پر خوانك: 


نیښت حج رفتن تو به روز یا شب‌گیر 

و نه .برگزیدن تو اشتر‌ان راو بار ها و محفه‌ها را 
حچ آنست که قصد کنی به خانۂ شکہمند بر 
: مجرد کردن تو آنچه را که نگز‌اری بازان حاجتی 

و بر نشینی بر کوھان انصاف فراز گیں ندہ 

باز زدن هوی ره‌نمای و حق را راه روشن 

و آنکه مواسات کنی از آنچه ہدادہ‌اند ترا از توانش 
بازانکه بیازد کنی را به‌عطای تو در مال نیازمندی 
این متتی اگر جمع کند آن را حجی تمام باشد 
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و اگر خالی باشد جج از آن باشد. ناقصن کردهہ 
بسندست ریاکنند‌گان را غبن که ایشان قر و اده کشتند .. 

و باز نچیدند و دیدند رنج و اضطراب 

و که ایشان محروم شدند از مزد و ستایش 
و لحمه کردند تن خود را آن‌کس را که عیب کرد یا هجو کد . 
ای برادرك من بجوی بدانچه آشکارا میکتی از ق بتبہا 

رضا و دیدار گواه راست چه درشو نده باش چه بیںون آیند» 
“ که پوشیتاہ تاد بر قا نرات شیچ تہاتی ۲ 

اگ اخلاصن نگه۔دازد-بندہ در طاعتا یا بقریباند' 

و پیشی‌گین بز مرگ به نیکو ئی که پیش مئ ښستی آنر! 

که یاز نز نتداع مرکا رزاکن. ناکاه یزد 

و مايه گیں تواضع را خویی که جدا نشوی از آن.: 

نزديك روزگار و اگ در پوشند ترا تاج 

و منگ به هی ابری که پدرؤشد برق او 

و اگ چه یدید آید ریز نده باران و شارنده 

نه هی خواننده‌آی سرا باشد که گوش فرا دآزند او را 
چنداکه کر کرد به خی بد کسی که راز کرد 

و نیست خندمند جل آنکه شب گنآاشت: خر سند 
SS‏ 

و هن پسیارې په اندکی.(است) عاقبت 1 
e‏ 


گقت ر اوی:. چوگشن» داد .تاز ایندگی' فپمہا .را به چادو 
سختی »› بيافتم ازو بوی اپوزید» و بچسبانید مرا آساایش گزفتن 
بدو چگو نه چسبیدنی» تا تمام کرد دمیدن حکمت خود» و فرو آمد 
از پشتة خود. يىس بر فتم به سوې اوء تا بنگرم جا نبہای روی او 
راء و بنگرم گوهں آرایش او؛ همی او بود گم شده‌ای که می‌جستم 
او راء و نظم کننده قلائدی که برمی‌خواندم آن را. دست یه 
گردن در کردم با او چو معانقة لام به الق» و فرو آوردم او را په 
جای به شدن از ییماری نردیك نزار» و درخواستم ازو که ملازم 
شود با من› Ns‏ باز رمید» و گفت: 
سوگند یاد کردم درین حج خود که گناه نکنم و در حقیبه ننہم و 
غرامت را ملتزم تسورو کستټ نکن :و کاوی نکن ی با کسی 
همر ا هی تکنم» و موافقت نکنم با آنکه دو رویی کند. پس بشد 
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می‌شتافت» و بگذاشت مرا تا ولوله‌می‌کردم. همیشه روشن می کردم 
بدو چشم خود» و روا داشتمی. که. ہں‌فتی او ہدید من» تا پ‌شد 
بر برخی از کو هماء وبه‌استاد حاجیان را به رصد. چو بدید 
شتاو ا نيدن جماز گان و اشقن سواران در تو ده‌های ریگت» ومی کو فت 
س انگشتان ہں سر انگشتان؛ در استاد پں‌می‌خواند: 


نیست آنکه زیارت کند سوار 
چو آنکھ ٴبشتاہد ہں قدم 
نه انه خادمی که فر‌مان برد 
چو تاف‌ماتی از خدم 
چگونه ای گروہ من ہراہں آید 
کار بناکننده‌ای و آنکه بیران ”کند 
٠‏ زود باشد که پایسشتند تقصیرکنند‌گان 
فزدا به جای پشیمانی 
و گوید آنکه نزدیکی جشت: 
خنك آن را که خدمت کرد! 
ای عجب ای تن من پیش فرست 
كار نيك نرديك قدیم واجب‌الوجود! 
و خرد شم آرایش زندگانی را 
کا یافت أن بانند نایآفت است 
و یاد کن افتادن مر گت را 
چو کار بزرگت آن بر کو بد 
و بگری بر کار زشت تو 
و بں‌ین آن را خون به جای اشگگ . 
و پپیر ای آن را به تو بهاۍ 
قن از انكة تباه شودادي ۰ 
شاید بود که خدای که نګه دارد ترا 
الان ان که گرم شق ۰ 
آن روز که نه عثرتی را اقالت كنند " 
و نه سود دارد پشیمانی و اندوه 


پس در نیام کرد تيغ تیز زبان خود را» و بزفت به کار خود. 
همیشه در ھں آمدن جایۍ که بان ایخ“ و شبانگاه کردن جایی 
که بالش گرفتیم آن راء می‌جستم او را گم می‌یافتم او راء و یاری 
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می خواستم پد ا تکه دحو ید او راء باز نمی یافتیم او راء تا پنداشتم 
که پریان بر بودند او راء یا زمین بچید او را. به رنج نیوفتادم 
در غ بت چو این رنج» و نه مںا:تقدی کرد ند در هیچ سفری‌همانند 
این از, نالیدن: کک 


مهامة سیو دوم 


حکایت کرد حارث همام گفت: دل بنہادم آنگه که بگزاردم 
مناسك حج» و به جای آوردم وظیقه‌های لبيك گفتن و خون قر بان 
ریختن» برآنکه آهنگت کنم به مدینه» واهمر‌اهانی از بنی شیبه؛ 
تا زیارت کنم تر بت مصطقی صلى‌الله‌علیه‌وسلم» و بیرون آیم از 
aN SIL Co‏ 
افکندند که راهما خلل ئا كنس و عرب دوحرم ب مکه و مدینه ‏ 
با هم به خلاف‌اند. حیران شدم ميان هراسیدنی که مرا گران 
می کرد و آرزوها که مرا نشاط می‌داذ؛..تا .که در افکندند در دل 
من گردن نہادن حکم راء و غلبه دادن زیارت تر بت او عليهالسلام. 
غنیمت شمردم اشتر بر نشستنی» و بساختم ساز راء و برفتم و 
همراهان باز تمی‌پیچید ند ہر باز استادن» و سستی نمی کردند در 
همه روز راندن و نه در شب‌گیر» > تا برسیدیم به بنی‌حرب» و پاز 
گشته بودند از جنگت. دل بنہادیم که بگز ا سايۀ روز را در 
محلت آن قوم. و در آن ميان که ما برمی‌گزیدیم فرو خوابانیدن 
جای اشتر» و می‌جستیم آب خوش راء همی بدیدیم ایشان را 
می‌دو ید ند» گویی که ایشان به سوی به پای کرده‌ای می‌شتابند. 
به تہمت افکند ما را ریخته شدن ایشان» و پرسیدیم که چیست 
حال يشان كفتنك اض إمدشت :ية انحمن ايشان فقبة عرب 
و شتافتن ایشان از بہں این سبب است. گفتم همراهان خود را: 
یا حاض نشویم به جمع گاه قبیله» تا بدانیم صواب راهی از 
بیراهی؟ گفتند: هر آپنه بشنوانیدی چو بخواندی» و نصیحت کردی 
و تقصیں نکردی. پر خاستیم پس روی می‌کردیم رهنمای راء و 
E‏ تا چو سایه افکندیم بر انجمن» و نيك 
بنگر ستیم بدان فقیه پرخاسته سوی او» بيافتم او ا یوز ت 
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خد او ند درو ع و درای». و داهيه‌ها.و چیز های گز یده» و. بدر سجی 
,که عمامه. پسته. بود EEE‏ و .خود را بیوشیده بود يکتم و 

بنششسته بود .به حبوه»› وا مغروفان ق بدو گرد در گرفټه». و 
آمیختگان | یشان ںو در.هم پیچیده» و او ھی گنفت : بیس سید مرا 
کارهای.دژوار» و روشن کردن خواهید از من کارهای مشکل 
بدان خدای که .بیافر ید .آسمان ر » و. درآمو خت آدم را علیه‌السلام 
.ناماء. که من فقیه عرب خالصم› و دا نات کسا نیام که زیں :فلات 
گر گن‌ایند: آھنگٹ کرد بذاؤ جو اتی ۔گشادہ ز بانء :ادلی دل؛ !و گفت : 
من مخاضرت کردم با۔ فقیہان دنیاء > تا بر گزیدم ازیشان صد فتوی» 
اکن ست از ان کی که مود دل ود از -خواربار آواردن به 
کاروان و سفر» و رغبت می‌کنی (از ما) ډز. خو ارټاری» ‏ بشغو و 
پاسخ دب ہا ڑا ءیں.[ب‌ی. کثند: بلب ا نچه راجب آیبد.. گقټ او زا 
ابوزید:.نخدای بزرگتر» زود باشد که هویدا شود اموضع خبر» و 
بر هنه .شود پو شیده». بکن و بگن‌ار آنجه. تنا می‌ف‌ماید. گفت: چه 

گو یی در .آتکه.؟ بد شت کد پس ا شت E aT‏ 
با تکیه‌گاه چستیاند :او را aS‏ نو .کند آبدست 
را اڑ۔پسآن. گقت: یا زوا باشد ٤ید‏ ست .از آنچه.:بینتازد-آن. ر ا 
ثعبان؟: .گفت : »و هنیچ؛ پاکیزه شض از آن باشد بر‌هنة 'را؟ :گفت:::یا 
مسح کند و بمالب آبدست. کننده. دو مادینة خود را؟ گفت:. بتاز 
خوانده‌انت او :ر ابازان»:و واجب نکر ده‌اند 'برو.گفت: یا مباح 
دار ند آب ضر یں۔ ںا مراد نھ تابیناست ‏ ؟ گفت: نہمارو بباید 
پںھیز تید ۔ان۔۔آبت ہیں من اذ ته ۔بیتاست ت .۔ضز‌ین که کن !نة 
و ادیست :و بضیں:آ نچھ ز بان دن آن زنذ۔ سگت؛ گفتة پا حلال: پاشد 
طوف در جوییاز := مناد حبنت ؟ .گفت: مکرښوه 'باشد از. شش 
آ نکه.۔حذ تی شنيع ست ته دن موضع. گفت: واجب شود غسل 
.یں آنکه.۔امتاء:کند؟ گفت: نه و گں. دو پار .کنب ..گفت : و هیچ و اجب 
,استاج جن شستنقی واو شاف فة .پو ستین ات س کت : 
:جلى و شستن بز نيق . .گقت: و اگ خلل: در آر ف 'دں: شسقن: فاش 
اوت ماد نه تبزستن ؟ گفت:.آن همچنان. بناشد. که بگت‌ارد 
شستتن : سنن. او .: فااس: تن نگ سن :ا ستٽت. گقت: ڀا زوا باشد دا رس را 
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بسودن مصحفما؟ گفت:.نه» و .نه.۔برداشتن آن در چادرها: گقت: 
چه :گسویی در آنکه تيمم کښسد :پس بژیند راوضی ‏ مراد نله 
مں غزارست ‏ ؟ گفت: باطل باشد تیمم اوء گو آبدست کن.۔گقت : 
يا روا باشد. که سجده.کنت مزد در عذره. مراد نه سی گینست . ؟ 
گفت: نماز و بايد که پں‌هیند از .(( و ٠‏ گفت: هیچ باشد 
ای وا مود ی خلا اد به بحت ك بلکة يشت ا تفن: ست ا 
-گشت:: .نهو ' ته یکی از دیگ TT‏ اگ سجدہ کند 
یں شمال خود؟ گفت: .باکی نیست به کار او. گفت: و هیچ روا 
پاشك سجود پن .كران ن مس ‌اد-نه دست. ق پایست ٩:‏ گفت: 'نہمار» 
دون۔ذر اع مر آد۔ارش اسشت نے ۔گقت:٦‏ یا نماز کید ہں .سی کلب 
د ماد نه سگت استد؟ گفت: ,نېماږ» چو دیگن پشته‌ها. .ماد از 
کلب پشته‌ایست معروف در بادیه. گفت: چه گویی در آنکه 
نماز کند و عانۀ. او بز هنه پود مراد نه زهارست بلکه گور خر‌انند 
؟ گفت: .نماز .:اي. رواست. گقت: اگن. نماز کند و پننو: پود 
و مراد تھ ووزہ ات ےک فح باز گو دا نب ؤاگ نماز کت 
هزار زرونل. 2 e‏ بر دارد جروی ‏ مراد نه سگت بچه است _ 
و نماز کند؟ گفقت : آن همچنانست که برداږد باقلايى . گفت: يا 
:درست آید نماز بردار ند قروه س مراد نه مشك است مطلقاً _ ؟ 

ا گفت:.. نه و اگ نماز کند بر مزوه. مراد به قروه: آو ند يست که 
EE SS I‏ 
نجو ے مراد نه غائط است د ؟ گفت: تمام کند و برود در تماز 
خود و عجیی نسنت. گفت:. :یا روا پود که..امامت کند .مردان را 
مقنع د مراد نه..قناع‌دارست. ؟ گفت: نہماں» و مدرع نین 
دو غ دا زیت د گفت: اگ امامی کند اپشان را کسی که در دست او 
وقفی باشد؟ گفت: باز گردانند و اگ همه هزار .باشند. گفت: 
اک امامی ۔کند آنکه فخل او .به صحرا باشدے مراد ته رانست. ؟ 
گقت: نماز او و تماز اپشان همه روانست و درست. گفت: اگر 
امامی کند ثور اجم مراد نه گاو بیسرونست ؟ گفت: نماز کن 
و فارغ باش از ملامت. گفت: یا در آید کم کردن در نماز شاهد 
المراد. صلوة المغرب ‏ ؟ گفت: نه» و نه در نماز غائب. گفقت: 
یا ووا باشد معذور را که روزه بگشاید در ماه رمضان؟ گفت: 
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رك دت ادو ایت دران مک کو کان وا مراد ن دور خخ 
کندست. گفت: وا هیچ شبگاه و کنندا جرا قف 7 مآد تنه 
E‏ بخؤرد در۔آن؟ گقت: نمارپ دهن ' مئ خوارد: 
کفت: اگ روزہ گشایند در رمضان عر اة - مراد نه ہں‌هنگا تد د ؟ 

گفت: انکار نکنند :ہر يشان :واليان. عراة ان كسا: ئاند که :اآیشان 

را تب لرزه گزفته باشد . گفت: اک زرو ررر وا در ماران 
ا ae‏ آن به احتياظ تر و 
به صلاح تر . گفت گفت: اگ قضد کند که بخورد لیل مراد نه شب 
است ٩‏ گفت: ر كفة ار ر قفاوا وام بن قول او ليل بچة 
کور سا ده اک کی اگ بخورد پیش از آنکه نایا شود تقناع 
E‏ لازم آید بزو به خندای قضاء. 
گفت: اگ برانگیزد روزه‌دار کید را مسا نه شگالشن اشت ؟ 

گفت: روز دشاید :پدانخدای که حلال کرد صید . مراد به کید قی 
است. گفت: اروا بود که روز گشاید به ستیہ‌یدن ظابخ . راد نه 
و نمار امانه E‏ طابنخ 
تب‌گر ان باشد. گفت: اگز ضحك افتد زن را در روز او؟ گفت: 
باطل شد روزة آن رؤز. گقت : اگ اٹ کند ابله رة او ن 
مناد تة انہاغشگ ت گفت: روزه گشاید اگرش بیم مض تست. 
مز أن ايه ضس ة: اصل انگشت ستیر و پستانست و جدری دردیست که 
به پستان رشد. گفت : چه واجب شود درصد مصباح ا 
چ شنت ٩‏ گقت: ادو حقه لازم آید ای ب‌ادر. مصباح: اشترآان 
باشند که بپامداد کنند دز فرو خفتن جای اڈ شحران: قت اگنن 
خداونده شود برد خنجور ‏ مراد نه خنجرست ؟ گفت: بیرون 
كدو کو شنا و خضومت نکند: .خنجور: اد شتران ناشین باشند ` 
گفت: اگ فن‌اخی کند ضدقه ستاننده را په گزین اشتر ان خواد؟ 
گفت: مژد‌گان .إو را روز قیامت! E‏ باشٽ 
و حمیمه: خیاراشتن‌ان. گفت: یا مستحق شوند پردارندگتان 
اوزار ‏ مراد نه‌گناهاست .از زکوة پارەای‌را؟گفت2 نمار چو 
باشند غن‌ات. مراد به اوزار: سلاحست. گفت: چیست صدقه‌دهنده 
راا ہا دشسنۍ خلیل اٹ میا هدوست اسشا گفت: به سر همندی 
په. ثو اب جښريیل. ماد به خلیل درو يشی 'است که ظاھں باشد درو یشی 
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او . .گفت: پا روا باشد. که بد هنن پە عر ات.از. شکسته‌های کفار تما 

مراد نه یر ھنگا ننیر ب ٩‏ گفتټ: .ا لپغار: .چو پباشند رفنه هیات.. مراد 
ب یات ان کا نیک ادان راجت کرو با فد . گفت: يا روا 
باق ھا چ ورا که لتیار کو هاه که عمو و انت ا کت : c4.‏ 
و نه .تین کهبخمار دز پوشد. مراد په اعتمار: پو شیدن عمامه :است 
در سر. گفت: هیچ باشد او را که بکشید شجاع ۔ 
دلیرست ‏ ؟ گقت: نہمار» چنانکه بکشد دد را. گفت اکى بکشد. 
زماره را در حرم؟ گفت: پر و باشد E OTT‏ 
اشتر مس غببت. :گھت: ۔اڳیں , ہیندازد تیں ہں ساق جر پس :بیشکند إو 
را؟ گفت: پیںون .کیب گوببپنب یدل آو. اټ به جز قوی تن یاشت. 
کف :اکن بکشد ام عوق را مآد نه مادر عوفبیت ب در حرم؟ 
گفت: صدقه دهد پە کهی از طعام. :م اڊ په ام عوف ملخ است. 
گفت: اوخت باشد , بر خحاجیان .یار گرفتن قارب؟ گفت: ,نہمار» 
تا برا ند ایشبان را به آپ‌خور‌ها , مواد ہم ټارپ,دلیل | پست په شب.؛ 
گفت : چھ گوآیی در حرام بعد ,از بت ماد نه شنبه است؟ گفت: 
بیرون آمب از حرم در آن وقت. گفت: : چھ گویی :در بیع کمیت _ 
مراد نه اسب است؟ گفت: جر امیبت چو بیع ہږدان .: گښټ: یا روا 
باشد بيع خل . من اد. نه سز که استټ ب په ۔گوشت اشتر؟ گڳښټ: 
وة وشت برد TS‏ 
به حیوان روا تباشد کت : یا روا پاشد بیع هدیه؟ ڳفت: نهو نه 
بیع سبیه. . مراد نه برده است. مراد به هدیه: قو با یت که په کمبه. 
پں ناوم د ملد به سیا E‏ یی در بیع عقیقه ‏ 
مراد نه یك عقیق آست بے ٩‏ گفت: اف ر کا 
روا باشد KEE‏ نه» و. نه ,یں صدقه تا ننده. 
ماد به داعی: بقیه شیر ست در پستان: .گفت: يا پفرو‌شند. صق به 
خر ما ہے شاد نه چن‌غست ‏ ؟ گقت:..نهءَ په خداو:ند.خلق و ام ` 
گقت: یا بښخرد مسلمان آنچه.تسلب کنند ز نان :مسلمان- مناد نه 
سلب است که دز جنگ ر بایند ے؟ ڳگفت: ن ہمار و به میں اث بز ند 
ازو چو آبمیرد.. اشتقاق تسلب.از.سشلاب است' و..آن جام سوك‌ز‌تان. 
باشد, , گفت: هیچ. روا .باش !کسه یشرو شنیه شافلغ :مسن اډ ته : 
شقاعت کننده است ؟ گفت : انیست رواد ی 'آفر! دفع کننده. مر 'آد. يھ 
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شافع : گو سپتدینست که“ با. وی بود بچه او. گفتا: ینا بفزوشتد 
ابریق ہں بتی اصفر؟ گفت: حرامست چو فروختن خود. مراد 
نه ابر‌یق آبست بل مراد به ابر‌یق شمشیر زدودست که می‌دروشد. 
روا نباشد دشمن ر۲ سلاح فر واختن و رومیان مخالف اند پس ته 
شمشینبفر و شند:ا یشان ز انه خود گفت: يا روا باشت که بف وشت 
مرد صیقی- خود ارا مر اد نه تاابستاانیست ت ؟ گفت: ته ولکڻ 
بفروشد صقی خود را. مراد نه دوست است. مراد به صیقی : 
فز ندست. بر بزرگت‌ز ادی» و ماد به صغی: اشتن نيك شیر است: 
گفت: اگ بخرد بنده‌ای و هویدا شد به آم اؤ جراحتی؟ گفت: 
نیست در رد کردن آن جرمی. گفت: یا ثابت شود شفعه شريك را 
در صضحن اء مس اد نه صح ای معز واف.است: ے گفت: ته»--ق ته 
شيك را در صقر اع.. مز اد به صحراء: ماده ض‌ يست که آمیخته: 
باشد با .سپیدۍ او چیزی' از ۔ادهمی :-گفت: یا.حلال. باشب که در 
حمایت دار ند آب چاه را و خلا را؟ گفت: اگر. باشند در بیابان نه“ 
گفت: چه گو یی در مر دار کافر؟. گفت: حلالست مقيم و مسافقنن 
را مراد په. کاف:. در یاسښټ .و به ميته :ماهلی- او ٠‏ گفت: .يا روا 
باشد که ق بان کنند: حول ر!؟ گقت : آن سن اتر ست .به قبول. .مراد 
جمع حایل:است و آن.اشتری باشد ستاخ. گفت: هیچ قر بان“ کنٹد 
طالق را؟ گقت: .نمار ؛ .و مزمان کتند از آن اينده ٠را‏ پننه.. شت 
گفت :اڳ قی‌بان:کتد پیش :از یدید .آمیان غوالة اماف نة اوسنت 
؟.گفت : گوسیندی گو شتی باشد بلامخاله. گفت: روا :اشد کسب ' 
کردن ,به اظسںق؟ گقت:: چو۔.قمار شت بی فر قی۔ «٠‏ گفٹ :٠یا‏ «سلام کند: 
قاتم بر قاعد؟ گفت: حرامست در میان بیگانگان.. مراد به قاعد: 
اززه :بشدست .قال الله تعالى..و.القواعد”متن-النساع. ٠گفت:‏ ينا 
بخو سبد مد زیں رقیع؟ گفت: چون نیکوست آن در 'بقیع. گفت: 
یا بازدار ندنتہقی راز قتل عجو زے می اد اة کشنشن اعاجو زت بلکه 
خمن سٹ ,5 گقت :تعر ضر کںدن او را درش جاایق ا نشستا: گفت: 
يا روا باشد که.انتقال کند مسد از-عماره پدن خودت مراد ننه 
دستاریست ہے ؟ گفت: ته روا باشد پو شيده تامزا و ته معر وف را: 
مراد يه عماږه قریله استا.. گفت: چه گویی در تہو دس مناد به 
تسود نه .چو دیست ے٩‏ گفتا:. آن: کلید زهك ست: گفت: چه گویی 
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در. صیر ؛ بلیه ‏ مر أت نه صیر ست در بلا ؟ گفت: پزرگ' 
گناھی اسټ.۔ گیٰټ:: یا روا باشد۔ ضرب: سقیں: با ماد .نه ,پیك 
است کے کیت مان و بار ینو نادن ین می اد با یر : 
ہر گہای درختانست» زیر | که باد برو بد آن راء اوماد په مسنانشیس: 
افش فوب امت و آشکری که امد فا ع وا از بار ھاو کش تا 
تر کت رودو خود ھراو وک کیت بکند آن 
بر ادر خود را ماد نه درویش کر دنست ٩‏ ڳفت: اينت نیکو 
چیزی :که آهنگت کرد بدان! ماد په آفق: آنست که او را اشتر 
عاریت دهد تا برفقار او نشیند.. گفت: آگر اعږام کنب فز ند جود 
را؟ گقت: آنتټ:تیکو کاری .که او قصد کد بد ان ! ماد آ تست که 
عار یت دهد اورا میو .ضما بنی۔یك سال گفت :اگ در آرد مملوك 
خود را در آتش .مراد نه پنده است ن ؟ گفت: نيشت يزه برو ونه 
ننگت..گفټ: يا زوا. باشنف زن :را که پښرد: بعل: خود زاء مراد نه 
شو ھر ست ے ؟ گفت: حرام نکد هیچ‌کس کار او را. مراد به بعل: 
خر‌ماییست که به بیخ آب خورد و به آب بده باشد بیځ خوداو مراد 
به صرم خر ما ںید نست. گفت: هیچ ادب کنند۔ زن را ہیں خجل س 
ماد نه خجالت است ؟ گفت: نمار ادب کنند. ماد به خجل به 
بد زیستن باشد در تو انگری. گفت: چه گویی در آنچه بت‌اشد اصل: 
ہر ادر ,خو درا مر ادا نه صل دار خت است ‏ ؟ گقت: . بزه کار ستو 
اگر چه دستوری دهد او را در آن. مراد بدان غیبت است و عیب. 
کردن دن عرض .او ټعنی در: اصل: او .ٴگقت: یا حجر کند قاضی' ہ٠‏ 
صاجب ثور .ن مر اډ .نه اگاو پنزہ است.؟ گفت:.:تہمار: تا .یمن 
شود از فساد جور. مراد به ثور جنونست. گقت: هیچ هست اورا 
که ١‏ پن ند پر ادو دست پتیم؟ گفت:. نہمار» رواست تا رشید -شود: 
گفت : هیچ روا پاشت که فرا گین در بض يتيم را؟ گفٿ : نهء .و 
اگ چه او.رضا دهد. گفت:. به کی بض‌وشند بدن سفیه را؟.گفت: 
آنگه که بیند فروشنده سود خود در آن: م‌اد به بندن: زره 
کو تاهستټ . گفت: هیچ روا باشد که بخرد او را حشی ساد ته ٠‏ 
خلاگاهست .؟ گفت: نېمار» چون پوشیده تبود. ماد دان 
نو عی۔اسټ از خر ما ڳفت: .یا زوا باشد که داغ کنند پشت ماموم 
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را مراد نه قوم‌اند که به امام اقتداء کنند ‏ ؟ گفت: نہمار» و 
استقصاء کنند ہں مظلوم. مراد به مآموم: اشتری باشد که کوهان 
او خورده شده باشد و مراد به مظلوم: ماستی باشد که تمام نبسته 
و ماست نشده باشد. گفت: یا روا باشد که قاضی ظالم باشد؟ 
گقت: نہمار» چو عالم باشد. مراد به ظالم آنسشت که شیر را 
بیاشامد پیش از آنکه ماست شود و مسکۀ او بیرون کنند. گقت: 
يا قضا: خو اهند از آن‌کش که او را بصضیزتی ببود؟ گقت: نماز 
چو نیکو باشد سیرت او. مراد به بصیرت: سپرست. گقت: اگر 
پر‌هنه باشد از عقل؟ گفت: آن عنوان فضل است. مراد به عقل: 
دیباست. گقت: اگ باشد او را زهوجبازی؟ گفت: نه انکار يست 
و نه بزرگت عجبۍ. ساد به زهو: نه کبرست پلکه غور خرماست 
تیم پخت. و مراد به جبار: خرمای بلند باشد. گقت: یا روا باشد 
که باشد گواه مریب ا مراد به مریب نه مت است س ؟ گقفت: 
نہمار» روا باشد چو زيرك باشد. مریب: مردی باشد که ماست 
بسیار دارد. ځفت: اگر ظاهر شود که لواطه کرد مراد ته لواطه 
است ‏ ؟ گقت: ٣۲ن‏ همچنانست که درزییی کند. مراد پدان ر است 
كردن و به ستگت کردن حوضست. گقت: اگ دیدوز شو ند مردمان 
بر آنکه او غ بال کرد کفت د رزرد. كنتت گواهی او را ق نناښند. 
ماد به غی‌بل: آنست که کس را به ناحق بکشد. گفت: اگں روشن 
شود که او مائن است؟ گفت: آن وصفی است که او را بیاراید. 
مراد به مائن: مؤنت کشنده است. گفت: چه واجب آید بر عاپد 
حق؟ گفت: سوگند دهند او را به خدای خلق. مراد به عابد: 
انکارکننده است. گفت: چه گویی در آنکه برافکند چشم بلبلی به 
عمدا؟ گفت: چشم او را برافکنند به قولی از دو قول. مراد به 
بلبل: مردی ضعیق است. گفت: اگر جراحت کند قطاة زنی را وؤ 
بمرد ‏ مراد ته استقرودست ‏ ؟ گفت: تنی به تنی است چو فوت 
شد. مراد به قطاة: استخوانکی است ميان دو سرین. گقت: اگر 
بیو کند حامل حشیش را از زدن او؟ گفت: کقارت بايد کرد په 
آز اد کر‌دن بنده .گر‌دیده. از .گناه:خود. مراد به حامل:.آپستن است 
و مرآد به حشیشن: بچه در شکم مادر مرده. گفت: چه واجب آید 
بی شتی در شو ع کمک ست بی یدن از بین به بای دشن زجی: 
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گفت: اگر بدزدد میتی اززر؟ گفت: دست پريدن نیسټ چتانکه 
غصب کردی دست او نبریدی. گفت: چه گویی در آن که بدزدد 
اساود سرای س مراد نه مارانست ہے ؟ گقت: دست او پیر ند چر 
اساود بہراہں باشند در قیمت باد نگت تیم سر ج. مراد از اساود: 
ساز های کارفرموده باشد چو کرسان و کاسه. گفت: اگ هویدا 
شود برزن سرق؟ گفت: تنگی نیست برو و نه ترسی. مراد په 
سرق: حر‌یر سپیدست. گفت: یا بسته شود نکاحی که حاض نیامده 
باشد قاری؟ گفت: نه سوگند به حق آفرید‌گار. گفت: چه گویی در 
عوسی که شب گذاشت به شبی آزاده» پس او را باز گردانید ند 
سحر گاه؟ گفت: واجب آید او را تیم کابین» و لازم نیاید برو عده 
طلاق. گویند: شب گذاشت عروس به شبی حره» چو سر باز زد 
بر شوهر تا بکارت او ستده نشد پا خود مرد نتوانست ستدن 
بکارت او. و اگ بکارت او بستانند گویند: شب گذاشت به شبی 
پیر. گفت او را سائل: اینت بزرگت دریایی که گویی که بنکاهد 
آن را آب کشنده» و دانشمندی که نرسد به مدح او مدح گویی ! 
پس سر در پیش افکند چو سر در پیش افکندن شرمگن»› و خاموش 
استاد چو خاموش استادن کند زبان. گفت او را ابوزید: بیفز‌ای 
ای جوان! تا به کی و تا به کی بباشم؟ گفت: نماند در جعبة من 
تیر» و نه پس روشن شدن صبح تو با تو معارضه؛ ای عجبا از کدام 
زمینی تو؟ چون نیکو می‌آری! بر‌خواند به زبانی شیدا و روان» 
و آوازی پلند: 


من در عالم نشانه‌ام 

و اهل علم را قبله‌ام 

جز آنکھ من ھں روز 

ميان شب گاه کردن و رحیلم 

و مرد غسیب اگ به‌طوبی فرو آید 
او را بااغنیب خوش نبود 


پس.گفت:. ای بار :خدای» چثانکه کیدی.متس!.از آنکه:زاه 
نمودند او را و راه برد» کن این قوم را از آتکه راه برد و راه 
تموده پاشد. براند ند بدو آن گروه گلۀ اشتر» و گرد درآمدند برو 
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خرامنده وز يارت کده و ف رکو استتت ازو کد زارت کن قان 
می راند ((کنیز)) و گلۀ اشتر را. گقت راوی: که پیش او باز 
آمدم» و گفتم که: من ترا دیده بودم به سقیه بودن» کی فقیه‌گشتی؟ 


در پوشیدم هں روزگاری را جامه‌ای 

و بیامیختم با دو گردش او: یکی نعمت دیگر بؤس و پدحالی 
و بزیستم با هں هم نشینی بدانچه 

با وی موافق آیں تا شاد کنم هم نشین را 

میان راویان می‌گردانم سخن را , 

و میان خم دهان می‌گر دانم قدحہا را 

:و پکباری به‌پند خود می‌رانم اشگسا زا 

و یکباری به لېو خود شاد تن‌ها را 

یک کو ا اگ سخن گويم 

بیانی که بکشد حرون پشٽٹت يشت نادهنده را 

و اگر خواهم خون ی آر ھی بو ست دت بی ازقد 
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د چٹڈا مشکلا کة حکایت کرذند قار ما رآ 
از پوشیدگی» گشتند به بیان سن خزشیدها 

و چندا سخنىېای نیکو مرا که پزدودند خردها را 
و باقی گذاشتند در هن دلی ((شوق و هیجان)) 
و چند سخن پکر که پگفتم آن را باز پیچید 

ہر آن ثنای گشاده و پند کرده : 

1 بازانکه من از روزگار خود خاص شدم 
به سگالش و نه چو سگالش فرعون موسی را 
برنی‌افروزد مرا هر روزی جنگی ٠‏ 

که ہں سپرخ ازاز بانة آن بن تنؤری آهنین تافته را از آن بر دیگری 


و په شب در می‌آرد پر من کار های 'بزرگك که 
یگداز ند نی وھا را و.۔پیں کنند سرھا را 

و لديك می‌کند به من دور دشمن را' 

و دور می‌کند از من نزدیك آنس گیں‌نده را 
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و اګ تنه خست‌خوهای او بودی 
نبودی بره من ازو خسیس 


گفت راوی: گفتم او را: فرود آر اندهان راء و ملامت مکن 
زمان راء و شکر کن آن را که بگردانید ترا از مذهب ابلیس» به 
مذهب پسر ادریس - شافعی ‏ . گفت: بگذار دعوی باطل» و مدر 
پرده‌ها را! و بر خیز با ما تا بشویم به مسجد مدینه» شاید بود که 
بشوییم به زیارت رسول صلی الله عليه و سلم» شوخہای گناهان 
را دورا که بروم ‏ تروم تا بداتم تفسیر این کلمات! 
گفت گفت: انا لله بدرستی که واجب کردی حقہاء »> و پچستی چو بجستی 
چیزی‌آسان. بگیر آنچه شقا دهد نفس ترا» و نفی کند, شور ید گی را. 
چو روشن کرد مرا پوشیدہ راء و باز ہرد از من غم راء محکم کردیم 
پالانہا راء و برفتیم و او برفت و همیشه از سم پا او» در مدٽ 
رفتن با او» در حله‌ها بود که بافته بودند آن را ولدان بہشت» و 
در مرغزاری که به شانه کرده بودند آن را دست رضوان. چو 
فراموش گردانید ب من خوار رتج» دوست داشتم با او دوری 
مسافت› تا ڇو در شديم در مدينۀ رسول عليه السلام» و پیروزی 
یافتیم از زارت به رواترین مرادی» او به شام شد و من به عراق» 
و او به غرب شد و من به شرق. 


مقامة سیو سوم 


خبر کرد حارث همام گفت: عرد کردم پا خدای عذوجل از 
آنگه که بر بالیدم» که با پس نگذارم نمازی را تا توانم. بودم با 
یں یدن TS‏ نگه می‌داشتم وقتہای نماز راء 
و حذر می‌کردم از بزه فوت نماز. و چو همر‌اهی کردمی در سفری» 
یا فرو آمدمی به جایی: مرحبا گفتمی آواز مؤذن را په نمازء 
و اقتداء کردمی بر آنکه نگه‌وانی کند پر آن. اتفاق افتاد آنگه که 
در شدم در تفلیس» که نماز کردم در مسجد مفلسان. چو بگزاردیم 
ر ا e‏ 
پدید آمد پیری که ظاهر بود لقو او» و پوسیده بود جام او و قوت 
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او» و گفت: سوگند برمی‌دهم برآنکه آفریده‌اند او را از گل 
آز ادگی» و بخوردست شیر مردانگی و حمیت» که تکلف کند مرا 
يك در نگی» و بنیوشد از من دمیدنی»ء پس اوراست گزیدن از پس 
از آن» و به دست اوست دادن و رد کردن. پیستند او را گروه 
حبو تہای خود» و بیارامید ند چو پشته‌ها. چو بدید نیکوی خامو شی 
ایشان» و درواخی خرد و سنگت ایشان» گفت: ای .خد او تدان 
بینشہای تیز بین» و یقینہای نیکو؛ یا بی نیاز نکند از خب معاینهء 
و یا خب ندهد از آتش دود؟ پیری روشن و ضعیفی گران‌کننده» 
و دردی ظاهرٌء (و درویشی) فضیحت‌کننده است. و بدرستی که 
پو ده‌ام به خدای از آن کساتی که ملك و مال داشتند» و كارها 
پذیرفتند» و بدادتند و بگرفتند» وصله دادند وصوله کسندند. 
همیشه جائحه‌ها:و آفتہا نیست می‌کرد» و نوائب روزگنار 
می تراشید» تا آشیانه خالی شد» و دست تہی شد» و ظاهس 
گن ندیست» وزیش طلخی است» و بچگان می‌زار ند از گرسنگی» و 
آرزو می‌کنند مکیدن خستۀ خرماء و بناستادم بدین مقام ننگین 
کننده» و ((کشف نکیدم)) شما را دفینه‌هاء» مگر پس از آنکه 
ر چون شدم»› و پیں گشتم از آنچه دیدم» کاشکی من پنماندمی. پس 
آوه کرد چو آوه کردن اندوهگن» و بر خواند به آوازی سست و 
زار: 


گله می کنم به خداو ند مر بان که پاکست او 
از گردش روزگار و از اندازه درگذشتن او 
و از حوادثی که برکوفت برسنگت سپید من 
و بیران کرد بزرگواری مرا و بتاهای آن را 
و بشکست چوب مرا و ای وای ب آنکه 
بشکند حوادث شاخه‌های او را 

و در خشکی کرد منزل مرا تا جلاء کرد 

از منزل من که با خشکی است موشان نں آن را 
و بگذاشت مرا سرگردان و زیان‌کار 

رنج می‌کشم از فق و اندوهان آن 

از پس آن. که بودم خداو ند توانگری 

که می‌کشیدی در نعمت آستینمای خود 
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پر می‌سپردی سائلان ہر سیممای او 

و می‌ستودی گرم شو ندگان آتشہای او را 

گشت امروز چنانکه گویی که 

یاری نکرد او را دهری که به چشم کرد او را 

و بگشت آتکه بود او را زیارت‌کننده 

و کر‌اهت داشت طالب معراوف شناختن او را 

هیچ .جوانمردی. هست که اندو هگن کند او را آنچه می‌بیند 
از گز ندی پیری که دهر او خیاتت: کرد او را 

تا باز برد اندیشه‌ای که اندیشه ناك کد او را 

و اصلاح کند کاری را که ننگن کرد او را 


گفت راوی: ميل کردند گروه بدانکه استادن خواهند» تا 
ظاھں کند صید نہانی او راء و ترون ارآ هدر فة ا ونت 
گفتند او را: بشناختیم انداز مر تبت توء و بدیدیم باران اہ تو؛ 
شناسا کن ما را از درخت شاخ توء و باز بر دهان بنداز نسبت تو. 
برگشت چو بر گشتن کسی که به سی او آورده پاشند رنجانیدن» 
یا بشارت داده باشند او را په کار‌های زشت» ودر استاد لعتت 
می کرد ہر ضر ور تہاء واف می کرد از کاستن مو تہا. پس بر خواند 
په آواز ی شکافنده» و ناد سخنی فر‌یبنده: 


په زندگانی تو که نه هر شاخې دلالت کند 

پار او که با مزه باشد پر أصل او 

بخور آنچه شیرین باشد چو به تو آرند آن را 

و مپرس شد را از منج او 

و جدا کن چو شیرہ کنی بار تاك را 

پیش تك شیر ترا از سركۀ آن 

تا گان نہی و ارزان نہی بہا چیزی از آزمایشی 
و ستد و داد کنی هر یك راچو ستد و داد مانند او . 
که ننگت باشد بر هشیار تیز فہم . 

در آمدن عیب و غمزه‌ای در عقل او 


گقت راوی: فخر کردند گروه به تیزفہمی او و گر‌بزی او 
و بقریفت ایشان را به نیکوی آدای او با علت او تا گرد کردند 


۷۵ 


او را میان نہانیمای زیر دست گرفته‌هاء و پو شیده‌های اندو هان» 
و گفتند: ای فلان» بدرستی که تو بگشتی بر چاهی اندك آب»› 
و پیش باز آمدی کشتی بزرگت تہی راء بگیر این اندکك ریخته 
راء و انگار آن را نه خطا و نه صواب. فرو آورد اندك ایشان را 
به جای بسیار» و بپیو ندانید قبول آن را به شکر» پس بر گشت 
می‌کشید نیمة خود راء و می‌کوفت به کوفتن راهہای او را. گفت 
راوی این حکایت: صورت شد مرا که او بگردانیدست حلیت خود 
را و خود را فرا ساخته است در رقشن خود. بر خاستم می‌رفتم در 
راه او» و از پی فرا می‌شدم بر راهہای او؛ و او می‌نگرست مرا 
تیز» و فراخ می‌برید از من؛ تا چو خالی شد راه» و ممکن شد 
درستی و راستی»› بنگر ست به من چو تسشن که كاده شود ق 
گشادگی کند» و خالص کند پس از آنکه خیانت کرده باشد» و 
گفت: می‌پندارم ترا برادر غر بتی» و جویندة صحبتی؛ هیچ رای 
آید ترا در رفیقی که رفق کند با تو و سود کند تراء و روا باشد 
ترا و پر تو نفقه کند؟ گفتم او را: اگر آید به من این چنین رفیق 
ھر ای ےو القت کر مو بان با کن ودی کت بای هانب 
و گرامی یافتی محکم ببند. پس بخندید دیرگاه» و پدید آمد مرا 
آدمی راست اندام؛ همی او پیر ما بود سروجی» گردیدن تبود در 
تن او» و شبہت نبود در نشان او. شاد شدم به دیدار او» و به 
دروغ بودن لقوهٌ او» و قصد کردم به ملامت کردن اوء ہر بدی 
آدای مقامت او. باز کرد دهان او» و پر‌خواند پیش از آنکه ملامت 
کردم او را: 


پدید آمدم به جام کښنه تا گویند 

در ویشی ست مي‌گذراند روزگار گذرانیده را 

و آشکار! کردم مردمان را که من مفلوج شده ام 
چندا که بیافت دل من از آنچه اميد دار ند به سبب آن 
و اگر نه رفنه حالی بودی رقت نیاوردی بر من 


و اګ نه مقلوج نمودن بودی خود را ندیدمی ظفس((مند)) 


پس گفت: نماند مرا بدین بقعه چرا زاری» و ته در کسان 
آن طمعی؛ اگ ھستی رفیق. راہ گیں راہ گیں۔ برفتيم از آنجا 


¥۶ 


دو کس مجرذ» و همراهی کردم با او دو سال تمام» و پودم برآ تنکه 
صحبت دارم با او تا می‌زیم» سر باز زد روزگار پر کنده کننده. 


ا ی چ 


روایت کرد حارث همام گقت: چو باز بر‌یدم بیابانما را به 
سوی زبید» همراهی کرد با من غلامی که پرورده بودم او را تا 
بر سید به آشد خود» و راست کرده بودم او را تا تمام کرده پود 
رشد خود» و آنس گرفته بود به خوهای من» و بیازموده بود 
ساز کشیدن موافقت من؛ گام گران ننہادی برجستۀ من» و خطا. 
نکردی در نشانہا؛ لاجم تزدیکی او درآ یخته بود به من» و ویژه 
کسده بودم أو را خی و سر رو را ند ا ووا زوز گن 
نیست‌کنندہ تا فراهم آورد ما را زبید. چودم برداشت اشت مغ 
او» و خاموش شد آواز اوء ماندم سالی بنمی خوارید مسا طعامی› 
فی ج ا را2 راکو سرا قراف تا و 
ر نجہای خاست و تشست؛ بدانکه عوض گیرم از مروارید موره 
راء و بجویم آن را که او بندی بود خلل را. قصد کردم بدانکه 
بفروشد بندگان را در بازار زبید» و گفتم: می‌خواهم غلامی که 
به شگفت آرد چو او را بگردانند» و بستایند او را چو بیازمایاد› 
و باشد از آن جنس که تخر‌یج کرده باشند او را ((دانایان)) و 
بیرون آورده باشد او را به بازارء مقلسی مفلسان. بیازید ھں 
يك ازیشان جستة مرا و برجست» و پذل کرد کوشش خود در 
حاصل كردن آن از نزدیکی ‏ زود . پس بگشت ماھہا گشتن 
خود» و بگشت به زیادت و نقصان خود» و نقد نشد از وعده‌های 
ایشان هیچ وعده‌ای» و نه بریخت آن را رعدی. چو بدیدم تخاسان 
را فیاموشکنندگانی یا خود را فراموش- ساز تدگا نی بدانستم 
که ته ه که اتدازه کرد ببږرد» و نه بخارد پوست مرا مانند ناخن 
من. بیفکندم کار به کسی باز گذاشتن راء و بیرون آوردم به بازار 
زرد و سپید را - زر و سیم را-. و در آن ميان که مسن عرضه 
می خو استم غلامان راء و شناختن می خواستم بہاها راء همی پیش 
آمد ما مر‌دی بر دهان و بینی بسته دهان بندی» و بگر فته ساق دست 
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غلامی» و او می گفت : 


یا می‌خری از من غلامی چرب دست 

در آقرینش و خوی خود بارع 

په هرچه در آویزانی بدو قوی و بردار نده 

شنا دهد ترا اگ او گویں و اگں تو گویی یاد گیںد 
و اگ برسد به تو به س درآمدنی گوید: درست خیز! 
و اگر خواهی ازو شتافتن در آتش بشتاہد 

و اگر صحبت داری با او و اگر همه روزی باشد حق آن رعایت کند 
و اگر خرسند کنی أو را به ژنگلی خرسند شود 

و او با همه زیر کی که جمع کردست 

بنگو ید هرگز سخن به در وغ و نه دعوی گند . 

و نه پاسخ کند طمع را چو بخواند او را طمع 

و نه روا دارد پر کندن سری که بدو ودیعت نېند 

و دیرگاهست که بدیع آورد در آنچه کرد 

و زبردست است در نظم و نش با هم 

به خدای که اگ نه تنگی عیش بود که پراکنده کرد 
و بچگانی که بامداد کردند برهنگان و گرسنگان 
بنقروختمی من او را په ملك کسری جمله 


گفت راوی: چو در نگرستم در آفرینش راست او» و نیکوی 
عام اوء پنداشتم او را که از ولدان بہشت است»› و گفتم: تیست 
این آدمی» نیست این مگر فرشتۀ کریم! پس سخن گقتن خواستم 
ازو از نام او» نه از بہر رغبتی در ((دانش او))؛ بل تا بنگرم که 
کجاست فصاحت او از نیکوی روی او» و چگو ته است ناد گفت 
او از زیبایی او. بنگفت نه شیرین و نه تلخ» و به دهان پر نیاورد 
يك کلمه کنیزك زاده یا آزاد زاده. اعراض کردم ازو س روی 
بگردانیدم ازو روی گردانیدنی» و گقتم: زشتی باد بسته زبانی 
ترا و تمام زشتی باد! به غور شد در خنده و په نجد شد» پس 
بجنبانی۔ سں خود را و ں‌خواند: 


ای آنکه زبانه زد گرم او چو آشکار کردم 
نام خود أو راء نه چنین باشد آنکه انصاف دهد 
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اگر هست راضی نمی‌کند ترا مگ برهنه کردن آن 
گوش فرا دار او را» من يوسقم من يوسهم 

و بدرستی که کشق کردم ترا پردہ اگر هستی 
زيرك بشناس و نپندارم ترا که پشناسی 


گفت: باز برد غم از من به شع خود» و برده گرفت خرد مرا 
به جادو سخنی خود؛ تا حیران شدم از تحقیق» و فراموش کردند 
بر من قصةۀ یوسف صدیق صلوات الله علیه. تبود مرا اندیشه‌ای 
مگ بابہاکر دن پا خداو ند اودرو» و دیدور خواستن با تا تمام 
بدهم آن را . و می‌پنداشتم که او زود باشد که بنگرد تین به من» و 
کان كنك با ی من دن .ان هیا نگشت که من شدم» و در آن بالا 
نشد که من شدم» و ته درآو یخت پدانچه من بدان درآو یختم؛ پلکه 
گفت: بدرستی که بنده چو اندك باشد بای او» و سبك بساشد 
مو نتمای او» بر کت گیرد او را خداو ندۀ اوء و در پیچد برو هوای 
او» و من برمی‌گزینم دوست کردن این غلام به توء بدانکه سبك 
کنم بہای او ب تو. بسنج دویست درم اگر خواهی» و سپاس‌دار 
مرا تا می زیی ! نقد کندم آن مبلغ او را در حال» چنانکه نقد کنند 
در ارزان حلال» و نگشت مرا به دلء که هن ارزانی گران باشد. 
چو درست شد بیع» و سزا شد جدا شدن» اشگت فرو ريخت دو چشم 
غلام» و نه چو ریختن باز انا ؛ پس روی فر کرد ب خداو ند 
خود و گفت: 


,ملامت کناد خدای! چو من کسی را بقروشند؟ . 
تا سیں کنند شکمپای گیسنه را 

و هیچ: باشد, در راه انصاف که از من 

در خواهند کاری که کس آن بر نتاہں؟ 

و مرا مبتلا کنند په ترس پس ترس 

کل ار ا کا را 
یا بنیازموده‌ای مرا و نیاز موده‌ائ از من 
نصیحتما که نیامیخته است با آن فریب؟ 

و چندا که پساختی مرا دام صیدی 

شبانگاه کردم و در دامهای من بود ددان! 

و در آویختی په من کارهای صعب و منقاد گشبٹ ب کشیده شد 


4 


فرمان برگار -ؤ پوت دز آن:انمعتاع پیش ازن ّ 
E Ll O GB E‏ 
و کدام غنیمت بود که مس! دار آن.گوازی نبود . 
و ظاھں تکرد ہں من آیام جرمی 
E SL‏ 
و دیدور نشدی بحمدالله از من 1 
EER E‏ 
از کجا روا شد نزد تو افکندن عہد من 
چنانکه بینداز ند پنجۀ خود را کفتاران؟ . 
7و چرا (متقاد شد) تن تو په بذدله کںدن a‏ ۰ 
پدانکه مرا بشروشند چنانکه بفروشند آخر‌یان را؟“ 
و چوا نه صیانت کدی عرض مسا از فروختن چو صیانت کردن من 
8 حدیٹ ترا چو نیرو کید 'ہں ما۔وداع؟ 
و چرا نه گشتی آن را که خرید وا فوخت کرد در من: اين 
سکاب است که“ نه په غاریت دهند "و .نه بشو شنن! 
نیستم من کم از آن اسب ولکن 
طبمسای تو زیر آن بود طبمعسا 
بازانکه من زود برخوانم نز د فروختن, من: 
شائ کید مرا ی کرت یدع را خا کرد 


چو یاد گرفت پیں بیتہای او راء و دریافت سخن بپنگار اوء 
دمی سرد و بلند برداد و بگریست تا دوران را بگر‌یانید؛ پس 
گفت: من فرو می‌آو رده ام اين اغلام را به جای فرزند 
کنو چا نی کر داو را از پارو ها یکو فن و ا کی نه ت 
بودن شبگاه من بودی» و فرو مدن چر اغ من؛ هر آینھ بیںون نشدی 
از آشیانۀ من»ء تا که فرا آمدۍ. پس جنازه من» و می‌بینۍ که چه 
فرو آمد بدو از سوز فراق» و مرد مؤمن آسان‌گیر و نرم خو باشد» 
هیچ رای آید ترا دں-خوش‌کردن دل او» و باز بردن.تاسای او؛ 
بدا نکه عسد:کنی: بامن بنا باز کردن. بیع:هن‌گه. بازدادن خواهم؛ و 
گیں ان نیتاری:مسا: چی۔ گں !نی کنم؟ که دن. خب های .گن یده» :دیوان . 
کںدست: از معتمدان : ھں که۔ بیع باز کند پشیمانی را خن يد .و 
فوخت .او درگذ‌ارد خدای عز‌وجل خطای او زوز قیامت. گفت. 
ر اوی :و عتكه اکندم با..او وعده‌ای که ظاهر کرد آن را کی در" 
دل چیز ها بود:. نزدیك خواست آنگه غلام را به خود و پوسه داد. 
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ميان دو چشم او» و ب‌خواند و اشگت می‌ریخت از دو پلك او: 


فرو آر که فدای تو باد تن من آن را که می‌یابی 
از اندوه دل و از هراسیدن 

که دراز نباشد مدت فراق 

و سستی نکند جمازگان ملاقات 

به نیکوی پاری توانای آفرید‌گار 


پس گفت: ودیعت می نېم ترا من بدانکه او نیکو خداو ندست. 
و بر کشید جامة خود و برگشت. بماند غلام در ناله‌ای و گریه‌ای 
چندانکه بریده شود پایان میلی. چو با خود آمد» و باز برد اشگت 
E A RT‏ 
می گر‌ستم؟ گفتم: پندارم که فراق خداو ند تو» آنست که بگریا نید 
ترا! گفت: دور افتاده‌ای تو در وادی» و من در وادی دیگر» و 
چندا که میان مس یدست و مراد. 


نګریستم به خدای برالیقۍ که دور شد 

و نه بر فوت نعیمی و شادی 

و همی اشگت پلکہای من می بریخت 

بر نادانی که خطا بود نگرستن او چو بلندنگرست 
در ورطه افکند تا به رنج شد و رسوا شد 

و ضايع کرد درمای به سپید نقش کرده و روشن را 
ای عجب آخر. بە‌راز نگفت با تو این بیتہهای خوب 
که من آزادم و بیع من مباح نیست؟ 

چو. بود در یوسف معنی که روشن بود 


صورت کردم گفتار او را در آینة مزاحہاء و جای عرضة 
باز یا نه‌ها. سخت بیستاد چو سخت بیستادن خداو ند حق ورای» و 
محکم کرد ہں بر هنگی از بندگی. جولان کردیم در خصومتی که 
بپیوست به مشت‌زدن» و برسید به حکومت. چو روشن کسدیم 
قاضی را صورت کار» و ب‌خواندیم برو این سورت» گقت: بدان 
که آنکه بیم کرد خود را معذور کردء و هں که بیم کرد همچنانست 
که بشارت داد» و هر که بینا کرد تقصیر نکرد. و بدرستی که در 
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آنچه شما شرح دادید دلیلی است برآنکه این غلام ترا تنبیه کردست 
تو باز ناستادی» و ترا نصیحت کرد تو یاد نگرفتی. بپوش درد 
ابلہی خود را و بوش آن راء و خود را ملامت کن و ملامت مکن 
او راء و بپر‌هیز از در آویختن دروء و طمع خام و سد در ہںده 
گرفتن او» که او آزاد اصل است» نه معرض وهم و غلط .و 
بدرستی که پدر او حاضر آورده پود او را دی» پيشك فروشدن 
خرشید» و خستو آمد ېدانکه او فرزند اوست که ازو پدید آمد» 
و که وارث نیست او را جز او» گفتم: يا می‌شناسی پدر او راء که 
خداو ندش رسوا کناد؟ گفت: و هیچ ناشناخته باشد ابوزیدی که 
جراحت او هدر باشد» و نزد هر قاضی او را اثر‌ها و خبر‌هاست؟ 
بسوختم آنگاه و لاحول گفتم» و با هوش آمدم ولکن آنگه که فوت 
Ml OG sS‏ 
بیت‌القصیده او بود. فرو افکندم چشم خود در آنچه دیدم» و 
سوگند پاد کردم که معاملت نکنم با دهان بند نده‌ای تا باشم 
u dG ES u‏ 
میان همراهان خود. گقت مرا قاضی چو دید در خشم شدن من» و 
گرمای سوختن من: ای فلان» بنشده باشد از مال تو آنچه پند دهد 
تر اء و جرم نکردہ باشد بھ تو آنکھ بیدار کرد تںا. پند گیں بدانچھ 
به تو رسید» و بپوش از يار خود آنچه برسید به تو؛ و یاد می‌دار 
همیشه آنچه در آمد بر توء تا نگه دارد آن پند و یاد کرد درمہای 
ترا» و خو گی به خوی کسی که او را مبتلا کنند او صې کند» 
و هویدا شود او را عبر تما او عبرت گیرد. وداع کردم او را در 
پوشيده جامۀ خجالت» کشنده دو دامن غبن و تباهی راء و نیت 
کردم سخن بر‌هنه کردن با ابوزید به فحش» و ريدن ازو همیشه. 
در استادم می‌پیچیدم از مآوای:اوء و پرهیز می کردم که او را 
ببینم؛ تاکھ درامد ہں من در راهی تنگت» درود کرد مرا درود 
آرزومندی. نیفزودم ہر آنکه روی ترش کردم و سخن نگفتم. 
گفت: چه بود ترا بلند کردی بینی خود بر یار خود؟ گفتم: 
ف امو شت شد شت که تو حیلت‌ کردی و بفریقتی› و کردی آن 
دست‌کاری که کردی؟ پاد دهانی افکند پرمن افسوس کننده» پس 
پر خواند تلافی کننده: 
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ای آنکھ پدیں آمد ازو اعیاضیٰ 
ء موحش و ترش ‌ردیی 
و بامداد کرد پںمی‌کند ملامتبا ر 
که از دون آنست تیرها 
و می‌گوید: هیچ آزاد را يرغن 
چنانکه بفرؤشند اسب سیاه را؟ ٠“‏ 
باز أت ست! که من در آن ٿو تبوده‌ام 
چنانکه تو می‌یند‌اری 
بدرستی که بض ‌وختند: بزادران پؤسف ۰ 
پیش از من يوسف زاو ایشان:ایشان. .ټودىك ا س 
اینست این و سو گند یاد می کنم پوان یکر 
۰ بدان شو ند به تهامه شو ندګان 
٤‏ و به.طواف‌کنند‌گان بدان و ایشان اب 
بشولیده سران از حال گشتگان 
بناستادم بدان موقف اندو هگن کتنده 
و انزد من يك درم بود 


معذور دار بز‌ادر تزا و بازدار ازو ا و ریه ا 
ملامت آتکه در تیاابد 
0 پس گفت : اما عذر من روشن شد وما ذز شائ تؤ هلاك 


شد؛ اگ هست (فراشای تو) از من و اعراض تو از من از غایت 
شتت تربتعا ا دیق من از آنکهة بگز د دو باز و 
بزسیاند پر دو انکشت» و اگ هستتی در نؤزدیده‌ای پټلوی خود 
و فرمان برده‌ای بخل خود زاء ا بر هاتی۔آن را که درآو ی خت به 
دامہای من». بگن یندا بن خرد تو گز‌ینن‌گان. گفت راوی: درتقانده 
sS‏ “ کشنكه» 
تا که باز گشتم .اؤ را دوستی خالص» ا و بدو شپریانت و پینکندم 
دست کاری او پس پشت و اګ چه وه چیری تافزو شک 


E n:‏ مما کفے: پگ وز فاو!“ “شان يه 
شیر از› بر انجمنی که بازگرفتی رهگذری راو اگ چهڼو دی پر 
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سفر و رهگذری. نتوانستم در گذشتن از آن» و نه گام نہاد قذم 
من (در گام نہادن). باز گشتم با آن تا که بیازمایم نان‌اصل آن» و 
بنگرم که چگو نه است میوهٌ آن از شکوفة آن. همیندون کسان آن 
انجمن یگانگان بودند» و باز گردنده بدیشان فايده داده بود. و در 
N IDB‏ 
شتر از دوشیده خوشه‌های خرما ؛ که همی بایستاد بر ما خداو ند 
Ey‏ که نردیك بود که دریافتئ دو غم. ادرود کرد به 
ز بانی گشاده» و هویدا کرد چو هویدا کردن سخن گویی» پس حبوه 
زد چو حبوه انجمن‌گیر ند‌گان» و گفت: ll‏ را ای بار خدای از 
راه پافتگان. حقیر داشتند او را آن گروه از پر دو خلق او 
و فراموش کردند که درج مرد به اعبار دو کښینۀ اوست ‏ به دل 
و زپان » و دراستاد ند از هم درمى خواستند فصنلل الخطاب» و 
می‌شمردند چوب او را از هیزمساء و او نمی‌گفت يك کلمه» و 
هو یدا نمی کرد از نشانی تا که بیازمود طبع‌ای ایشان راء و 
بیازمود که کدام بی‌سنگت است و کدام چرب است . چو بیرون آورد 
نا نیسای ایشان» و فرو زیختن خواست جعبه‌های ایشان راء گفت 
ای گروه من اگر شما بدانستید که پس سر بند» خم صافی است» 
هر آینه حقیں نداشتید شما خد او ند کہنه‌ها راء و نگفتید که نیست 
او را هیچ بہںه. پس بگشاد از چشمه‌های.ادب» و نکته‌های گن پده» 
آنچه بکشید بدیعہای شگفت» و سزا شد که بتویشند به‌گداختۀ 
لل . چو بفریفت ھں بردہ دلی راء و بگردانید سوی خود ھی دلی راء 
حلحل گفت» تا پرود» و پساخت» تا بشود. در آویختند گروه په 
دامن او» و باز داشتند رهگذر سیل او» و گفتند او را: بدرستی 
که بنمودی ما را نشان تیر خود» و سیراب‌کردی ما را .از آبزدن 
توء خب کن ما را از پوست بیضۀ .تو و زرده توء .و از فال بامداد و 
شبانگاه تو. خاموش استاد چو خاموشی کسی که مفحم شود کن 
بگریست تا برو رحم کردند. راوی گفت: چو بدیدم آمیزش 
ابوزید و تیرگی او» و راه مالوف اوق باران و قصد اوء در نگ ستم 
در پیر بر آن حال گشتگی روی اؤ» و تیل .بویی پوی او» همیدون 
او او بود. بپوشيدم نان او چنانکه بپوشند درد درونبی راء و 
بپوشیدم مکر او راو اگ چه نبود که شوريده و پوشيده شدی. تا 
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چو باز استاد از گریۀ خود» و بشناخته بود دیدوری من برحال او› 
پنگرست به من به چشم خندنده» پس بر خواند به ز بانی خود را 
گر‌یان نماینده: 


آمرزش می‌خواهم از خدای و اسیرم او را 

از شتابہا که گران کرد پشت مرا 

ای گروه من چندا دی در خانه مااندهآ از دختران 
که ستوده اوصاف بود در انجمنما 

بکشتم او را و نترسیدم از وارٹی 

که بجوید از من قصاصی یا دیتی 

و هں گاه که مرا گناهکار گفتند در کشتن او 
جوالت کردم گناہ را ہں قضاها 

و همیشه تن من در بیراهی خود 

و کشتن او بکران را ستینده بود 

تا باز زد مرا پیری چو پدید آمد 

در کواته گاه من از آن گناه 

بنر‌یختم از آنگه باز که سپید شد (موی من) خو نی 
از دپر‌ینه روزی و نه از بچه‌داری 

و اینکم افنروز بازانکه می‌بینند 

از من و از پیشۀ من (محروم و تاروان) 
می‌پرورم بکری را که دیر‌گاه شدست در خانه ماندن او 
و در حجاب کردن او تا از هواها 

و آن با دی ماندن در خځانه خواسته است 

چو خواهانی که غانیه و بی‌نیازکننده باشد 

و بس نمی باشد مرا از یہں جہازکردن او 

با رضا به چیزئ اندك مگر صد دینار 

و دست بند تمی‌بندد ہر يك درم 

و خانه خالیست و آسمان پرهنه 

هیچ هست یاری دهندہ مرا ہن نقل كردن او 

در صحبت اوفتاده کنیز کی سرودگوی و به لېو آرنده 
که بشوید اندیشه را به صابونی 

و دل را آزاندیشه‌های او که نرارکننده است 

و مایه‌گیرد از من ثنایی که 

بړی دهد تسیم آن با دعاها 
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گفت: بنماند درمیان گروه مگر کسی‌که نم گن شد او را دست 
او» و یگشاد او را چشمۀ خوبی او. چو برآمد او را جستۀ اوء 
و تمام شد صد دینار او» در استاد ثنا می‌گفت بریشان ثنای نیکو› 
و ہرمی‌کشید از ساقی دو نده. از پی او فراشدم تا بشناسم 
پر ورد :پر دۀ. او راء و آنا را که کشته بود در توی- کار خود. پود 
زودی ہں خاستن من» مانند لغزیدن جستة من. نزديك آمد په من» 
و گفت: .در یاب از من: 


قعل مانند من ای یاز من آمیختن مدام باشد 

نه کشتن من باشد به تی تین یا حسام پان 

و آنکه دی .مانده. شد در خانه آن. بکریست که دخت تاکست 
نه بکر از دختران کریمان باشد 

و از ہہ جہاز ساختن او به سوی کاس و طاس است 
برخاستن من که می‌بینی و مقیم شدن من 

دراب آنچه گفتم آن را و حکم کن 


در بیداری من اگر خواهی یا در خواب من 


پس گفت : من غر بده کننده ٥ام»‏ و تو لرزنده» و میان ما جدایی 
دورست. پش وذاع كرف ما و برفت» و توشه داد ا ی 
خد او ند دل‌آو زی . 


مقامة سی و ششم 


فراق و فصل راء و حقیبۀ من پر بود از زر؛ و کردم خوی خود از 
نشاط» و صید می کردمی رمیده‌های سخنہ‌ای گزیده و شیرین. 
فوت نشدی از من بدانا نظاره گاهی و ته شنودن جایی» و خالی 
تبودی از من بازی گاهئ و منزلی و چرازاری؛ تا چو نماند مرا 
در آنجا حاجتی» و نه در مقیم بودن بدانجا موضع رغبتى» قصد 
کردم به نفقه کردن زر در خریدن سازها . چو تمام کردم ساختن› 
و ساخته شد رفتن از آنجا یا نذزديك آمد»› بدیدم نه کس که بخر يده 
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بودند خمری» و ہر بالایی جای گرفته بودند چو دیدوان» و نرم 
خویی ایشان بند چشمہا بود» و مزاح ایشان شیرین لقظہا بود. 
قصد کردم بدیشان از بس جستن ندیمی کردن با ایشان نه از ہہ 
خمر ایشان» و از شیفتگی به‌آمیختن ایشان نه به‌آبگینۀ ایشان. 
چو پیوده شدم دهم ایشان» و گشتم عشرت‌کننده با ایشان» و بیافتم 
ایشان را بر‌ادران هم پدری از مادران مختلف» و افکندگان 
بیابانہا؛ الاكه بافة ادب» فراهم آورده بود جمعیت اپشان چو 
آلفقت تت٤‏ و ناین .دة پود ميان ايشان در مر تبه‌ها؛ کا 
می‌دروشيد ند چو ستارگان جوزاء و پدید آمدند چو جمله که 
متناسب باشد اجزاء آن. شاد کرد مرا ره یافتن بدیشان» و پستودم 
آن طالع را که مرا دیدور کرد بر‌یشان» و دراستادم می گردانیدم 
تیر مرا واتیر‌های ایشان» و شفا می‌خواستم به بادهای ایشان نه 
بەخمر ایشان» تا ادا کرد ما را گونه‌های مفاوضت» په احجه 
آوردن به برابری» چو گقتار تو چو خواهی بدان کرامات» چیست 
فات. در استادیم چلوه می‌کردیم سا و ماه راء و 

چیدیم خار و میوه ‏ نيك و بد . و در آن ميان که ما باز 
پيچ از جامۀ نو و کہنه» و از دیگت برمی آوردیم فر به 
و لاغں» در آمد ہں ما پیری که بشده بود جمال اوو بہاء او» و 
بمانده پود آزمایش او و آزمودن او. بن پای باستاد چو بر پای 
استادن کسی که می‌شنود و می‌نگرد» و برمی‌چیند آن را که نثار 
می کنند» تا که تہی کردند کیسه‌ها راء و هويدا شد نومیدی. چو 
بدید به دژواری رسیدن طبعماء > و (محروم شدن) آب پدهنده و 
بر‌ستاننده» فراهم_ آورد دامنای خود» و بگردآنید ہر ماتر نگت 
سر خود» و گفت: ھر س ایی کرات و ا کن کے وی 
خفن ست نا | نکشنت : . درآ و یختیم بدو چو در آویختن روزگردان به 
چو بېا» و بزدیم پیش روی آو رده او سد‌هاء و گفتیم او را: ك 
داروی شکافتن آنست که بدوز ند» و اگر ہر آبری بایں یرابری؟ . 
طمع مکن در آنکه جراحت گنی و فراخ کنۍ شکاف و پږوی! 
بپیچانید عذان خود را باز گرد نده»› پس به زانو در آمد. په چای 
خود ضاكن و آراسنده ف کیت : چو انگیزش کردید مرا به پالیدن» . 
هر آینه حکم کنم چو حکم سلیمان علیه‌السلام در کشت. . بدا تیدای 
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خد او تدان خو های أادبی› و خمری زر رنگت»› که ادن أحجيه»› از 
بہں آزمودن طبع است» و از ہہ بیرون آوردن نہانیۍ پوشیده» و 
شط آن آنست که باشد خداوند مانندگی درست» و لفظہای 
معنى‌دار» و لطيقة ادبى؛ هر گه که منافی باشد این طریق راء 
مأننده پاشد باسقط الكلامء و در نيار ند آن را در سقط او را پاد 
کردید برینڼن حدود» و نه جدا کردید ميان پذیرفته و رد کردہ. 
گفتیم او را: راست گفتی› بپیمای ما را از .تغل تو› و فرو رین 
بر ما از موج تو گت : بكنم تا بەشك نشو ند باطل داران» وتگمان 
تر دد نة من کا نا . O EG‏ 
و گقت: 

ای آنکه بالا گرفت به تین فہمی 

در فضل که آتش‌دارست آتشز.نۀُ آن 

چه چیزست مانند با گفتار من: 


گر‌سنگی که مدد کردند آن را په توشه؟ 


پس بخندید به دوم و گفقت: 


ای آتکه نتیجه‌های فکرت او 
مانند نقدها رواتست ۰ 
چیست مانند گفتار تو آن را که 
باز و احجیه گویی: بیافت عءطا؟ 


پس ہنگر ست په سوم و دراستاد می گقت 
ای آنکه ز بردست شدست په فقضل 


و آلوده نکردست او را ننگی 


چیست ماآنند گفتار أحجیه گو ینده: 


پشتی است که برسید بدو چشم بد؟ 


پس گردن دراز کرد به چہارم و ہں‌خواند: 


ای بیرون آر ند باريك 


از لفز و نہانی 
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بگیں هزار دینار؟ 


پس بیفکند به پنجم چشم خود» و گفت: 


ای آنکھ تیزفہمی 

خداو ند تین خاطری روشن 

چیسست مانند فروگذاشت زیور را؟ 
هویدا کن» که ره نموده بیاء و يشتاب 


ای آنکه بازماند از پایان درج او 
گامہای همرو او و سست آید 

چیست مانند گفت تو آن کس را که 

با تو محاجات می‌کند: باز است باز اشت 


پس بجنبانید به هقفتم دو ابروی خود و گفت: 


ای آنکه مر او را هشیاری است که هو یداست 
و مرتبه‌ایست در تیزفہمی که بزرگوار است 
هوید کن که همیشه خداوند بیان باشیا 


چیست مانند گفتار من: برادر بگریخت؟ 
ای آنکه باغہای فقضل او 
باران خرد قطره پافته است شکوفه‌های آن و تازه است 


چیست مانند گقتار تو احجیه گوی را 


که خداوند خرد باشد: ہر نگز ید سیم 


پس تین بنگر ست به نهم به چشم خود» و گقت: 


ای آتکه اشارت بدو کنند در دلی 
تیزفہم و در تمام فضلى 
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هویدا کن ما را چیست مانند قول تو 
احجیه گوی را: بکوب گروه را 


گفت راوی: چو بر سید به »> پجنبا نید دوش :اء و‌ گفت : 


ای آنکه او را نکته‌هاست که 
گلو گیر کند خصم را بدان و سر چوب در زمین زند 
ثویی هویداکنندہ بگو ما را 
که چیست مانند گفت تو: ای خال من خاموش باش 


پس گقت: بدرستی که شر بت دادم شما را و مہلت دادم شما 
راء و اگر خواهید که دیگر بار شربت دهم شما را دیگر بار دھم. 

گفت حارث: باز پناهید ما را افروختگی تشنگی» به آب 
خواستن دوم شر بت. گفت: نیستم از آن کساتی که برگنیند 
بر ندیم خود» و نه از آن کسانی که فر بہی ایشان در پوست ایشان 
بود سی یاز کٹ با اول و کف 


ای آنکه چو مشکل شود سخن پوشیده 
هویدا کند آن را فکر‌تہای باريك او 
اگر گوید روزی ترا احجیه گوی: 

بگیں آن راء چیست مانند آن در حقیقت 


پس دو تا کرد گردن خود به دوم» و گقت: 


ای آنکه پدید آمد بیان او 
از فضل او هویداکننده 
چیست مانند گفتار ایشان: 


گور دشتی را بیاراستند؟ 
پس اشارت کرد به سیم به نگرستن خود؛ و گفت: 
ای آنکه بامداد کرد در فضل خود 


و تیز فہمی خود چو اصمعی 
چیست مانند گفتار تو آن را که 
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احجیه گوید با تو: نفقه کن تا ق کنی 
پس تیز بنگر‌ست به چہارم و گفت: 


ای آتکه چو سکن مشک 
تاريك شود روشن کند تاریکی آن را 
چه چین مانند گفت من است: 


ببوی پوی خم 


پس اشارت کرد به پنجم» و گفت: 


إی-آنکه پاکست فېم او : 

از آنکه فکرت. بايد کرد یا به شك شود 
چیست مانند: گفتار تو آن‌کسن را که 

با تو احجیه گوید: بپوش هلاك‌شد‌گان را 


پس روی فرا کرد سوی ششم» و گفت: 


ای برادر هشیاری که 
هویداست در آن کمال او 


پس بگردا نید بص خود به هقتم» و گفت: 
ای آنکه هویدا شد به فهمی که 
به پای کرد در میان مردمان پازار آن 


تراست بیان» هویدا کن 


چیست مانند دوستدار مردی ترسنده را 


پس آهنگگت کرد سوی هشتم» و گفت: 


ای آتکھ جا گرفت ہں س بالایی 
در فضل کہ زبردست است ہں هی بالایی 
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چیست مانند گقتار تو: پده 


آېدستانی که می‌دروشد به دسته؟ 
پس بمندید به نہم و گفت: 


ای آنکه جمع کرد نیکوی دانش 

و بيان بپی‌شك 

چیست مانند گقتار تو احجیه‌گوی را 

که خداورند تیزفہمی بود: گاو ملك من است؟ 


پښ بنگن‌ست به من و گفت: 


ای آنکه بالا گرفت به روشنی هشیاری . 

در مشنکلات و به روشنائی ستازۀ او 

چیست مانند شپیلیدن لب؟ 

هویدا کن آن را هویدایی که پیدا کند آن را 


گفت راوی: چو به طرب آورد ما را بدانچه بشنوانید ما راء 
و بجست از ما کشف معنی آن» گفتیم او را: نیستیم ما از سواران 
این میدان» و نه ما را به گشادن این گرھہا دستی است»› اگر تو 
ھویدا کئی سنہ ہی نی و اگ بیوشی 'غمتاك: کننی .در استاد 
مشورت می‌کرد با دو نفس خود» و می‌گردانید دو تیر خود تا 
آسان شد پر ما بذل‌کردن منفقعت و عطا برو. روی فا کرد آنگه 
بر گروه و گفقت: زود باشد که بیاموزم شما را آ نچه ندا نستید» 
و نه گمان بردید که شما را بیاموز ند. فرو ریزید ہیں آن وعاها را 
زر بدهید › و م‌غزار کنید بدان انجمنہا را. پس در استاد در 
تفسیں چندانکه بزدود بدان ذھنہا راء و تہی کرد وازان آستینہا 
راء تا باز گشت فہمما روشن‌تر از خرشيد» و پوششما که گو یی نبود 
دی. چو قصد کرد به گریختن»› پرسید ند او را از جایگاہ. نقس زد 
چنانکه باد سرد بردهد (زن فرز ند مرده)› پس در استاد می گفت: 


ھں در تی مرا درن اشت 
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و پدانجا منزل من فراخست 

الا آنکه من به سروج 

شیفته دلم و عاشق 

آنست زمین نو من و هوایی 

که از آنست خیزش گاه من 

و په مرغزار پں آواز آن 

پیش از گذشت گیتی مشتاقم 
شیرین نیامد مرا پس از آن شیرینی 
و عذب نباشد هیچ عذبی 


گفت راوی: گفتم یاران خود را: این ابو زید سروجی است» 
که کمینه ملح أو احجیه گفتن است» و ذراستادم و صف می کردم 
ایشان را تیکوی نگار کردن E EI NTT‏ 
را. پس باز نگرستم همیدون او برجسته بود» و دور ببرده آن را 
NEE Ce I TEE‏ بدانچه کرد» و ندانستیم 
که کجا شد و بانگت کرد. 


حدیث کرد حارٹ همام گفت: دور بشدم تا به صعده» و من 
خداو ند قامتی و بالایی بودم که حکایت کردی از نیزهٌ راست» و 
دویدنی کھ پیش گرفتی ہں بنات صعدہ ‏ گورخران . چو بدیدم 
تازگی آن شہ» و بچریدم سبزه آن»؛ بیرسیدم زیرکان راویان راء 
از .آنکه پو درآمدست از مہتران» و معدنهای خیر‌ها؛ تا گیرم 
او را آبیده‌ای در تاریکیہاء و قو تی نزدیك ظلمہا. نشان داد ند 
مرا بدانجا قاضی فر اخ باع جواد۔ بافراخی منزلہا۔ مالدار۔ 
تمیمی نسب و طباع. همیشه نزدیکی می‌جستم برو به تاگاه فرو 
آمدن» و خود را روا می کردم برو په نزدیکی جستن؛ تا گشتم 
عکس آواز او» و سلمان خانۀ او. و بودم با رفتن انگبین او» و 
بوییدن مرد او س عود او » حاضر می‌آمدم به خصومت‌گاهہای 
خصمان» و جدا می کردم ميان تر کیده ازیشان و عيب‌ناك. و در آن 
ميان که قاضی نشسته بود از بہں سجل کردن» ميان انجمن و 
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کارگزاردن؛ که همی درآمد پیری پوسیده جامه» هویدا لرزیدن 
او؛ بتگرست انجمن را چو نگرستن صراف نقدکننده» پس دعوی 
کرد که او را خصمی است تافرمان. تبود مگر چو روشنائشی 
شر اره‌ای» یا نمایش اشارتی؛ تا.حاضر آوردند: غلامی. راء گویی 
او یسه کت ی: نیرومند کناد. خدای عزوجل قاضی راء 
و نگہداراد او را از چشم قرا کردن برحق. بدرستی که این پس 
من چو قلم بدست» و چو شمشیں زنگت گرفته» بنداند وصفہای 
انصاف راء و شیر خورد از پستانہای خلاف. 

اگر من مقیم شوم او سق کند» و اگ سلام کنم رمیدگی 
نماید» و اگ من اقدام کنم احجام کند» و اگ من اعراب دهم و 
بیان کنم او مبہم کند» و اگ من برافروزم او فرو نشاند» و هرگه 
من بیان کنم أو دز خاکكستى: افكند بازانكة من در پذ یر فته ام او 
را از آنگه که بپوییدء تا که جوان شد» و بودم لطیق‌تر کسی که 
بپر ورد و خداو ندگی کرد. بزرگت داشت قاضی آن شکایت را که 
کرد بدو» و طرفه داشتند آن را هر که گرد او پودء پس گفت 
گواهی می‌دهم که ناحق گزاری پدر و مادر یکی از دو معصیت است» 
و هر آینه بسیار نازایندگی باشدکه چشم را روشن‌کننده‌تر باشد. 
گفت غلام و رتجور کرده بود او را این سخن: بدان خدای که په 
پای کرد قاضیان را۔از ہہ داد و. پادشاه کرد ایشان را ہس 
مہارهای حکم و فضل» که هرگن بپنخواند و دعا نکرد که آمین 
کردم» و نه دعوی کرد که نه ایمان آوردم» و نه لبيك حج گفت که 
نه حرم گرفتم»ء و ته آتش زد که نه آتش افو ختم؛ جن آنکه او 
چنانکه می‌جو ید بیضة استخوان ر نده» می‌جوید پر‌یدن از اشتر‌ان! 
گفت قاضی: و به چه بر نجانید تر اء و بیازمود فرمان یرداری ترا؟ 
گفت: بدرستی که او از آنگه باز که تہی شد مشکہای شیر او از 
چیز» و (مبتلا شد) به در خشك‌سال شدن» درمی خواهد از من که 
ز بان گرد دهان درآرم بەسۇال» و پاران می‌خواهم از آ پر های عطا؛ 
تا بسیار آب باشد آن شیب او که نقصان کردست» و جب شود از 
حال او آنچه بشکسته است» و بدرستی که بود آنگه که بگرفت مرا 
په درښش» و درآمو خت مرا ادب تقس» درمزانیده شده پود در دل 
من که آزوری سبب ر نج است» و بدوس پردن سبب خشم» و حرص 
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ناڳواردنیست» و گدایی.سبب لئیمی « پس ہر خو اند پر من از شکاف 
دهان او : 


خشنود باش به کمترین معیشتی و سپاس۔دار یں آن . 
چو سپاس آنکه اندك. بسیار باشد نردیك او 
و به يك سوشو از جرص که همیشه 
1 فرو افکند اندازۂ ‌شونده برآن 

اوا نگهواتی کن از .جت تن خود و باقی خواه أن را [ 
چنانکه محامات کند ڈ شیر از مویی که از دو سوی کوهان او باشد 
وااصس کن پرآنچه په تو رست از تیازی 

چو صہں کدن خداوندان عزم و چشم فرا کن پں آن 
و بمریز آپروی را و اگ چه : 

بدهد ترا مسوول آنچه در دو دست اؤ 
که آزاده آن بود که اگ خاشه گیںد چشم 
پوشیده داارد خاشة دو چشم او .از دو دید 
و آنکه چو کېنه کند دیباج خود را 

روا نبیند که کېنه کند دو دیباجۀ روی خود را 


گفت: روی ترش کرد پیر و بغایت ترش شد› و بیرون جست 
ہں پس خود و بانگت کرد» و گفت او را: خاموش ای تافرمان» ای 
آنکنه استخوان در حلقی"و آب دز گل گش‌فته‌ای!. ويلك يا 
می‌درآموزی مادر را جماع» و دای خود را شیردادن؟ بدرستی که 
تفز ض می کنی کژادم را به‌مار افعی» و فا دویدن آمد ند اشتر بچگان 
تا گر گنان نیز! پس گویی که او پشیمان شد برآنچه بیش شد 
از دهان او» و بکشید او را دوستی ہر دریافتن آن. تین بنگرست 
- بدو به چشم مسر بانی» و فرو داشت او را بال طف پرز نده» و 
گفت: ويلك ای پسرك من بدرستی که آن را که بفرمایند به 
خز‌سندای» و باز زنند از زاری تمودن» ایشان خداو ندان آخریان 
باشند»-زؤ خداو ندان: کست به دست‌کتاری. فآما خداوندان 
ضر و ر تساء E‏ که استشناء کرده‌اند بدیشان در حراماء» و 
انگار که بندانستی lS‏ 
CN. Mol Go‏ 


4۵٤ 
محایا نکرد با او:‎ 


شین پر کر دیف رسکی ا ر 

تا گویند که عزیز‌النقس است و صپور. 

و بنگر به چشم تو که هیچ زمینی خالی.. 1 

از نبات چو زمینی باشد که گرد او درآمده باشد درختان ‏ 

درگذ‌ار از آنچه اشارت نند کنتد توانگرآن بدأن 

که چه فضلی باشد چوبی را که او را میوه نبود ِ 

و ہیں جمازگان ترا از منزلی که تشنه باشی بدانجا 

په جنابی که می‌دود بدانجا آب باران 

و فرو آمدن خواہ سیںابی از شیں اہر اگں 
تن شود دو دست :تو پد ان گو ار نده باد تا آن ظق ` 

و اگ ږدکنند تنا نیست ډر. ره نقصانۍ!. : 
qںتوء‏ بدرستیئ ‏ که رد کر دند موسئٰ را ا پیش ان این و وخض ا 


E‏ ا أو و 
آراسشگی: نمودن او بدانچه تیست او از آهل آڻ» ‏ بنکز سٿ بكو .په 
چشمی خشمگن و گفت: ا ا ا 
اف آن را که نقضن کند قول خوه زا› ولون به لون م ی‌گردد چنانکه 
لون؟ بەلون گردد غول! گتت غلام: ”پد ان۹ تخد ائ کہ کرد یں کید 
حق» و قاضی میان خلق؛ که بدرستی فراموش کر دنت ہں۔ من از 
آنگه باز که اندو هگن شدم» و زنگت گرفت هوش من از آنگه باز که 
تشنه شدم؛ بازانکه کجاست در گشاده» و عطاۍ روان؟ و هیچ 
ماندست کسی که تبر ع کند به عطاء و چو ازو طعام خواهند» گوید 
بگیر؟ گفت او را قاضی: باز است! که با تیر‌های بە‌خطا تیری 
باشد که راست آیدء و نھ هں برقی فریبنده بود. تمییز کن برقا 
را چو بنگری» وگو اهی مده مگر بدانچه دانی . چوا هویدا شد پیر 
ر( که قاضی. خشم-گرفت از لئیمان»ء. و بزرگت داشت بخیل گفتن 
همه خلق را؛ بكانست.که- او زود اتصرت کند:سخن او راء۔و .ظاهں 
کندک‌امت او.را. تقصین نکد که .په .پای کرد دام.خود را» و 
a SS e‏ 
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ای قاضی که علم او 

و حلم او راسخ‌ترست از کوه رضوی 
بدرستی که دعوی کرد این پس په جہل خود 
که نیست در دنيا خداوند عطا 

و ابندانست که تو از گروهی 

که عطای اڀيشان چو من وسلواست 

سخاوت کن بدا نچه باز گرداند او را رسوا 
در آنچه افترا کرد از دعوی به دروځ 

تا من باز گردم شادان نا می‌کنم بدا نچة 
بدادی تو از عطا و از پاری رو 


گقت راوی: گشادگی نمود قاضی به‌قولاو» وبزرگت وتمام 
کرد او را از فضل عطای خود» پس باز کرد روی خود با غلامء 
و بدرستئ که پیکان کرده بود او را تیر‌های ملامت» و گفت او را: 
دیدی بطلان دعوی خود و کڑی وهم خود؟ شتاب مکن بعد ازین 
به نکوهیدن» و متراش چوبی را پیش از بیازمودن و دندان 
ہر نہادنء و بپر ھیز از ابا کردنء از فرمان ہںداری پبر تںا! اگ 
تو باز گردی با عقوق او فرو آید به تو از من آنچه سزای آنی. 
پشیمان شد جو ان» ورود اقتاد از دست بیوفتاد» و پناه گرفت 
باران وتہی‌گاه پدر خود» پس برخاست با خجالتی ومی‌افروخت»› 
ROE‏ 


هرکه ستم کند یا گز ند کند او را روزگار او 
گو قصد کن به قاضی در شس صعده 

جود او خرد کرد آن را که پیش او بود 

و داد او بر‌نجانید آن را که پس او آید 


کف وازی: ما نفو هان تاساکردن پو تا شتا ساگرون 
ايء تا که باز گشت از بن ر نکن او پە‌راز گفتم با خود که پس‌روی 
بايد کرد او راء و.اگر همه تا به منزل او بود» مگر من دیدور 
شوم ہں اسرار او و بشناسم درخت اتش او. بیفقکندم علقه‌ها راء 


و برفتم چو او برفت و همیشه او گام می نہاد و من بر پی او 
می‌شدم» و او دور می‌شد و من نزديك می شدم› تا که پد ید آمد ذل 
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هر دو شخص» و سزا شد شتاختن و آشنایی دادن ہر دوستان.پدید.٠‏ 
کرد آتگاہ گشادۂ روییءَ و بنداشت'لرزیدنء و گفت: هں که درؤ غ 
نماید ہر بر‌ادر خود مز‌یاد! بشناختم نزدیك آن که او سروجی است . 
تاچاره:. و بی‌گشحن حالی : پس بشتافتم بدو تا دست او فا گیرم» . 
و يشناسم نيك فال و بت فال ٣او‏ زا گفث :۔بکین پش بن‌ادر: ترا که . 
نیکو کارست» و درواځ کرد آنچه قاض بدو داده بود و اپزفت. در 
نگذشت جوان از آنکه بمندید؛ پس بگی‌یخت چنانکه پدر بگں یخت ٠٠‏ 
باز گشتم و هویدا بك انسته بودم صورت هر دو» ولکن a‏ 
کجا شدند. : 


لحد یٿ کزد کارت همام گفت: دوست کز دند به من از ۰ آتگهء. 
بازفا رفتن آمد قدم من» و برفت قلم من» که‌گیرم ادب را راهی» و 
فر ا گرفتن را از آن انتجاعی. بودم وامی‌پژوهیدم از خبر‌های آن ۰ 
و نکسدار ندگان سرهای آن. چو بيافتم از یشان مناد جوینذهای» و 
آ بيده آتش ففرا گیر نده‌ای» معکم کندمئ دست خود په ار کابې: ان 
و فرو آمدن خواستمئ ازو زکوة گنج او؛ بازانکه من نديدم چو 
سر‌وجی در تمامی و بسیاری ابر‌هاء و نادن دارو به جایگاهای: 
رکا ت ج اسا کو پود او روان س از نل کد عالتم ٠»‏ 
و زود روتر از ماه در انتقال از برج به برج. و پتودم از دوسشتی : 
دید از اوء-ؤ نیکو داش نتن مقامات او» گرم دلی نمودمی در غربت» 
و خوش داشتمی سفن‌ی را که آن پارهای است از عنذاب. چو 
بیقتادم به مرو»ءو عجب نبود» بشارت داد مرا به دیدار او بانگت 
بر زدن مرغ و فال آنکه او پیك نیکی است. هميشه باز می جستم ' 
در انجمتماء و تزديك پذیره باز شدن قافله‌هاء و نمی‌یافتم ازو" 
جائ خبری» و نمی‌دیدم او را نشانی"و نه خبرئ»تا.غلبه گر‌قت: 
نویا ار طلم کر در هت۲ آنت ای اشن بر پشلیانر ت کیچ فی 
من آن روز به حضرت والی مرو بودم» و او بود از آنکه جمع کرده 
باشد فضل و مہتری» که پدید آمد ابوزید در کېنۀ درویشانه» و 
خویی چاپلوسانه. درود کرد والی را چو تحیت ‌نیازمندی» چو ببیند 
خد او ند تاج راء پس گفت: بذ ان که نگة داشتة بيا زنكو هُش»ء و 
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گردانیده باد از تو اندیشه. و اندوه؛ که هر که درآویز ند بدو . 
کارهاء درآویز ند پدو. امیدهاء :و .هر که ہردار نب اوو ا رجات 
یداو ت ار اعا د کف ت ن کیرافت کچ 
تواند و مواقق آیب با او تقد تقدیں»:بدهد زکوة نفمتہاء جتان ن فو 
ز کوة چاروایان» ويو فعا شود آهل حرمتہا راء جنا نه : 
پذیرفتار شود خاندان و حرم خود را. . و پامباد کردی تو بحمدالله . 
عمید.شہں. خود» و ستون روزگار خود می‌رانند. جمازگان په حرم 
تو» و اميد می‌دار ند به مر‌غو بات‌از کرم توء وفرو می‌آر ند مطلوبات . 
ميان سر ای توء فو امان سواه سانشن از کف توء و همست . 
فضلل خدای ہں تو بزرگت ..پسن من پیری ام که درو یش شد پس 
از توانگری» و به باد داد به گیاه رسیدن و گیاهدار شدن را چو 
پیں: شد. قصد .کردم بە‌تو از .محلتی دور» با حالتی . , ترار». .مید 
می‌دارم. :از دو یاف ټو اندکی» و از جاه تو بلندیی» و امیدداشتن 
فاضل ترین وسیلتہای سائل اښټ؛ و عطای عطا دهنده. ر 
میا آنچھ واجټ ست بر یو نیکوی کن چنا نکه نیکوی کید دای , 
به جای توء و بپں‌هین از آنکه بپیچانۍ جانب روې تو از آنکه زیارت . 
کرد تیاء و آهنگت کرد به سای توء یا ض‌اهم آری کف دست ترا 
از آنکه عطا. خواست از. تو» وخوار بار جست از جود تو. بەخدای _ 

که پزرگوار نشد آنکه افسس‌دگی کرد و نه راه صواب یافت آنکه 
مالیچمع کرد به که خر دهند آنست که چو بیاید چو د کد ۽ و چو 
آغاز کنب به فایده‌ای دیگر ,يان دهب؛ و کي یم آنست که چو بخشیدن. 
خواهند ازو زر» .باك بار که شد AW‏ استاد چشم , 
مي‌ داشت شت ار افر یاډ بخود ږل و رصد می‌ کید خوشیی ا 
خواست وال که بداند که میچ هست آب او اندك پا طیع او را 
مدد يست : سس در پیش افکند میا ندیشید در ١ۃ‏ ټی آو دون اتش ن 
اوو کین کو ھی او و پر شه کم پو او زيه نهان خاموشی 
او ی تأخی.عطای او. گر :شد از خش ET‏ 

: د اخزد مداره که شی باز زنیا از تفییدکی خداوند ادب دا .. 
.ر بډانکه پدید. آید کنه چامه و درویشن؛ , , 1 

و ضایع مگندار خداوند اميد را حق و جرمت او 
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اگ باشد خداو ند ز بان‌آوری یا باشد سخت خأموش 

و بده معروف تو آن را که به تو آید عطاخواه 

و برانگین بە‌فص‌یادرسی تو آن را که یابی چوب او ذر:زمین. زده 
که بہترین مال جوانمرد مالیست که بیفراشت او را ۰ 
یاد کردی که نقل کنند آن را اڈ شتر‌سواران یا آوازه 

و نیست برخر‌نده ستایش به غطا 

غبنی و اگرچه باشد آنچه بداد آن را ياقوت 

اگس .نه موت بودی تنگت‌شدیئ عذر از مردم هشیار 

کو کن بار ب کن رت 

ولکن او از ہہ بناکردن مجد جد کند و از . ٠‏ 

دوستی جود بپیچاند سوی توانگری جانب گردن خود را 

و نبویید نسیم شک را خداوند کرمی , 

که نه خرد داشت پر کندن مشك خردکده 

و ستایش و بخیلی حکم نکوده‌اند به هم آمدن هر دو باهم 

تا گویند و پندارند که این سوسمارست و آن ماهی 

و بخیل را بر مالہای خود بہانه‌هاست 

که فراخ کنند او را همیشه نکوهش و سرز نش 

ll sS Sr 

و افسرده کف همیشه دشمن داشته بود 

پبخش آنچه گرد کرد دو دست تو از مال 

تا ببینی عطاخواه عطای ترا حیران از بسیاری عطا 

و فراگیں بہرة تو از آن پیش از ترسانندہ. 

از روزگار که باز نماید با تو چوب تراشیده 

که روزگار بی‌نقعتں است از آنکه روان باشد ہں يك حال در آن 
الک ا ا 


گقت او را والى: به خدای که نیکو آوردی» چه مردی. تو؟ 
بنگر ست بدو از پہناء پس بن خو :ا ند واو چشم فر و داشته بوك : ٠.‏ 


مپنس مرد را که کیشت پدر او وابیازمای 
خصلتای او را پس بپیو ند با او یا بب چو بیازمودی 


ذوق او پودن او دختن غوره 
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تا فرو آورد او را به جای ختنهکننده. پس پدید کرد او را از 
عطاهای خود چنانکه اعلام کرد به درازی دامن او» و کوتاهی 
شب او . بی خاس ار بن او پا استین. »> و دل شاد و ان یی اوق 
فرا می‌شدم رونده برسمت او» و از پی فرا شونده گام او راء تا 
چو بیرون شد از در او» و جدا شد از بیشۀ او» پس گفتم او را: 
گوارنده باد ترا آنچه دادند تراء و دیرگاہ بمانیا با آنچه ہداد ند 
ترا! روشن شد روی او و بدروشید؛ و پیاپی کند شکر :خدای 
عزوجلء پس بپکشید کشیدتی»› و ہںخواند ہں بدیہه: 


هر که همت بیافت به نادانی بښره‌ای 

یا بالا گرفت شاخ او به پاکی آصلہای او 
من به فضل خود سود گرفتم نه به فضول خود 
و به گفتار خود بالا گرفتم نه به متران خود 


پس کف نگوساری باد آن را که-غیت کند ادب راء و ختك 
آن را که جد کند در آن و بکوشد! پس وداع کرد مرا و بشد» و 
ودیعت ناد در دل من ز بان آتش 


شام سی و م 


خب کرد حارث همام گفت: حریص بودم از آنگه پاز که سېز 
شد ازار من» و بیرون آمد عذار من» بدانکه می ہرم بیابانہا راء 
یس پشتہای اشتران مہری»› بە‌نجد شدمی یکباری» و بسپردمی 
یکبار بە‌نشیب غور؛ تا جستم نشانگاهہا را و پوشیدگیہا راء و 
بیازمودم منزلہا راو موارد آپہا E‏ 
سم اسبان راو سول اڈ شتر‌ان راء و نزار کردم (اسبان را و ش شتر ان 
دو نده را). چو ملال گرفتم از به صحر|ا شدن» و پدید آمده بود 
مرا حاجتی بەصحار ‏ شہریست » بچسبیدم به‌گذشتن به موج 
دریاء و بر گزیدن کشتی روان. نقل کردم به کشتی رختہای خود» 


و در صکحیت آو ردم توشه و توشه دانمای خود راء پس ہں دشستم 
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در کشتی چو بر نشستن حذرکننده بيمناك» که هم ملامت می‌کند 
تن خود راو هم معذور می‌دارد. چو در شدیم در آن قلعه» و 
برداشتیم بادو انا را ہہس رفتن را در آب» بشنو ديم از کناره 
آرامش‌گاه کشتی» چو تاريك شد شب و نيك تاريك شد» از هاتفی 
که کی کشت ای خداو تد این کشتی راست» که می رانند آن را 
در دریای عظیم» به تقدیں عزیز علیم» هیچ دلالت كنم شما را بر 
بازرگانی که بر‌هاند شما را از عذاب الیم؟ گقتیم او را: بده ما را 
آ بیده‌ای از آتش تو ای راهبر» و بتمای ما را صواب چنانکه بپنماید 
دوست. گفت: یا پاری می گیر‌ید ر هگذری راء که توشۀ او در زنبیل 
ات و ساية أو دە کن صهت: و دمی‌ جوید از شما الا آر امگاهی؟ 
اتفاق کردیم ہر ميل کردن بدو» .و که بخیلی نکنیم به منفعت کردن 
با او. چو بیارامید بر کشتی» گفت: پناه می‌گیرم به مالك ملك» از 
راھہای هلاك! پس گفت: ما روایت کردہ‌ایم در اخبارء نقل کردہ 
از گزینان که خدای تعالی ہںنگرفت ہر نادانان که بیاموز ند تا 
برگر‌فت بر علماء که در‌یشان آموز ند» و بدرستی که با من پناهی 
است و تعویذی که از پیغامبس‌ان مآخوذست» و نزديك من شما را 
نصیحتی است» که حجتہای آن درست است» و روا نیست مرا 
پوشیدن» و نه از خوی من است محرو م کی دن کر اند ینت در 
گفتار و دریاوید» و کار کنید بدانچه دانید و درآموزید. پس 
بانگگت کرد چو بانگت مباهات‌ کننده» و گفت: دانید که آن چیست؟ 
آن به خدای که لشکر مسافرانست» نزديك رفتن ایشان در دریاء 
و سپر ایشان از غم چو بخیزد موج اندیشه» و بدان پناه گرفت 
نوح از دریاء و برهانید تد او راو هر که را با او بود از جانوران 
روز طوفان؛ ہں آن وجه که بیان کردست آن را آیات قں‌آن. پس 
بخواند پس افسانه‌ها که بخواند آن راء و آرایشما که جلوه کرد 
آن راء و گفت:: ار کبوفیہا بسم‌الله مجن یا :و مرشیہا. ‏ پسن. باد 
سد داد چو تفس .دادن تایان ردا نے پا بند‌گان خدای آن گرامی 
کردگان» و گفت: بدانید که من بیستادم در میان شما به جای‌پیغام 
رسانند‌گان» و نصیحت کردم شما را چو نصیحت‌مبالغت نمایند‌گان› 
و بسپردم با شما راه صواب‌کاران. گواه باش ای خدای و تویی 
بتر‌ین گواهان. گفت حارث همام: به شگفت آورد ما را بیان او 
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که ظاهی بود آرایش آن»ء و بلند شد از ہبہ آن را آوازه‌های ما 
به خو ااندن» وانس‌یافت دل من‌از :تاد آواز او».و از شناختن‌صورت 
شمس او». گفتم او را: بدان خدای که رام کرد دریای ژرف راء 
یا نیستی ابوزید س‌وجی؟ گفت: نمار سوگند به عزت آتکه 
بزرگوارست و پرتر» و هیچ پؤشیده ماند مردم :آشکارا؟ ستوده 
یافتم آنگاه سفن راء و باز بردم از دل من غم چو. او روشن کرد 
و همیشه ما می‌رفتیم و دريا گشاده بود» و هوا بس‌هنه» و عيش 
صافی» و زمان لہو» و من می‌یافتم و توانگ بودم از دیدار او» چو 
توانگر‌ی مردم مال‌دار به مور زرین او» و شادی می‌کردم بهە‌راز 
او» چو شادی غریق به رستن اوء تا که سخت شد باد جنوب» و 
ناهنجار شد پو ییدن و گشادہ شد گیباتہاء و فراموش کردیم آن 
سف را که بود چنانکھ در تنص استء و بیامد بدیشان موج از ھں 
جایگاهی . بچسبیدیم از بر .این حادثۀ انگیخته شده زاء په برخی 
از جر وھا رکا اناا نے و یاتاییم اچقد اک امد ود باد 
در از نای گرفت دژوان. داشتن رفتن» تا. بگذشنت توشه که :نه .اندك 
بود نگفت ا ا بوز ید:..بدنستی که دز حرز نتوان؛ کد چیدانسی 
چوب. به نشستن» هیچ رای آید تنا در انگیختن: سعدها به بالای 
بیںرون شدن؟ گفتم: فن پس رو تنم ترا از سای توء و فر مانیں ترم 
ان نعل تو. برخاستیم به سنوی جزیںه؛ با سستی از عزم؛ تا بدویم 
در .دو شیدن خو ار پار› و هیچيك .از .ما پادشاهی. نداشت. ہں. رشته 
تایین»» وره نمۍ برد در آن به هیچ راهی. زوئ فسا ک‌دیلم 
می‌کوفتیم در میان آن» و می‌گشتیم با سایه‌های آن› تا ہ‌سیدیم 
به کوشکی بلند اوراشته» آن راندری بود از آهن» وا پیش آن گرو هی 
از بندگان. هم بو یی کردیم با ایشان تاگی‌یم ایشان‌را نندواتی به 
برشدن» و رشته‌ھایی ازا ہبہ آبٴ کشیدن. بیافتیم هر يكرا 
از یشان اند هگن و فرو. ماندہ یا بندی. ۔گقتیم : ایغلامانء چی | ست 
اين تاسا؟ پاس نکن‌دند ندا راء و بنگفتتد سید ونه شیاه چو 
دیدیم آتش ایشان آتش سم ستور» و نان ایشان چو سراب بیابانہاء 
گفتیم: زشت باد رویما و زشت باد احمق و آنکه بدو اميد دارد! 
پیشی کرد خادمی که غلبه. کرده بود .بدو بز ر گت ز ادی» و .دږ آمده 
بود برو گریه» و گفت: ای گروه من» به درد میارید ما را به خشم 
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و عتاب» و زياد مکنید مارا به دژنام: که ما در اندوهیم شامل»› 

و شغلی از حدیث مشغول کننده.::گقت :او را اپوزید: پاز ہر ای 
فلان خو گی اندوه» و ہںدم اکر دو اا نیدی که وترو 
بود که ابی از من کاهن باکفایت»› و وصافی شغا دهنده . گفتٿ: 
بدان که خداو ند اين كوشك اوست ميخ آسیای اين جایگاه» و شاه 
تخت این شطر نج؛ الا آنست که او خالی نبودست از غمی» از ہہ 
خلوت او از فرز ندی؛ همیشه می نگر ست گزامی تر ین رستن‌جایہاء 
و برمی‌گزید از فراشنہا گزاینشا .را؛ تا که و را بشاږت؛ داد ند په 
بارداری گزیده‌ای» و آگاه کرد خرمای خشك او به فروادهای. نذر 
کدنف ان چ :ان زا نذرهاء وا بشمزدند زوزها و ماهما. چو وقت 
آمد زادن راء و بساختنت او را طوق و تاج» دژوارشد درد بار 
نہادنی) تا بتر سید ند ہں آصل و فزع. نیست در میان ما کسی که 
.پشتاسد آرام راء و کسی که بچشد خواب را مگ ٹاگاه. پس فا نمو د 
و .ظاهن کرد گریستن و نوحه,کرد» و باز گردانید. انا لله :گفثن 
را و. دراز کرد.. پس گفت۔ اورا ابوز‌ید:: بیارام ای فلان :و مژده 
پذیں» و شادباشن به فرج و بشارټ .ده! که نزد .من است عن‌یمنت 
درد,زه» آنکه پز کنده: شد ست صیت آت در مڼان: خلق. پیشی گر فتند 
غلامان به خد او نده.ایشان» و بشتافتند مژ‌ ده بن‌ان به بازشدن بلای 
ایشان. نبود مگ نچ لاولاء تا بیں‌ون آمد آنکه گفت بيا به نزديك 
:او چو دن آورد ند ما۔را۔ہرو› و ہں پای بیستادیم پیش اوء :گفت 
ابو زیت را گو ان نده. باد تنا بافتة تو٤‏ :اگ راست٣است‏ گفتار توء 
و ضعیف .نیستة فاك تو . عاضر خو ابت قلمی-تن‌اشیده»' و کفی 
در یا یی»۰ و 'ز عف اتی که سواده پباشنك: :دن گلابی پاك. باز نکن د انتيده 
پۈت نقسج راتا آوا ر دند آن؛ ملتمش ..ستجداه کرد .| بؤز‌ ید و 
ار وی :در لخاك مالیدء۔و: تسبیح' کد و آمرزش خواستا: پس ف از 
«گرفت قلم و بزفت در کار خود» و بنوشت بر کف در‌یا بە‌زعقران: 


سای كوك دشک من نمتیحت دمام 
و + تا وا نصیخت از شر طہای دين است. ` 
aE‏ تو پناه گرفتهاۍ به چایگاه پو شنده. 
RTE‏ و آرامگاهی از :آرامید گی استو ار 
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نبینی در آنجا آنچه بترساند ترا از آلیفی 
خداع‌کننده و نه دشمنی هویدا 
هرگه که بیرون آمدی از آنجا گشته باشی 
به‌جایگاه رنج و خواری 
و پدید آید ترا ر نجوری که بازان رسی 
بگریی از بہں آن را به اشگی ریزان 
پیوسته خواه آن عيش فراځ بیرنج را و حذر کن 
که بقروشی حقیقت را به گمان 
و احتراز کن از فریباننده مرترا که افسون کند 
تا در اندازد ترا در عذاب خوارکننده 

و په زندگانی من که نصیحت کردم ولکن 

چندا نیکخواها که مانسته است به متېم! 
پس بسترد آن مکتوب را ہں بی‌خ‌ی» و در آن دمید صد 
دمیدن» و. سخت کرد .کف در یاار ادن ر کو یی از حریں» پس :از آتکه 
آلوده کرده بود به عبیر» و بقرمود به آویختن آن بس ران درد 
زه‌گرفته» برآنکه نبساود آن را دست حائض. نبود مگ چو دمیدن 
افسو نگری» یا مہلت دوشیدنی» تا بیرون آمد شخص ضز ندء از 
بہں خاصیت کف دریاء به قدرت یکی یگا نه ڈاوکن و و تاز 
پں شد كوشك از شادی» و در پریدن آمدند عمیدان و بندگان از 
شادی» و گرد در گر‌فتند جماعت به ابوزید ثنا می‌کندند برو» و 
می بو سید ند دو دست او» و بر کت می‌جستند به بسودن دو کېنۀ 
او؛ تا گمان شد مرا که او آویس قر‌نی است رضی‌الله عنه» يا 
د بیس اسدی است. پس فرو ريخت برو از عطاهای جزا دادن» و 
پیوسته‌های صلتماء انچه قر‌ین کرد او را توافگری» و سپید کرد 
روی آرزوها. و..همیشه به ذو بت می آمد بدو دخل» چو نتاج 
گرفتند بچه راء تا که بداد دریا امان» و میس شد ناگاه شدن .به 
عمان. بسنده کرد ابوزید به عطاء و پساخت رحیل را. مسلم 
نداشت امیں حر کت او راء پس آزمودن بر کت اوء بلکه پذ یر فتاری 
کرد به باز آوردن او به‌عیال خود و که گشاده کند دست او در 
خزانۀ خود. گفت راوی: چو ديدم او را که بچسبید به جایی که 
کسب کند مال راء آهنگت آوردم بدو به درشتی کردن» و عیب کردم 
او را به جدا شدن از موضع آلف و از آلیف. گفت: دور شو از من› 


و بشو از من: 


مچسب به وطنی 

که در آن ستم کنند ېر تو و پذله دار ند 
و پرو از سرایی که 

بالا دهد نشیپہا را ہر س کوھہا 

و بگر‌ین به نہان جایی که نگہدارد 

و اگ چه آن دو کران کوه حضن باشد 
و بر‌ترداں تن را از آنکه مقیم باشی 
آنجا که در پوشد بر تو شوخ 

و ہیں شہںھا هن کدام که 

خشنود کند تسا :برگز ین آن را وطن 

و پگذار یاد کر‌دن معاهد ۰ 
و.آرزومندی برسکن 

و پدان که آزاد در 

وطنم‌ای خود ببیند غبن را 

چو مروارید باشد در صدفہا خرد شس ند 
او را و پکاهند از بہائ او 


پس گفت: بس ترا آنچه شنودی» و خوشا د پس‌ر وی 
کنی! روشن کردم او را عذرهای خود» و گفتم او را: باش معذور 
دار ذه من . و اف و غار خر مدنو ( وها تا خود را 
ی کی او از ی را کن کو ان جا 
که در نشستم در کشت خرد. وداع کردم او راو من می‌نالیدم از 
فراق و می نکو هیدم آن راء و آرزو می کردم که (کاشکی هھلاڭشدی) 
آن كو دك و مادر او . 


مقامة رلم 


روایت کرد حارث همام گفت: دل ینہادم ہں بیرون شدن از 
شہں تبںیزء چو ہرمانید خوار و عزین راء و خالی شد از زنہار 
دهنده و روان‌کننده؛ و دز آن ميان که ما در ساختن ساز بودیم» و 
در جستن صحبت» بدیدم ابوز ید سروجی را در خود پیچیده گلیمی› 
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و گرد او درآمده زنان. پرسیدم او را از کار او» و به کجا می‌شود؛ 
وا گلة او؟ اشارت کرد به زز نی ازیشان که غلبه کننده بود (پرهنه 
رویی او)» و آشکار بود رمیدگی او» و گقت: .به زنی کردم این 
زن را تا بر من انس دهد در غربت» و بشوید. از من گرفتگی 
عز بی . رسیدم ازو به خوی مشك» می‌پیچاند. مرا به حق من» و 
در می خواهد از من ز بر طاقت من. من ازو تراز شودگی‌ام و هم 
سو گند اندوه و استخوان در و اأينك ما می‌شویم به 
قاضی» تا بز ند بر دو دست ظالم از ما . اگ منتظم نمود ميان ما 
موافقت› و اگ نه طلاق ا و رقن: گقت : بچسبيدم بدا نکد 
بیازمایم که که‌را باشد غلبه» و چگو.نه باشد ار شن ايشان. 

کردم کار خود پس گوش خودء و با إیشان صحبت کردم و۔اگر چھ 
من کفایتی نخواستم کرد» تا حاضر شدند به .قاضی. و بود قاضی 
از آنكه بيند فضل بخل و امساك» و ضنت کند بدان قدر که پدمند 
از سواك. به‌زانو درآمد ابوزید پیش او» وگفت: نیرو دهاد خدای 
قاضی را و نیکوی کناد به جای او» بدرستی که مركب من این 
ممتنع است از انقیاد» بسیار رمیدتست؟ اا که مو 
فر ماتبردار ترم از سر انگشت او» و مسر بانترم بیو ا دلاو 
گفت او را.قاضی: ویحك !ای زن ندانسته‌ای که ارما وین ى 
به خشم کند خدای راء و واجب کند زخم را؟ گفت: پدرستئ که 
او از:آ ناشت که بگردد پس سنای). و : بگیںد. همب‌ایه۔ را به 
همس ايه .گفت:او رانقاضی: :از یانکاری باد ترا! تخم می پں کنی در 
شو ره‌هاء: وجوژه می خواهی آنجا که جوژه دیاشد؟ دور شو ر من› 
که (خوش مبادا) ۔اندام شہوت E‏ مباد ترس تو! گفت: 

بدرستی که این زن وسوگند به‌فر‌ستندة بادهاء درو غ زن. تست از 
سجاح! زن گفت: بلکه او سو گند پداتکه طوق داد کبو تر راء و پال 
داد اشتر مرغ راء دروغۓ زن.ټں‌ست:'نان: ابی مسيیلمۀ کذاب» چو 
مخرقه نمود دریمامه. بترید ابوزید چو تریدن زبانۀ آتش» و در 
خشم شد چو در خشم شدن گرم‌دار» و گفت او را: ويلك ای گنده 
شمغند ای بد کار ای در گلو گرفتۂ شوھ و همسس‌ایه! یا آهنگت 
م در خلوت. به عذاب۔ کن دن من»›. و آشکارا فی کت در .انجمن 
به دزق غ داشتن مرا؟ و می دا تی" که ”من کر نا کا که آوردم تراء» و 
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بنگ ستم به توء یافتم ترا زشتر از بوزینۀ ماده» و خشكتاتس 
از دو ال خام» و درشتتر از لیف -و گندتی از مردار؛-و گر انت از 
هيضنه »> و.(پلیدتر) از حیضه»› و برهنهت از پوست» و سردتر از 
سرماء-و نادان تن از ترهٌ حمقاء» و فر ا خت از دجله! بپو شید م عیب 
تو و ہں‌اهنگی توء و پیدا نکردم ننگت ترا . بازانکه اگ بدادی ترا 
شیږین جمال خود» و ز بيده مال خود و بلقیس تخت خود» و پوران 
بست خود» و زباء ملك خود» و رابغه. بضصر‌ی پارسایی خود و 
خندف فخ خود و خنساء شع خود در مر ثیت پرادر خود» هرآینه 
ننگت دارمی از آنکه باشی هم نشين خانۀ من» و ماده گشن من! 
گفقت : خشم گرفت زن و پلنگك‌وار شد» و جامه باز برد از ساق 
دست خود و جامه بر کشیده و کت ای اران 
تر از قاشی» و بزدل: تناز منغ شپیلنده» و سبك د تر از كيك! 
می‌اندازی به من ننگت تو» و می‌بری عرض مرا به کاردهای تو؟ 
و تو می‌دانی که تو حقیرتری از بریده ناخن» و عیب ناك‌تری از 
آستر أو دلامه» و رسواتری از تیزی در ميان خلق» و حیر‌ان‌تری 
از پشه در حقه‌ای! و انگار که تو حستی در لقظ و وعظ او و 
شعبی‌ای در علم و حفظ او» و خلیلی در عروض و نحو او» و 
جر یری در غزل و هجو خود» و قس ساعده‌ای در فصاحت و خطابت 
خود» و عبدالحمیدی در بلاغت و کتابت خود» و ابو عمرو علایی 
د راتت و افر اپ ار و این قر یی در دوایت او از اعی ات او 
می پندارۍ مرا که می‌پسندم ترا امام محراب خود» و تيغ نیام خود؟ 
نه بهخدای و نه دروانی در خود راء و ته عصاانبان .خود را! گفت 
ایشان را قاضی: می بینم شما را شن و طبقه» و ڀا چو حداة و 
بندقه» بگذارای مرد پیکازء و بسپں در رفتن تو بن راه راست و 
لواطه بگذار. و آماتو زن باز است از دشنام او» و بيارام چو او 
بیاید به خانه از در آن ‏ لواطه نکتك . گقت زن: به خذای که در 
ز ندان نکنم ازو زبان خود» مگر آنگه که پپوشاند مراء و ته بردارم 
او را يادوان خود» بی سیر کردن من . سوکند ياد کرد | پوزیك به سه 
چين در حرج کننده» که او ملك ندارد جز گلیمہای خود که رفنه 
است. بنگرست قاضی در قصه‌های ایشان چو نگرستن مرد ظر یف 
افو و کرت کر و کو کرت یر لی تن رزوی کیا کرد پر هی دق 
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دویے کا یری کر ده ود 0 را و سیو ی که در کن دا دنه پود 55 
گفت: پا نه بس بود شما را با هم سفاهت کردن در مجلس حکم› 
و اقدام کردن ہر ارتکاب این جرم› تا بالا گرفتید از فحش یکد یگ 
را ((دشنام)) دادن» به پلیدی فریب کردن؟ و سوگند به خدای 
عزوجل که خطاکرد است شماگوراء و نرسید تیں شما به گوسینه؛ 
که امیر المومنین» که عزیز داراد خدای به بقای او دین راء تصب 
کرد مرا تا بگزارم حکم ميان خصمان؛ نه آنکه یگزارم وام غرما. و 
سو گند به حق نعمت او که فرو آورد مرا بدین محل» و به دست 
من کرد بند و گشاد» که اگر روشن نکنید مرا هویدائی کار شماء 
و پوشیدگی گر بزی شماء که برمانم شما را در شہر‌هاء و کنم شما 
را عبرت خداو تدان بینشا! سں در پیش افکند اہو زید چو سں 
در پیش افکندن مار نر» پس گفت: بشنو بشنو: 


منم سروجی و این عروس من است 

و نیست مانند ماه جز خرشید 

و ناسازی ندارد تس او و آنس من 

و نه دور شد صومعة او از قس من 

و نه آپ داد نصیب آبپ من جز فروادة مرا 

و لکن ما از پنج شب باز 

بامداد می کنیم در جام گرسنگی و شبانگاه می کنیم 
نمی‌شناسیم خاییدن و نه آشامیدن 

تا گویی کھ ما از ہہ فرو آرامیدگی تن 

شبحسای مردگانیم که برانگیخته‌اند ایشان را از زیر خاك 
چو دژوار شد کار تن و صی 

و نزار کرد مر!ا گز ندی که دردناکست رسیدن آن 
ہر خاستیم از ہہ سعادت بخت یا نحوست آن 

بدین مقام از بہں کشیدن پشیزی 

و نیاز مضطر کند آزاده را چو لنگ فرو گذارد 

به پدید آمدن در لباس شوریدگی 

اینست حال من و اینست درس من 

بنگی په امروز من و بپرس از دی من 

و بض‌مای به جبر حال من اگر خواهی یا به حبس من 
که در دست تست تن درستی من و بازگشت علت من 
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گفت او را قاضی: با تو آیدا آنس به تو» و خوش بادا تن و 
دل تو» که سز‌است ترا که بیامرز ند گناه توء و تمام کنند عطای 
تو. انگیخته شد زن آنگه و زبان آوری کرد و اشارت. کرد. یه 
حاضران و گفت: 


ای ساکنان تبریز شما را حاکمی است 
که بیقزود بر حاکمان په هویدایی 

نیست درو هیچ عیبی جز آنکه او 

روز عطا بخششر. او جورست 

قصد کردم بدو من و این پیں می‌جستیم بار 
چوب او که همیشه جنبانیده باشد 

گسیل کرد پیر را و او بیافته بود از 
عطای او خاص کردنی و جدا کردنی 

و باز گردانید سرا تہی‌دستتر از نگ ندہ 
به برقی که پوشیده شود در ماه تموز 
گویی او ندانست که من آن ز نیام 

که تلقین کردم آن شيخ را رجزها 

و منم که اگ خواهم بگذارم او را 
خندستانی در میان ساکنان تبریز 


گفت: چو بدید قاضی دلیری دلہای ایشان» و روانی زبان 
ایشان» بدانست که او مبتلا شدست ازیشان به درد بی‌درمان و 
به داهیة عظيم و بدانست که او هرگه که بدهد یکی را از دو جفت» 
و کردا شددیکی را کی د ست: باشد چو آنکه پگزارد وام په وامء 
ڀا نماز شام ک دادو رکہعت. روی ترش کرد و سس در پیش افکتد» 
و خشم گرقت و در خشم شد» و پوشیدہ می دندید و می ہس ندید» 
پس باز نگرست از راست و چپ و (ڊ بی‌آرام شد) از اټتدوه و 
پشیمانی» .و در استاد. می نکوهید قضا را و رنجہای آن راء و 
برمی‌ شمر د شائبه‌ها و نائبه‌های آن راء و به تادانی منسوب می کرد 
جویان و خواهان آن را. پس بادی برداد چنانکه نفس بردهد غارت 
کرده» و بگریست تا کامستی که رسوا کردی او را گریستن» و 
گفت: بدرستی که این چیزی شگفت است» یا تیر پاران کنند مرا 
در يك جا به دو تیرء یا لازم کنند ہں من در یك حکم دو غرامت»› یا 
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توانم که خشنود کنم هر دو خصم راء و از کجا.و از کجا؟ پش بال 
پیچید وا حاجب خود که پناندی حاجتهای او .راو گفت: نیست 
این روز حکم .و قضاء و جدا .كردن میان خصمان و راندن کارها! 
این روز غمناکی» و روز غرامت‌کشی است» این روز بحر‌ان»-و 
روز زیان‌کاریست! این روزی سخت است» این روزپست که په ما 
می‌رسانند رنج و ما تمی‌رسیم به. مقصودی! بیاسایان مرا ازین 
دو (بسیار گوی)ء و ہیں زبان ایشان بهدو دیتار» پس- پر کنده کن 
یاران راء و بیند در راء و آشکارا کن که اين رۆز نکو هبدستٹ» 
و که قاضی درین روز اندیشه‌ناکست؛ تا حاضر نیایند به مسن 
خصمان! گفت راوی: آمین کرد حاجب پر دعای او» و خود را 
فا گر یھ داشت از ہبہ گر یۂ اوء, پس نقد کرد اپو زید را و عروس 
او را دو دیتار» و گفت: گواهی. می‌دھم که شما یلت گی تن. پریان 
و آدمیانید» ولکن حرمت دارید مجلس قاضیان را› و بپں‌هیزید در 
آن از فحش سخن؛ که نه هر روزی قاضئ باشد به تښ‌یز» و نه 
قن وقت شوتف رجز ها گنه ای راء چو و دی فاج :زا 
شاید» و شکر تو واجب است» و برخاستند و بره پافته بودند به 
دو ویار و دنا ا تشن کر ده ودن دل کاک به دو اکن 


مقامة چہل و یکم 


گفت حارث همام : فر مان ہں دم باز. خو انند‌گان کودك ساری 
راء در غلبة اول جوانی من.. همیشه دوست دار نده بودم سخن گفتن 
را با نرم اتدامان» و گوش پو دم سر ودها را؛ تا که مشرف شد 
پیری» و برگشت زیش تازه. آرزومند شدم به صواب راهی 
بیداری» و پشیمان شدم برآنچھ تقصیں کردم در کار خدای. 
عزوجل و در آنچه به جاتب او باز گنږدد. پس در استادم دں پشت. 
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یای‌زدن کار زشت به تاله‌هاء و دریافتن خطاها پیش از فوت شدن.. 
بچسبیدم از اقتداغکیدن- به منہتن ان» به. باز رسیدن. با 'استوار‌ان» 
و از آمیختن با کنیزکان سرودگوی» به نسز‌دیکی جستن با اهل 
دیا نات» و سو گند یاد کردم که صحبت نگیم مگ با آنه باز استاده 
باشد از بیراهی» وبازگشته باشد پیچ باز کردن او با نوردیدن» و 
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اگر بیابم آن را که او بیرون کرده رسن ن است» کشيده خواب» دور 
کنم سرای خود از سای اوء و بگریزم از گراو وننگت او. چو 

بیقکند مرا غر بت به تنیس COs‏ 
مسجد آن که دل آر امست» بد یدام دا تخا خد او ند حلقه فراهم كه 
و نظاڑة ای زخمٹګننبة :و او می کفت یا دلی استوار» ر زبانی 
هو یداکننده : بیچاره فرز ند آدم و چگو نه بیچاره است› بچسبید از 
دنيا به چیزې که چسبیدنی نیست» و دست‌آویز گرفت از آن به 
چھزی که استوان يست › و کشته شد از دوستی آن شی کازة: 
حر یص می باشد ‏ ر نج می کشد ‏ بدان از. تاداتی. خود» و حر یص 
می باشد بر آن از بد بختی خود» و شمار مئ‌دارډ در آن .به فخن خود 
و توشه نگیرد از آن آن جہان خود را سوگند یاد مئ کنم پدا نکه 
درهم گشاد دو دریا را عذب و ملح د و روشن کرد ماه و ا خرشید 
راء و بلند کرد قدر دو سنگت را؛ اگ بدانستی فرزند آدم› ھن آینه 
با کس ندیمی نکردی» و اگ دراندیشیدی در آنچه پیش فرستادء 
ھں آینهھ بگریستی خون» و اگ یاد کدی مکافات› ھں آینه دریافتی 
آن را که فوت شد» و اگ بنگرستی در ۔ہازگشت کارء ھی آنه نیکو 
کدی زیی کارهاانا . ای عجب که همه عجبما درآنست» آن را که 
در سپرد در آتش- با ز با.نه» .در گنج تہادن زر» و در پناه-کردن مال» 
خداو ندان خویشی را. پس از بداعتی عجب است» که پند دهد ترا 
پدید آمدن پیری» و بیاگاهاند خرشید تو به فرو شدن» و تو صلاح 
تبیتی که باز گردی> ,پاك کتی غيب را و عیب ناك را . پس دراستاد 
IE IT‏ 


پلند و خلوت دل: 


ای نوات بی :آنه ES‏ پیری او 

و اوا ہیں‌اهی: کودکی بر کشیده د ہں باو يده است 
می‌نگرد په آتش هوی پس از آنکه | 
پامداد کرد از سسښتی نیرو می‌لرزد 

و SS‏ آن را 

نیم تر فر اشن که فاش گیرد آن زا فاش گی ندہ 
پاك ندازد از پښۍ که بند ید 

-سټار‌گان آن؛ زا خداوند خرد. که نه مدهوش شد 
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و باز تاستاد از آنچه باز زد او را خد 

از آن ونه باك. داشت به عرض که. بخراشده پاشند 

آن کس اگر بمیرد دوری پاد او را! 

و اگ بزید او همچنانست که نز يست 

نیکی نیست در زند‌گانی مردی که انگیزش او پا بوی او از نیکوی 
چو انگیزش مرده‌ایست که پس ده روز گور او باز کنند 

ای خوشا کسی که عرض او پاکستٹ 

می‌نماید و می‌دروشد از نیکو ئی ما نند بردی که پنگار يده باشند 


بگو آن را :که خار خالیده باشد إو را گناه او: 
هلاك شدی ای بیچاره تا خار بیرون نکنی 

ویژه کن توبه را تا محو کنی بدان ۰ 

از گتاهان سیاه انچه تقش کرده‌اند انرا 

و پزی با مردمان به خوی پسندیده 

ا ا 
و پں کن بال آزادہ را اگ (موی بریزاند ازو) 
زمان اوء مباد آنکه اصلاح پر نکند 

و یاری ده کینه زده را په ظلم اگ 

عاجن آیی از یاری دادن او لشکر‌خواه 

و درست خيز تو چو آواز دهد ترا خداوند په سر درآمدنی 
شاید که تو در روز حش بدو درست خیزی 
بگیر قدح نصیحت بیاشام و جود کن 

به افزون قدح پرآنکه تشنه است 


گفت راوی: چو فارغ شد از بیتمای گریانندة او» و بگزارد 
خواندن بیتہای او hS‏ 
بود» و پرهنه کرد تن راء گفت: ای خداوندان خرد و سنگت» و 
خاموشی به استماع وصیت به وصیت‌کنندگانء یاد گرفتید شعر 
برخوانده راء و دریافتید ره نمودن او راء هر که نیت کرد از شما 
که بین یں د› و به اصلاح آرد آینده راء (گو پیدا کند) ((به ٹیک 
کردن در حق من)) از نیت خود» و بنگرداند از من عطیت خود. 
بدان خدای که داند تہانماء و بیامرزد اصرار را بر گناه؛ که نان 
من چنانست که می بینید» و روی من سزاوار است په صیانت؛ پاری 
دهید مرا که روزی دهندا شما را. گفت راوی: دراستاد پیر در 
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آنچه بپیچاند بدو دلا راء و بلند کند و نقد کند او را جستۀ او؛ 
تا به آب رسید کندن اوء و گیاہ گرفت زمین خالی او. چو یں کرد 
کیسه راء برفت می خرامید› و میستود شہں تنیس راء و روا نشد 
پیں را آنجا بودن» پس از آنکه بشد غلام. برداشتن خواست دستہا 
را به دعاع» پس قصد کرد قصد رفتن. گفقت راوی: بنگر ستم 
بدانکه بیازمایم او راء و بگشایم عقد ترجمة او را. از پی فسرا 
شدم او را و او می‌دوید در آهنگت خود» و نمی‌گشاد بند خاموشی 
خود. چو ایمن شد از ناگاه گیر» و ممکن شد او را با هم راز گفتن»› 
بگردانید گردن خود بھ منء و سلام کرد سلام با گشادگی ہں من› 
و گفت: یا خوش آمد ترا زیر کی و تیز فہمی آن آهو بر کك؟ گفتم: 
نمار و سوگند به ایمن کننده و گواه راست! گفت: او جوان 
سروجی است» و بیرون آر ندهٌ مرواریدست از ژرفگاه دریا! گفتم: 
گواهی می دهم که تو درخت میوه اویی» و زبانةۀ شرارة اویی. 
باور داشت کہانت مراء و نیکو شمرد هویدا کردن مرا› پس گفت: 
هیچ رای است ترا در پیشی گرفتن به خانهء تا از هم فراستانیم 
قدح خم کمیت را؟ گفتم او را: وای بر تو یا می‌فر‌مایی مردمان 
را به نیکوکاری و فراموش می‌گذاری تن ترا؟ بمندید چو مندیدن 
خنده نماینده» و برفت نه لجاج کننده» پس رای آمد او را که باز 
گردد با من» گفت: بشنو این را از من و ہر من: 


بگردان به خالص خم از تو اندوه را 

و بیاسایان دل را و اندوهگن تباش 

و پگو آن را که ترا ملامث کند در آنچه بدان 

باز می‌داری از تو اندیشه را: بس هان و باز است! . 


پس گفقت: اما من زود باشد که بروم» بدانجا که صبوخی و 
غبوقی خورم» و چو (یار نمی‌شوی» و موافقت نکنی) با آنکه طرب 
کند› نیستی تو مرا رفیق» و نه راه تو مرا راهست» خالی :کن راه 
من و به يك سوشو»ء و مپال از من و مپژوه. پس بس‌گشت پشت 
دهنده و باز نگشت. گفت راوی: أفروخته شدم از :اندوه» نوديات 
رفتن او» و آرزو کردم که من او را ندیدمی. 


IF 
٠ مقامة چہل و دوم‎ 


احکایت. کرد حارث همام گفت: بیندانخت مرا .(انداز تدگان) 
فراق»-و روش گاهہای هوی؛ تا که گشتم ملازم هر تربتی» و 
“چن آڈز: ھں۔ غل بشی ؛ الاآنست که من نبریدمۍ هیچ ذادیی راء وحاض 
نیامدمی به هیچ انجمنی؛ مگ از بہں فراز گرفتن ادب که سلوت 
فة ادت آاز انو هان وگنان" کننكدة است” قبمت آدمی E‏ 

بشنناختند مرا این خو و نقل کرد آن را از من زپانہاء “و گشت 
دز آو یز ندە تن بەمن أز' هوی به بتی عذاره قبل ائ ۲ ند آڑ“ عر کے 
و دلیری به کسان آبنی ‏ ضقره. چو بیفکندم گردن اشش به نجر‌ان _ 
مقيمشدم س و ہں گزیدم' بدا تما دوستان وهمسرایگان» فر از گرقتم 
انجمنسایآنرا زیارت‌گاه‌من› وموسم‌مزاح من وسم قن. بودام 3 
کرد آن ر٣‏ بامداد و شبانگاهف و ڈیدار قى شداما ادر آتجا ند اجه 

شاد كنت و انذوهگن | کد اکر ان مبان که ندر انج“ بوم در 
خا لچتعتا پود ند و ذر اانجفتی" حاضتن؛ شاه بدان؛ که هئ فرو 
'نشست. و به ز انو درآمد. اپیزیءَ که بزو بود جام كته. تخت کرد 
چو تحیت تملق کننده» به زبانۍ تیس؛ پش گشٹ" ائ ماهہای 
اتجمنساء و دزیاهای عطاهاء بدرستی که هویدا شد ضبح خاو ند 
دو چشم راء (و نيابت کرد معاینه چون نيابت کردن دو گواه)» چه 
رای ز نید در آنچه می بینید؟ یا نیکو کنید عون کردن» یا دور شوید 
چو بخوانند شما را و به‌شما. استغاثت. کنند؟-گقنتند: بهخدای که 
به گرم آوردی» و بجستی که آب بیرؤن آری خود کم ”کدی . سو گند 
داد بریشان به خدای که چه چیز بگردانید ایشان راء سق اواو 
شد رد ایشان. كفت بودیم متاظره مو ا چنانکه 
با هم تیراندازیم روز مبارزت. س یاک کا فا کے قت و 
تناول. کرد ٣ڑ‏ تیں:۔ ہو :آمده ود ذل رسانید:این فضیل رابه نمط 
.فضول.. به ز پان زدند او را ز بان ای قوم»ء ودرو زد ند سنانن‌ای 
ملامت» و:دراشتاد عذر مۍ‌نمود وا تو به می‌کرد ان خطای» خود» و 
'پشیمانی می خو ںد ہی کلمة خؤدء و ۔ایشان:دل ہن کسدہ بود نك بزض‌از 
گ‌فتن او :ؤا فنا اوفتاد‌گان بوؤد ند بر انداختن اوتا که گقتایشان 
را: ای گروه من» بدرستئ که بارکشی از کرم طبع اشت؛ در 
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گذارید از سوختن و ملامت کردن» پس بیایید .تا که لفز گوییم» 
و حاکم کنیم آن را که بر همه فائق است. بیارامید نزديك آن 
افروختگی ایشان» و گشاده شد گرهہای ایشان» و راضی شد ند 
. بدانچه شط کرد بریشان و ایشان راء و اميد داشتند که باشد 
.او أول :ايشان.. باز استاد بدان قدر که ببندنه دوال نعلی» یا 
محکم کنند دوالی که باربندند بدو» پس گقت: بشنوید که نگه 
داشته بید از سبکساری» و دیرگاه باشدا زیش شماء و پرخواند 
لغزگو ینده در بادبیزن از جام کتان: 


و بسا کنین‌کا که در روش خود بشتاب :باشد 
ولکن ہر پی‌رفتڻ است باز گشت' او.' 
او را راننده‌ایست از جسن او می‌اوژولد؛او را 
بازانکه او دن اوژؤلیدن. پس رو اوست“ 

ببینند او را در هنگام گرمی می‌چکاند تم را 

: و پدیں آیں چو برّگیدڈ E‏ 1 


پس گفت که: بگیرید ای خداوندان فضل» د مرکز‌های عتل. 
ت ین خو اتب لغزگو یداه در ی رما 


و بسا نسبت باز پس ند٥‏ ہا مادږی ` 

کھ پدیں آمد 'آضل او ازو ' 

دست با وی درگردن می‌کندا و بود 

نگه می‌داشت او را يك چندئ أز ن 

بدو توصل کند خر ما چیننده 

TT O GDS 


پس گضت:و بگیں‌ید این پوشیدہ علم راء که تیرگی'دارد در 
تاریکیہاء و پ‌خواند لغ گوینده در قلم : ET‏ 


و پس روی که بدو شناسند امام را 

چنانکه مباهات کنب به صحبت او کریمان 
او را چو سيراب شود سبکساری تشنه لبست 
و بیارامد چو در آید برو تشنگی 
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و پر یزد چو آپ خواهند ازو اشگېا را که 
می‌دروشند چنانکه بدروشدمندیدن 


پس گفت: ملازم گیرید آن را که روشن دلیل است» و 


رسوا کنندةٌ قولہاست» پس برخواند لغزگوینده در ميل س سمه 
مالندہ ہ: 


و چیست جماع‌کننده با دو خواهن آشکارا و پنہان 
و نیست برو در آن جماع هیچ راه ملامتی 

هرگه در پوشد برین هم در پوشد در حال ہر ین دیگں 
و اگر ميل کند شوهری نیابی او را که ميل کند 
بیفزاید این دو خواھں را نزدیك پیری تعمد 
وک کا این د مان قوھ ا ھت ا 


پس گفت: و این ای خداو تدان خردهاء معیار ادبہاست و 
بر خواند لغز گوینده در دولاب: 


و بسا بیقرارا که او پیوند گرفته 

و پیوندنده است و نیست جفاکننده 

غرق می‌شود در آب و بیرون می‌آید اینست شگفت 
که آنست هم به آپ فرو شدہ و ھم یں سں آب آمده 
می‌ریزد اشگہای مظلوم و کاسته حقی 

و می‌شکند و می‌کاهد چو کاستن تلف کننده‌ای 

و می‌شس‌سند ازو از تیزی او 

ولکن دل او صافی است از تیزی 


گفت: چو تیں باران کرد بدین پنج کہ ہں یکدیگر عطف کرد 
گفت: ای گروه من در اتدیشید درین پنج› و گرہ گیرید برو پنح 
انگشت راء پس رای خود گیرید و فراهم آوردن دامنء یا زیاد 
گرفتن از پیمودن! گقت: سبکسار کرد جماعت را آرزوی زیادت» 
بر آتکه در یشان مزانیدند از گی‌بری» گفتند او را: پدرستی که 
ماندن ما فرود حد توء هر آینه (عاجز می‌گرداند) ما را از آتش 
خواستن از آتش زنۀ توء اگر تمام کنی ده از فضل توست. بیازید 
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چو پازیدن آنکه ظفر یافت تیر او» و بگریخت خصم او› پس آغاز 
کرد سخن گقتن را به بسم الله گقتن» و بر خواند لغز گوینده در 


ذو ك نای ه مط ٥‏ : 


و ناف ہں‌یدهآ و پوشیدهآ در درازی عم او 

و او نداندا که چه باشد شادی و نه غم 

نزديك کنند او را گاہ گاہ از ب بچه در شکم او 

و چندا فرز ندا که اګر نه او بودی طلاق دادندئ ماذر را 

و دور کنند او را گاه گاه و بنگشته باشد عد او را 

و دور کردن آنکه بنگشته باشد عد او زا ظلم باشد 

چو کوتاه شود شب لذت گیرند از وصال .او 

و اگ دراز شود اعراض کردن ازا وصل او خوش عیشی باشد 
او را پو شید نیست هویداء نیکو وا آست کرده 

پدانچه خرد دار ند آن را ولکن آن را است که حقی دار ند حکم 


پس باز برد از دندانہای زرد خود» و بز خواند لضن گوینده 
در تاخن: 


و بسا ترسیده تیزیآ بالنده 

و نچرد و نیاشامد 

ببالید در ده انگشت .جن قر بان 
بشنو وصف او و تعجب کن 


پس بکاژوار بتنګرست چو کاژوار. :نګ ‌ستن. دیو سټتبه» و 
ہں خو ا ندلغز گو ینده در یك شاخ دوج کبریت: 


و چیست حقی داشته که نزدیك کنند او را و دور.کنند 

و نیست از آن چو تفکر کنی چاره‌ای 

او را دو سرست به هم ماننده نيك 

و هں یك از آن دو س برادر او را ضدست 

عذاب کنند ایشان را اگر ایشان را خضاب کرده باشند و بیفکنند 


چو نیابند خضاب و چیزی نشم ند 


پس در خشم و شور شد چو در خشم و شور شدن اشتر مست» 


۲۱۸ 


و پر خو اند لخن -گوآیندہ'دار- دو شیدہ تاك خم واشیرہ : 


و چیست چیزی که چو تباه شود 
بگردد بیراهی أو صواب کاری 
اګ او نیکو شود به وصقہا 
ہںانگیزد شر چو پدید آید 

پاك صل است پدر اؤ 

ولکن بد فرزندی آورد 


پس زیر بازو گرفت عصای رفتن» و بر‌خواند لغن کو پنده در 
ترازوی طیار: 


و بسا خداو ند سبکساری که تیمة او" میل‌کنندهاست 
و عیب نکد او را دان دو عیب هیچ عاقل 
بینند او را همیشه زی غرفه‌ای 
چنانکه؛ بالا گیرد پادشاه دادگں ٠‏ 
بابر آید نزديك او سنگ‌ریزه و زر خالص 
و ھرگن ہرایں نباشد حق و بپاطل 
و شگفت‌ترین وصقہای او اگ بنگری 
چنانکه بنگرد مرد زيرك فاضل 
تراضی خصمانست بدو به حاکمی 
و بدرستی که می‌شناسند که او ميل کننده اشت 


گقت راوی: روز گذاشت فکر تما سر‌گشته بودادر وادیه‌های 
وهمہاء و جولان می کرد چو جولان شیفته: تا کة-در از شد پایان 
انتظار» و همویدا شد رنجوری. چو بدید ایشان را که آتش 
بر می افر وختند و روشنایی نه» ومی‌گذراتید‌ند روز را به‌آرزوهاء 
گفت: ای گروه من» تا به کی می‌نگرید و می‌اندیشید»› و تا کی 
مہلت دهند شما را؟ یا هنگام تیامد شما را بیرون آوردن پو شیده» 
و پا گردن نادن تادان؟ گفتند او را: سوگند به حق تو که هرآینه 
ممکن شد ترا فرصت» و به پای کردی دام را و صید کردی؛ حکم 
کن چنانکه خواهی»› و بگیر غنیمت و آوازه. بریده کرد از هس 
معما. بر یده‌ای» و خالصه کرد آن را ازیشان نقد؛ پس بگشاد قفلہا 
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راء وا نشان. کر د.۔بی.نشا ناء .و طلب کرد رفتن و شتافتن: دږ آو یخت 
بدو کار گزار ٠‏ پیشکار ت س کان نت گنن وہء. و گفت : پسوشید گی 
نیست پس از امروز»ء نسبت با زیر پیش از رفتن؛ و انگار آن را 
متعۂ .۔طلاق . سن دن پیش او کند تا گفتیم ما که او متہمی است› 
پش :ڼر خو اند .و اشگے. اجابت کنندہ بود د میرفت ن 


سن‌وجست پر آمدن جای شيد من 
ومنل لو .و .انس من 
ولكن محروم کردہ اند ما از .نعمت 
يدانجا و از لذت نفس من 
و عوصضص گرفته‌ام از ,آن غر بتی 
طلخ کرد امروز مرا و دی ما 
انيسنت شرا آرامگاهی :به زمینی 
ونه آرامیست اشتن من 
روزۍ. په نجد باشم. و روزی 
به شام بامداد كنم و شبانگاه کنم 
می‌گذرانم روزگار را په قوتی 
منفص ور خسیس شمرده 
و شب نگذارم و نزد من 
يك پشین باشد» و که مرا ضامن است به پشیزی! 
وّهرکه بزید چو زیش من 
بقر‌وشف زندگانی را به بای .ا نداك 


پس او در تہان بناد خلاصة نقد راء و پیشی گرفت رونده 
در زمین» وسو گتټكد بدو دادیم که باز آید» و بلند کسردیم او را 
وعده‌ها. نه سوگند به پدر تو که باز نگشت» و نه گرم دلکردن 
ما .درو نجونع کرد. 


معا چن و سم 


گفت حارث همام: بیو کند مرا جدایی هلاك کننده» و رفتن 
رتج رساننده» به زمینی که گم شود در آن رهس زیركت» و بسند 
در آن مدان کار‌گر‌ار. بیافتم و اندو هگن شدم آنچه بياب و 


FY 


اندوهگن شود سرگشتۀ یگانه» و بدیدم آنچه بودم از آن 
(میچسبیدم)؛ تا بدان وقت کہ من دلیں کردم دل مسا که ت سا نیدہ 
بود» و پراندم اشتر نزار مرا که رنجانيده خود راء و رفتم چو 
رفتن ز ننده به دو تیر» که گردن ناده باشد هلاك را. و همیشه 
ميان پو يیدن و دویدن بودم» و گذاره. کدن ميل پس میلی؛ تا که 
کامست که -خرشید فروشدی» و روشنایی در حجاب شدی. بتر‌سید 

از پہہں سايه افكندن تاریکی› و (درآمدن) لشکر حام ہے تاریکی > 
و تمی‌دانستم که یا فراهم کنم دامن راو اسب ببندم» یا آهنگت کنم 
به شب و (بپویم)؟ و در آن ميان که من می گردانیدم هوش راء و دل 
بر چیزی نہادن راء هویدا شد مرا شخصی و اشتری بسته به 
رشته‌ای» و اميد داشتم بدو که بار گی شبگاه آر ده است»؛ و آهنگت 
کںدم بدو چو آهنگت جد کننده. همي گمان کېانت پود» و 
بر نشستتی اشتری بود چو خرگور» و باشبگاه آرنده در خود 
چا .ډو گلیم خود» و سمه گرفته. بود په خواب خود. بنشستم 
تزد سر او» تا برخاست و بیدار شد از خواب خود. چو روشن شد 
دو چراغ او دو چشم او س» و پداشنت آن راا که ناگه ب او 
رسیده بود» بر‌مید چنانکه برمد مردم متہم» گفت: برادر توست 
یا گرگت؟ گفتم: بلکه سپر ند شبی است که گم کرد راه» روشنایی 
کن مرا و آتش زتم ترا کفک. پال بداو یږودا از یو (نټوه تو 
که بسار یرادرز باشد که اد (و ,ادن کو کان شت ديك آن 
و و کو اد کر ا ع ن ی و 
بامداد بستایند گروه شبروی راء هیچ صواب می بینی آنچه 
می بینم؟ گفتم: من فر مانبر‌ دار ترم از نعل توء و موافق ترم از غذای 
تو. براند حکم به دوستۍ من» و بخ بخ کرد به همر‌اهی من. پس 
ہںداشتیم ھں دو جد کننده» و برفتیم شبگیر کننده» و همیشه رنع 
شبر وی می کشیدیم» و نافر‌مانی می‌کردیم خواب را؛ تا که برسید 
شب به غأایت خود» و باز گشاد صبح علم خود. چو روشن شد صب 

رسواکننده» و نماند مگر هر چه روشن بود» نيك بنگرستم در 
رفیق سف خود» و در هم سم شب خود ھیدون او پیں ما بود 
ابوزید جستن جای گم جوی» و نشان جای راهیس. هدپه دادیم 
یکدیگر را درود دو دو ست چو فر‌اهم رسند پس جدایی» پس با هم 
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بپراکندیم سر‌ها راء و باز گفتیم با هم خبر‌ها راء و اشتں من 
می اوفتاد از ماك واشت او می‌شتافت چو شتافتن بچ اتر 
مر ع. به شگقت آورد ما سختی رفتن او» و کشیدگی شکیبائی او؛ 
دراستادم می نگرستم گوهر او راء و می‌پ‌سیدم او را که از کچا 
ہر گزید او ږا...گفت :۔بدرستی که این ماده .اشتن :را خبز پست 
شی‌ین‌خوار» نیکو به روش. اگ دوست داری نیوشیدن آن را 
فرو خغوابان» و اگر نخواهی گوش فر! مدار. فو خوابانیدم از 
بہں گفت۔او را اشتر تزاں خود و نشاته کردم گوش را از ہہ آن 
را که روایت کند. گقت: بدان که من عرضه کردن خواستم ایسن 
اشتر را به حضرموت» و بچشیدم در حاصل کردن او تلخی مںگت» 
همیشه می بر يدم برو شہر‌هاا راء و می‌شکستم په ,سو لای .او 
پشته‌ها را؛ تا که بیافتم او را ساختۀ سفر‌هاء و سان گریختن» که 
در نرست بر وماندگی» و در نیوشد برو اشتری سخت و نداند که 
چه باشد ((قطر‌ان)). اتقاق افتاد که برمید ,از مدتی پاز» و نبود 
مرا جز او بار گیںی. شعار گرفتم اندوہ راء و ہں شرف تلف شدم» 
و فناموش کردم هر مصیبتی که گنشته .بود».و .در نگتك. کږدم سه 
شب»› نمی توا نستم انگیختگی› و نمی‌چشیدم خواب را مگ زودی. 
پس فرا گفتم در طلب‌کردن راھہاء و باز جست کدن از 
چر‌ازارها و فروخفتن جایساء و من نمی‌يافتم ازو بویی» و درس 
نمی کشیدم نو میدی آسایش دهنده؛ و هر گه که یاد کردمی روانی 
اودر روش» و تغرض او رتا می ہر ابری کردن۔ رابا مغ 'بسوختی 
مزا با یاد-آمدن» و از راه پبردۍ مر ا:اندیشه‌ها. .دن آن میان.که:من 
در ميان خانه‌های بعضی از قبیله‌ها بودم» که بشنودم از شخصی 
دور» و از آوازی نیك: که کیست که گم شد او را اشتر‌ی حضرمی 
نیکو ‏ روانده» پو ست او را نشان کرده‌اند» و گن اوا را داع کنده 
و ماهار او تافته» و ((پشت او)) را شکسته» پس باز در بسته؛ 
بیاراید چازوایان راء و پاری کند .بر آیندگان راء و۔بیںد مسافتی 
دور راء و روز گذارد همیشه ترا نزدیك شونده» در تیاید برو 
سستی»› و پیش نیاید او را سودگی» و محتاج نکند به عصاء و 
نافرمان نشود در قومی که نافرمان شوند. گفت ابپوز‌ید: بکشید 
مرا آواز به آوازکننده» و بشارت داد مرا به دریافتن گم شده. چو 
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بں‌سیدم بدو» و سلام گقتم بدوء گفتم او را: بسپار اشت راء و 
فر گیں عطا را. گفت: و چیست مطيۀ توء که آم‌زیده باد خطية 
تو؟ گفتم: اشتریست که تنۀ او چو پشته‌ایست» و بالای کوهان او 
چو قبه‌ای» و شیر دوشیيده او پری‌خنوری است که درو شی دوشند» 
و مرا میداد ند بدل او بیست» چو فرو آمدم به یبر‌ینن» زیادت 
خو استم از آنکه می‌دادء و دانستم که اق :خطا كود رفن با كفت: 
اعتراض کرد چو بشنید صفت اشتر من» و گفت: نیستی تو 
SS E‏ بگرفتم گر‌یبان او» 
و بستیہیدم ہں به درو غ داشت es aS‏ 
جامۂ او» و او می‌گفت: ان فان تست شی من دا هه و ناز 
است»از غلو :کی دن-خود» و اگ نه به ټاضی آی.با.من به قاضئ_ این 
قبیله» که پاکست از بیر‌اهی» اگر واجب کند آن تر اء فراگیر» و 
اگ بگیداند. آن را از توء سخن مگوی. ندیدم داروی قصۀ خود» و 
نه گواردگی غصةٌ خویش» مگر آنکه بیایم به قاضی» و اگ چه 
ہں سس من زند. با هم بشدیم تا به پیری (استوار په کاری قیام 
کردن)» نیکو جماعت» می‌یافتند ازو آرامیدگی م غ»ء و آنکه تیست 
جور کننده. در استادم تظلم می کردم و درد می‌نمودم؛ و پار من 
خاموش بود سخن نمی گفت و لب نمی‌جنبانیدء تا چو تہی. کردم 
جعبة خود» و بگزاردم از قصه‌های حاجت خود» پدید کرد نعلی 
محکم وزن» دو خته از۔بہں: راه رفتن را در راه درشت». و گفت: 
اینست آنکه من تعر‌یف کردم» و آن را و صف می کردمء اگ اینست 
آنکه می داد ند او را .به جای او بيست و اينك او از بینند‌گانست»› 
وشت کد دوع کر ددن دغری خو و پیر کے اف ا رکو کو 
که ۔بکشد.ترانگت' س :خود.. وؤ هو یدا. کند. نشان راستی. آنچه. گفت. 
گقت؛ قاض : ای باز خدای :بیامزز». و:دراستاد می گردانید نعل: را 
از روی ہں پشت؛ پس گفت : اما این نعل نعل منست› واآما اشتں 
تو 'ذږ۔رخل :من ست .:یں‌خیز فر‌از: گرفتن اشتر تراء .و پکن انیکی 
(به انداز٬)‏ توان تو. بر خاستم و گفتم گشاده دل: 


و پهطواف کنندگان و مجاوران در حرم 
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که تو نيك کسی اى که بدو به حکم شو ند 
بەسلامت باش و پیوسته باش چو پیوستگی نعام و نعم 


گفت: جو اب داد یفک تی و ته. پىستن نیتی : 


پاداش دهندت از شک تو نیکی آی پس عم 

که نیستم من که سزا شدمی ,شکری را که درپدیر ند 
بترین خلق کسی باشد که چو ازو قضا خواهند ظلم کند 
پس آنکه ازو رعایت خواهند رعایت تکند حرمتما را 
این دو کس ق سگ پرا یں ناشین در فیاکبا 


پش او.زؤ انه کرد پیش من» آن را که بسیارد اشتں را به من» 
و نیت نناد یں مق : ا اة کن درام حاجت» می کشیدم دامن 
طرب» و می‌گفتم یا عجب! گفت راوی: گفتم او را به خدای که 
طرفه آوردی»ء و غلو کدی در بیان آنچھ بشناختی»› سو گند ہں تو 
می دهم به خدای که هیچ دیدی جادو یں از تو در بلاغت» و نیکو تں 
لفظ. را به فو گداختن؟ گفت: ای بار خدذای آری» .شنو و خوش 
باش: بودم عزم کردم چو په تہامه شدام» پرآنکه فر‌از گیسنم 
(زنی)» تا باشد مرا یاری. چو روشن شد خواستن» و. کامستی .کار 
که تمام شدی» در اند يشيدم چو أنديشة حذر کننده-۔از وهم» و 
درا ند یشنده که چگو نه باشد افتادن جای تیر » و شب گذاشتم همه‌شب 
راز می‌ کردم با دل عذاب کرده» و می‌گردانیدم اعزم مضطرب راء 
تا که اتقاق کردم و دل بنہادم که در سحرگاه شوم» و مشورت 
با اول کسې که بینم . چو فرو کشوفت تاریکی طنابہای خود راء و 
ہں گر دا نید ند ستاره‌ها دتباله‌های خود راء بامداد کردم چو بامداد 
كردن شناسای جوینده». و پگاه خاستم چو پگاہ خاستن فال ‌گیں نده 
به مںۓغ. پیش آمد من! کلندره که در روی او شقاعت‌کننده پودء 
مبارك گرفتم دیدار زیبای او» و خواستم که بزنم آتش زنة رای 
او در زن کردن. گفت: يا مۍ‌خواهی ميان زاد» يا شوى نداشته که 
رنج او کشند؟ گفتم: گزین کن مرا آنچه صواب بینی» که په تو 
افکندم رای. دز اختیار دستگاها. گفت: په من ,است هویداکندن»ء 
و ہر توست معین کردن» بشنو که من فدای تو بادما» پس دفن 
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کردن دشمنان تو. اما بکراو دره‌ای باشد در خزانه کرده» 
و بیضه‌ایست در پنافته و میوه‌ایست نو باوه» و پیش تکی خم يست 
یخنی تہاده» و مر‌غزاری تاچریده» و طوقی است که خجسته و 
شریف است. شوخگن نکرده او را بساونده» و ته در پوشیده برو 
در پوشندهای و نه ممارست کرده بازو بازی‌کننده‌ای و نه نقصان 
کزده او را مجامعت‌کننده‌ای» و او را باشد رویی شرمگن» و چشمی 
فرو داشته» و زباتی بسته گفتار» و دلی پاك. پس اوست نگاری 
بازی کننده» و با زیانة مزاح‌کننده» وآهو بره بازی‌کننده وشیر‌ ينی 
تمام» و گلوپند پاك وء و هم خوابی که جوان کند و پین نکند: 
و آماشوی داشته مر کبی است رام کرده» و س نہاری شتابانیده» و 
واماندهٌ آسان کرده» و کاردانی به سخن فراگذراننده» و قرینۀ 
دو ستی تنماینده» و آرایشی نزدیك جو ینده» و چرب‌دستی کارسازء 
و زيرك آزموده. پس او شتافتۀ سوار باشد» و گره‌بند و گشای 
خو اهندہ؛ و بہار گیں..سست»› و غنیمت و فرصت مبارز. کوهان او 
نرم باشد» و بند‌گیر او آسان بود» و نان او هویدا بود» و خدمت 
او .آراینده بود» و سوگند یاد می‌کنم که راست گفتم در ھن دو 
نعمت» و جلوهہ کردم هن دو گور ماده راء به کدام شیفته شد دل توء 
و ہں کدام ازین دو برخاست نر تو؟ گفت ابوزید: دیدم او را سنگی 
سخت که بپر‌هیزد از آن سنگت‌اندازنده» و خون‌آلودکنند بدان 
حجامت گاهہا را؛ الا آنست که من گفتم او را: شنوده‌ام که پکر 
سخت ت بود در دوستی» و کمتر به گربزی» گقت: آری گفته‌اند 
این» و بسیار گقتارا که بیازارد و بی‌نجانید! ویحك یا نیست او 
اسب کن ته م اباکنندة عتان:ر اء ف مرکبی دیر اطاعت! و آتش 
زنه‌ای که دژوار باشد آتش‌زدن بدو» وحصنی که صعب است 
گشادن او ! پس مؤونت او بسيارست» و معو نت او اندك» وزیش 
با وی تلف کننده است» و دوستی او به رنج رساننده» و دست او 
در کار کالیو کار» و کوهان او درشت» و آزمایش او سخت» و 
شب او تمامتر در تاریکی و در ریاضت او رنج است» و بر روی 
آز مايش او پرته‌ایست! و دیرگاهست که رسوا کرد هم جنگت راء 
و دشتمن داشت هم‌بازی راء و به کینه آورد هزل کننده راء و په 
زازیدن آورد: اشن شین نة سشاله راء پین: اوسنت که گید : منم 
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آنکه بنشینم و آرایش پوشم» بجوی آن را که پای گشایند و باز 
دار ڏن! گقتم او را: چه بینی درشوی داشته» ای ابوالطیب؟ گفت: 
حك یا رغبت کنی در افزوتی خردنیہاء و با پس آمدہ آپ 
چاهما؟ و در جامۀ (هرروزه)» و در آوند کار فرموده؟ و 
درچشنده ای که ہر یك چر ازاز فو نأاسشثد و بیرون شو نده تصرف 
کننده؟ و بی‌شرمی سلیطه و برگماشته» و کن اتباری ناپسندی 
کننده؟ پس سخن او این بود که چنین بودم و چنين گشتم› و 
دير گاهست که ہر من ستم کردتد پس مرا نصرت كردند» و فرقا 
که ميان امروز و دی است» و دورا که ماه است از خرشید؟ و اگ 
باشد آرزومند قرو خسبندہ ھں کس راء و ہر نگ تدہ ہیں ھں کس 
و هلاك شده در دوستی مردان» اوغل باشد شپش بسیار خوار» 
و جراحتی که نيك نشود و دارو نپذیرد! گفتم: هیچ صواب ا 
که رهبانیت گزینم» و بروم بدین مذهب؟ بانگت پر من زد چو 
بانگت برزدن استاد» نزديك زلت شاگرد» و گفت: پا اقتداء 
خواهی کرد پە صو معه‌داران ترسایان» و حق هو یداشدست؟گندایی 
اھ کا و سے ر اک کا وز بان کار ادوا و کارا ا شی 
نشنوده‌ای که رهبانیت نیست در اسلام» و حدیث نکرده‌اند ترا 
بدانچه نکاح کرد پیغامیر تو صلی‌الله عليه و سلم؟ پس ندانسته‌ای 
که زن نيك بسامان بپرورد خانۀ توء و لبیات گوید آواز تراء و 
روشن کند چشم تراء و فرود آرد چشم ترا» و خوش بوی کند بوی 
ترا؟ و بدو بینی روشناتی چشم توء و بلندی بینی توء و شادی دل 
تو» و جاویدی آوازه و تام توء و گذرانیدن امروز تو و فردای تو. 
چگو نه. سرد ذل شدی: از سنت پیغامبر‌ان» و از بر خورداری آهل 
داران» و راه در پنافتگان و سیب کشیدن مال و فرز ندان؟ به خدای 
که بدآمد مرا و اندوهگن کرد مرا در حق تو» آنچه شنودم از دهان 
تو . پس بر گشت چو بر گشتن در خشم کرده» و برجست چو بر جستن 
مدخ بزرگت. گقتم او را: ای شگفت از تو یا بخواهی رفت‌کشنده» 
و بخواهی گذاشت مرا سرگردان؟ گقت: می پندارم ترا دعوی‌حیرت 
می کنی تا خضخضه کنی› و بی نیازی گیرۍ از كار تيك! گفتم: 
زشت کناد خدای گمان تراء و مانگیزاناد سروی ترا! پس شبانگاه 
کردم از نزد او چو شبانگاه رسوا شده» و توبه کردم از مشورت 
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کودکان. گفت راوی: گفتم سوگند ياد می‌کنم بدانکه برویانید 
بیشه راء که این جدل هم از تو بودښت و پا تو بودست ‏ همه تو 
وضع کر ده‌ای . مبالغت کرد در خنده» و طرب نمود چو طرب پرده 
در بده پس گفت: می‌لیسن انگبین؛ و میرس! در استادم دراز 
می کردم فضل ادب راء و فضل می نہادم خداوند آن را ہر خداو ند 
مال» و او می نگ ست به من چو نگرستن نادان شمر نده‌ای» و چشم 
فرو می داشت از من چو چشم فروداشتن ممل گذارنده. چو من 
گزاف کردم و غلو کردم در تعصب کردن گروه ادیبان» کفت: 


خاموش پاش» و بشنو از من .و دریاب: 


می‌گویند که جمال مرد 

و آرایش اد ادبی است بیخ‌آور ' 

و بنیاراید جز بسیار مالان را 

و آن را که کوه مېتری او بلنت باشد 

اما نیازمند درویش به باشد او را 

از ادب قرض و کامه 

و کدام جمال باشد او را که گویند: 

ادیبی.است. که. استادی می‌کند یا نساخی؟ 

پس گفت: زود باشد که روشن شود ترا راستۍ سخن من» و 

هو یدائی حجت من» و برفتیم تقصیں نمی‌کردیم در جہد» و باز 
نمی‌استادیم از کوشش؛ تا بں‌سانید ما را رفتن› به .دیمی .که دو 
بود از آن خیں. در شدیم در انجا از ہبہ جستن ‏ آب و گیاه» وهر دو 
تې انبان بودیم از توشه؛ هنوز نرسيده بودیم به فرو نادن چای 
بار» و نه به فرو خوابانیدن جای مرکب و موضع خط بار» که 
بدید ما را کودکی که هنوز.به بزه تر سیده بود و برگردن او دستة 
گیاه. درود گقت او را ابوزید چو درود. سلام کننده». پس 
در خواست. کرد .ازو فرواستادن دریاباننده‌ای. گفت: و از چه 
می پر سی که خدایت توفیق دهاد؟ گفت او را ابوزید: پا بقوشند 
اینجا رطت به خطب؟ گفت: نه والله! گفت: و نه خرمای e‏ 
به سخنسایۍی گزیده؟ گفت: 3 ا ا 
گفت: دو ری والله! گفت: و نه عصیده به قصیده؟ گفت: خاموش 
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ش که خدایټ.عافیت دهاد! :ڳمت: و ته ټی‌ید‌ها. به مرواریدها؟ 
گت کا کو دو انتا که خدا وه اناد شرا کیت و نه آراد په 
معثنی بار يك؟ گفٽ : در گذر از ين که خد ا یت بەاصلاح آردا! و 
شیرین شمرد ابوزید بازگردانیدن سوال و جواب» و ہر هم پیمودن 
ازین انبان» و بنگرست کودك که این تك غوری دارد» و این مرد 
پیں دیوی, قزی:است»: گفقت: او را:. :پس تن| ای شيخ که پشناختم فن 
تراء و بدانستم که تو چه. آفتی» بگیر جواب (مجموع): و بسنكه 
کن بدان به آزمایش: آما بدین جایگاه نخر ند شع به جوی» و ته 
نثر به تثاره‌ای ‏ اندکی:. و نه قصه‌ها به اندکی موی که از پیش 
سین پس ند» و تفر اكه فزروشسته» و ته حکمتلقمان بەلقمەای 
و ته اخبار ملحمه‌ها و جنگما به پود جامه‌ای. و آما آهل این زماتهء 
نیست در ميان ایشان کسی که. ببخشد» چو بگو یند او را مدخ» و 
نه کس که عطا دهد» .چو ب‌خوانند او را رجن‌هاء و نه کسی که 
فر یاد رسد» چو به. طب آزد:او را حدیث. و نه کسی که .خوار بار 
دهد» و اگر چه آمیر باشد» و نزد اپشان آنست که مثل ادیب» چو 
منزلی است خشك‌سالی»› اگس نیاہد منزل بارانی پیوسته» نباشد 
او را قیمتی» و نه نزدیك شود بدوستوری به چ|اء و هم‌چنین 
ادب» اگ یاری ندهد آن را مالی» درس آن رنج باشد» و گروه آن 
هیزم. پس بشتافت می‌دوید» و برگشت و حدا می‌خواند. گفت 
مرا ابوزید: ندانستی که ادب کاسد شدست» و پرگردانیده‌اند پر 
E‏ ا ا ار واو ا و ا 
مسلم داشتم او را په حکم ضرورت. نن فت : بگذار ما را اين 
ساعت از جنگت و زخم کردن» و خوض کن در حدیث کاسه‌هاء و 
بدان که سجعہا سی تکند آن را که گرسنه باشد» جد کن در آنچه 
نگہدارد باقی جان راء و فرو. نشاند سوزهای معده را: گفتم: 
فرمان تراست» و ماهار به دست توست. گفت: صواب مۍ‌بینم که 
گرو نہی تیغ تراء تا سیں کنی درون ترا و مہمان تراء» پس به من 
ده آن را و باش تا باز گردم به تو آنچه لقمه ز نی در آن. نیکو 
کںدم بدو گمان راء و قلاده او کردم شمشیں خود را و گرو را۔ 
در نگت نکد در آتکھ۔ ہں نشست ی اڈ شتر» و بکشید و بگذاشت راستی 
و دوستی را۔ در نگت کردم دیں گاہ از یہں انتظار اوء پس ہرخاستم 
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مقامة چہل و چہارم 


حد يث کرد حارٿث همام گفت: آهنگت کردم که بروم به 
روشنایی در شبی که تاریك بود ظلمتہای آن» و سياه بود گیسوی 
آن» به آتشی که می افر و ختند بن سر کوهی» و خبر می‌ کرد از 
کیمی :و بود شبن که هو ای آن سرد بود» و گریبان ميغ آن در بسته 
بود» و ستاره او پوشيده بود» و ميغ او برهم نشانده بود. و من در 
آن شب» سرد یابندهتر بودم از چشم روز گردان» و از بن (گرگین)»› 
a lG a‏ 
تا که بدید آ3 E E‏ فرو 
آمد می دو پد چو دو یدن چمازه» و مۍ‌خواند برو چه رجز 


درود باد ترا چگو نه هیزم کننده‌ای به شب و رونده‌ای 
که ره نمود اورا بلکه هدیه داد او رااروشتایی آتش 
په سوی فراخ جودوگو از» فاخ سرای 

مرحبا گوینده آینده را به شب و خوار بار جوينده 
چو مرحبا گفتن دست بخیل دینار را 

تیست میز بان پیچنده از زیارت‌کنند‌گان 

و نه ہر گز‌ینندۂ مہمانی همسایه را 

چو ہںافراشد و درھم آید خاکہای کرانہای زمین از سردی 
و بخیلی کنند نوء‌های ستارگان به باراتہا 

و او ہ پدحالی زمان خو کرده به مضرت 

بسیار خاکستر بود و تیز کرده کاردها کشتن اشت ر 
خالی e‏ 


از کشتن شن اد شت فزاینده و از زدن آت تشز نه آتش‌دهنده 


E 
به کف دست مردی بخشنده» و كك مرا به خانه‌ای که أششر‎ 

ده ماهۀ شن آن با نگ می کرد ند› و دیکساف آن می جو شیك› و 

کنیزگان آن می‌جنبیدند» و خوانہای آن می‌گردید» و در گوشه‌های 
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آن مېماتان پود تد که بکشیده بود ایشان را کشنده من» و ایشان 
را در قالب من گردانیده بودند» و ایشان می چید ند میوه زمستانی› 
و نشاط می کردند چو نشاط جوانان. فراز گرفتم نہاد ایشان در 
گرم شدن» و توانگ شدم بدیشان چو توانگری مست به خمر. و 
چو باز شد فرو بستگی زبان» و زدوده شد سرماء بیاوردند به 
ما خوانہای آراسته چو نذیرایه‌های ماه در گردی» و چو م‌غزارها 
در شکوفه» و پر کرده بودند آن را به طعامہای دعوت» و نگه داشته 
بود ند آن را از عیب کننده و ملامت کدنده. بینداختيم آَن را که 
گفته‌اند در شکم پری» و دیدیم مبالغت کردن در آن از هشیاری و 
زیر کی» تا چو پیمودیم خود را به صاع مںدم بسیار خوارء و ہں خطر 
شدیم به ناگواردنی» فراز گرفتیم به :نو پت دست در ماالیدن در 
وھا وان س چا کر نے ہے ایا یکت کون ب ای 
و فرا گرفت هر یك از ما برمی‌داشت زبان خود راء و پیچ یاز 
می کرد آن را که در جامه دان او بود» جن پیری که سپید شده بود 
دو نیمه سر او و کېنه بود دو بږد او؛ که .او فرو نشسته بود به 
يك سو»ء و فراخ کزده. بود ما را بریدگی. به گرم آورد ما را 
پر هيز يدن او» که پوشیده بود موجب آن» و معذور بود در آن 
ملامت كننده اوء الا آنست که ما نزم کردیم او را گفتار» و 
بترسیدیم در مسئلۀ عول» و هرگه که بجستیم که در سخن شود 
چنانکه ما شديم» يا فرو ریزد فائده چتانکه ما فو ریختیم» 
بر گردید چو ہں گشتن مہتران از فرومایگان و بخواند: که نیست 
این مگر افسانه‌های پیشینیان. پس گویی که نام و ننگت بینگیخت 
او راء و تن سر باز زننده راز کرد با او» فسات آمد» و تنزردیك شد 
و برکشید لاف راء و بذل کرد که دریاید تقصیر گذشته راء پس 
فرا داشتن خواست شنوائی سمر گوی راء و برخواند چو سیلی 
ریز نده و گفت: 


نزد من عجبہاست که روایت کنم آن را بیدروغ 
از دیدن پس کنیت کنید مرا ابو العجب 

ديدم ای گروه من گر‌وهان را که غذای ایشان 
بول عجوز بود و (بدین) دختی انگور می‌خواهم 


:و .ديدم نین در قخحط سال شو ندگان از.اعس‌اب که قوت ایشان آن بود 


Sk‏ خرقة‌ای که بی‌نیاز کردی از گرسنگی 


مراد دان ملخ؛ است. 


و ديدم نیز کاتبانی و هنگنز خط .ننبشته' بود انگشتان ایشان 


يك حرف و نه تین بخوآنده. بوذند. آن. را که بنویسند در کتا 
پنو 


مناد نه کاتنان مشنك' دوز اق !ند چو ' كسى .مشك و تو شهدان 
دوزد گويند: کتيسماء و چو استز :ماده و ا 


شن ماده را بدو زد دو 


ایمن مد‌ار فراری را کۀ خالی شوى پدو ' 

یں اشتران جوان و ماده خود و بدوزان.اشت را به دوالہا 
و ديدم نیز پس‌روی‌کنند‌گان عقابی را در رفتن ایشان 
با پوشیدگی ایشان در خود د 


و درع, 


ne 


م اسه د رایت مصطقی نرا ملي الله مله و 
E‏ و بل در پا شد از ږو ست 


و ددم تین انین کیر کارا خدادندان نټیلی که پدید اسف اعان ۱ 


مرأد يه تبیله مر دار ست»› و از آنجاست که > 


E‏ يمير د و 
بوی گیرد گویند: تنبل پعنی چو مردار بدید ند بگی یختند 


و ديدم نیز گروهی ر! که فة بودن خا ته کت ز1 کین زا 2 
و ایشان حج کرده بودند بی‌شك به زانوها درافتاده ‏ : 


۲۳۱ 


SES SCS SEC 
بەزانو درافتادن.‎ 


و دیدم نین زنانی پش از آنکھ شبگین کیذ ند از شہر حلب 
پامداد ہر زدند ہں کاظمه بیرنجی 


SE ECE 
آن را کاظمه گو یند.‎ 


و بامداد کںدند چو بدروشید بام در جای دوشیدن 


اینجا مراد نه شہرست» دو شید ست . 


و و ديدم که چو بد آمدی کار ایشان 
يڀا ت تقصیں کردندی در آن» گفتندی گناه هیزم راست 


مراد به قادران یز ندگانند در دیگت» ته تواتایان: 


و نین ديدم کلندره که نبسوده بود هرگز زنی با جمال را 
بدیدم او را و او را نسلی بود از عقب 


مراد به ستل نه نژ ادست› بلکه دو يدا نست› چنانکه در دص 
و نیز دیدم شائبی را که خوار می‌داشٹ مشیب را پدید آمد 
در بیابان و او جوان‌زاد بود و پیں نبود 


مراد به شاب آمیز ند شیرست» و مراد به شیب آمیخته از 
شیر» در آن مشیب و مشوب گویند مراد نه پیر یست. 


FY 


و ديدم نیز شیر داده‌ای را به شیرها هنوز سخن نگفته پود دهان او 
بدبیدم او را در شجاری هویدا سبب 


مراد به شجار محفة بی‌سایه وانست چو سایه‌وان کنند آن را 
هودج گویند» و مراد به سبب رشته است» چنانکه در نص است. 


و ديدم نیز کار ند گاورس را تا چو بدرودند 
گشت غبیر اع که دوست دارد آن را ملازم طرب 


گاورس و در حدیث است: بپر هیز ید از خم نبید و گاورس که 
آن خم عالم است. 


و ديدم نیز دونده‌ای و او مغلول بود پر اسبی 
که او نیز در غلیل بود و باز نمی بود از پوییدن 


مراد به مغلول بول گرفته است ته بند کرده. مراد به غل عطش 


و دیدم نیز باز رانندة گشاده را که می‌کشید اشتری باری را 
پشتاب و او مأسور بود و با غم 


اوھ اون یول کر نق که د امه و کر او س م 


و نیز دیدم جالسی رو نده می‌هیوانید مر کب او 
او را و نیست درین که آوردم هیچ تہمتی 


مراد به جالس در نشیننده است در کشتی . 


و ديدم نیز حائکی که بریده بود هر دو دست او و گنگ بود 


A 


مراد به حائك نه جولاهه است» کسی است که چو برود 
بجنپاند دو دوش خود و فا وا نېد دو پای خود. 


و نیز ديدم خد او ند شطاطی ۔. قامتی و بالایی س چو سینۀ تیزه بالای او 


مراد به حدب پشته است نه گوژپشتی . 


و دیدم نین ,شتابنده را در شادیہ‌ای خلق میدید 
اقراح ایشان را بزه همچو ستم و دروغ 


مراد به افراح ته شادکردنست» بلکه گران‌کردنست در وام و 
غرامت» و ازینجاست خس که بنگذار ند در اسلام گران‌باری را. 


و دیدم نین حریصی را ہں رازکردن ردان با او 
و تبود او راد رحدیث خلق هیچ حاجتی 


مراد به خلق دروغست نه مردمان» و از آنجاست تنص آیت: 
نیست این مگ دروخ پیشینیان. 


و ديدم نیز خداو ند ذمامی که وفا کرد به عمد ذمت: او 
و ذمام نبود او را در ملحب عرب 


مرأد به ذمه چاهی اندك آبیست و مراد په ذمام چمع ذمهء ھ۵ 
مراد به عد مو ضعی است. آب داد چاه او بذ ین موضع». و او را 
ذمام نوك ای عد تبود. 


و ديدم نین خداو ند قو تما که هویتا نشد هرگز ترمی او 
و لین او هویدا بود نه پوشیده 


مراد خرما پنانست نه ترمی. 


FFF 


و نین ديدم سجده کننده‌ای زی فحلئ نه متمم بود 
بدانچه کرد بلکه آن را قر بتی فاضلتر میدید 


و ديدم نیز عاذری به درد آرنده آن را که معذور می‌کد او را 
ہا لطفى و معذور فر یاد می کںد 


مراد به عاذر ختته‌کننده است و مغفذور مختون. 


و ديدم نیز بلده که نبود آتجا آب پرگیر نده را 
و آپ می‌رفت ہیں آن چو ر فعن آبی روان 


مراد به بلده نه شمرست» بلکه گشادگی ميان دو ابروست. 


و ديدم نین قر‌یه‌ای فرود آشیانه و کم از آشیانۂ اسفرود پر کرده بود آن را 
به دیلم وزیش ایشان از ر بودن بود 


مراد به قریه خان مورست» و به دیلم موران بزرگت. 


و ديدم نین کو کبی که پوشیده می‌شد نند دیدن آن 
انسان تا می‌دید ند او رأ در منیع‌تر‌ین حجابی 


مراد به کوکب تقطۀ سپیدست در چشم و مراد به انسان 


و ديدم نیز روثه‌ای که قیمت کردند آن را په مالی باخط 
و خداوندة آن په مال خوش نبود 


مراد به روثه نه سرگین است بلکه مقدمۀ بینی است و در آن 


اس 


Fa 


و دیدم نین کاس پہن از نضاری خالص که بق‌وختند 


تا بعین : با تیست که بیاشامند در قدح نضار» و دن نسخةۀ دیک 
نضار اینجا: در ختی است که از آن کمان کنند. 


و ديدم لشک خواهنده‌ای به خشخاش تا باز دارد آن را 
که سايه افکنده پود ند بر آو از دشمنانء او را پاسخ نکردند 


مراد به خشخاش نه کنجده است»› لک قو ات :بر ان 
درو ع و سلاحہا باشد. 


و دیرگاهیست که می‌گذ شت به من.سگی و در دهان او بوت 
ٹوری ولکن ثور ذنب نداشت 


مراد به ثور پار پنیرست. 


و چندا که دید چشم من فیلی براشتری 
و او بنشسته بود زی بارو پالان 


مراد په فیل: نه فیل است بلکه مردی سست رایست. 


و چندا که دیدم در بیابان مشتکی را 
و هرگ بننالید نه در جد و نه در لعب 


مراد به مشتکی: بردار نده شکوه ست . 


و ديدم کرازی مر چرانندگان را 
به بیابان می نگرست از دو چشم خود چو ستارگان 


Ys 


مراد به کراز: :میش: بیسروست که۔شہان ادات خود q‏ او 
8 


و چندا که دید چشم من دوعین که آب آنا 
می‌زفت آز:غرب و.آن .دوعین در حلب است 


و ديدم نیز بزهنه کننده بلند‌بینی را بی‌آنکه درآویخت 


دو دست او هیچ روزی به نیزه‌ای و بر نجست 


«صدع بالقنا» یعنی بر‌هنه کردست بلندی بینی را. 


و چندا که فرو آمدم به‌زمینئ که خز‌مابن نبود آنجا 


و پس به روزی بدیدم بسر در قلیبہا 


مآد به بسر: آب نوعہدست بیر‌ون آوردن»› نه خرمای نیم 


: 


و چندا که ديدم به کرانه‌های بیابان طبقی 
که می‌پرید در هوا و ریز نده به نشیب 


و چندا پیران در دنیا که ديدم ایشان را 
ا عل و یی غت ار قلا 


مراد به مخلد: نه جچاوید کرد نست»› پلکه کسی ٠‏ که کین ییو 


سود. 


و چندا که پدید آمد مرا وحشی که گله می‌کرد از گرسنگی 


FY 


به سخنی فصیح‌روان‌تر از تیغہا 
مراد به وحش: مرد گرسنه است. 


و چندا که بخواند مرا مستنجی پس حدیث کرد با فن 
و او خلل نکرد و من خلل در نیاوردم در ادب 


مرأد ن استنجاء‌کننده اننا بلکه دشیننكده ایت ہیں الا از 
زمین. ۰ 


و چندا که فرو خوابانیدم اشتں جوان خود را زیں گنبدی که 
سایه دارد آن را که خواهی از غر پبان و شوی داوستان 


مراد از جنبذه: قبه است» و عرب: جمع عرویست؛ و مراد 


و چندا که بنګرستم بدانکه او را مسرور کردند در ساعت 
و اشگت می‌ریخت چو ابر‌های پار اننا 


مراد به سی: بيده تافست. .و تاف را سره گویند. 


و چندا که ديدم قنیص که گز ند می کرد خداو نده را 


مراد به قمیص: نه پیراهن است» بلکه ستو ريست ((بسیار 
جست و خیز کننده)). 


و چندا ازار که اگ روزگار تلق‌کردی آن را 
چو موز تمدین يشتاب می‌رفت و اضطراب می کںد 


مراد په ازار: زنست و از اینجاست: ای فدای تو باد ہر چون 


۳4 


بر ادری استواری ازار من. 


این است این و چندا از گونه‌های به شگفت آر نده 

نزد من و چندا سخنمای شیرین که به لېو آرد از سخنہای گزیده 
اگ بدانستید زیر کی گفت را هویدا شود شما را 

راست گقتاری من و دلالت کند کاردوی من بر خرمای من 

و اگر حیران شوید بدرستی‌که ننگت در آن بر 

آن باشد که جدا نکند ميان عود و ميان هیزم 


گفت حارث همام : دراستادیم ره می کوفتیم در گردانیدن شع 
او» و (در تاویل) سخنہای به تعریض او» و او ار ید اا 
چو بازی کردن بی‌استخوان با کسی که استخوان در گلوش گرفته 
بود» و می‌گفت: نیست آشیانۀ تو بیرون شو تا که دژوار شد آب 
کشیدن» و درواخ شد تشنگی؛ نرم کردیم او را بالش» و بخواستیم 


ازو فایده دادن؛ موقوف کرد ما را ميان اميد و نومیدی» و گفت: 
آنس دادن پیش از دوشید نست! بدانستیم که او از آنست که رغبت 
کند در عطا به جزا» و رشوت خواهد در حکم» و بد آمد میزوان ما 
میز بان ماده اشتر عیدیه ‏ نام قبطه است ‏ (و جامة سعیدی) و 
گفت او را: بگیر هر دو را حلال و مصیبت‌زده مکن مہمانان مرا 
مقدار چیزی که مور در دهان می‌گیرد. گفت: گواهی می‌دهم که آن 
خوی اخز میانه است» و کرمی است حاتمیانه. پس روی به 
ما کرد روی که گشادگی آن تنك بود» و تازگی آن می‌دروشید» و 
گفت: ای گروه من» بدرستی که شب در زود گذشتن آمد» و خواب 
مستولی شد پناہ گیںید با خوابگاھہاء و غنیمت گیرید آسایش 
ا کا کی ریا ی ی ا یر 
آنچه من تفسیر کنم» و آسان شود شما را دژوار. صواب دید هں يك 
آنچه صواب دیده بود آن راء و بالش گرفت بالش خواب خود را. 
چو در خواب شد پلکہای چشم» و درغنودند مہمانان» برجست به 
سوی ماده اشتر پالان برو ناد پس برو نشست» و په جد پراند 
او راء و گفت خطاب کننده او را: 


۳4 


سو جست ای اشتں ہںو و بپوی 

و همه شب برو و همه روز برو وشپ و روز پو 

تا آنگه که بسپرد دوسول تو ہں چرا زار نمگین آن 

تا به ناز پباشی آنگه و سعادت یابی 

و ایمن شوى اگر به تہامه شوى و به نجد شوی 

بیفزای در رفتن که فدای تو بادندا اشتران و جد و جہد کن 
و ہیں کیمخٹ بیابان را پس بیابان 

و خر‌سند باش به آپ زدن نزديك آمدان به آب 

و بار فرو منه پیش از آن قصد‌گاه 

که بدرستی که سوگند یاد کردہ‌ام چو سوگند چہد‌کننده 
پە حرمت خانه‌ای که بپلند ستوانست 

تو اگر فرو آری مرا درا شس من 

فرود آیی از دل من به جایگاه فز ند 


گفت راوی: بداتستم آنگه که اوسروجی است آنکه چو 
بفروشد چو چشمه گشاده شود ویازیده شود و چو پر کند صاع 
را باز گردد و برمد. و چو گشاده شد بامداد آن روز و پر خاستند 
خقتگان از خواب» بیاگاهانیدم ایشان را که شيخ چو بپوشانید 
ایشان را خواب و آسایش» سه طلاق داد اپشان راء و پر نشست 
ہی۔مادہ اشتں و پگںیخت۔۔فرا۔گرفت ایشان را غم دیںینه :و نو 
و فراموش کردند آن را که خوش بود ازو بدانچه ناخوش و پلید 
پود پس بپر اکندیم در هن طریقی»› و بشدیم زیں هن ستاره. 


مقامة چہل و پنجم 


کو کار ا کت ر رار کے کن وه ار 
خداو ندان تجر به‌هاء که سقر آینۀ شگقتیہاست . همیشھ می ہں یدم 
ھر بیابانی»› و در میسپردم در ھں موضعی ترسیده از آن» تا هویدا 
بدیدم هر طرفه‌ای از نیکوتر‌ین آنچهدیدم. وغریب‌ترین آنچه نیکو 
شمردم آن راء آنست که حاض شدم په قاضی رمله» و بود از 
خداو ندان دولت و صولت» و بدرستی که با هم به حکم آمده بود ند 
دو کس بدو» یکی پیری در جامۀ پوسیده» و دیگر خداو ند جمالی 


Fo 


در جامه‌ های کہنه. آهنگت کرد پیر به سخنیى» و هویدا کردن 
مقصود؛ بازداشت او رازن جوان از شیدا سخنی»› و دور کرد او 
را از بانگت سگت کردن» پس برکشید و باز کرد از خود باز کردن 


گلو بند» و پر‌خواند به زبان ز نی سلیطة بی‌شرم: 


ای قاضی رمله‌ای آنکه 

در دست اوست خرما و انگشت 

به تو گله می‌کنم از جور شوه من که 

خھ جاتة کید یکی یکباں ے میت کر با وی نکی پکیار د 
و كاشك او چو بگزارد برزش حج خود 

وسيك فد به پت چو بکد کات با د 
بودی بر رای و مذهب آبی یوسف 

در پیوستن حج به عمره 

این از آنست که من از آنگه باز که مرا باز آورد 
با خود نافر‌مان تشدم در فرمان او 

بفزمای او را یا الفتی شیرین 

که خشنود کند مردم را و یا فرقتی تلخ 

از پیش از آنکه بر کشم جامة شرم 

در فرمان‌بر‌داری شیخ ابومره - ابلیس لعنه الله س 


گفت قاضی: بدرستی که شنودی آنچه منسوب کرد ترا بدان» 
و بیم کرد ترا بدان بر آن» حذر کن از آنچه آلوده کند تراء و 
بپر هین از آنکه بمالند ترا» و گوش مال‌دهند تر|ا. به زانو درآمد 
پیں بر دست و پای و سینةٌ خود» و بشکافت چشمۀ سخنان دمید نای 
ا و کات 


بشنو در گذارد از تو نکوهش گتتار .مردی که 

روشن کند در آنچه به تمت کرد او را زن را عذر او 
په خدای که بر نگشتم ازو از دشمنی 

و نخواست دل من گزاردن نذر خود 

و بدرستی که روزگار از اندازه بگذشت گردش آن 

پر پود از مأ هم دره و هم ذره 

لاجرم جای من خالیست چنانکه گردن او 

خالیست از مور یمان و از مرجان 


۲۴9 


و بودم از پیش می ديدم در هوی 

و درخوی آن رای بنی‌عدره 

از آنگه که باز جست روزگار ببریدم از صورتہای نیکو 
چو بریدن (پارسا) فر از گیر نده حذر خود را 

و بچسبیدم از. کشتزار من و نه از سرد دلی 

از آن ولکن می‌ترسم از (تخم) 

ملامت مکن آن را که این است حال او 

و مہر‌بانی کن برو و بردار هذر او را 


گفت: آتش گرفت زن از گفت اوء و ہں کشید حجتما از ہیں 
جدل کردن با او» و گقت او را: ويلك ای احمق» ای آنکه او نه 
خوردنیست و نه نیزه‌زدن را شاید! پا تنگت می‌شوی به فرزند 
به طاقت» و هر خورنده را چرا زاریست؟ بدرستی که گم شد فہم 
تو» و خطا کرد تیر توء و نادان شد تن توء و پدبخت شد به تو 
عروس تو. گفت او را قاضی: آما تو اگ جدل کنی پاختساءء ھں 
آینه باز گردد از تو گتگت. و آما او اگر هست راست می گوید در 
دعوی خود» و دعوی درویشی خود» او را در اندیشۀ شکم او هست 
آنچه مشغول کند او را از جنبان او ذکر او . سی در پیش 
افکند می‌نگرست به اعراض» و باز نمی‌گردانید جوابی»ء تا 
گفتیم بدرستی که با وی گشت شرمساری» پا فرو آمد بدو ظفر. 
e‏ 
شناخته‌ای! گفت: ويلك و هیچ باشد پس از رمیدن از 
پو شید گی» یا بماند ما را بر نہانی مہهری؟ و نیست از ما مگ آنکه 
راست گقفت» و بدرید پردٴ صیانت خود چو سخن گفت» کاشکی ما 
باز رسیدیمی با گنگی» و نیامدیمی به قاضی. پس در خود آورد 
گلو بند خود راء و ۔خود را در کشید از بہں رسوائی خود راء و 
قاضی شکگمتی می کرد از کار ایشان و به شگفتی می‌آورد» و ملامت 
کرد از پہں ھن دو زمانه را و عیب می‌کردء پس حاض کرد از 
سیم دو هزار درم» و گقت: راضی کنید بدین دو میان تہی خود راء 
و نافر‌مان شوید منازعت را میان دوآلیف. شک کردند او را ہر 
نیکوی گسیل کردن» و برفتند و اپشان چو آب و خم بودند. و 
دراستاد قاضی پس از روانه‌کردن ایشان» و دوری شخص اپیشان»› 


FFF 


ثنا می کرد ہں ادب ایشان» و می‌گقت: هیچ شناسایی هست 
بدیشان؟ گفت او را چشم ياران او» وؤ ويه خاصگیان او: آما 
پیں ابوزید سروجی است که گواهی داده‌اند به فضل او» و آما زن 
همنشین رحل اوست» و آماء په حکم آمدن اپشان سگالشی است از 
کار او» و دام داھول است از دامہای فریب او! تعجب کرد قاضی 
از آنچه شنود» و زبانۀ آتش گرفت که چگو نه بفر‌یفتند او را. پس 
گقت غماز را بدیشان: ب‌خین باز گردان هر دو راء پس قصد کن 
بد یشان و پاز گر دان ايشان را. پر خاست می افشاند دو کناره ران 
خود را ے تہدید می کرد › پس باز گشت فارغ ب باز نیاورد 
آیشان را! گفت قاضی: دیدور کن ما را ہں آنچه بیرون آوردی» 
و پوشیده مدار آنچه آن را گران داشتی . گفت : : همیشه باز می‌جستم 
راهہا راء و گشادن می‌خواستم 'بستگی راء کا که ريانم فیدر 
را به صحرا شوندگان» و زمام کرده بودند اشتران جدایی راء 
رغبت دادم ایشان را در شربت دوم» و پذیرفتار شدم به يافت 
امید. گفت شیخ: بازگشتن پس از خواب باید» و گفت زن: نه که 
باز گشتن ستوده تر بود» و مرد ټرسنده در رنج بود. چو هویدا شد 
شيخ را تادا تی زی :و کر نفک دلیږی اوء. نکد ایت دامتہای. او 
راء پس دراستاد می گفت او را: 


بگیں نصح من وز پی فراز شو مثالہای آن را 
و بی‌نیاز باش از تفصیل به اجمال 

بپپں هرگه که ترا عطا دادند از بن خرما 

و طلاق دہ او را طلاقی يده 

ؤ حذر کن از بازگشت بدان و اگر چه 
سبیل کند دشت‌وان آن که اپله بود 

بہت حالی دزد را آن بود که نبیند منفعتی که 
در آن او را عبرت کنند . 


ا : بدرستی که به رنج کردند تراء در آنچھ تا ہں 
oN LUE e‏ 
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آهسته باش از پس در مدار خوب خود را رنجانیدن 

که بامداد کنی و شمل مال وستایش هردو دریده و شکافته بود 
و خشم مگیں از زیادت بودن گدایی 

که نیست او در گفتار زبان نوآر نده 

و اگ هستی پد آمد ترا إزو فریفتن 

پیش از تو بو موسی اشعری را بفریبانید ند 


SEA Eo E AE 
شیر ینست گو نه‌های او! پس اویار کرد با جوینده او دو برد» و‎ 
صره‌ای از زر» و گفت او را: برو چو رفتن آنکه روا ندارد پاز‎ 
Nh نک ستن» تاکه‎ 
بد ین عطاء و هویدا کن ایشان زا روت فن ادان وا کت‎ 
راوی: : تدیدم در غر بت» چو این کار شگقت» و نه شنودم مانند آن‎ 
از آنکه جولان کرد و جہان ب‌ید.‎ 


مقامة چہل و ششم 


گفت حارٹ همام: آرزومند کرد مرا به حلب» اشتیاقی که 
غالب شد» و طلبی که چه طلبی بود! و پودم آن روز سيبك پشت»› 
زودروانی فرمان و کار» و فراز گرفتم ساز رفتن» و سبك برفتم 
سوی آن چو سبك رفتن مرغ؛ و همیشه از آنگه باز که فرو آمدم 
په منزلہای آن» و بہار کردم در وقت بہار آنء نیست می کردم 
روزگار راء در آنچه شفا دهد آرزومندی راء و سیراب کند تشنگی 
0 ن و و ن ار 
قرو نشستن او. برآغالید مرا دلی خالی» و نشاط شیرین؛ بدانکه 
eae aS‏ به بقعة آن» و بیازمايم 
حماقت ساکنان رقعة آن. بشتافتم بدان چو شتافتن ستاره» چو 
فرود آید از بې رجم دیو را. و چو خيمه زدم به رسممای منازل 
آن» و بیافتم آسایش نسیم آن» بنگرست چشم من به پیری که روی 
فر ا کرده بود (ز نو ییدن)» و پشت بداده بود (جوانی و خوش خویی) 
او و نزد او بود ده کودك همس و هم‌شاخ و نه جفتان. فرمان بردم 


FF 


در آهنگت کردن بدو حرص راء تا بیازمایم بدو ادییان حمص را. 
گشاده‌رویی تمود بهمن چو بديدم او راء و درود کرد په نیکو تر 
از آنچه من درود کردم او را. بنشستم به شوى او تا بيازمايسم 
بار چیدهٌ سخن او» و بدانم کنه حماقت او. درنگت تکرد که اشارت 
کرد به عصايك خود» به مسینه کودکان خود» و گفت او را: 
بر خوان بیتہای بی نقطه راء و حدر کن از آنکه بپیچی. به زانو 
در افتاد كودك چو په ز انو در افتادن شبر»ء و پر خواند ار 


بساز بدخواهان ترا تیزی سلاح 
و فرود آر اميد دارنده را به آپب جود 
و پیر از پازی و مشغولی و از پیوستن با گوران ماده 
و کارفرما اشتران بزرگت کوهان را و نیزه‌های گندم‌گون را 
و بشتاب دریافتن جایگاهی را که بلندست 
ستون آن ته دراعه گرفتن نشال را 
به خدای نیست مہثری آشامیدن خس 
و نه جستن جای ستایشن بلند بالایی گران‌سزین 
ای خوشا آزاده‌ای را که سینۀ او فا بود 
و اندیشة او آنچه شاد کند اهل صلاح را! 
آمدن جای او شیر‌ینست سائلان او را 
و مال او آنچه خواستند ازو هلاك کرده 
بنشنوانید اميد دارنده را ردی و نه 
بپیچانید او را و پیچانیدن غریم لئیمی صریح است 
و. انه فزمان برد لېو را چو بخواند 
و ته ذر پوشید بر کت دست خود قدح خم 
مہتں کرد او را به صلاح آوردن او سن او را 
و باز زدن او هواهای او را و بلند نگرستن 
و حاصل کرد مدح او را عام أو 
نه کاوین می‌دهند يك چشمان را کاوینای درستان 


گفت او را: نیکوآوں‌دی إی ماهك» ای سںدی س صومعة 
BT‏ پس گفت دوم او راء که ماننده ډو د بصتو خود: تزديك 
ائ ئ تورك ا اة سر ایت 1 :و دیات مدا ودر نک کنو جا کشت 
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ازو به نشستن جای فرا گرفته او را.. گقت او را: جلوه کن 
سان عر ون کرد وی ا و ٣‏ کن جه نیستند گزید‌گان. قلم تراشید 
و س بزد» پس در کنار گرفت تخته و بنوشت: 


در فتنه اوکند مرا پس به‌دیوانگی منسوب کرد مرا این زن 
به جنایت ناد نی که گونه‌گو نه.باشد از پس جنایت نہادن 
دل ببرد مرا به پلك چشم آهو (فر واو کنده 

نازکننده) که اقتضاء کند کاستن پلك چشم من 

در پوشید ب من با دو زینت پس نزار کرد مرا 

به‌آسایی که تنك باشد با دوتاشدنی لطیف 

گمان بردم که پر گزیند مرا پس جزا دهد مرا 

به جمله‌ای که شفا دهد تہی‌ماند گمان من 

ثابت کرد در من غش گګریبان به دو چامۀ 

بر کنده می‌جست شقا یافتن کینۀ من 

ہںرجست در پرهینز یدن از من بگںدا نید مرا 

به گریستنی که اندو‌هگن کند به گوته‌ای پس گو نه‌ای 


چو بنگر ست پیر بدانچه نبشته بود» و از روی به روی کرد 
آن را و اندازه ہں. گرفت آن راء گفت: بر کت باد در حق تو که 
چگو نه آهو برهای تو؛ چنانکه. س کت کرد تد درلاو لاء پنن:آواز کرد 
که: نز ديت .آیء؛ ای قطرب ‏ پگاه خیز -. نزديك آمد بدو جوانی 
که حکایت می‌کرد از ستارۂ شب تاریات یا از تندسة معشوقی 
دردمنه: گقت او بر ا بنو یسن بیتسای. دو . ر نگت يك کلمه .مقو ط 
و یکی نامنقوط ہ» و بپر‌هیز از خلاف. فراز گرفت قلم» و 


* 


بدو شب 


گوازایی کن که پراکندن جود آرایش است '' 
و تہی دست مکن اميد دار نده :را (که مہهمان آمد) 
و روا مداز رد کردن خداو ند سؤالی را که 
گوانهگو نه خواهد پار در سوال سبکی- گن پتد 
و مپندار روزگارها را که بگذارد 
ال لی را واک چ فک کد 
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و برد باری کن که پلك چشم کریمان اغضاء کند 
و سینة ایشان در عطا بیابانیست فراخ 

و خیانت مکن عد خداوند دوستی 

استوار را و مجوی آن را که قلب بپاشد 


گفت او ر ا: شل مباد دو. دست. توء و کند مباد.کاږدهای تو. 
پس گفت: ای خود مراد سرکش» ای ہبوی خوش عطار! لبيك گفت 
او را غلامی چو مروارید غواصی» و گوذرصیادی. گفت او را: 
بنو یس بیتہا که کلمات اودوانه است» و میاش از مشوومان. 
فراز گرفت قلم راست کرده راء و بنوشت و توقف کد 


بیاراستند زینب را به قدی که می برد دلا را 

و از پی آن فرا شد که ویل باد برآن قدی بلند که می‌شکست 

لشگر او گردن او بود و ظرافتی و چشمی 

غنودندهٌ درست‌خیز نده به بختی که نو می‌شود و جد می‌کند 

اندازة درج او باز رست و مباهات کرد و کیں ہںزید 

و از اندازه درگذشت و بامداد کرد با خدی که می‌شکافد دلہا را 
جدا شد از من پس بیدار کرد مرا و دور شد 

و سطوت کرد پس سخن‌چینی کرد اندوہ او و کوشش کرد 

نزديك آمد که فدا بادم او راو درود گفت و. بنالید 

در خشم کرده‌ای را اغضاء‌کننده را به دوستی که دوست دار ند آن را 


در استاد پیر تأمل می کرد در آنچه نبشته بود» و می‌گردانید 
در آن نگرستن خود را. چو نیکو شمرد خط او راء و محکم شمد 
دریافت او راء گفت او را: شل مباد ده انگشت توء و پلید مشمر ندا 
نسیم ترا و پرکندن فوائد ترا. پس آواز داد جوانی فتان راء که 
بر‌هنه می‌کرد شکوفه‌های بستان راء گفت: بر خوان آن دو بیت 
(طرفه)» که به هم مانسته است دو طرف آن» آن دو بیت که خاموش 
کردند هر گوینده راء و اپمن .انداز آنکه آن را قوی توانند کرد 
به سیمی. گفت او را: بشنو که گران مباد شنوائی تو» و هزيمت 
مباد جمع توء و ب‌خواند بی‌در نگی و آهستگی : 
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نشان کن نشانی که نیکوست اثر‌های آن 

و سپاس‌دار آن‌را که عطا دهد و اگ همه یك کنجد باشد 
و گان ری که انی ای بات 

تا اصل مال گیری مہتری را و کرامت را 


گضت اورا: نيك آوردی ای سبك روح» و فاده دادی ای 
ملازم غلولء پس آواز داد که: :روشن کن ای پاسين»› آ نجه ميکل 
باشد از ذوات سين. برخاست و آهستگی کرد و پر‌خواند به 
آوازی که از بینی باشد: 


دوا و وک ددا کف ثبت بايد کرد 

هھ دو سین ایشان را که ایشان را بنویسند یا درس کنند 
و همچنین سین در خر مای خشك ریز نده و بلند بالیده 

و دامن کوہ و کاستن و قہں کن و فرازگیں آبیده‌ای 

و در بشنودم و بنیوشیدم به شب سخن را و در ہں گماشته؛ 
و پشت نادهندہ و فرازگیں جر سی 

و در گوشت (طعام) و سرمای سرد بگیر صواب 

از من و باش علم را ا 


a‏ »ای صن ز ننده لشگر. 
پس گقت: پر خین ای شیر» و هویدا۔ کن صادهای شوریده را. 
برجست چو ہب جستن شیر بچۀ انگیخته» و بس‌خواند بی بس 
درآمدن : 


به‌صاد بنویسند به س انگشتن چیزی فرا گرفتن ' 

و گوش فرادار تا بشنوی خی را 

و (خیو اوکندم) و صماع گوش و آواز 

و موی بچیدن و از پی نشان فرا شد 

( بر کد شم آي رن د اين قرم اعت 

بلر‌زانیدند ازو گوشت متاق مو فان از یر سیت ر ایی اد 
و باز داشتم هندرا ((یعنی حبس کردم و نزديك شد 

فصح نصاری)) یعنی عید ترسایان 

نيلك کندم او راو خم گز نده است ز بان را 
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چو می‌گزد زبان را و همۀ این نبشته است 


گفت او را: نگه‌بانت باد خدای أی پسرك من»ء که روشن کردی 
دو چشم من . پس بر خاستن خواست خداو ند تنهای را چو پیاده 
شطر نچج» و بر خاستن چو چرغ» و بفرمود او را که بایستد به 
کمین‌گاه و برپیاود آنچه پرود برسین و صاد. بر خاست می کشید 
دو برد خود را» پس بر‌خواند واشارت می کرد بهدو دست خود: 


اگر. خواهی په سین بنویس آنچه ثبت کنم آنرا 

و اگر خواهی بهە‌صاد نویسند آن را 

درد رودگانی و (شکستن) و خم ترش وشیرین و آنچه بیوفتد از دست 
نادا نسته 

و پهزاد پرآمده و راه حق و نزدیکی 

و دو جانب دهان (و چر) و پست و آواز آور 

وار ف ت فونه کت کاب 


گفت او را: احسنت اى (خردك)» ای چشم پشه. پس آواز 
داد: ای خوش عیش»› (ای داهيه) . لبيك گفت او را جوانی نیکو تر 
از بیضه در روضه. گفقت: چیست عقد هجاء افعال» که آخر او 
حرف علت است؟ گفت او را: بشنو که کر مباد جنج تو وآواز کوه 
تو» و مشنواد دشمنان تو! پس بر‌خواند و راهنمایی نخواست: 


چو فعل روزی پوشيده شود از تو هجاء آن 

در رسان بدو تاء خطاب را و توقف مکن 

اگ بینی پیش از تاء پائی به ياء بنویس 

و اگ ته آن را به آلف نویسند 

و مپندار قعل للاتی را و آنکة 

درگذشت از آن و مہموز را که درین باب خلاف شود 


طرب کرد پیر چو ادا کرد آن را» پس تعوین کرد او راو ندا 
کرد او راء پس گفت: بیا و بیار ای (قعقاع نام مردیست)»› ای 
داهیۂ بقعتہا. روی فرا کرد کودکی نیکو تر از آتش مہمانی» در 
چشم رهگذری. گفت: قیام کن به تمییزظاء از ضاد» تا بشکافی 
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جگر های تاهمتایان را. بیاز ید از بہر گفت او را و گشادگی تمودء 
پس بر ‌خواند به آوازی سخت و گران: 


ای پرسندة من از ضاد و ظاء 

ا گم نکند آن را لفظہا 

بدرستی که یاد گرفتن ظاءھا ہی نیاز کند ترا بشتو شرح آن 

چو شنودن آنکه او را بیداری باشد 

آن (زن تاريك لب) و مظلمه‌ها و تاريك شدن 

و ستم و تیزیمای تيغ و نگرستن 

و چلپاسه و اشتر مرغ نر و آهو و دراز و تن‌آور 

و سایه و آتش و زبانۀ آتش 

و گمان بردن و از دهان بیو کندن سځن و پیودن و بغایت ستودن. 

و تاپسثان و تشنگی و اندك چیزی که در دهان پماند 

و پسہره‌ها و نظیر سدم و دایه و بیرون خزيده چشم 

و نگر‌ند‌گان و بیداران 

و بریدن چیزی پاره پاره و ژنگل گوسپند و استخوان و استخوان ساق 

و پشت و استخوانکی باريك پیوسته به آرش دست و چوب گوشۀ جوال 

و تاخنما و ظف داده.و پاز داشته 

و نگدار ندگان و در خشم کردن 

و جظیره‌ها و جای گمان و تہمت 

و خشم فو خورند‌گان و په گم مده 

و وظیفه‌ها و ملازمت‌کننده و پری از طمام 

و چشم داشتن و ملازم گرفتن 

و لنگت و لنگت شده و بزرگت 

و پار و زوش و ستبن‌کندن 

و پاکیزه و ظرافت و آوند و هدر شدن خونء آشکارا هو دا 

پس کاری هول و پند دهندگان 

و آشکاراها و نماز های پیشین و آشکارا ميان قومی 

پس سنگت تیز و رعظ کر دن تیر _ 

و پازار گاهی است عرب را و از جایی په جایی شدن و انار بیابانی و 
۰ حنظل معروف 

و دو کس بودند که به چیدن قرظ شدتد و باز نیامد‌ند و ألجماعات و 

الاخلاط 
و پشته‌های خرد سنگت تيز و بدی عيش و خشکی آن» گران‌کننده 
و فخر کننده بدانچه ندارد و پسیار خوار 
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(جانوری است چند گر به گند کننده و خبزدو کان ٹن و ملچ تر 
پس یاسمین بیابانی و سوراخ تیر‌ها که پیکان اندرو بود 

و کناره‌های کوه و بازداشتن و بانگت کردن و دردیست 

و گیاهی است و احمق 

و بدخویان و جفت‌گیری سگان و ملخان و خطمی 

و آنچه پگذارد ختنه کننده و پرخاستن ذکر) 

اینست آن ظاءها جن نادرها یادگیر آن را 

تا از پی تو فرا شوند یادگیر ندگان_ . 

و حکم کن در آنچه تصریف کردم در آن چنانکه می‌گزاری 
دراصل آن از ق و اغراي 


گفت او را پیں: احستت "ای ماه امن» و ای جای دل‌از سینة من» 
میراد ذهان توء و کی مناد انرا کےا تو جفا کت و در 
میاویزاد به تو آنکه از پې تو آيد» که تو به خدای با کودکی تازه» 
نگاه‌وان‌تری از زمین» و جمم‌کننده‌تری از روز عرض» و هس آینه 
آوردم ترا و رفیقان ترا چولالیء و راست کردم شما را چو راست 
کردن تیزه‌های بلندء یاد کنید۔ مرا تا یاد کنم شما راء و سپاس 
دأرید مرا و تاسپاس مشوید به من. گفت حارث همام: شگفتی 
کردم آن را که آشکارا کرد از لام :فل : سس شته با حماقتی› 
و زیرکی آمیخته با حماقتی؛ و همیشه دید من بالا می‌گرفت درو 
و فرو می‌آمد» و باز جست می‌کرد ازو و باز می‌پالید» و بودم 
بازان چو آن‌کس که می نگرد در تاریکی؛ پا می‌رود در بیابانی. 
چو به تہمت پافت بیداری مراء و یسدانست حیرت مراء تیز 
بنگرست به من و بمندید» و گفقت: نماند کسی که فںاست بہرد. 
حیران شدم از بہر معنی سخن او» و بیافتم او را ابوزید نزديك 
مندیدن او» و دراستادم ملامت می‌ کردم او را بر صومعه گرفتن 
بقعة نادانان» و برگزیدن پیشۀ احمقان. گویی که بر روی او 
( پر اکنده شد) خا کست؛ و درمز‌انیدند در آن سیاهی»› الا آنست 


کھ او پر خواند و دیں نکشید: 


ہر گزیدم حخمص را و. این پیشه را 
تا روزی دھند مرا بہرة آهل حماقت 
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که بر نمی‌گزیند روزگار جز احمق را 

. و وطن تمی‌دهد مأل را مگ در بقعه‌های او 
و نیست خدأوند خرد را در روزگار او 
جز آنکه خری را پاشد پسته به هامو نی 


پس گفت: بدانید که ادیبی شر‌یف ترین پیشه است» و 
سودمند تر‌ین آخر‌یان است» و رواتر‌ین‌شفاعتی است» و فاضل ترین 
ادبی و فضلی است» و خداوند آن امیری فرمان برده است» و 
شکو هی آشکار اء و رعیتی قر مان بر‌دار» گماشتە می شود چو گماشتگی 
امیری» و تر تیب می کند چو تر تیب وزیری و حکم می‌کند چو حکم 
کردن توانایی» و مانسته می‌شود به خداوند پادشاهی بزرگت»؛ اگر 
نه آن بودی که خرف شود در مد تی اندك» و موسوم شود به حماقتی 
مشسور» و باز گردد با عقلی خرد؛ و بنیاگاهاند ترا هیچکس چو 
داتای آزموده. گقتم او را: به خدای که تو مرد روز گاری» و علم 
آعلامی و جادوی بازی‌کنندہ با فہماء که رامست او را راهہای 
سخن. پس همیشه استاده بودم به انجمن او» وبردارنده بودم از 
سیل وادی او»ء تا که غایب شد روزهای روشن» و برسید حوادث 
گرد گن» جدا شدم از او و دو چشم مرا بود اشگناکی. ‏ 


مقامة جل و هفتم 


حدیٽٹ کرد حارث همام گفت: محتاج شدم به حجامت» و من 
بدین شس بودم. ره‌نمودند مرا به پیری که حجامت می‌کرد با 
لطافتی: و+ هته می‌کرد از: پاکیر‌گی. بفرستادم غلام خود را از 
بہہں حاضر کردن او و رصد کردم تن خود را از ہبہ انتظار او. 
دیں آهنگی کرد پس از آنکه برفت» تا پنداشتم او را که بگریخت»› 
یا یں تشنت وسال سنال بین از کش چو از کن کے که 
بی‌فایده باشد سعی او» و عیال باشد ہر خداو ند خود. گفتم او 
را: ويحك بأ دیر آهنگی فند» و بی‌آتشی آتشز نه؟ دغوی کرد که 
پیں حجام مشغول‌ترست از آن زن که خداو ند دو مشك آبکش بود» 
و در جنگی است چو جنگت حنین. دژوار داشتم رفتن په حجام» و 
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حیران شدم میان اقدام و احجام؛ پس رای زدم که درشتی نیست 
برآنکه بیاید به کنیف در حال ضرورت. چو حاض شدم به موسم 
او» و بدیدم نشان او راء بدیدم پیری که هيات او پاك بود و 
حر کت او سبك بود» و برو بود از نگرندگان طبقہا و گروهان از 
زحمت طبقای تو بر توء و پیش او جوانی بود چو شمشیری» نشانه 
شده مرحجامت راء و پیر می‌گفت او را: می‌بینم ترا که برهنه 
کرده‌ای سر راء پیش از آنکه بر‌هنه کرده‌ای کاغذ زر راء و برمن 
گر دانیده‌ای پس سر خود» و نگقتی مرا که این تراست»› و نیستم 
من از آنکه بفروشد نقد را به وام» و نه چو آنکس که بجو ید اثر 
پس از عین. اگر تو مرا چیزی دهی از زر» حجامت کنند ترا در 
موضع آخدعین» و اگر هستی می‌بیتی بخیلی را آولی» و خزانه 
کردن پشیز در دل شیر‌ین تر» بخوان عبس و تولی» و دور شو از من 
و اگ ته خودبینی. گفت جوان: بدان خدای که حرام کرد فرو 
گداختن درو غ» چنانکه حرام کرد صید حرمین را؛ که من مفلس ترم 
از پسر دو روزه» استوار باش به سیل وادی من» و ملت ده مرا 
تا به فراخ دستی من. گقت او را پیر: ويلك بدرستی که مشل 
وعدهاء چو فرواده نشاندن چو بست! آن ميان دو حال باشد ڀا 
دریابد آن را هلاك» پا فرا رسد از آن خرمای تر. چه بیاگاهاند 
مرا که حاصل آید از چوب تو باریء یا حاصل شوم از آن ہر نزاری؟ 
پس چه اعتمادست بدانکه تو چو دور شوی» وفا کتی بدانچه وعده 
می کنی؟ و بدرستی که گشته است فریب چو سپیدی دست و پای» 
در آرایش این گروہ آهل روزگار.ے. آسایش .ده مرا :جه حق 
خدای از عذاب کردن» و بشو آنجا که بانگت کند گرگت. روی 
فرا کرد غلام بدو» و مستولی شده بود خجالت برو» و گفت: 
به خدای که خیانت نکند به عہد» جن فرومایۀ بی‌اصل» و خلاف 
کردن وعده» خوی مردم فرومایه باشد» و نیاید (به‌گو) فریب مگر 
آنکه فر‌ومایه باشد اندازة او؛ و اگ بشناختی تو که من کیم 
نشنوانیدی مرا فحش؛ ولکن بنداتستی و گفتی آنچه خواستی» و 
آنجا که واجب است که سجده کنی بول کردی» و چون زشت است 
غریبی و درویشی» و چون نیکو گفت آنکه گفت: 
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بدرستی که غریب دراز دامن مالد‌ار ‏ بذله باشد 

پس چگو نه باشد حال غریبی که نیست او را قوتی 

و لکن ننگن تکند آزاده را هیچ علتی به درد آرنده 

که مشك را بسایند و کافور ریزه کرده بود 

و دپرگاهست که در آتش بر ند یا قوت را در انگشت درخت طاق 
پس فرو میرد انگشت و یا قوت همان ياقوت 


گفت او را پیر: ای وای بر پدر تو» و ای گريۀ کسان تو! تو 
ES E ET‏ يا در 
موقفی ای که پوست تو باز کنند» و قفای ترا نیش زنند؟ و نگار 
که ترا خاندانیست» چنانکه دعوی کردی» پا ال بدان 
حجامت پس گردن تټو؟ نه به خدائ و اگ چه پدر تو شرف دارد پر 
عبدمناف»ء یا خال ترا گردن نہاد عبدالمدان» مجوی آنچه نیستی 
یابنده آن‌راء و مزن در آهن سرد» و مباهات کن چو مباهات کنی 
به یافتۀ توء نه بهجدود توء و بحاصل کرد توء نه بهآصلہای توء 
و په صفات توء نه په استخوانېای ریزه ریز توء و به کالاهای 
نفیس تو» نه په اصلمای رگہای تو؛ و فرمان مبر طمع را که 
خوار کند تراء و پس روی مکن هوی را که گم کند تراء و آنت 
نیکو شعری که گوینده گفته است پس خود را: 


ای پسرك من راست باش که چوب ببالد عر‌قہای آن 

چو راست باشد و در پوشد برو چو خمیده باشد هلاك 

و قرمان میں حرص را که خوارکننده باشد و باش جوانمدی , 

چو درآویزد درون او به گرسنگی در نوردیدہ کرد در خود بپوشد ‏ 
و نافرمان شو هوای هلاك‌کنندہ را چندا گرد آیندہ! 

سوی ستارة پروین که چون فرمان برد هوی را در گردید 

و مساعدت کن با خویشان که زشت باشد که بیتی 

ہں‌آنکه په آزاد خردمند پناه‌گیرد که گرفتگی کند 

و نگه‌وانی کن برآنکه خیانت نکند چو باز رمد 

ازو زمانه و برآنکه رعایت کند چو فراق قصد او کند 

و اگ توانی درگذار که خی نیست در مسردی 

که چو درآویزد ناخو نہای او به دست و پای بیان کند 

و بپر‌هین از شکایت که نبینی خداو ند خرد را 

که شکایت کند بلکه شکایت خداوتد نادانی کند که باز نگردد از اصرار 
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گفت غلام: ای عجباء و ای طرفة غريب! بینی در آسمان» و 
دبر در آب! و سخن چو می خالص س خر نگت» و کاری جو ستکت 
ریزه! پس روی فرا کرد ہں پیر به زبانی درشت» و گرمی زبانه 
ز ننده» و گفت: اف ترا چگو نه زرگری کنی به زبان»ء گریز نس‌ه‌ای 
OT N TG TT TET‏ 
ناحق گزارۍی گر به. اگر هست سبب تعنت توء روایی پیشۀ توء 
بیندازاد خدای تاروایی راء و تباه کردن حاسدان را؛ تا پینند 
ترا فار غ‌تر از حجام ساباط» و تنگتتر روزی از سوفةٌ سوزن. 
گفت او را پیر: بلکه پ‌گماراد خدای عزو جل پر تو دمیدن دهان» 
و غلبه کردن خون؛ تا مضطر شوی به حجامی بز ر گك جور» گان به 
شر‌طاء کند تیش» بسیار خل و باد به‌زیر که بانگت کند. چو 
هو یدا شد جوان را که او شکایت به کسی می کند که خاموش کننده 
نیست و می‌جو ید گشاده شدن دری بستۀ محکم کرده» اعر اض کد 
پیر که او سزاوار ملامت شد» بدانچه بشنواتید غلام راء میل کرد 
به صلح او» و تن در داد که گردن نہد حکم او راء و مجوید مزدی 
بر حجامت کردن او. و سرباز زد غلام مگر از رفتن با درد خود» و 
از گر یختن از دیدار او. وهمیشه بود ند درخصومتی ودشنام داد نی» 
و جوششی و کشاکشی» تا که فر‌یاد کرد جوان از تسر‌سیدن» و 
بخواند آستین او سورٴ انشقاق ‏ جامة او پاره کرد. بگریست 
آنگھ از بہں تمامی زیان او راء و از بہر شکافتن عرض او و گلیم 
او» و دراستاد پیر عذر می‌خواست ازو از شتاب‌زد‌گیہای خود» و 
کم می کرد از اشگہای او» و او گوش نمی‌داشت عذر خواستن او 
راء و باز نمی‌استاد از گریستن خود» تا که گفت او را: فدای تو 
باد عم توء و درگذراد از تو آنچه غمناك کند ترا! آخر ملال نگرفت 
ترا از گریستن» آخر نمی‌شناسی بارکشی راء یا بننیوشی سخن 
آن را که اقالت کرد» و در استاد می‌گفغت چو آنکه گفت : 


فرونشان په حلم تو آن را که بر افر وزد خد او ند نادانی 
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از آتش گرم تو و درگذار اگ جنایت کند جنایت‌کننده‌ای 
که حلم فاضل تر چیزیست که آراسته شود خردمند بدان 


و فرا گر فتن به عفو سزاتر چیزیست که بچیند آن را چیننده‌ای 


گفت غلام: اما تو اگ دیدورشوی ہں زيش تیرهٌ من» هرآینه 
کردی اشگعریزان منء ولکن (آسان است ہر تندرست آنچه 
بدیده است بیمار). پس گویی که او باز آمد با شرم داشتن» و باز 
استاد از کیت و باز کشت. یا بازامادن ان آنه می کر هه و کفت 
پیر را: باز آمدم باز آنچه آرزو می‌کنی» پس پیوند کن آنچه پاره 
و سست کرده‌!ی. گفت‌پیر :دور افتادی که مشغول کردست. دره‌های 
من و تواحی من عطای مراء تو بنگں با ابری ہںقدار جز من. پس 
او برخاست بازجست می کرد صقفہا راء و عطا می‌خواست از 
استادگان» و برمی خواند در ضمن طواف خود: 


سوگند یاد می‌کنم په خانۀ شکوهمند که 
می‌شتابند سوی آن گروهان جرم گرفته 

که اگ نزد من قوت يك روزه بودی 
نبساویدی دست من نیش و شیشة حجامی را 
و نه پسندیدی تن من که همیشه 

بالا می‌گرفت به بزرگواری بدین داع و نشان 
E‏ ا دیق 

از من و نه خليده کردی او را از من زهرئ 
ولکن گردشہای روزگار بگذاشتند مرا 

چو سیر نده‌ای در .شب تاریك 

و درمانانید مرا نیاز به موقفی که 

از پیش آنست در شدن در زبانة اف‌وزانیده 
هیچ هست جوانمردی که دریاہد او را تنگت دلی 
بن من یا مسر بان کند او را بخشایش؟ 


گفت حارث همام: و بودم سزاتر که رحمت آرد آزمودگی او 
راء و رقت آرد مر گلة او را. بدادم او رادو درم» و گفتم: مباشندا 
دو درم و اگر چه او دروغ می‌گوید! شاد شد به نو باو بار او و 
فال گیفت بدان دو درم توانگری خود راء و همیشه درهمما فرو 
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می ریز ند برو» و ریخته می‌شد نزد او؛ تا بازگشت با عیشی سبز» 
و حقیبة (پر). به کب آورد او را شادی نزد آن حال»ء و تہنیت کرد 
تن خود را آنجا و آن وقت» و گفت غلام را: این دخلی است که تو 
بودی تخم آن» و دوشیدنی است که تراست شطر آن ‏ نیم آن ؛ 
بیا تا قسمت کنیم» و خصومت نکنیم. بخش کردند. آن را میان:' 
ایشان چو شکافتن شاخ نرم تازه پهدو نیم و برخاستند هس دو 
موافق سخن. چون پیوده شد گلو بند اصلاحء و آھنگت کرد پیں به 
باشبگاه شدن» گقتم او را: غلبه کردست خون من» و نقل کرده‌ام 
به تو قدم من» هیچ رای آید ترادر آنکه مرا حجامت کنی» و باز 
داری آن را که ہں من ناگاه درآمد؟ فرو داشت چشم خود در من و 
بالا نہاد» پس نزديك آمد په من و پر خواند: 


چگو نه دیدی فریب من و غدر من 

و آنچه رفت ميان من و ميان بچۀ مسن؟ 

تا باز گشتم پیروزی يافته به بردن گرو 

می چرم مر‌غزارهای فراخی پس از خشکی 

په خدای تو ای خون دل من بگوی مرا: 

که هیچ ديدست دو چشم تو هرگن مانند من؟ 
که بگشایں بەافسون ھں قفلی را 

و برده‌گیرد په جادوی هر خردی را 

و بسرشد جد را به آب هزل 

اگر بود اسکندری پیش از من 

باران خرد قطرہ پدید آیں پیش از بزرگت قطہ 
و فضلل بزرگت قطره را بود نه خرد قطره را! 


گفت: بیدار کرد مرا رجزاوبرو» و بنمود مرا که پیر ماست 
که بدو اشارت‌کنند. ملامت کردم او را پر بذلهکردن خود» و در 
رسیدن به فرومایگان. بر گشت‌از آنچه شنود» و باکی نداشت بدا نچه 
ملامت کر دند او راء و گقت: هھ پای افزاری در پای کند ہں هته 
پای به سنگٹ کوفته. پس بگذاشت مرا چو دور شدن خوار کرده» 
و برفت او و پسر او چو دو اسب گرو. 
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روایت کرد حارث همام از ابوزید سروجی که او گفت: 
همیشه از آنگھ باز کھ بار ہں نہادم ہر اشتر قوی خود» و برفتم 
از نزد فر واد خود فرز ند خود و عروس خود» مشتاق می بودم 
به دیدن بصره» چو اشتیاق مظلوم به نصرت» از ب آنکه اجماع 
کردند بر آن خداو ندان دانش» و خداوندان روایت؛ از خصایص 
معالم و علمای آن» و مار مشاهد و شدای آن» و می خو استم از 
خدای تعالی کھ ہں سپراند مرا ہر خاك نمدار آن» تا پیروزی یابم 
به دیدار آن» و که مرکب کند مرا پشت او» تا باز جست کنم 
دیه‌های آن را. چو فو آورد مرا بدانجا بہره و بخت»› و بچرانیدم 
در آن دیدار خود راء بدیدم بدانجا آنچه پر کند چشم را روشنایی» 
و سلوت دهد از وطنہا هں غریبی را. پس در تاریکی ہرفتم در 
بر خی از روز‌هاء آنگه که باز می‌شد خضاب تاریکی» و آواز میداد 
خرو س خقفتگان را تا گام نہم در خطه‌های آن» و بگزارم حاجت را 
از در ميان شدن در آن. ادا کرد مرا راه بریدن در راهہای آن» و 
در پیوده شدن در کویہای آن» تا به محلتی که نشان کرده بود به 
حرمت» و منسوب بود به بنی‌حرام» خداو تد مساجدی مشېود» و 
حوضہای مورود» و بناهای استوار» و جایگاه‌های خوش و نیکوء 
و خاصیتہای گزیده» و فضیلتہای بسیار. 


بدانجا بود آنچه تو خواهی از دنيا و دين 

و همس ایگان مخالف هم بودنكد در معنيما 

یکی شیقته به آیات قرآن 

و یکی مفتون به ناله‌های رودهای دوگانی 

و یکی پہلوآور به تہذیب معانی 

و یکی دیدوری جوینده به خلاص دادن اسیری 

و چندا پارسا که در آنجا بود و ممان دار نده 

که گزند در می‌آوردند در پلکہای چشم به گریه و به کاسه‌های بزرگت 
به دعوت 

و چندا. نشاته‌گاه. می‌علم را در آن 


و انجمن مر عطا را که شیرین بود بارهای چید تی آن 
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و چندا منزلی که همیشه می‌سراید در آن‌ به آوازی در بینی اوکنده 
پرته‌های سرودها و زنان پاجسال 

بپیوند اگر خواهی در آنجا با آنکه نماز کند 

و اگں خواهی نزدیت شو بەخیکہای خص 

و فرازگیں صحبت زیرکان را در آنجا 

یا قدحسا زا گشاده عتان 


گفت: دز آن. ميان که من می‌افشاندم راها راء و می نگرستم 
زیبایی آن را؛. که بدیدم نزديك ضفو شدن خر‌شید» و سایه افکندن . 
شبانگاه» مسجدی مشور با طرائف‌خود» روشن پهطوائف خود» و 
می را ندند کسان آن یاد کرد حر وف بپدل» و می رقتند دں (جای 
تاختن) جدل. باز پیچیدم سوی ایشان؛ تا باران خواهم از 
ستاره‌های ایشان نه تا فراگیںم از نحو ایشان. نبود مگ چو آتش 
فراز .گر فتن بشتابی»٠‏ تا..پر‌خاست آواز هاء په..بانگت : نماز» پس 
باتک نماز بود باتک نمار يود یون مدن اممام»ء در نیام 
کن دند تیغهای سخن راء و بگشادند حبوه‌های قیام را به نماز» و 
مشنغول: کرادند ما را په. قنوت» از مدد خواسڅن قوت» و په. سجود»ء 
از ف و. آمدن: خو استن جو د. .و .چو بگزازدند.فرض راء و خواستند 
جماعت که بپرا کنند» پیش آمد از ميان جماعت»› دو مویی شیر‌ین 
ادب و فضل» او را بود با سمت نیکو» تین زبانی زبانآوری» و 
شیدا ز بانی حسن پبصریء وگفت: ای همسرایگان منء که یں گنیدم 
ایشان را به شاخه‌های درخت خود» و کردم خطۀ ایشان را سرای 
هجرت خود» و گرفتم ایشان را موضع راز و آسی‌ار خود» و بساخت 
ایشان را از بہر حضور و غیبت خود» نمی‌دانید که جامة صدق 
روشن ترین جامه‌های فاخرست و رسوایی دنیا آسان‌تں از رسوایی 
آخر تست؟ و که دین خالص کزڌن دصیحت شت و ره "موان عغتوان 
عقیدة درشت است؟ و آنكة ازق مشورت خر آاهتت امن داشخه است: 
و آنکه ازو راه خواهند به نيك خوأهی سزاست؟ و که برادر تو 
آنست که ملامت کند تراء نه آنکه معذور دارد ترا؟ و .دوست تو 
آنست که راست کند وعدهٌ تراء نه آنکه ترا پاور دارد؟ گفتند او 
را: ای دوست دوست داشتهء و دوست دوست گرفته» چیست نان 
سخن (پوشيد) تو» و چیست شرح خطاب موجز تو و چیست آنکه 


۵۹ 


می‌جویی آن را از ما تا روا کنیم؟ به خدای که بداد ما را دوستی 
تو» و کرد ما را از گزیدگان دوستان توء که تقصیں نکنیم در حق 
تو از احکام دوستی» و یخنی ننہیم از تو نیك‌خواهی. گفت: جزا 
باد شما را نیکی» و نگه داشته بيد از گزند» که شما آنید که ید بخت 
نشود بدیشان همنشین» و تیاید ازیشان شوریده کردن کار» و 
محروم نماند دریشان گمان برده‌ای» و درننوردند پیش ایشان 
پو شیده‌ای» و زود باشد که بگویم شما را آنچه درخلید در سینۀ 
من» و فتوی خواھم از شما در آنچھ بشد از پہں آن صیں مسن . 
بدانید ای مہتران پزرگان» و عزیزان بزرگان» و آن‌کسان که به 
تاج گرفتن ایشان غایت فضل راء تمام شود زیبائی» که من بودم 
نزد بی‌آتشی آتش ز نة خود» و برگشتن بخٽت خود ویژہ کردم 
واخدای عزوجل نیت عقیده راء و بدادم او را بيعت عېد خود» 
برآنکه نخرم خم راء و ملازمت نکنم با ندیمان» و تیاشامم خم 
راء و نپوشم لباس مستی. آراسته کرد مرا تن گم‌کننده» و شہوت 
لغرانندہء که ندیمی کردم پا شیں مردانء وستدوداد کردم رطلہای 
خم راء و ضايع گذاشتم وقار راء و بقروختم ضياع راو 
((بنوشیدم)) خم راء و مرکب گرفتم پشت کمیت راء و فراموش 
کردم تو به را چو فراموش کردن مرده» پس خرسند نشدم بدان 
یکبار» در طاعت ابلیس» تا پیوسته باستادم ہر آشامیدن خمس»› 
روز پنجشنبه» و شب گذاشتم افتاده خمر» در شب روشن» و اينك 
من آشکار اندوھم از بہں دفع تو به راء بالیده پشیمانی‌ام که چرا 
پیوستم به خمر» سخت هراس و ترسم از شکستن پیمان» خستوام 
به گزاف‌کاری در فروریختن خم پیش تك : 


ای گروه من هیچ کفار تی می‌شناسید 
که دور کند از گناه من و نزدیك کند مرا به خداوند من 


گفت: چو بگشاد گره بند و گشای سخن خود» و بگزارد حاجت 
را از نالیدن پر کندگی خود» راز کرد با من دل من که ای اپوزید› 
اینست غنیمت صیدی» جامه باز بر از دست و از قوت خود. 
بر خاستم از فرو خوفتن جای خود چو برخاستن مرد تيز فېم» و 


$o 
بیرون شدم از صف چو بیزون شدن تیر» و گفتم:‎ 


ای مرد با شکوه که ` 

ز ہر دست است در مخڃد و مہتری 
و ای آنکه می جو ید راه صوأپ 

تا برهد بدان فردا 

بدرستی که نزد من است علاج آنچه 
شب گذاشتی از آن بیدار 

بنیوش آن را شگفتی 

که بگذاشت ما سرگردان 

بنيوش قصة من و بياز 

به یارزی من دست ر! 

من از ساکنان سو جم 

خداو ندان دين و راه راست 

بودم خد او ند مال بدا نیا 

و فرمان ہں دہ ممت کرده 

منزل من ألف‌گاه مہمانان بود 

و مال من ایشان را یله بود 
می‌خریدم حمد را په عطا 

و نگاه می‌داشتم عرض خود به عطا 
باك نمی‌داشتم به مالی گزیده 

که هلاك شدی در پذال و در عطا 
ہں می اض وختم آتش را به سر‌بالایی 
چو مردم قرومایه فرو نشاندی آتش 
و می‌دید ندی مرا اميد دار ندگان 
پناهی و قصدگاهی 

ننگرستی به اہں با برق من تشنه‌ای 
که بازگشتی و می‌نالیدی از تشنگی 
و نه بچستی آتش جوی 

آتش زدن آتش زنۀ من آنگه بی‌آتش ماندی 
دیرگاه بود که مساعدت کرد روزگار 
و بامداد کردم مساعدت‌کننده 

حکم کرد خدای عزوجل که بگرداند 
آن را که معشاد کرده پود 

جای داد رومیان را زمین ما 
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پس کینه‌ای که بزاده بود 

تا مباح گرفتند حرںیم آن کس را 
که پافتند او را مسلمان 

و جمع کںدند هں چه نان بود 
پدانجا مرا و آنچه آشکارا ف 
دور پشدم و فرا اوفتادم در شہرها 
زانده زمانیده 

عطا می‌خواهم از مں‌دمان پس از آنکه 
بودم از. پیش عطا خواسته .ازو 

و می‌بینم درویشی که 

آرزو می‌کنم از ہبہ آن را هلاك 
و بلایی که بدان 

جمعیت انس من پراکنده شد 

آنست که: برده گرفتند دخت مرا 
ایشان برده گرفته‌اند او را تا باز خرند او ر 
هویدا کن محنت مرا که 

بگذشت از غایت پایان کار 
E‏ 

که جور کرد و از اندازه بگذشت 
و پاری ده مرا برگشادن 

دختر من از دست دشمنان 

که بدان سترده شود گناهان 

از آنکه تمرد کرد 

و بدان بپذیر ند تو په 

از آنکه زهد جو ید 

و آنست کقارت آن را که 

بگشت از پس آنکه رہ ید 

و اگ برخاستم شع خواننده 
بدرستی که بگفتم سخنی ره نماینده 
فا پذیں نصنیخحت و ره نمودن 

و سپاس‌دار آن‌را که ره نمود 

و گوازی کن اکنون بدانکه 


نقد شود تا بستایند ترا 


گفت ابوزید: چو تمام کردم فرو خواندن زود خود راء در دل 
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افتاد مسؤول را راستی سخن من. برآغالید او را آرزومندی په 
کرم به مواسات کردن با من» و رغبت‌تاك کرد او رأ حرص بس 
برداشتن ر نجہا در مقاسات من. اند کی بداد مرا بر آول کار به نقد 
و آب زد به وعد تمام. باز گشتم با آشیانۀ خود» شادان به روایی 
مک منء و حاصل شدہ ہودم از فروگداختن کید ہں گواریدن ٹیدء 
و بپیوسته بودم از بافتن قصیده به خاییدن عصیده. گنت حارث 
همام: گقتم پاکست آن خدای که نو پدید آورد تراء چون بز ر گت 
است فر‌یبہای تو! پر بخندید و تمام شد در خنده» پس پر خواند 
نه آو پخته در انشاد: 


بزی به فریب که تو در روزگاری ای 

که آبنای آن چو شیران بیشهاند 

و بگردان نیز مکی رأ تا 

بگردد آسیای عیش 

و صید کن کر کسان را اگر متعذر شود 
صید 'یشان قانع شو به‌پری 

و بچین میوه‌ها را اگ فوت شود از تو 
راضی کن تن خود را به گیایی 

و آسایش دہ دل خود را اگں باز جہد . 
روزگار از اندیشه‌های سبکسارکننده . 
که گشتن حوادث 

آگاه کند به گشتن هر‌زیشی 


مقامة چہل و ہم 


گفت: په من رسید که ابوزید چو دست یافت بر پوست زبرین 
از عمر» و بر بود ازو بند پیری قوت بر خاستن»› حاضر آورد پسں 
خود راء پس از آنکه جمع خواست هشیاری او راء گفت أو را: 
ای پسرڭك من بدرستی که نزديك آمد رفتن من از ميان سرای و 
محله» و سرمه کشیدن من به ميل نیستی» و تو بحمدالله ولیعہد 
منی» و (مہتس) لشکر ساسانیانی پس من» و چو تو فرزند را تباید 
کوفت به عصا ‏ ترا تنبیه حاجت نباشد » و بیدار نباید کرد په 
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زدن سنگت؛ ولکن باز خوانده‌انت با پند دادن» و کزده‌اند پند را‎ 
صیقل فکر‌تہاء و من وصیت می‌کنم ترا بدانچه وصیت نکرد بدان‎ 
شی آنباط راء و ته یعقو اب آسباظ' را قر زقدان تخود رات ياذذار‎ 
وطیت مزا بپر هین از ناف ما تی من و از پى فی اش فر‌مان قر اء‎ 
و دریاب مثلېای مراء که تو چو راهبری خواهی به نصیحت من»‎ 
و روشنایی خواهی به صبح من» خصیب گشت خان تو د منزل تو س»‎ 
و بالا گر فت دود تو» و اگر فراموش کنی سورت مرا و بیند‌ازی‎ 
مشوؤرت مناء اندك شود خاکست دیگت پایه‌های تو » و سند دل‎ 
شوند کسان تو و خویشان تو در حق تتو ائ پسرك من سن‎ 
بیازموده‌ام حقیقت کارها را و پیازموده‌ام روفن ر ورکار غا ا‎ 
ديدم مرد را که قیمت گیږد به مال خود نه به نسب خود» و‎ 
واپژوهیدن که باشد از مکسب او باشد» نه از حسب او. و شنوده‎ 
بودم که سببہای زیش یا امیریست» یا بازرگانی»؛ یا برزگری»ء یا‎ 
پیشه‌وری. بیازمودم این هں چہار را تا بنگرم که کدام از آن‎ 
موافق تر و سشودمندتر» ستوده نیافتم ازین همه سبب زیشی» و نه‎ 
خوش داشتم درین همه زیشی. اما فرصتہای ولایت» ور بوده‌های‎ 
امارت؛ همچو خوابہای شوريده است» و چو ساية منسوځ شو نده‎ 
به تاریکی» و بسنده غصه‌ایست طلخی از شیر بازکردن. و آما‎ 
آخر‌یا نای تجارت» معرض خطر هاست» و خوردة غارتہاست» و‎ 
چون ماننده است آن په مر‌غان پر‌تده. و آما فراز گرفتن ضیاع»‎ 
و پیشن واشدن کشت و بز زاء سبب کاستن است تن‌ها :راء و‎ 
بندها است-بازدارنده از دویدن» و اندك بود که خالی مانند‎ 
يأ روزیدهندذ اورا آنتایش دلی: وا‎ ES 
پیشه‌های خد او ندان دستکاریساء روا نباشد در همۀ وقتماء و نه‎ 
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ندیدم آنچه نخنك غنیمت است» و :با مزه طفم» و تمام مکتشتاء و‎ 
صافی «مشنرب» مگ آن پیشه‌اۍ که :ناد ساسان بتیاد آن راء و‎ 
گو نه گو نه کرد جنسای آن راء و بر افر و خت در دو طرف عالم آتش‎ 
آن» و ر وشن کد باشنت‌گان را درين خاك روشناټی. آن . . ديدم با‎ 
شکو هہای آن را علامت گاهی» و برگزیدم آسای آن راما نشانی؛‎ 
چو. بود پازرگا: ی که زیان نیفتد در آن» و مشر بی که آب او ناپیدا‎ 
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نشود» و چراغی که بدو روشنایی برند همگنان» و چراغ گیں ند 
بدان کوران و يك چشمان» و هستند آهل آن عزیز تر گروهی» و 
نيك بخت تر جماعتی» در نپوشد بریشان رسیدن ستمی» و جنبان 
نکند ایشان را ہر کشیدن شمشیری» و نترسندب از زھں. گر نده‌ای» و 
فرمان تباید برد نزدیکی راو نه دوری را و نباید ترسید از کسی 
که برق و رعد نماید» و باك نباید داشت بدانچه بر خیزد و نشیند. 
انجمن‌های ایشان با نزهت باشد» و دلہای ایشان آسوده» و خورش 
ایشان زود کرده» و وقتہا همه سپید و روشن. هرجا که اوفتند 
میوه چینند» و هر جا که فرا اوفتند (تراش کنند). فرا نگیں ند 
وطنا» و نتر‌سند از سلطان» و جد|ا تباشند از آنچه پامدادکنند 
گرسنگان» و شبانگاہ کنند شکمہای پر. گفت او را پس او: ای 
بابپای من هی آینه که راست گفتی در آنچه گفتی» ولکن بسته.کردی 
و نگشادی» هویدا کن مر! که چگو نه چینم» و از کجا خور ند گوشت 
شانه را؟ گفت: ای پسرك من بدرستی که دویدن گرد عالم در 
آنست» و نشاط چادر آنست» و هشیاری چراغ آنست»› و بی‌شرمی 
سلاح آنست. باش جولان‌کننده‌تر از جنبنده‌ای که نیاساید» و 
شب‌روتر از ملخ› و با نشاط تر از آهوی ماه پبراو تافته و در 
ماهتاب شده»› و گماشته‌تر از گرگی پلنگی‌کننده» و بکوب در بخت 
خود را بھ جہد توء و قنیھە‌گیں چرای ترا بھ شتافتن توء و ہیں ھں 
رهی دژوار» و در شو در هر ژرفگاهی» و گیا طلب از هس 
مر غزاری» و در انداز دلو ترا در هر حوضی» و ملال مگیں از طلب› 
و پر برمای از جېد» که بودست ندشته ہر عصای پیں ما ساسان: 
که هر که کشنده بود» فریبنده پودء و ھن که .جولان, کند» بیاېد» 
و هر که بکشد در سخن»ء بدوشد شیں کریمان» وپر‌هینز از کاهلی› 
کان کوان کے عاد وا دوه ال و کله خا 
آلودگی» و گشن دادن ر نجوری» و خوی عاجزان نادان» و خوی‌کار 
۰ نا کان کار ده و که بی کان کدی دو واا نکن آنکه 
برگزید کاهلی» و نه پر کند کف دست راء آنکه (نرم شمرد) راحت 
را. و ہں تو باد به فراپیش‌شدن» و اگر چه ب شیر باشد» که دلیری 
دل به سخن آرد زبان راء و بگشاید عنان راء و بدان دریابند ظفر 
یافتن و دولتی شدن› و پادشاه‌شو ند بز وا کف چنانکه 
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سست‌ر ایی برادر و پار کاهلی است»› و سیب بددلی أست› و سیت 
دیرآهنگی کارست» و سبب خیبت امیدء و از ہہس این را گقته‌اند 
در مثل: کھ هں کھ دلیری کرد توانگ شد و۔ھں که۔بترسید؛ تہی 
دست ماند. پس بیرون شو ای پسںك من در پگاه خیزی کلاغ» و 
دلیری شیر» و هشیاری حر با روزگردان » و حذاقت اپلیس› 
و فریب گرگت» و آرزوی خوك» و نشاط آهو» و سگالش روباهء 
و شکیبایی اشتر» و (لطف) گربه» و رنگایش (کرایه) مرغیست 
که متلون می‌شود» و چاره‌سازی قیصر روم» و زیر کی عمروعاص» 
و نغزکاری شعبی» و بار کشی احنف‌تیس» وطمع‌اشعب» و وصیت 
ایاس» و فسق و عیاری اپو نواس» و قوت حاضرجوابی ابوالعیناءء 
و بفریب به زرگری زبان» و بښ‌یب به جادوی بیان» و پجوی 
بازار پیش از خوار بار آوردن» و بمال پستان پیش از دوشیدن» 
و بپرس از شتر سواران پیش از انتجاع خود» و نرم کن پہلوی 
ترا جای پیش از خقتنء و تین کن بینایی ترا از بہں اخترگویی 
راء و خوب بنگر در پى جویی و آثربری» که هر‌که راست باشد 
فراست او» دراز شود مندیدن او» و هن که خطا پباشد-فراست او 
دیر آهنگت شود صید شکستة او. و باش ای يسرك منن سبك بار 
گران جانی مکن » اندك‌نازء» رغبت بیرون‌کننده از شر بت دوم» 
رمنده از خیانت و کین» خرسند از باران بزرگت قطره به طل. 
و بز ر گت‌دار افتادن اندك راء و سپاس‌دار پر مقدار گو خر ماء و 
نوميد مشو نزد رد کردن مردمان» و دور مشم خوی تراویدن 
از سنگت نسو»ء و نوميد مباش از رحمت خدای» که نوميد مباشد از 
رحمت خدای مگر گروه ناگروید‌گان. و چو مخیر کنند ترا میان 
ذره‌ای نقد» و دری در نسیه» ميل کن به نقد» و فضل ته امروز 
را بی فرداء که,تآخیں را آفتہاست و عبرمما را رایاست و 
پشیما نیہاست»› و وعده‌ها وا ایی درآیند‌گان‌اند» و ميان آن و 
ميان نقد شدن عقبه‌هاست. و پر تو باد به صب خداو ندان عزم» و 
رفق خداوندان حزم» و به يګسو شو از کالیوی جور کننده» و 
خوگیں به خوی مردم گشاده» و بند کن درم را په پستن و 
بیامیزدادن را به محکم گرفتن» و مکن دست ترا باز بسته با گردن 
تو و مگستر آن را همگی گستردن. و هرگه که باز جېد از تو 
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شېری» و يا (برسد به تو) در آن اندوهی» ببر از آن اميد توء و 
زین کن از آنجا اشت توء که بمتی‌ین شم‌ها آنست که با جمال کند 
ترا. و گان مدار رفتن را از جایی به جایی» و دژوار مدار انتقال 
را از موضع به موضع» که آنہا که اعلام شریعت ما بودند» و پیران 
خو یشان ماء اتفاق کردند برآتکه حر کت بر کت است» و درآمدن 
بر کار و تازگی به هر موضع سفته است» و عیب‌کردند برآنکه 
دعوی کرد که غر‌بت کربت است» و انتقال مثله شدن» و گفتند: 
این بہانۀ کسی است که خرسند باشد به فرومایه» و خشنود پاشد 
به خرمای پد و بد پیمودن. و چو دل بنادی بر غر‌بت» و بساختی 
آن را عصا و انبانء ہر‌گزین رفیق مساعد راء پیش از آنکه دور 
بشوی و عزم بالا کنی؛ که همسر‌ایهپیش از سرای باید نگرست› 
و رفیق را پیش از طریق . 


بگیں ایر #را. به سوی خود وصیتی که 
چنین وصیت نکره پیش از من کسۍ 
روشن و چمع‌کنندة خلاصه‌های 
معانی و زبده‌های آن 

پاك کردم آن را چو پاك کردن آنکه 
کار کن بدانچه مثال دادم آن را 

چو کار خردمند بر ادر صواب زایی 
تا گویند مردمان: این 


شیںبچھ ۔از آن شیرست 


پس گقت: ای پسرك من» بدرستی که وصیت کردم وپهکرانه 
رسیدم»› اگں پی بری ای خوشا روزگار تراء و اگر از اندازہ بگذری 
آه از تو! و خدای خلیفت من است ہر توء و اميد می‌دازم که خلاف 
نکنت گمان من در حق تو گقت او را پس او: ای پاپا قرو تاده 
مباد تخت عن توء و برداشته مباد جنازه تو» که گفتی راستی» و در 
آمو ختی صواب‌کاری» و براوراشتی مرا مہتری و میراث دادی مرا 
آنچه میراث نداد هیچ پدری فرز ند را. و اگ مہلت دھند مرا پس 
تو» مچشما فراق و دوری توء هر آینه ادب پرزم به ادبہای تو که 
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روشن است» و پی برم به آثرهای تو که واضح است؛ تا گویند که: 
چون تيك ماند امشب به دوش و بامداد آپینده په شبانگاه آینده. 
بیازید اہوزید جواب او را و بمتدید» وگفت: هر که ماننده باشد 
به پدر خود ستم تکرده باشد. گفت راوی: خی کردند مرا که 
بنی ساسان» چو بشنودند این و صایای نیکو راء فضل نادند آن را 
بر وصایای لقمان حکیمء و یاد گرفتند آن را چنانکھ یادگیں ند 
فاتحه را که اول قرآنست؛ تا ایشان ھں آینه می بینند آن را تا په 
اکنون» سزاتر چیزی که تلقین‌کنند کود‌کان راء ر آن سودمند ترست 
ایشان را از عطای موره‌های زرین. 


فقافة پنجاهم 


حدیث کرد حارث همام گفت: شعار دل خود کردم در ہرخی 
از روزها اندیشه‌ای که په رنج کرد مرا افر‌وختن آن» و پدروشید 
ہں من شعار آن» و شنوده بپودم که آمدن به مجالس پند» باز برد 
پو ششای اندیشه را. ندیدم فرو نشاندن آن را که به من بود از 
انگشت» مگ اهنگت کردن به مسجد جامع که به بصره است» و بود 
آنگه با آهل مسند‌های آن» به لب خورده آب آمدن جایای آب آن» 
می‌چید‌ند از مر‌غزارهای آن شکوفه‌های سخن» و می‌شنودند در 
کرانه‌های آن چرست قلمہا. برفتم بدانجا نه سستی کننده» و نه 
باز پیچیدہ برکاری. چو ہں سپںدم ہر سنگت ریز آنء› و دست ہر 
ابرو نہادم بنگرستم به کںانۂ آنء پدید آمد مرا خداو ند گلیمہای 
پوسیده» زیر سنگی بلند» و بدرستی که درو بسته بودند گروهانی 
که نتوان شمرد شمار ایشان راء و آواز ندهند كودك ایشان را. 
پیشی گرفتم در قصد بدو» و بیامدم به آمدن جای آب او» و امید 
داشتم شغفای خود نزد او» و همیشه فاوا می‌شدم در مرکز‌هاء و 
چشم فرو می‌داشتم مشت زننده راء تا که بنشستم براپر روی او» 
و بدانجا که ایمن شدم از مانستگی او› همیدون او پیر ما بود آن 
سروجی گمانی نبود درو» و هیچ لبس نبود که بپوشیدی او را. 
باز شد به دیدار او اندیشۀ من» و پراکنده شد لشگ غم من. چو 
پد یدار شد می اء و پد ید چای مر |ء گفت: ای اهل بصس >»٥‏ تگهداراد 
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شما را خدای و تگه‌داراد شما را از. بدی‌هاء و نیرو دهاد پر‌هیز 
شما راء که چون خوش بوییست نسيم شماء و چون زیادست 
افزو نیہای شما! شس شما تمام‌تر‌ین شہر‌هاست به پاکی» و پا 
بر کت تر‌ینست به آفرینش» و نیکو تست به رقعه» و پر گیا ترست 
انتجاع راء و راست‌ترست په قبله» و فاځ‌ترست به دجله»ء و 
بیشترست به غنیمتما و عطاء و نیکو ترست به تفقصیل و اجمال» 
دھلیز شی حرام و رویاروی در خانه و مقام ابر‌اهیم علیه‌السلام» 
وا یکی از دو پال ونیا و شی یاد ماده بی ین هیر گازی: 
شو خکن نشدست په خانه‌های اتش مجوس»:و ته طواف کدهاند در 
آن په پتان» و نه سجدہ کردہ اند پر بوم آ نجز خداو ند مر پان را. 
خد او ند مشاهدی حاضر شده: بدان».و. مسجد های قصد کرده بدان» 
و علامت‌گاهہای شہره کرده» و گورستانہای زیارت کرده و 
اثر های ستوده» و خطه‌های حد پدید کردہ. بدانجا فس آهم رسند 
کشتیما و اشتر‌سواران» و ماهیان و سوسماران» و آنکه اشتر راند 
به حدا و ملاح».و صید‌کننده و برزگر» و آنکه تیں زند و نیزه» 
و آنکه از چپ آید که شوم شمر ند و از راست که مبارك شس ند و 
آن را است یت افزو نی اب که برود».و کمی آپ که پکاهد. و اما 
شما کسا تید که. خلاف نکنند در .۔خاصیتہای ایشان دو کین» وا نکاں 
تنکند آن را خداو ند دشمنی: عامه و غوغای شما فرمان بندار تس 
رعیتی اند سلطان راء و سپاس‌دارتر همه احسان راء و زاهد شما 
حسن بصری با پر‌هیز تن خلق بود» و نیکوتن ایشان در راه 
و روش ہر حقیقت» و عالم شما خلیل احمد = همەدان هن زمانی 
باشد» و حجتی تمام دز هر روزگاری. و از شماست آنکه پیرون 
اورد علم نحو د سیبو يه و بناد انرا و آن کس که نو پدید آورد 
عروض شع را و اختراع کرد آنراء و تیست هیچ فخری که نه 
شما زا در آن دست بر ترست» و تیر هفت قسم شماء و هیچ آوازه 
نیست سزاوار تر بدان و اولی تر. پس شما۔ بيشت آهل شہرید 
مؤذنان» و نیکو تر ایشان در زهد به قانو ناء و په شما پی س ند در 
شناساکی‌دن» و ۔پشناسنت س» بن خاستن در ماه بزرگوار :ماه 
رمضان » و شما را است چو قرار گرفت خوابگاهہاء و پخوسبد 
خوسبنده» ذکر‌یست: که .انس دهد بیدار دارنده راء و پبیدار کند 
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خوفته راء و پنمندد دندان صبح» و نه بں‌آید روشنایی آن در سما 
و گرماء مگ ہر حالتی که بانگت نماز شما به وقتہای سحر» (بانگی 
چون بانگت) باد‌ها باشد در دریاها. و بدین صفت از شما برفته 
است نقل» و خب داده رسول صلی الله عليه و سل از پیش» و 
هو يدا کرد که (آواز شما) به سحرهاء چو (آواز) منج انگبین باشد 
ہں .در ختان . ا است تمام تر شرفی به بشارت 
مصطفی و ای خوشا د شنہس شما و٠اگنر‏ چه:متدار س شدشت »و تما كه 
از آن مگ کرانه‌ای. RS LS ue‏ 
ہر کرد بیان خود را؛ تا بدو نگر‌ستند به بینشاء؛ و عیب کر دند به 
فرو استادن. بردمید چو نفس‌زدن کسی که او را بکشتد از پیر 
قصاص راء یا در آویزد بدو پنجه‌های شیر» و گفت: آما شما ای 
آهل بصںه» نیست از شما مکر علمی شناخته» و آنکه او را است 
شناخت و خو بی احسان. و اما من هن که بشناخت مرا من آنم» و 
بتں‌ ین ..شنا-ختگان آنست که پر نجااتد. تنا¿ و هن که اثتات. نکد 
شناختن مراء زود باشد که راست بگویم او را صفت من. و منم آنکه 
به نجد شد و به تامه شد» و به یمن شد و به شام شد» و به صحرا 
شد» و شبگیں کرد و در وقت سحر برفت. بر بالیدم به سروج» و 
بپروردہ‌اند مرا ہر زینہا. پس در شدم در تنگیما و بگشادم بندهای 
بسته» و حاض شدم به معرکه‌های جنگت و نرم کردم مالیده‌ها را 
از کوهاتہاء و پکشیدم اسبان پشت نادهنده راء و به رغم آوردم 
بینیساء و بگداختم جمادها راء و براندم به گداختن» سنگهای سخت 
را. بپرسید مرا از مشرقہا و مغر بہاء و از سولا و کوھانہاء و 
از انجمنہا و لشگر‌هاء و از قبیله‌ها و لشگر‌هاء و روشن کردن 
خواهید مرا از نقل‌کنند‌گان خبر‌هاء و روایت‌کنند‌گان سمر‌هاء و 
آواز کنند‌گان اشتران» و زیر کان کاهنان» تا بدانید چند راہ ژرف 
که سپر ده‌ام» و چند پرده در يده ام» و در چند مېلکه درشده‌ام» و 
چند جنگت گاه را لحمه داده‌ام» و چند خداو ندان را که س‌یفته‌امء 
و بدعتا و سخنهای نو که نو آورده‌ام» و فرصتا که ربوده‌ام» و 
شیران را که فرو شکستم» و چند هواگیر نده که بگذاشتم او را 
افکنده و چندا پوشیده که بیرون آوردم به افسو ناء و چندا سنگا 
که بازان جادوی کردم تا پشکافت› و بیرون اوردم آب زلال 
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آن‌را په فریبہاء ولکن گذشت آنچه گذشت» و شاځ عم من ت و 
تازه بود» و موی س من سياه بود» و برد جوانی نو پود. و آما 
اکنون بدرستی که چو پوست خشك شدادیم» و کژ شد قد راست» 
و روشن شد شب تاریك رنت موی سپید شد و نیست مگکس 
پشیمانی اگر سود خواهد کرد» و پیوند کردن دریدگی که فراخ 
اسك و ووا نکد گن دا تف ما ون ,اتر قائ مسد وهای 
معتمد» که شما را از خدای عزوجل در هر روزی به عنایت دو تقل 
رجمت ,است از ہیں پیوستگی. شما په زمین ,عبادان و. که سلا 
مردمان همه آهن باشد» و سلاح شما دعای نيك ستوده. قصد کردم 
به شما تزار می‌کردم اشتران بارکش راء و درمی نوردیدم 
مرحله‌هاء تا باستادم بدین جایگاه نزد شماء و منتی نیست مرا بر 
شماء چو نشتافتم مگ در حاجت خویش» و نه رنج کشیدم مگ از 
بہں راحت خویش و نمی‌جویم عطاهای شماء بلکه می‌خواهم 
دعاهای شماء و تمی‌خواهم از شما مالہمای شما؛ پلکه خواهم دعاء 
و سوال شما. بخوانید خدای را تعالی تا توفیق دهد مرا به تو په» 
و پساختن بازگشتن جای راء که او q‌دارنده‏ درجاتست» و 
اجابت‌کنندهٌ دعوات» و اوست آنکه بیذیرد تو به را از بندگان خود 
و درگذ‌ارد از پدیہاء پس بر‌خواند: 


که از حد بگذشتم در آن و از اندازه بگذشتم 

چندا که در شدم در کشتی دریای بی‌راهی از تادانی 
و شبانگاه کردم در بی‌راهی و بامداد کردم 

و چندا که فرمان بردم هوی را به فر‌یفتگی و کشی کردم 
و چاره کردم و دروغ فرابافتم 

و چندا که فرو کشیدم لگام دوستنی 

به‌سوی نافرمانیہا و سستی نکردم 

و چندا که په نايت رسیدم در گام نہادن 

به سوی گناهان و باز ناستادم 

کاشکی من بودمی پیش ازین 

گاله حیض فراموش کرده و جنایت نکردمی آنچه کردم 
که مر گت گناه‌کاران را به 
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ای بار خدای عقو کن که تو سزایی 
به عقو کردن از من و اگر چه نافرمان شدم 


گفت: دراستادند جماعت مدد کردند او را په دعاء» و او 
می‌گر دا نید چشم خود را به سوی آسمان تا که اشگت آورد پلکہای 
او» و پدید آمد لرزیدن او؛ ا کک کر وو کن خا ای رو کی 
آشکارا شد تشان آجابت» وگشاده شد پرده به‌گمان‌شدن» پاداش‌تان 
باد ای. آهل پصره». پاداش کسی که راه نمایب..از سرگردانی. 
نماند در ميان گروه کسی که نه شاد شد به شادی او و اتدکی پداد 
او را بدانچه دست داد. فرا پذیرفت افزونی. خوب‌کاری ایشان› 
و روی فرا کرد غلو می کرد در شک ایشانء پس فرو آمد از سنگت› 
آهنگت می کرد به کرانة بصسه» و اازپی او بشدم تا پدانجا که خالی 
شدیم هردوان» و ایمن شديم از پژوهيدن و (جستوجوی) ب‌ماء 
پس گفتم او را: غریب آوردی در این توبت» چه برداشت ترا ہر 
تو په؟ گفت: سو گند پاد می کنم به داننده نہایتہاء و آمسزنده 
گناهان» که کار من شگفت است» و دعای گروه تو اچاپٹ کسده 
قتم: بیفزای مرا روشن گفتی» که بیفزایاد ترا خدای 
به ساماتنی! گفت: به خدای که باستادم در ميان ایشان په جای با 
تہمتی فر‌یبنده» پس باز گشتم با دلی به خدای پاز گردنده و 
ترسنده! خنك آن را که بچسبد دلہای ایشان بدو و وای پرآنکه 
شب گذراند دعاء می‌کنند برو! پس وداع کرد مرا و بسرفت» و 
ودیعت نہاد به من اضطراب دل. همیشھ رنج می کشیدم از ہہ او 
از فکی‌تاء و برمی‌ نگرستم به آزمودن آنچه از خود پاد کسد. و 
هرگه که بوی خواستمی خبر او را از شترسواران» و بپرند‌گان 
آفاق عالم و شہر‌هاء بودمی چو آنکه سخن گوید با زبانی بستهء 
یا آواز دهد سنگی سخت راء تا که دیدم پس از دیر ماندن پایان 
کار» و بالا گرفتن اندوه» اشتر‌سوارانی که آینده پودند از سقری» 
گفتم: : هیچ خبری غریب هست؟ گفتند: نزد ما خب يست غریب تر 
از سیمرغ» و عجبتں از نگرستن زرقاء یمامه. بپر‌سیدم ازیشان 
روشن کردن آنچه گقتند» و آنکه بپیمایند مرا چنانکه خود را 
پیمودند. حکایت کردند که ایشان ناگاه رسید ند به سروج» پس 
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از آنکه جدا شدند از آنجا مغان»ء پدیدند ابوزید آن را که 
معروفست» در پو شیده صوف» و امامی کرد صفہا را و شده پدانجا 
زاهدی معروف و عابدی موصوف. گفتم: يأ مۍ‌خواهید خداو ند 
مقامات را؟ گفتند: او اکنون خداو تد کراماتست! بس انگیختند 
آرزوی من بدو» و پرآغالیدند مرا به در آمدن برو. رحیل کردم 
چو رحلت مردی ساخته» و برفتم سوی او چو رفتن جد کننده» تا 
فرو آمذم به مسجد او» و په آرامگاه عبادتگاه او» همیدون او 
بینداخته بود صحبت پاران خود» و په پای شده بود در محراب 
خود» و او خداو ند گلیمی بود خلال برو زده» و گلیمی به هم 
پیوسته. بترسيدم ازو چو ترسیدن آنکه در شود ب شیران» و 
بیافتم او را از آتہا که زیبایی در رویہای ایشان بود از نشان 
سجود. و چو پر‌داخت از نماز خود» درود کرد مرا به انگشت مسبحۀ 
خود» بی‌از انکه آواز کرد بهسخنی» و سخنۍ نپرسید از کېنه و 
نو» پس روی فراز کرد بزورد‌های خود» و بگذاشت مرا که شگفتی 
می‌ کردم از ریاضت و کوشیدن او» و پژوهان می‌بردم آن‌کس را 
که راه تمایت او را خدای از بندگان خود و همیشه پود در دعاع 
و فروتنی» و آرامیدگی و پستی» و سجود و رکوع»› تا نماز کرد 
تماز که پسینه است نماز خوفتن» و بغنود چشم خرد و بزرگت» تا 
تمام کرد به پای داشتن پنج نماز» و گشت امروز دی» آنگاہ پد 
مرا به خاتۀ خود» و تیں کرد مرا از قرص خود و روغن زیتون 
خود» پس برخاست به سوی نمازگاه خود» و خالی شد از بہر راز 
گقتن پا خداو ند خود؛ تا چو گشاده شد سپیده دم» و واجب شد 
جد کننده را مزد» از پی در داشت بیداری خود را به تسبیح» پس 
بخفت چو خفتن آساینده» و دراستاد آواز بازمی گرداتید به آوازی 
شیدا: 


رما کن یاد كردن م لتا 

و عسد‌گاهی ر بیعی 

و شو نده په سق که وداع کند 

و درگذر از آن و دست‌بدار 

و نوحه کن پں زمانه‌ای که گذشت 
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که سياه کردی در آن تامه‌ها را 

و همیشه پودی اعتکاف گر فته 

ہں کار زشت شنیع 

چندا شبا که ودیعت نہادی در آن 
گناهاتنی که نوآوردی آن را 

از بسہر روزی که فرمان بردی آن را 
در خوابگاه و خوفتن جا 

و چندا ګاما که پژولیدی آن را 

در رسوایی که نو آوردی آن را 

و چندا تو به که شکستی آن را 

به بازی گاه و چرازار 

و چندا که دلیری کردی 

برخداو ند آسمانہای ہںتں 

و نترسیدی ازو و نه 

راست بودی در آنچه دعوی کردی 

و چندا که تاناس کدی احسات اورا 
و چندا که آمن بودی از تدبیر غيب او 
و چندا که بینداختی فرمان او را 

چو انداختن نعل پیو تد کرده 

و چندا که بدویدی در میدان بازی 

و په دهان آوردی بعمدا درو 

و رعایت نکردی آن را که واجب بود 
از عد او که پس روی می‌بایست کرد 
در پوش جامۀ پشیمانی 

و ہںین دم دم خون دیده 

پیش از جا بگشتن قدم 

و پیش بدی اوفتادن جای 

و فروتنی کن چو فروتنی خستوآینده 
و پتاه‌گیر چو پناه گرفتن گناه کار 

و نافرمان‌شو کام خود را و پگرد از آن 
چو بگشتن باز کننده 

تا به کی غافل می‌شوی و سستی می‌کنی 
و معظم زندگانی نیست شد 

در آنچه گز ند کند مايه ساز نده را 

و نیستی باز استنده 
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یا نمی‌بینی پیری که (در آمدد است) 

و نبشت در س خطہا 

و هږ که پدروشیيد در موی 

در سر او خی مرگت او را آورده شد 
(وای بر تو) ای تن بن آزور شو 
برجستن رستن جا 

د فرمان بر و ویژه کار شو 

و بنیوش نصیحت و پادگیر 

و اندازه پبرگیر پدان کس که گذشت 

از گروهان و qسید‏ 

و بترس از ناگاه گرفتن قضای ایزدی 

و حذر کن از آنکه ترا بضریبند 

و پسیر ہر راهمپای راست 

و پاد کن زودی هلاك را 

و بدرستی که جای تو فردا 

در ته لحدی خالی خواهد بود 

ای وای از آن خان پوسیده 

و منزلی خالی و بیمونس 

و آمدن جای سفریان نخستین 

و از پس رو آینده 

خانه‌ای که پینند آن را که درو ودیعت نېند 
درهم آورده او را و ودیعت نہاده در آنجا 
پس از صحرا و فراخی در جای 

په قياس سه ارش 

فرقی نباشد که فرو آید درو 

خد او تك خرد يا ابله 

یا درویش یا آنکه او را 

ملک باق پو ملك کیم ے لرا خی د 
و پس از آن عرضه کردنی پاشد که 
جمع کند شرمگن و بی‌شرم را 

و آغازکننده را و از پی قرا شو نده را 
و آن را که راعی باشد و آن را که رعیت پاشد 
ای عجبا از پیروزی پرهیز کار 

و از سود بنده‌ای که نګېداشته بود په رحمت 
از بدی شمار هلاك کننده 
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و از هول روز ترس! 

و ای عجبا از زیان‌کاری آنکه ستم کرد 
و آنکه از اندازه بگذشت و طاغی شد 
و ہںانگیخت آتشہای جنگت 

از بہں خوردنی یا بیوسیدنی! 

ای آن خدای که بروست تکیه و توکل 
بیفزود آنچه به من بود از ترس 

از ہیں آن را که کی ده‌ام از لغزیدن 
دں عم من که ضایع کرده‌ام! 

بیامرز بندةٌ گناه‌کار را 

و ببخشای بر گریۀ ریزان او 

که تو سزاوارتر کسی که رحمت کند 
و پت خوانده‌ای که او را بخوانند 


- گفت خبر دهنده بدین حکایت: که همیشه وا می گردانید آن‌را 
به آوازی با رقت» و می‌پیو ندانید آن را به تاله‌ای و بانگت بلند» 
تا بگریستم از بہر گګریيۀ دو چشم او» چنانکه بودم از پیش 
می گریستم برو» پس پرون آمد به مسجد خود» با آبدست بیداری 
خود. برفتم از پی او» و نماز کردم با آنکه نماز کرد پس او. و 
چو باز پر کندند آنہا که حاضر بودند» و پراکنده شدند په هر 
جاتب تمام» دراستاد با خود می خو اند درس خود» و فرو می‌گداخت 
روز خود را در کالبد دی او» و در ضمن آن می تالید چو تالیدن 
زنی که بچ او بنزید» و می‌گریست و ته چون گريۀ يمقوب 
عليه‌السلام» تا هو يدا بدانستم که او در رسیدست په مردان یگانهء 
و در سرشته‌اند در دل او آرزوی تنہایی. درآوردم در دل خود 
خاطر قصد رحیل» و رها کردم او را تا آراسته می‌باشد بدان حال. 
گویی که او به فراست بدانست آنچه من نیت کردم یا به او کشف 
کید ند آنچه من پو شيده داشتم» بناليد چو ناله مرد آوه‌کننده پس 
بخواند: که چو عزم کردی توکل بر خدای کن. سجل کردم نزد آن 
به راستی روایت خبرگویان» و یقین شدم که در آمت فراست 
بر‌انند. پس نزديك شدم بدو چنا نکه نزدیك شود دست فراگیس نده» 
و گفتم: وصیت کن مرا ای بندهٌ نيك و بسامان. گضت: کن مر گت 


YE 


را به پای کرد چشم خود» و اینست جدایی ميان من و ميان تو. 
وداع کردم او را و اشگہای من فروءمی‌گردید از گوشه‌های چشم 
من» و ناله‌های من بالا می‌گرفت از چنبر‌های گردن» و بود این 
حالت میں با هم رسیدن ما. 


کفت:. ا تشاع نند ةين قامات ر خمد الله کو این اس خن 
مقامتما که نو بگفتم آن‌را به‌فر یفتگی» و املاء کردم آن‌را بەز پان 
درماندگی. و بدرستی که مضطر کرد ند مرا پرآنکه بساختم آن را 
و نشانه کردم از ب (عرضه داشتن و خواستن)» و ندا کسدم 
بر آن در پازار اعتراض. این باخستو آمدن من است پداتکه آن از 
فر و مايه تر ین متاعی است»› و از آنهاست‌که سرا پاشد که بفروشند 
و نخر ند. واگ درپوشیدی برمن روشنایی توفیق» و بنگر‌ستمی به 
تن من نگرستن هر‌اسنده» هر‌آینه بیو شیدمی عیب خود را که همیشه 
پو شیده باد» ولکن بود این در لوح محفوظ نبشته: و من آمرزش 
مې خو اهم از خدای از آنچه ودیعت نہادم در آن از بیښوده‌های لہوء 
و گمېای سېو» و راه صواب می خواهم ازو به سوی آنچه نگہدارد 
از لغو» و بېره‌مند کند به عقو» که اوست سزای پرهیزيدن ازو 
و سزای آمر‌زیدن پر‌هیزکاران» و دوست نیکیما در این جپان و 


در آن جان. 
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پشت نادهنده ۲۴۷ 

پشو ليده ۴۷ 

پشیز ۴۵ ۶۶ ۱۵۰ ۹۸ء ۳۱۹ 
YAY‏ 

پشیمانی خوردن ۲۱۴ 


پگاه ۲۶۵ 

پوشیده نام ۱۱۱ ۱۶۷ 

پہهلوآور ۲۵۷ 

پی بردن ۴۶۷» ۲۶۸ 

پی جستن ۲۶۵ 

پیشك ۴۸ ۱۸۱ 

پیش‌واشدن ۲۶۳ 

پی فراشدن ۲۲۸ 

پی کسی فراشدن ٩۹۲‏ 

۲۴۹ ٩۰ »۵۸ پیودن‎ 

پیوده ۵۸» ۷۱ 

۱۸۶ ء۱۱۰١‎ ۱١۷ ٩۳ پیوده شدن‎ 
OV «DPF 

پیو ندش ۳۱ء ۴۱ ۵۵ء ۵۷ 

پیو ندش جستن ۶۲ 

پیو ندش کردن ۵۵ 


ي 

(¥4 1¥: «۵Y «F۵ <۴۱ تاا‎ 
YoY 

تاسه ۸° 

تر نگٹسں ۱۶۳ ۱۸۶ء ۲۷۲۲ 

تریدن ۲۰۹۶ 

تف باد ۹۳٠‏ ۹۱١۱ء‏ ۶٥١۱ء‏ ۱۴۵ 

تك ۲۲۷ 

تن‌آور ۲۴۹4 

تن‌دردادن ۱۸ء ۲۵۴ 

تندسه ۲۴۵ 

٩۰٩ تنگت‌آب‎ 

توانش ۱۹ء ۴۰ ۱۵۹ 

۱٥۹ تیروار‎ 

تیز زبانی ۰۱١۸‏ ۲۵۸ 


جلوین ۱۲۵ ۱۵۴ 


TAF 


جله ۴۱ 
جنج ۲۴۸ 
جوال ۲۴۹ 
جوان‌زاد ۲۳۱ 
جوژه ۶۲ 
جولاهه ۲۳٣‏ 


€ 

چرپ‌دست ۱۷۷ ۲۲۴ 

چرغ ۱۶۶ ۲۴۸ 

چر يده استخوان ۵۸ 

cY¥° <A <VY cA F۵ چشم‌داشتن‎ 
YF <4۸ 

چشم فراکردن ۱۷ء ۸۶ء ۱۱۲۳ ۹۳“ 
4۴ 

۲۲۶۰:۲۷۲۴ ۱۹٩۹ چشم فروداشتن‎ 
P۷ 

چلیاسه ۲۴۹ 


ع 


حرون پشت نادهنده ۱۷۱٩‏ 


ع 


خاست و نشست ۱۷۶ 

خاشە ۴۲ Y۵ «Ê‏ 11۸ 14۴ 
خاشه گرفتن چشم 4۴ 

PY <0۰ خاصگی‎ 

خان ۱۴۸ ۱۵۱۹ء 1۵۳ 

خاییدن ۹۸١۲ء‏ ۲۶۲ 

خرف شدن ۲۵١‏ 

خر مای نیم پخت YFP Y۶‏ 
خروه ۱۵۵ 

رید و فوخت ۲۷۹ 

خستوآمدن ۱۹ء ۴۷ء ۸ھ ۱۵۴۳ء 


TY TV <۸۱ 

خستو پودن ۲۵۹ 

خستة خرما ۱۷٣۳‏ 

خسران ۱۵۴ 

خشم فر وخوردن ۴۹4 

خل ۲۵۴ 

خلیده کردن ۲۵۵ 

خندستان ۰۱۲۵ء ۲۰۹ 

خنور ۲۲۲ 

VIF AY °V BS FA خوار‎ 
YFI AVF AFF 

TTY <o. AA NSF خوار بار‎ 
F۵ <A 

خواریدن» ۱۷۶ 

114 1°89 ¥4 NY خوب‌کاری‎ 
۷1 </۵ AFF 

۲۲۳٣١ خوت‎ 

خود را فراساختن ۱۷۵ 

خودمراد ۲۴۶ 

خوسبیدن ۲۶۸ 

خوسنں ۱۵۰ 

خوی ۱۰۸ ۲۰۶ 

خوی‌تراویدن ۲۶۵ 

خویشتن فراگرفتن ۱۲۶ 

خویشتن فراهم‌گرفتن ۲۲ 

خیز ش‌گاه ۱۹۲ 

خیك‌خمر ۲۵۸ 


3 
دارو پذیرفتن ۲۲۵ 
داروکدن ۱۴۸ 
داشتگی ۸۴ 
دام داهول ۲۴۲ 
دانگو ۶۴ 
داهول ۲۴ 


A4۵ 


c¥\ VS VY CAD TY (¥$ درآمدن‎ 
AYP MefF 4° <A <AA «AF 
AAS AAY APS AFF AFA 
cTAF FFY TIS Fo A۹F 
YVY YE8 

AF <0۱4 «Fo ۹۷ درآموختن‎ 
FPP TFN AF NSF 

دراز نای ۳١٥۱ء‏ ۱۳۳ 

دراز نای گرفتن ۲٣۲‏ 

Fo FB YA Y۶ <F دراستادن‎ 
eAY <AY VY <P <2۹ «BF <AY 
(°۲ °° 44 4£ 40 AA 
AYF AYY AIF A14 °۸ 
AFI. AFA AFY AF ۵ 
<۶1 IBF AMY AFA F۴۵ 
IAB TAT AAI AVF ۷) 
°4 14۵ 4Y NAY A8 
TF TIF TIF FY 1° 
FFY YFI FTA «FY <YYF 
cTVYeFVY TAF <FBe (FFs 
Y۵ 

دربستن ۸۵ء ۱۳۷» ۱۴۸ ۲۲۱ 

در پذیرفتن ۱۹۳» ۲۲۳ 

در پنافتن ۲۲۴ ۲۲۵ 

در پیاویدن «A۹4‏ ۳۷ 

در پیودن ۵< f°‏ 

در پیوده شدن ۰۱۲۷ ۱۵۸ 

درختستان ۱۳۹ 

درخلیدن ۲۵۹ 

دار دز ه Fo «Yo¥‏ 

در دل افتادن ۲۶۱ 

در دل دادن ۷۰ ۱۴۲ 

در دل درافکندن ۱۶۲ 

درزیی کردن ۱۶٩۹‏ 

درس کردن ۷۱ء ۱۱۶ ۲۲۲٣ء‏ ۲۴۷ 


Y۲ ۷°۶4 >۵۵ »۲۴ ۱ درشدن‎ 
IFY VV۷ °F AF AY < ¥F 
col: (VY $°: IBF <۵ 
cFVY:. (FPA TPF <TFAB <F 
YY 

درغتودن ۲۳۸ 

در گںدیدن :۶۸ ۲۵۳ 

درگشتن ۵۹4» ۱۱۱ 

درن ۲۷ء ۴۵» ۱۹4۱ 

۱۷۳ ۱٩۷ درواخ.‎ 

درواخ شدن ۲۳۸ 

۱۴۵ ۱۴۳ ۶١ >۵۰ درواخ کردن‎ 
14¥ <YBA f4 

درواخ گرفتن ۵۴ 

در ود دادن ۰ ۱۵۵.۰۱۳١‏ 

در ود کںدن.. ۴۴۴ء۲۷۲۰ 

درود گفتن ٠‏ ۲۲۶ ۲۴۶ 

دروشان. ۲۵ ۲۶ 

در.وشانیدن ۴۹ 

F۶. ۴° ۳۵ ۳۲ ۳۸ دروشیدن‎ 
c۴4 4A <A «Y۶ YY <۵ <F 
(%F° AAI F4 AFF I۶ 
FY <¥°°.14Y. (AF PY 
YeV FTA TTY F1F 

١۶ (۹ ۶۰ دروغزن‎ 

در وغ فراپافتن ۲۷۰ 

دروغ کردن ۲۲۲ 

در هم آمدن ۲۲۸ 

درهم آوردن ۲ء ۲۷۴ 

دژگوارشدن ۸۳ 

دستار خوان ۹ 

دستان ۱۲۵ 

دست بداشتن >۱٩‏ ۴۹> ۳۹ء ٣١۱۵ء‏ 
Y1‏ 

دست په گر‌دن در کردن ۱۶۰ 


AS 


دست دادن ۲۷١۱‏ 

دسترس ۵ ۵۷ء ۷1ء ۱۳۲ 

دست قر اکردن ۱۵۰ 

دست‌کاری 4۸۱ ۱4۴:1۸۳ ۲۶۳ 

٩۹۴ ۷٩ >۴۳ دستوری خواستن:‎ 

دستوری دادن ۳۵> >.۱۰١۴‏ ۱۶۸:1۵۴ 

دکان ۱۵۴ 

دل پرداشتن از ۱۵۸ 

دل پر کردن ۲۱۴ 

۲۲۳ ء۴۴۲١‎ ۲٣۵ ۱۶١ دل تہادن‎ 
۶p 

دم اسرد پر‌دادن ۱۷۹۰ 

دتدان پر تمادن ۱۹۶ 

د تدان برهم سودن 1۲۹ 

۲٣۹۰ داندیدن‎ 

د نگت نيم سرج 1¥ 

د نوردی 1F‏ 

دنه ۵۴ 

٣١ دوال‎ 

دوانه ۲۴۶ 

دور درشدن ۵۰ ٩۹۲‏ 

دوسانیدن ۶۲ 

دوستن ۲۷۰ 

دوشیده تاك ۲۱۸ 

دومو ۳۵۸ء۲۷۴ 

دیدار شدن ۲۱۴ 

دیدور خواستن ۱۷۸ 

دیدور شدن ۳۶ ۴۷> ۵۹ء ۷۳ء ١٦ء‏ 
AFF <4۱ °8‏ 4۶< 1۷4 
۶, ۵۵ 

دیدورکردن ۸۴ ۱۸۶:۱۳۵ ۲۴۲ 

دیدوری ۴۹> ۱۸۴ 

دیدوری جستن ۲۵۷ 

دیرآهنگت شدن ۲۶۵ 

دیرآهنگی کردن ۲۵۱ 


دینه ۱۴۱ 


دیوستنبه ۷۸ء ۲۱۷ 


57 

رای زدن ۲۱۴ ۲۵۲ 

رغبت دادن ۲۴۲ 

رفتن انگبین ۱۹۲ 

۲٥۷7۷۵ 1۶۶ ۳۵ رفتە‎ 

۲٣۴ رکو‎ 

رنگایش ۲۶۵ 

رودهای دوگانی ۲۵۷ 

روز آدینه ۱۴۳ 

روز انځیختن ۴۹4 

روزشمار ۱۱۶ 

روزگار گذاشتن ۵۸ء ۱۳۵ 

روز گذاشتن ۹4۸ ١١۱۱ء‏ 1۱۵۷ء ۲۳۱۸ء 
۲۱ 

روزگردان ¥۸»› 1۸۶ ۲۲۸ ۶۵8 

روزه‌گشادن ۱1۶۴ 1۶۵ 

روی فرازکردن ۲۷۲ 

روی فراکردن ۴۸ء >۴٣‏ ۵۲> ۵۳ء 
c(۵ ¥° <° < 1°° PA BF‏ 
AAY OVA ABF <1۵|‏ 4° 
TFA TPTcYoV co <14۱‏ 
YY1 «TAF <TAY‏ 

روی کردن ۲۳۸ 


م 


زاد ۵۴ 

زبانآور 1۵۵» ۲۵۸ 
زبان‌آوری ۱۷› ۱۹۹٩‏ 
ز بان‌آوری‌کردن ۲۰۹ 
زبانی ترس‌کار ۷۰ 
زمان دادن ۲۳ 

زن خواستن ۱۴۸ 


TAY 


زن دادن ۱۵۱ ۱۵۵ 
زن کردن ۲۲۳ 
زوش ۲۴۹ 

زپان. آوردن ۳۴ 


ڌ 
ژنگل ۰۱۷۷ ۲۴۹ 
ژوبه ۷۳ 


س 

سازگری ۱۴۴ 

سازوارکردن ۱۷ ۲۰ 

سازواری ۲۵ 

ساز های کار فر موده ۱۷۰۰ 

>4۴ ۸٩۹۰:۸۸ ۸۳ سپاس داشتن‎ 
AF VA AFT < °F of 
FO <F <FB FY 

سپرغ ۵۲ 

سپندان‌دانه ۷۹ 

ستاغ ۱۶۸ 

ستان ۷۷ 

۱۸۱1 >٩۳ ستدوداد‎ 

ستدوداد کردن ۱۷۴ ۲۵۹ 

ستردن ۶۰ ۸۲۹ ۲۰۹۴ 

ستقرود ۱۱۸ 

ستنبه ۱°١۱‏ ۴۳ء ۱۴۷ 

ستنبه. تمهاد .۵۵ 

سجل کن‌دن ۲۷۵ 

سخریت کردن ۵۰ 

سخن‌آرایی ۱۸ 

سخن‌آرایی کردن ۲۴۱۷ 

سخن روان کردن ۱۹۲ 

سخن فر| انداختن ٩۴‏ 

سر باری ٩۹۵‏ 

س پاز زدن ۱۶۰ ۱۷۰١‏ ۱۹۸۱۷۶ء 


YF <۹‏ 
سر بریان ۸۱ 
سرد دل .پودن ۳۴ 
سرد دل شدن ۱۶۴۳ء ۲۲۵ ۲۶۳ 
سرد دلی ۲۴۱ 
سرد دلی تمودن ۱۱۷ 
سر گذ‌ار كردن ۴۴ 
سرمه غزه ۵۲ 
سر نار ۲۲۴ 
سرو ۴° ۲۳۶-۲۲۵ 
سرون ۱۶۴ 
سرین ۲۴۴ 
سکباج °۵ 
سلاح پوشیدن ۱۲۷ 
سمارغ ۲۱۲ 
سنچیلان ۲۷ 
ستگستان شدن ۲۹ 
سنگت نسو ۹۸١۱ء‏ ۱۳۸ ۲۶۵ 
سوارگان آب ۲۶ 
سوفةٌ سوزن ۵۲ء ۲۵۴ 
سول ۲۰١‏ ۲۱ء ۲۳۹ ۲۶٩4‏ 
سیماوگری ۵٩‏ 


ة 


شر 

شاریدن ۱۶۰ 

شب‌گذ‌ار پك‌شبه ۲۹ 

شب گذاشتن ۶۲ ۸۴> ۱۹۱۰)۸۷ء 
VOT IF) NF °۷‏ °$ 
FY <۱4 °‏ £ 

شبگیں کردن ۲۶٩۹‏ 

شپیلیدن ۰۱۹۱ ۲۰۷ 

شتافتۂ مہمانی ‏ ۴۹ 

شکوه داشتن ۲۲۹ 

شکوهیدن ۱۱۸ 


ğo فندی‎ 3 


FAA 


شناغ کردن ۱۲۸ 

٩۵ شنودگی‎ 

شوخ ۴۵> ۵۱ء ۷۶ء ۱۴۶ ۱۵۵ 
1Y۲ <۵۹‏ °۵ 

۱۳۶ 4۰٩ شوخگن‎ 

شوخگن شدن ۲۶۸ 

شوخگن کردن ۲۴» ۲۲۴ 

شیدا ز بان :۰ ۱۱۲۰)۵۴۳. 

شیدا زبانی ۴۱> ۲۵۸ 

شیدا سخنی ۲۴۰ 


ص 
صورت کردن ۱۱۱ ۱۸۰۱۴۶ 


ط 
طاغون ۴۱ 
طاق ۲۵۲ 
طپانچه زدن ۱۴۷ 


طمع دادن ۶۱ 


عاجز آوردن ۱۲۵ 
عام :قفرا زشیدن ۱۴۲۳ 
عطسه زدن ۸۸ 


غ 
غزه سر مه ۵۴ 
غنچج ۱١۵‏ ۱۱۳ 
غنودن ۱1۴۶ء ۲۷٣۲‏ 
ق 
فا لوده °۵ 
فاوا افتادن ۴۷ 
فاوا افکندن ۲۱ 


فاوا اند‌اختن ۸۸ 

فاو ا شدن ۷*۰ 1۱۵۶ء ۱۸۲۳ء ۲۶۷ 

فاواکردن دو پا ۵٩‏ 

۱۵٩۹ قاواگشتن‎ 

فاوانمادن ۲۳۲۳ 

فا استادن ۲۳ 

فر! اوفتادن ۲۶۱ 

فراپیش شدن ۲۶۴۰ 

فراجمع کردن ۱۷ 

فر اح ہریدن ۱۷۵ 

فراخ دستی ١۱۳۱ء‏ ۱۳۵ ۲۵۳ 

فراخ سالی ٠١۴‏ 

فاح فرارسیدن ۳٣۱۴ء‏ ۱۴۴ 

فراداشتن شنوائی ۲۲۹ 

فرادل آمدن ۱۳۵ 

فرادل دادن ۱۷ء ۱۴۵ ۷۵۰ 

فراز گرفتن ۴۱ء ۱۳۸ 

فراساختن امیں ۴۷ 

فراست ہں‌دن: ۲۵١‏ ۲۷۵ 

فراشدن ۴۸»› ۴۹ 

قراکردن پلك ۱۱۸ 

فراگرفتن ۳۵ء ۴۷> ۴۱> ۵۵ء ۵۷ء 
۵A <4۲‏ 

فراموش گذاشتن ۲۱۴١۱۲۲‏ 

فراواگشتن ۱۷۱ 

فرا س هم ب آوردن ۱۷۶ 

قراهم آوردن کف دست ۱۹۸ 

فراهم گرفتن کف ۴۴ 

(4۸ 1۶° A۳ ۴ >۳ فروادەه‎ 
YAY <FOY <FoA <o 

فو خوردن خشم A‏ 

فر ود آوردن چشم Y۵‏ 

فرو داشتن چشم ۲۵۶ 

فرو شدان بدر ۱١۴‏ 

فرو شدن خرشید ۱۹۶۰۸۴ ۱۱۳۹ء 


TAA 


FAA TF <1۱ 1A1 
۸۴ >۳۸ ۳۶ فرو شدن ماه‎ 
۲۲۳۲ فرو کشوفتن‎ 
۲۵۲ فرو گداختن دروغ‎ 
۲۶۲ فرو گداختن. کیں‎ 
۱۴۶ ۱۱۳ ۱۷ فرو گذاشتن‎ 
۳۴ فرو. مردن‎ 
۲۳ فرو مردن آتش‎ 
۲۵۳ فرو مردن انکشت‎ 
۱۷۹٩۹ فرو مردن چراغ ۱۳۲۹ء‎ 
۴۸ فرو مستگی‎ 
٠١۸ فرو نشستن سوزش‎ 
۸۶ >۴۸ فله‎ 
۱)۳۰ فوطه‎ 


ك 
کاردو ۲۶ء ۲۳۸٤۶۱‏ 
کار و يزه کردن 1¥ 
کاژوار نگرستن ۴۱ ۲۱۷ 
کالیو ۸۸ء ۲۶۵ 
کالیوکار ۲۲۴ 
کامستن ۴۶ A۳‏ ° 3112۴( 
YA. I4 AFF OYY FF‏ 
YY YF «°۹4 1۵4‏ 
کامه ۲۲۶ 
کسان ۱۷۰ 
کسی را په‌زبان زدن ۲۱۴ 
کشوفته شدن ۱۲۴ 
کشیدگکی ۲۲۱ 
کشی کردن ۲۷۰۰١۶۵‏ 
کفچلیزه ۱۵۵ 
کلاته ۷۲ء ۱۳۳ 
کلندرہه ۳٣۲۲ء ۲۳١‏ 
کمیژهموی ۱۲۴ 
کن ۱۳١‏ 


کن‌انبار ۲۲۵ 

کنجد ۲۴۷ 

کندزبان ۱۷۰ 
کندزباتی ۱۷ 

کكواتەگاه 1۸۴ 

٩۹۸ کوپل‎ 

کوپله ۲۶» ۱۱۵ 
کویرمند ۸۴ ۱١۳۲ >٩۷‏ 
کیمخت ۲۳۹ 


کی 

گاله 4۴۷ ۷5 
گأو برزه ۱۶۸ 
گاررس ۲۳۲ 
گذاره شدن ۴۹٩۹‏ 
گذاره کردن YY‏ 
گر بز ۷۶ء ۲۰۸,۱۷۴ 
گر بزی ۲۱۶ ۲۲۴ 
گردن نادن ۱۶۲› ۲۵۳ ۲۵۴ 
گرز ۹۸ ۱۱۳ 
گرفتگی کردن ۲۵۳ 
گرفته کف ۵۴ 
گرم TIF FoF AYY AFP <BY‏ 

Y۴ <4‏ 
کرم دل کردن ۱۴۳۵ء ۲۱۹ 
گرم دلی ۳۲ 
گرم دلی کردن ۱۵٩‏ 
گرم د لی تمودن ۱٩۹۷‏ 
گر اف‌کاری ۲۵۹ 
گز ند کردن ۳۷٣۲ء‏ ۲۷۳ 
گز ین کردن ۲۲٣۳‏ 
گشادگی تمودن ۲۴۹ 
گشاده دل ۲۲۲ 
کشاده‌رویی نمودن ۲۴۴ 
گشاده زبان ۱۶۳ 


$40 


مشن ۲۲۴ 

گشن دادن ۱۴۷ ۱۶۰۰ ۲۶۴ 
گشن گر‌فتن ۲۱۹ 

گشن یافتن ۱۴۷ 

٩۶ گلانیدن‎ 

Y1 <A «AD «FF کم‌یافتن‎ 
۲۲۵ گندا ۵۷ء‎ 

گندەپیں ۴۷ء ۴۸ ۷۵.۵۰ ۷۶ 
گنده شمغند ۲۰٣۶‏ 

گو ۰۱۱۱ ۲۰۹۸ 

گواز ۲۲۸ 


۔گوازایی کردن ۲۴۵ 


گوازی ۱۷۹ 

گوازی کردن ۹۴ ۲۶۱ 

گوخرما ۱۳۵ ۲۶۵ 

گوراب ۴۶ 

٠٠١ گوزینه‎ 

گوش داشتن ۲۵۴ 

۰۱۲۵ ١۱١۹ ۵۸ گوش فراداشتن‎ 
YFV CYT IYA N F° 

گوشمال دادن ۲۴۰ 


1 

لتو ٣م ۱۵۱١ ۶٣‏ 
لقمه زدن ۸۷ 
لویشه ۱1۶ 


ماده گشن ۲۰۷ 

مالش ۵۴ 

YF ۴۱ء‎ ۳۹4 ›A۴ >»۸ ماندگی‎ 
۲۲۱ 

مانده‌کردن ۱۹۸:4۱ 

مانستگی ۲۶۷ 


مانستن ۲۴۶ 


مانسته شدن ۲۵۱ 

مثله شدن ۲۶۶ 

1۹۲ ۷٩4 مرد‎ 

۲٣۴۳ ۱۴۸ ۱١۲ مژده پذیرفتن‎ 

مسکه ۱۶۹4۰۱۰۵ 

ملال دادن ۱۰۵ 

ملال داشتن ۱۲۸ 

ملال گرفثن ۲۰١‏ ۲۵۴ ۲۶۴ 

منج ۱۷۴ 

منج‌انگبین ۲۶۹ 

AA مندیسدن ۳۶ ۴۷> ۴۶ء ۷۱ء‎ 
JAY IPFA AFY AYY A1۲ 
<û’ <F <F <44¥ <4۱ 
Y4 <YPY «P۵ 

مورد ۷۲ 

«YoY «(¥۶ «AA «(A^ <۵۸ مورە‎ 
PY f° 

۲٣۳۷ ۱۳۲۵ء‎ >۶٣ موزہه‎ 

موی ستردن ۱۵٩۹‏ 

میان‌زاد ۲۲۲۳ 


ن 
تاسازواری ۱۰۷ 
ناگواردنی ۱۹۴ ۲۲۹ 
نان‌میده ۵ 
نایژه ۲۱۷ 
نسبخه کردن ۱۱۶ 
نفریدگی ۱۹۸ 
تقس پردادن ۲۰۹ 
نقس دادن ۲١۱‏ 
تقس ۲۴۷ 
نگوساری ۲۴۱ 
تماز پسینه ۲۷۲ 
نماز پیشین ۷۸> ۰۵٥۱ء‏ ۱۱۱ ۲۴۹ 
نماز خوفتن ۲۷۲ 


۹۱ 


نماز دیگر ۱١۵‏ 

نماز شاهد ۱۶۴ 

تماز غائب ۱۶۴ 

نمازکردن ۱۶۴» ۱۷۲ ۲۷۲» ۲۷۵ 

نم‌گن دست ۵۴ 

تمونه کردن: ٩۴‏ 

توباوه ۹۸» ۱1۵۸› ۲۲۴ ۲۵۵ 

نورد ۲۷ء ۱۱۴ 

٩۴ توردن‎ 

نهار ۵° 

(۶9۸ ۱۶۶ ۱۶۴ >۴۲ تہمار ۶ء‎ 
FIT. Y 

نیرایه ۲۱» ۰۱۱۰ ۲۲۹ 

تیں و کدن. ۱۷۹ 

نيلك‌کندن ۲۴۷ 


9 
واپژوهیدن ۲۶۳۲ 
واإارن ۷۵ 
وعده کردن ۴۸ 
وقت آمدن ۶۲ ۷۴ ۲۰۳۰۶۱۳۹ 
وقت پردختنی ۴۷ 
ویزه کار شدن ۲۷۴ 
ویژه. كردن ۱۷۶ 
ویژه‌کردن توبه ۲۱۲ 
ویژه کردن. طاعت. ۱۵۹ 
ویژه کردن نیت ۱۵۹ ۲۵۹ 


4 
۱۰۵ ه‌یسه‎ 
۱۳۸ ء۱١۹۷‎ >۹۸ >۳٣ همسرایه‎ 
cTOA <YBY YIP <F FY 
۶۶ 
۱۴۵ء‎ ۱۰۵ »۶٩ ۶۲ هنگام آمدن‎ 
YA «۵F 


هودچ ۲۳۲ 
هویدا سخنی ۱۷» ٩۷‏ 


ی 
یخنی ۲۹» ۸۰» ٩۴‏ 


قمپر ست اعلام 
آ 
,آدم (ع) ۱۶۳ 
الف 

اہںاهیم (ے) ۴۹ء ۱۵۸ ۱۵۹ ۲۶۸ 

ابراهیم ادهم F۴۸‏ 

ابلیس ۲۴ء ۱۷۲ ۲۴١‏ ۲۵۹ ۲۶۵ 

ابن‌سکره ۱۳۳ 

ابن‌عباس ۴۹ 

ابن‌قریب ۲۰۷ 

ابوالطیب ۲۲۵ 

ابوالعیناء ۴۶۵ 

ابوالقتع الاسکندری ۱۸ 

۲٥۷ أبودلامة‎ 

TA «FY F۶ c۵ >۱ >۶ ابوزيد‎ 
VV «VF $A <FY <۵4 <F <۹ 
VoeS No41 APA 
APFFYYTAAIYF <۱۷ A ۴ 
VFA VFS IFT NFY PF 
VAN NV NPY (۶° BY 
for Fo AAA AY <1۸ 
co (Yoh «YoY «<YoF of 
CYA CYS <YYF YY <° 
FVY CYSY <YPY <TPY <۵4 

ابوزیب السروجی ۱۹٩۹‏ 

۱١۹۳ 4۶ ابوزید سروجی ۲۴ء ۵۴ء‎ 
FO (Yof AAY IF °۹ 
YAY «<fFF 


af 


ابوعباده بحتری ۲۶ 
ابوعمرو علاء ۲۰۷ 
ابونعامة ۴۴۳ 

ابو نواس ۲۶۵ 
ابی‌مسیلمه کذاب ۲۰۶ 
آبی‌یوست ۲۴۰١‏ 

آحنف قیس ۲۶۵ 
آخزم Y۸‏ 

ادریس ۱۷۲ 

٩۸ اسحق‎ 

اسکندر ۲۵۶ 
اسماعیل ۱۵۸ 

أشعب ۲۶۵ 

اصمغی ۴۱ء ۱۳۲ ۱۸۹ 
امسلمه ۱۵۰ 

اویس قرتی ۲۰۴ 
اياس ۴۹ 4۰ ۲۶۵ 


ب 
باقل 4۱›» ۱۳۷ 

۱۹٩ >۱۸ بدیع همداتی‎ 
۴١ ۳۹٩ ہرۃ‎ 

بلقیس ۲۰۷ 

۲٠١۷ بندقة‎ 

بو لهب ۱۰٩‏ 


پ 
پوران ۲۰٣۷‏ 


3 
جبله ایہم ۱۴۸ 
جذيمة ٠۲۶‏ 


چ یں YoY‏ 


ع 
حاتم A‏ 


حارٹث ۴۱ء ۴۹ء ۰۱۱۳ء ۱۸٩۹‏ 

eI o4 <F <F حارث بن همام‎ 
AF <° cFPEFY TF FB FF 
AB «PA <$ 

حارٿ بن همام البصرى ۱۹ 

AY NF $F FF حارث همام‎ 
° AFP MIF <4۶ AA 
VP! AFF AFY NFA NYFF 
4Y 4۲ AY NYFF AYY 
TIF <1 cod <¥ Foo 
TPF TF TFA <FYA <۱۹ 
cFPY <YTAY <YA®D <BI <8 
۶۷ 

حام ۱۴ 

حدآة ۲۰۷ 

حسن ۲۰۹۷ 

حسن بصری ۵۸ء ۲۶۸ 

حسین‌معلی ۶۲ 


حنین ۶۳ ۱۴۳۵ء ۲۵۱ 


u 


ع 


خض ۱۹۵ 

خلیل ۲۰۷ 

خلیل احمد ۲۶۸ 
خندںقف ۲۰۹۷ 
خنساء ۷۸ء ۲۷ء ۴۷ 


دارا ۱۴۶ 
داود ٩۹۸‏ 
2 بیس آسدی Yoef‏ 


ذوالرمة ۱۳۹ 


ي 
رابعه بصری ۲۰۷ 


زباء ۲۰۷ 

زبیدة ۲۰۷ 
زرقاء يمامة ۲۷١‏ 
زنام ٩۸‏ 

ز نیم ۹۸ 

زیںد ۴۹ 

زینب ۲۴۶ 


س 
ساسان ۱۵۴ ۲۶۳ ۲۶۴ 


سام ۱۴ 

سجاح و . 

٩۳ سحبان‎ 

سحبان وائل ۳۶> ۴۱ ٩۱‏ 

JY IF <4° $Y <A سر و جی‎ 
YPV FF TI¥ <f ۷ء‎ 

٩۹۸ سطیح‎ 

سعاد ۱۲۷ 

۱٩۹ سهدی‎ 

سلمان ۱۹۲ 

سليك سعدی ۶۰ 

سلیمان ۷۸» ۱۸۶ 

۱۱١ سممون‎ 

سموآل ۱۲۶ 

سیبویه ۱۳۲۷ء ۲۶۸ 


سر 
شعبی ۲۰۷ ۲۶۵ 


شن ۲۰۷ 


عبدالحمیں ٣١۹۷‏ 
عبدالمدان ۲۵۳ 
عبدمناف ۲۵۳ 
عرقوب ۸۲ 

عصام ۱۳۱ 

عمرو بن‌عبید ۱۱۴ 
عمروعاص ۲۶۵ 
عیسی ین هشام 1۸ 


قس بن‌ساعدة ۱۴۳۷ 


کسری ۹۵١۱ء‏ ۱۴۶ ۱۷۷ 


لقمان ۲۲۷ ۲۶۷ 


۲٥۷ مادر‎ 
\f4 NFF IF. ¥ محمد (ص)‎ 
۵۵ ۵° 


مية ۱۳۹ 


ناپغه. ۱۴۱ 
نوار ۶۰ 
نوع (ع) ۲۰۱ 


همام ۲۷ 
هود ١¥‏ 


ی 
يافث 1١۴‏ 


YY 


يوسف (ع) ۱۷۸ ۱۸۰ ۱۸۲ 


قرست اماکن 
اسکندر په ۵۵ ۵۹ 
الق 
اهواز ۱۳۳ 
چ 


ھ4 


بابل ۹۸ سروچ ۹ ۴۵ A۲۵۶۴۹‏ ۲۹( 
برقعیں ۴۶ c۴4 <14 NAY IAF FY‏ 
بصره ۲۵۷ ۲۶۷» ۲۷۱ 8° 94 YY‏ 
بطيحة ۱۵١‏ سمرقند ۱۴۲ 
بغداد ۷۴> ۷۸ء ۹۶» ۱۲۵ سنجار ٩۷‏ 
ت ش 
تبریز ۰۲۹۵ ۲۰۹ ۲۱١‏ شام 4۶ 1۵۸ ۱۷۲ ۲۶41۹4 
تقلیس ۱۷۲ شوش ۱۳۴ 
تنیس ۰۲۱۱ ۲۱۳ شیر‌از ۱۸۲ 
تہامة 1۸۲ 4:۲۲۳ ۲۶4 قن 
8[ صحار ۲۰۰١‏ 
حجراليمامة ۲۵۱ صعده ۲۱۹۲ء ۱۹۶ 
حضرموت ۲۲۱ صفاً ۱۵۹ 
حلب ١۴۳۱ء‏ ۲۳۶ ۲۴۳ صنعاء یمن ۲۱ 
حلوان ۱۹ء ۲۴ صور ۱۵۳ 
حمص ٣۲۴۳ء‏ ۲۴۴ ۲۵° ط 
2 طوبی ۱۷۰ 
خیف‌منا ۱۵۹ طور ۱۴۹ 
طوس ۱۳۴۴ء ۱۳۵ 
دجلة ۲٣١۷‏ طیب ۱۵۳ 
دمیاط ۳۲ طيبة ١۶۲‏ 
ر چ 
رحبة ۶۰ مانة ۷١‏ 
رملة ۱۵۸› ۲۳۹ عراق ۲۵ ۶۸ء ۷۲> ۱۰۲ ۱۷۲ 
روم ۱۶۷ ۲۶۰ ۲۶۵ عمان ۲۰۴ 
رها ۱۲۵ غ 
ری ١۱۱۰ء‏ ۱۱۴ غانة ۵۵ 
ل غور ۲۰۰ 
زبید ۱۷۶ غوطة ۶۸ 
زوراءِ ۷۴ ف 
ن فرات ۱١۴‏ 
ساباط ۲۵۴ as‏ 
ساوه ۶۳ ا 
سبا ٩۶‏ ق 


قطيمة الربيع ٠١۶‏ 
ك 


کاظمه ۲۳۱ 
کرج ۱۹ ۱۳١‏ ۱۳۲۲ 
کوفه ۴۶ 


ماوان ۳۹ 

مدینه ۱1۳۲ء ۱۵۳ ۱۶۲ ۱۷۲ 
مراغه ۴۱ 

۱۹٩۹۷ مرو‎ 

مزدلقة ۵۲ء 1۵۸ 
مصر ۱۵ء ۱۵۷ 
ممر 5النممان ۵١‏ 
مغرب ۸۸ 

مكة 1۱۵۸ء ۱۶۲ 
ملطیه ۱۸۵ 

YY «YA «۵Y اiم‎ 
٠١۶ میافارقین‎ 


9 
۲۶۹ 4Î Ak o00 نجل‎ 


نجران ۲۱۴ 
نصیبین ۱١۳‏ 


٠ ۱۴۶ واسط‎ 


یس ین Y۲‏ 
يمامة ۲٠۶‏ 
يسن «fo‏ ۵۹ء f°‏ ۲۶۹ 


فہرست اقوام و قبائل 


1 
آلساسان ۲۴ 


af 


الف 
اوس و خزړډی ۳۹ 


ب 
بنیاصفر ۱۶۷ 
بنی‌حرام ۲۵۷ 
بنی‌حرب ۱۶۲ 
بنی‌ساسان ۲۶۷ 
بنى‌شيبة ۱۶۲ 

بن ى صقرة ۲۱۴ 
بنی‌عبس ۳۹ 

بنی عذرة ۱۴ء ۲۴۱ 
بنی‌فرات ۱۱۴ 


تیم ۱۹۲ ۱۹۵ 


Ce 


٩۷ مود‎ 


س 
ساسانتیان ۲۶۲ 


عاد ۲۳١۱ء‏ ۱۴۲۳ 


وا 


۱۲۹ »۵۶ >»٩ غسان‎ 


قیس ۱۹۵ 


@ ے 


کلیب ۱۰۴ 


٩۶ نمیں‎ 


